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تیسیر الکرم الرحمن في تفسير کلام اطنان مشهور به تفسیر سعدی 


مقدمه شيخ محمد بن صال العثيمين 


الحمدل رَبٍّ الْعالَمين وَالصّلاةُ وَالسلام عَلَى نينا مد وعلی آله واصحابه ومن تبعَهُم 
بإحسَانِ إلى یوم الّین. 

اما بعد: تفسير شيخ ما عبدالرحمن بن ناصر السعدى رجه الله تعالى مسمى به (تيسير الكرم 
الرمن ف تفسیر کلام المنان) از هترین تفاسیر میباشد» چون دارای ممیزات زیادی است: 

از آن جمله: سهولت عبارت و وضاحت آنست طوریکه راسخ در علم هم و پائین تر از او هم آن را 
می فهمند. 

و از آنجمله: اجتناب از آوردن کلام زیاد است که جز ضایع کردن وقت و پریشان ساختن فکر 
خواننده و مشوش کردن فکر او فایده در آن نیست. 

و از آن اینکه از ذکر اختلاف اجتناب صورت گرفته است مگر اینکه اختلاف قوی بوده باشد که 
ذکر آن ضروری باشد. این در نسبت خوانندہ تمیز مهمی است تا فهم او بر یک چیز واحدی متمرکز 
باشد. و از آن اینکه در آیاتِ صفاتِ (اللّه تعالی) سیر آن بر منهج (طریق) سلف بوده است. پس 
در آن تحریف و تأویلی نیست که توسط کلام او تعالی مخالف مراد الله باشد» و در تقریر عقیده این 
امر عمدةه است. 

و از آجمله در بعضی از آیات دقت استنباط در آنچه از فوائد و احکام و حکمت ها که 
آیات به آن دلالت میکند آشکار و ظاهر است. مانند آیهٌ وضو در سورهٌ مائدة که از آن پنجاه 
حکم را استنباط کرده است. و همچنان در قصة داود و سلیمان در سور ص. 

و از آن اينکه اين کتاب هم تفسیر و هم تربیه بر اخلاق فاضله است» طوریکه در تفسیر قول 
تعالی در سور العراف: در و ور بالعّف وَاعْرِضْ عن هل ۱۹۹ عادت گير در 


گذر را و بفرما در کار پسندیده و اعراض کن از نادانان [الأعراف: ۱۹۹]. آنرا بیان نموده است. 


مقدمه شيخ بن محمد صاخ ا نب لعنیمین 


و از اینرو به هر کسیکه میخواهد کتب تفسیر را با خود داشته باشد اشاره میکنم که کتابخانة 
خود را از این تفسیر قیمت با خالی نگذارد. و از الّه تعالی میخواهم که مولف و خواننده آن از آن 
نفع حاصل کنند» او تعالی کریم و جواد است» و صلی الّه علی نبینا حمد. و علی آله و صحابه و 
من تبعهم باحسان. محمد بن صا العثیمین ۱۵/ رمضان/۱۴۱۶ ه .ق 


تیسیر الکرم الرحمن في تفسير کلام اطنان مشهور به تفسیر سعدی 


مقدمه موّلف 


ثنا و شکر خداوندی راست که فرقان را بر بندهٌ خود نازل فرمود. قرآنی که جدا کنندهً حلال از 
حرام» با سعادت از بدبخت و حق از باطل است. و به رهت خود آن را برای مردم بطور عام و 
برای متقیان (پرهیرگاران) بطور خاص, از تاریکی کفر و گناهان و جهل» به نور ایعان و تقوی و علم 
طریق هدایت قرار داد و آنرا بحیث شفای امراض شبهات و شهوات به سینه ها و قلب ها نازل 
فرمود» و با آن در مطالب عالی یقین و علم حاصل میشود؛ و در مقابل امراض و علل و درد ها 
شفای بدن هاست. 

و خبر داده است که به هیچ وجهی از وجوه در آن شکی نیست, بخاطر اينکه در اخبار» و 
اوامی و نواهی خود» مشتمل بر حقانیت بزرگیست و آنرا مبارکاً نازل فرموده است» در آن خبر زیاده 
و علم هر چیز» و اسرار بدیعه (شگفت انگیز)» و مطالب رفیعه است» پس هر برکت و سعادتی که 
در دنیا و آخرت به آن نائل هیشوی» سبب آن هدایت گرفن و متابعت کردن از آنست. و خبر داده 
است که مصدق و مهیمن (باور دارنده و نگهبان) کتاب های سابقه است؛ پس به آنچه که شهادت 
میدهد حق است. و هر آنچه را که رد میکند مردود است؛ چون آغا را تضمین میکند و بر آغا زیاد 
میکند» و تعالی در باره قرآن فرموده است: يَهَدِي به له من اَتَبَعَ رضو نهء سبل تلم که راه 
می نماید خدا بدین نور آنرا که پیروی خوشنودی او میکند بسوی راه های نجات [الائدة: ۶ ۱]. 

پس قرآن به دار السلام (جنت) هدایت میکند و به آن تشویق مینماید» و راه رسیدن به آنرا بیان 
میکند» و راه هائی را که به دار الالام (سرای درد ها) میکشاند» کشف میکند و از آن بر حذر می 


ل 0 E:‏ ۳۹4 2 0 4 ن وو 
نماید» و تعالی از آن خبر داده میفرماید: کب آحْکمت عءَایَِدء ٤‏ فُصْلَّتَ من لذن حکیم 


حَبیر# این کتابی است که استوار کرده شده آیات او باز تفصیل داده شده از نزد درست کار با 
خبر [هود: ۸1 پس آیاتِ آنرا با کاملترین و استوار ترین صورت بیان نوده است. و به تفصیل 
حق را از باطل» و هدایت را از گمراهی روشن نوده است؛ تفصیلی که شبهات را در آن 


مقدمه مولف 


تکلاشفه اسان چون از سوی با هکس وبا شیر ضایر فده انستا پس خر دهد کر 
بصدق و حق و یقین» و امر نمیکند مگر به عدل و احسان و خوبی» و نمی نمیکند مگر از 
ضرر های دینی و دنیوی. 

و الله بر آن قسم خورده است که (جید)) است» و جد: وسعت و عظمت اوصاف است» 
و آن بخاطر وسعت معانی قرآن و عظمت آنست» و وصف غوده است آنرا که («رذو الذکر» 
است» یعنی: علوم امی و اخلاق خوب و اعمال صاله با آن تذکر داده میشود؛ و کسیکه 
بترسد با آن وعظ ميشود. 

و فرموده است تعالی : 1 ا أنرَلنةُ ا E‏ عرییاً لحم تْقَلُونَ 4 هر آئینه ما فرو فرستادیم 
آنرا قرآن بزبان عرب تا شا در یابید [یوسف: ۲]. پس به این لسان آنرا نازل فرموده است تا ما 
در آن تعقل کنیم و آنرا بفهمیی و به ما امر نموده است تا در آن تدبر و تفکر کنیم و علوم آنرا 
استنباط نمائیم» و جز این نیست که تدبر کردن در آن کلید تمام خیر ها و حاصل کنندهٌ علوم و اسرار 
است» پس ام مد و ثناء و شکر الّه راست که کتاب خود را برای مسلمین شفاء و رمت و نور» 
و تبصره و تذکره (برای دور اندیشی و عبرت گرفتن) و برکت و هدایت و بشارت ساخته فرستاده 
است . 

پس چون مطالب مذکور فهمیده شود میدانیم که هر مکلفی چقدر به حاصل کردن معرفتِ 
معانی آن و به هدایت آن ضرورت دارد. پس بر بنده واجب است تا جهد خود را بذل نوده؛ و به 
نزدیکترین طرقی که رسیدن به آن مکن باشد وسع خود را برای تعلیم و تفهیم آن فارغ نماید. تفاسیر 
کتاب الّه در بین امام ها رمهم الّه بسیار زیاد است» پس برخی از ایشان تفسیر را چنان طول داده 
اند که در اکثر بحث های شان از مقصود خارج شده اند» و برخی از ایشان آنقدر آنرا کوتاه ساخته 
اند که [با قطع نظر از مراد در حل معنی بعضی الفاظ لغوی اکتفاء نموده اند.. 

و آنچه که باید در آن شود اين است که معنی مقصود شود و لفظ وسیلهٌ آن شوده پس به 
سیاق کلام نظر انداخته شود و در آنچه که کلام برای آن آورده شده است نظر انداخته شود. و 
بین آن و نظیر آن در جای دیگر مقایسه صورت گیرد. و این را باید دانست که سیاق قرآن برای 
هدایت همه خلق است. عالم شان و جاهل شان» شهری شان و دهاتی شان» پس نظر انداختن به 
سیاق آیات هراه با علم داشتن به احوال رسول و سیرت ایشان با اصحاب ایشان و دشنان ایشان 


ا ۲ .۳ ۳ فا 
و وقت نزول (قرآن)» از بزرگترین اموری است که در معرفت و فهم مراد (قرآن) معاونت میکند» 


مقدمه مولف 


خصوصاً آگر معرفت علوم زبان عرپی با اختلافی انوا منضومةٌ آن گردد. پس کسیکه به آن موفق 
شود» چیزی برای او باقی نیماند جز اينکه بر تدبر آن و فهم آن و کثرت تفکر در الفاظ و معانی 
و لوازم معانی آن» و آنچه که متضمن (معنی خفی کلام) است» و آنچه که بر آن منطوقاً و مفهوماً 
دلالت میکند بپردازده پس اگر کوشش خود را در آن بذل نماید. پروردگار نسبت به بنده کرم ترین 
مه است» پس حتماً اموری از علوم را برویش باز میکند که خودش قدرت کسب آن را ندارد. 

و وقتیکه باری تعالی بر من و برادرام در مشغولیت کتاب عزیز به حسب حالیکه لائق [ما] بود 
منت گذاشت خواستم آنچه از تفسیر کتاب الله را که میسر بود و آنچه را که له تعالی با آن بر ما 
منت گذاشت یاد داشت نایم تا تذکری برای محصلین» و آله برای صاحبان بصیرت و مساعدتی 
برای کسانی باشد که راه فهم قرآن را در پیش گرفته اند. پس از خوف اینکه یاد داشت ها از بین 
برود و ضایع شود آنرا نوشتم و ثبت کردم» و مقصد ام از آن تنها واضح کردن معنی بود» و در باز 
کردن گره های الفاظ پیچیده خود را مشغول نساختم» بخاطر معنی ایکه آنرا ذکر کردم و بخاطریکه 
مفسران گذشته به اندازة کافی برای کسانیکه بعد از آنما هستند بالای آن موضوع کار کرده اند. پس 
الله تعالی در خیر رساندن شان به مسلمانان برایشان جزای خیر نصیب فرماید. 

و به الّه امید دارم» و بر او اعتماد دارم که آنچه را قصد نموده ام میسر فرماید. و آنچه را که 
میخواهم آسان بگرداند» چون اگر الّه آنرا آسان نگرداند راهی برای بدست آوردن آن نیست؛ و اگر 
او معاونت نکند طریق دیگری برای نایل شدن بنده به آرزویش نیست. 

و از الّه تعالی میخواهم که آنرا برای رضای خود خالص بگرداند» و نفع آثرا عام بگرداند. چون 
او تعالی جواد و کم است. اللهم صل على محمد و آله و صحبه» و سلم تسلیماً کنیا 


معرفی تختصر شیخ سعدی رحه الله 

شیخ ابو عبداله عبدالرهن بن ناصر سعدی از آل سعدی از جران از قبیلهٌ نواصر» یکی 
از قبایل میم میباشد و در سر زمين عتیزه در قصیم تولد شده است. و آن در روز ۱۲ رم 
سال ۱۳۰۷ از هجرت نبوی شریفه بود» و چهار ساله بود که مادرش وفات کرد» و هفت 
ساله بود که پدرش وفات کرد» پس یتیم شد و لاکن در تربیة خوب نشأّت کرد و ذکاوت و 
رغبت شدید او از زمان کودکی توجه را بخود جلب میکرد. بعد از وفات پدر خود قرآن را 


قرائت کرد بعداً آنرا حفظ کرد و آنرا به اتقان رسانید در حالیکه يازده ساله بود بعداً در 


مقدمه مولف 


آموزش تعلیم به دستان علمای آن شهر خود را مشغول ساخت. و اجتهاد و کوشش بخرج داد 
تا حد وافری از فنون علم را بدست بیآورد. 

و وقتیکه عمرش به ۲۳ سالگی رسید تدریس را شروع کرد پس میاموخت و میاموزانده و 
تام اوقات خود را در آن می گذشتاند تا اينکه در سال ۱۳۵۰ تدریس شهر به او راجع داده 
شد . 

در اصول و فروع فقه معرفت تام داشت؛ و در تفسیر بسیار وارد بود و تفسیر جلیل 
القدری را در چندین جلدات تألیف نود. 

و طلاب زیادی داشت که بعد از آن به آما به البنان اشاره میشد. همانطور رحه الّه تعداد 
بزرگی از مولفات سودمند را در تفسیر» و حدیث واصول عقیده و فقه» و آداب و نحو آن 
از خود بجا گذاشته است. 

کتب ذیل از مولفات اوست: 

تفسیر قرآن کرم که به "" تیسیر الکرم الرهن ‏ تفسیر کلام النان "مسما است در هشت 
جلدات. 

ارشاد أولي البصائر و الألباب لعرفة الفقه بأقرب الطرق و أيسر الأسباب. 

الدرة المختصر في حاسن الإسلام. 

الحقى الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء و المرسلين. 

القول السديد قي مقاصد التوحيد. 


كلمة مترجم: بسم الله الرمن الرحيم. و الصلات و السلام علی آشرف الأنبياء و المرسلين 
محمد صلی الله عليه و سلم. در ترجمة این تفسیر شریف غالباً از نسخة زبان عربی استفاده شده 
است. و الحمد لله چون این تفسیر شریف به زبان اردو هم ترجمه شده است» هرگاه ضرورت 
پیش شده باشد از ترجمۀ اردوی آن هم استفاده شده است. ترجمه آیات مبارکه از تفسیر شریف 
کابلی» اخذ شده است. و معنی لغاتی که مکن بعضی خوانندگان به آن معرفت نداشته باشند 
در یملوی آن لغت داخل قوس گذاشته شده است. 
خداوند تعالی اینرا قبول بارگاه خود بفرماید و هه ما را توفیق فهم و عمل به آن و تدریس 


کتاب خود را عطاء بفرماید. 


سورة الفانحة تیسبر الکرم الرهمن ي تفسیر کلام انان جزء اول 


(۱-۷) يسم آله آللَمُن آلرحیم ۱5 

من آلرحم 4۳ نید یم آللّین8) 4 هیک تعبد ویک تستیین4۰ 

هد الصَرط آلفتتيم ط 4 «اصط الذین أَنَعَمَت عليه 

غتر آلمتضوب عَلیَهم ولا آلضالین» 

۱- آغاز میکنم بنام خدائیکه بی اندازه مهربان نمایت با رحم است. ۲- همه ستایش ها مر 
خدایراست که پروردگار عالیان است. ۳- بی اندازه مهربان نمایت با رحم است. ۴- خداوند روز 
جزاست. ۵- خاص ترا میپرستیم و خاص از تو یاری ميخواهيم. 2۶ بنما ما را راه راست. ۷ - را 
کسانیکه انعام کردهٌ برایشان نه کسانیکه غضب کرده شده برایشان و نه گمراهان. 

ليسم ال 4 یعنی: شروع می‌کنم با تام نام های الّه تعالی» چون لفظ «اسم) مفرد و مضاف 
است» پس شامل تمام اساء [احسنی] است. 

ط 44 یعنی مألوه (یعنی اسم مفعول له) یعنی معبود, تنها او مستحق عبادت است چون تنها 
او تعالی به صفات الوهیت که صفات کمال میباشد متصف است. ۳ آلرَحیم 46 دو اسم 
هائی اند که دلالت بر اين میکنند که او تعالی دارای رمت واسم و عظیم است که وسعت آن تام 
چیز ها را فرا گرفته است» و بر هر موجود زنده عام میباشد. و آنرا برای صاحبان تقوی و پیروانان 
انبیاء و رُسّل (پیغمبران) لازم گردانیده است» پس آنما کسانی اند که اين رت تنها برای آنحا مطلقه 
است» و برای دیگران از این رهت نصیبی عیباشد. 

و بدان که از قواعدی که سلف امت و امام های آنما بر آن متفق اند» اعان داشتن به اسمای ال 
و صفات او تعالی» و احکام صفات اوست. پس امان دارند مثلاً که او تعالی رحن و رحیم است» 
رهمتی که به آن متصف است. متعلق به مرحوم است. پس تمام نعمت ها اثری از آثار ررمت او 
تعالی است» و همینطور در سائر اسماءء در علیم گفته میشود: که او تعالی علیم است» دارای علم 


است» [با آن] همه چیز را میداند» قدیر: دارای قدرت است که بر هر چیز قادر است. 
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امد ب4 [آن| هه ستایش ها مر خدا راست. حد و ثنای صفاتِ کمال و افعال الله 
تعالی است که بین فضل و عدل او داثر است» پس مد بطور کامل با تام وجوه از برای او تعالی 
است رب ألْعلَمینَ 4 که پروردگار عالیان است. رب یعنی مربی تمام عالیان» و مراد از (أَلْعَلَمِينَ) 
سوای الّه تعالی تمام خلوقات است چون الله آنا را خلق کرده است» و تمام سر و سامان زندگی 
شان و نعمت:های بزرگی. را برایضان .هیا ساعته است» که آگر آثرا از دست بدهندبقای, عان:زا 
مکن خواهد بود» پس هر نعمتی که دارند از جانب او تعالی است. 

و تربيٌ (مربی بودن) او تعالی بر خلت او دو نوع است: عام و خاص. 
عام: خلوقین را خلق نمودن» و رزق دادن شان» و هدایت غودن شان بر آنچه که مصاځ شان است» 
که در آن بقای شان در دنیا است. 

و خاص: مربی بودنش برای اولیاء اوست» پس آما را با امان تربیه می نماید» و برآن توفیق 
می‌دهد» و آنرا برایشان کامل میگرداند» و موانعی را که بین آنا و بین او حائل است دفع میکند 
و حقیقت این تربیة خاص اینست: که تربیةٌ توفیق یافتن به تمام خیر» و عصمت یافتن از تمام شر 
اسک و شاید همین [معنی] رازی باشد که دعا های اکثر انبياء با لفظ رب بوده است» چون طلب 
های شان همه تحت ربوبیتِ خاص داخل میباشد» پس قول تعالی: رټ لْعلمین 4 به یگانه بودن 
او بر خلق کردن (آفریدن) و تدبیر دادن امور» و دادن نعمت ها» و کمال غناء (بی نیاز بودن او 
تعالی)» و فقیر بودن تمام عالمین از هر وجه و اعتبار به او تعالی دلالت میکند. 

«مَلِكٍ يوم الین خداوند روز جزاست. یعنی: مالک روز جزاست. ذاتی است که به صفت 
ملک و پادشاهی متصف میباشد. و از آثار آن اینست که امر و نمی میکند» و واب میدهد و 
معاقبت میکند (جزا میدهد)» و بر کسانیکه تحت ملکیت اوست سزا می دهد و با ملوکات خود 
هر تصرفی از تصرفات را که بخواهد اختیار مینماید» و ملک را به یوم الدین اضافه ساخته است» و 
یوم الدین روز قیامت است. روزیکه مردم برای اعمال شان جزا داده میشوند» خیر آن و شر آن» 
مخاطریکه در آنروز ظهور تمام کمال ملک او و عدل و حکمت او تعالی برای خلق و منقطع شدن 
ملک (پادشاهی) از خلائق هم ظاهر میشود» حتی که در آنروز پادشاه ها و رعیت ها و برده ها و 
آزاد ها همه به عظمت و به عزت او تعالی خاضع و منتظر مجازات خود. به امید ثواب او و در 
خوف از عذاب او میباشند» و از همین خاطر تعالی بطور خاص ملکیت این روز را ذکر فرموده است 


و آگر نه او تعالی مالک روز قيامت و غیر آن از دیگر روز ها هم است. 
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و قول تعالی: ی نَعَبْد وی تسََعینْ هه خاص ترا می پرستیم و خاص از تو یاری 
ميخواهيم» یعنی: برای عبادت و کمک خواستن خود ترا خاص میگردانیم» چون (از نگاه قاعده 
نحوی) تقدم داشتن معمول حصر را افاده می کند. و آن اثبات حکم برای مذکور و نفی آن از غیر 
او میباشد. پس مثل این است که بگوید: تنها تو را می پرستیم و غیر از تو دیگری را نمی پرستیم. و 
از تو کمک می طلبیم و از غیر تو کمک نمی طلبیم. 

و عبادت را بر استعانت از باب تقدم عام بر خاص» و بخاطر مقدم شردن حق الّه تعالی بر حتي 
بندة او تقدم داده است» «عبادت) اسم جامع است برای همه اعمال و اقوال ظاهری و باطنی که نزد 
الله محبوب است و به آن راضی میشود» و (استعانت) به معنی اعتماد نمودن به الله تعالی در جلب 
منافع و دفع ضرر هاء با داشتن ثقه و اطمینان به او تعالی در حاصل کردن آنست. 

و عمل کردن به عبادت الّه و استعانت خواستن از او» وسیله سعادت ابدی و جات از همه بدی 
هاست. و بجز از عمل کردن در این دو را راه دیگری برای نجات وجود ندارد» و عبادت وقتی 
عبادت واقعی حسوب می‌شود که از سنت و سیرت پیغمبر کل اخذ شده باشد و هدف از انجام 
دادن آن رضای اه باشد» پس هر عملی که دارای این دو خصوصیت باشد - خاص برای رضای 
الله شود و مطابق سنت رسول الله باشد - عبادت حسوب می‌شود. 

و «استعانت) را بعد از «عبادت» ذکر نوده است با وجود این که استعانت هم در عبادت 
داخل میباشد» به خاطریکه بنده در تام عبادات خود به استعانت يا کمک ال تعالی احتیاج دارد؛ 
چون اگر الله او را معاونت نکند, انجام دادن اوامر و اجتناب از نواهی را حاصل کرده نمی تواند. 

بعداً فرموده است تعالی: دنا آلمرط أَلْمُسََقَيمَ 67 بنما ما را راه راست را. یعنی به راه 
راست ما را هدایت کن و در رفتن به آن ما را توفیق عنایت فرما. و آن راه واضح رسیدن به الله و 
جنت او تعالی است. و آن معرفت حق و عمل کردن بر آن است» پس ما را به راه راست هدایت 
کن؛ و در راه هم ما را هدایت کن؛ پس هدایت به راه لزوم دین اسلام است؛ و ترک کردن دیگر 
ادیان است» و هدایت شدن در راه مشتمل به عمام تفاصیل دینی است. علماً و عمل 

پس برای بنده این دعا از جامع ترین و نافع ترین دعا هاست. و بر انسان واجب شده است تا 
بخاطر ضرورت داشتن به آن» در هر رکعتی از غاز الله تعالی را با این دعا بخواند. 

و این راه راست است: «اصرط لین أَنَعَمَت عَلَیهِمٌ راه کسانی که انعام کرد بر ایشان» از 


پیغمبران و صدیقان و شهدا و صالجان. 
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عبر ألمَعْضُوب هم نه آنانیکه غضب کرده شده بر ایشان نه راه آن هائیکه حق را 
شناختند و به آن عمل نکردند مانند بهودیان و امثال آنما. لا لین و نه گمراهان آنانیکه 
به سبب جهل و گمراهی حق رارتک دادند مانند نصاری و امثال شان. 

این سوره با وجود بسیار ختصر بودنش احتوا کنندهٌ مفاهیمی است که هیچ سور از 9 
آن را احتوا نمی کند» و متضمن انواع توحید سه‌گانه است: توحید رپوبیت که از قول تعالی رب من 
گرفته می‌شود و توحید الوهیت: و آن منفرد قرار دادن الّه در عبادت است و از لفظ: گرفته 
شده است» و از قول تعالی: « نعَبد» خاص ترا ميپرستیم. توحید اسماء و صفات استنباط می‌شود 
و آن اثبات صفات کمال الّه تعالی است. که آن را برای خود اثبات نموده است» و پیغمبرش ب هم آنرا 
برای او تعالی بدون تعطیل و تشبیه و تمثیل اثبات نموده است» و لفظ امد بر آن دلالت میکند 

و اثبات نبوت در قول تعالی: مد هُدنا الصط ال متقیع 4 تضمین شده است» چون هدایت یافتن 
بدون رسول و رسالت نا مکن است. و اثبات جزاء بر اعمال در قول تعالی: ملك يوم لين است» 
و اينکه جزاء بر عدل استوار می باشد؛ چون معنای دین جزاء بر اساس عدل است. 

و این سوره متضمن اثبات قضاء و قدر است. و اینکه بر خلاف اعتقاد قدریه و جبریه در 
حقیقت خود بنده فاعل است. بلکه اين قول تعالی متضمن جواب تمام اهل بدعت و گمراهی است 
که میفرماید: هد آلصَرط ألْمُستَقیم4ه بخاطریکه آن معرفت يافتن به حق و عمل کردن به آن 
است. و هر مبتدع (بدعت کننده) و گمراه مخالف آن است. 

و همچنان سبحانه و تعالی در قول خود: لك تعَبدٌ وی تستَعینْ 4 متضمن این شده است 
که عبودیت و بنده گی باید خالصانه برای او تعالی باشد و فقط از بارگاه او تعالی استعانت خواسته 


شود. پس تام ستایش خدایراست که پروردگار عالیان است. 
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تفسیر سوره بقره 


مدنی و ۲۸۶ آیه است. 


(۵-۱) ۱ لك لکشت لا ریب فیا دی للتَفنَ ۲ «الف. لام. میم. این کتاب نیست 
هیچ شکی در آن راهنماست ترسندگان (پرهیزگاران) را |البقرة: ۲]. 

ین وْمنُونَ بالعْیّب وَیْقیمون لصو وا ررَفْنهم ینوت 44۳ آنانی که اعان دارند بچیز 
های نادیده و درست برپا می‌دارند نماز را و از آنچه عطا کرده ایم ایشانرا خرج میکنند [البقرة: ۳]. 

وی سوت با نرق یک وما نرق من كلك والكخرة شم یرون ٤‏ و آنانیکه امان دارند به 
آنچه نازل شده بسوی تو و آنچه نازل شده پیش از تو و به آخرت ایشان یقین دارند [البقرة: ۴]. 

یت علی هی من هم یت هم الْیخونه6 آن گروه (ستوده) بر هدایت اند از 
جانب پروردگار شان و آن گروه ایشانند رستگاران [البقرة: ۵]. 

کلام دربارةُ بسم ال الرمن الرحیم پیشتر گذشت. ۱1 را حروف مقطعه گویند. و اما 
حروف مقطعه در اوائل سوره هاء سکوت کردن در آن سالم تر است تا [بدون در دست داشتن سند 
شرعی] در معنای آن تعرض نشود. با یقین جازم که الّه تعالی این حروف را عبث نازل نکرده است؛ 
بلکه برای حکمتی آنرا نازل کرده است که ما آن را نی‌دانيم. 

و قول تعالی: دك الب یعنی: اين کتاب بزرگ در حقيقتِ خود آن کتابی است که 
مشتمل بر آن علم عظیم و حق روشنی است که کتاب های گذشتگان مشتمل برآن نبوده است. 
پس 1 رَیبٌ فیذ» یعنی به هیچ وجهی در آن شکی نیست. و نفی شک مستلزم ضد آن است» 
و ضدٍ شک و ضد ریب یقین است. پس این کتاب مشتمل بر علم یقین است که شک و شبهات 
ریب یا گمان را زایل می سازد. و اين یک قاعده مفیدی است که مقصد از نفی مدح است» پس 
باید متضمن ضد خود باشد که کمال است. چون نفی عدم حض است. و در عدم حض هیچ 
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پس چون قرآن مشتمل بر یقین است و هدایت جز با یقین حاصل نمی گردد فرموده است 
تعالی: دی لَلْمتمینَ» راهنماست ترسندگان (پرهیزگاران) را. و اطٌدی: چیزی است که به ذریعۀ 
آن از گمراهی و شبهات هدایت حاصل میشود» و برای اختیار نمودن راه های پر منفعت رهنمائی 
حاصل میشود» و فرموده است: دی و معمول را حذف غوده است؛» و نفرموده است که به 
فلان مصلحت یا بطرف فلان چیز هدایت می کند» چون مراد از آن عموم است. و معنای آن این 
است که اين کتاب بندگان را بسوی تام مصا دنیا و آخرت راهنمائی میکند» و آنما را در تمام 
مسایل اصولی و فروعی راهنمایی میکند. و حق را از باطل و صحیح را از ضعیف تمییز میکند» و 
به ایشان روشن می سازد که چطور راه هائی را اختیار کنند که به نفع دنیا و آخرت شان است. 

و در موضع دیگر: دی e‏ برای تمام مردم هدایت است فرموده آنرا عام موده است؛ 
و در اینجا و جاهای دیگر دی له للمتفی 4 فرموده است: یعنی راهنماست پرهیزگارا ان را 

چون قرآن در ذات خود برای همه مردم هدایت است. اما چون مردمان بدببخت به آن توجه ی 
کنند و هدایت الهی را قبول نمی کنند» پس با اين کتاب بر علیه آنما حجت قام میگردد؛ و به سبب 
شقاوت (بدیختی) شان از اين هدایت منتفع نمی شوند» و اما پرهیزگاران آنانکه که برای حصول 
هدایت سبب بزرگتر را پیش کرده اند» و آن تقوا است که حقیقت آن: اتخاذ نمودن آنچه است که از 
قهر و عذاب الّه او را وقایه میکند» و آن با اطاعت نودن از اوامر و اجتناب کردن از منهیات او 
تعالی هن 
میکنند که انتفاع آن بی مایت است. فرموده است تعالی: ايها أَلَذِينَ انوا ن َو ال 
یعل لحم فان [الأنفال: ۲۹]. ای کسانی که امان آورده اید! آگر بترسید از خدا پیدا کند 
برای شا (قدرت) تشخیص (حق از باطل) را. پس متقیان از آیات قرآنی و آیات کونی (نشانه های 
قدرت آفرینش) نفع میبرند. 

و چون هدایت بر دو نوع است: هدایت بیان و هدایت توفیق متقیان (پرهیزگاران) هر دو 
هدایت ها را حاصل می‌کنند» و به دیگران هدایت توفیق حاصل نمی شود و هدایت بیان (یعنی 
روشن شدن راه) بدون هدایت توفيق عمل» هدایت حقیقی و کامل نیست. 

بعداً متقیان را با عقاید و اعمال باطنی و ظاهری آنما وصف فرموده است؛ چون تقوی متضمن 


این امور است. پس فرموده است: «أَلْذِینَ يُوْمِنُونٌ بالْعْیّبهه آنانیکه امان دارند به چیز های 
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نادیده. حقیقت اعان باورد کردن کامل آنچه است که پیغمبران از آن خبر داده اند باوری که متضمن 
فرمانبرداری با جوارح است. یعنی (انسان تام اعضای بدن خود را در اطاعت آن استعمال کند) و 
از آن اطاعت کند. و مشاهده کردن حسی اشیاء با اعان کدام تعلقی ندارد» چون با آن مسلمان از 
کافر تمییز نمی شود» لاکن مهم امان داشتن به غیب است که نه آنرا دیده ایم و نه آنرا مشاهده کرده 
ام و ِِ بواسط خبر الله و خبر رسول او امان آورده پس این 2 است که توسط آن 
مومن به آنچه که الله خبر داده است» یا رسولش خبر داده است امان می داشته باشد. چه آن 
را مشاهده کرده باشد و یا نکرده باشد. چه آن را فهمیده باشد و عقلش آن را درک کرده باشد یا 
نفهمیده و عقل و فهمش به آن نرسیده باشد» بر خلاف زندیق ها و کسانی که امور غیبی را تکذیب 
می‌ کنند. چون عقل قاصر و مقصر شان آغا را به آن هدایت کرده نتوانست» پس آنچه را که با علم 
احاطه کرده نتوانستند تکذیب کردند» پس عقل هایشان فاسد شد. و افهام شان شکار خرابی ها 
شد. و موّمنان که (حقیقت را) تصدیق مینمایند و بهدایت الّه راه یافته اند عقل هایشان ترکیه و پاکیزه 


میشود. 

و در امان داشتن به غیب این همه شامل است» [ایمان داشتن به] تمام غیبیات گذشته و آینده» 
و احوال آخرت و حقایق اوصاف الّه تعالی و کیفیت آن حقایق, [و آنچه که پیغمبران در بارٌ آن 
خبر داده اندل پس به صفات ال و وجود داشتن آن صفات امان میداشته باشند» و به آن یقین 
میداشته باشند اگر چه که کیفیت و چگونگی آن را نفهمند. 

بعداً فرموده است: ییون َلصَلوَة نفرموده است: نماز را انجام می دهند» یا آن را به جا 
می‌آورند» چون خواندن نماز تنها به صورت ظاهری آن کافی نیست» اما بر پا داشتن نماز ظاهراً به 
معنی اتمام دادن ارکان و واجبات و شرایط آنست» و اقامت دادن آن باطناً به معنی اقامت دادن روح 
آن است» و آن حضور قلب و تدبر کردن در آنچه است که e‏ میدهد» و اين آن نمازی 
است که اللّه تعالی در بارٌ آن فرموده است: ِد ألصَلَوة تَنهَى عَن أَلْمَحُشاءِ وَألمُنكر4 هر 
آئینه نماز منع می کند از کار بیحیائی و فعل نا پسندیده [العنکبوت: ۴۵]. و چنین نمازی 
است که بر آن ثواب مرتب میشود. پس برای انسان از نغازش صوابی نیست مگر آن بخشی از نماز 
را که فهمیده اداء کرده باشد. و در غاز همه نماز های فرض و نوافل داخل میباشد. 
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زر هط و 


بعداً فرموده است: وه ررَقنهُم یُفِمُون» و از آنچه عطا کرده ایم ایشانرا خرج می‌کنند. در 
این نفقه های واجب مانند زکات» تأمین نفقه زوجه هاء خویشاوندان و برده ها و امثال آها» و نفقه 
های مستحب و نام موارد خیر داخل میباشد. و بخاطر کثرت راه های آن و تنوع اهل در آن» 
کسانی را که باید بر آنما انفاق شود ذکر نفرموده است» و از جانب دیگر بخاطر اينکه نفقه دادن 
نزدیک شدن به الله است. و (من) را که بر تبعیض (بعضی) دلالت میکند. آورده است تا آنا را 
آگاه سازد که الله به جز قسمت کمی از اموال شان را نخواسته است» که انفاق آن نه ضرری به 
ایشان خواهد داشت و نه بر آنها ثقیل خواهد بود» بلکه خود شان از آن در روز قیامت نفع خواهند 
گرفت و برادران شان در دنیا از آن نفع میگیرند. 

و در قول تعالی: فإررقته 4 عطاء کرده ایم ایشان را. اشاره به این است که این اموالی را که در 
دستان تان است حاصل قدرت و ملکیت شا نیست. بلکه رزق الّه تعالی است که به شا عطا و 
انعام کرده است» پس همانطور که به شا انعام کرده است و شا را بر بسیاری از بندگان خود برتری 
داده است» شا هم به انفاق نمودن حصهٌ از نعمت هایی را که به شا انعام کرده است شکر او را بجا 
آورید و با برادران فقیر و حتاج تان کمک و همدردی کنید. 

و الله تعالی نماز و زکات را در قرآن بکثرت با هم یکجا ذکر فرموده است. بخاطریکه نماز متضمن 
اخلاص برای معبود است و زکات و نفقه متضمن احسان به بندگان اوست. 

پس نشانهٌ سعادت بنده اخلاص او برای معبود و کوشش او برای نفع رساندن به خلق است» 
همانطوریکه نشانهةٌ شقاوت (بدبختی) بنده» نداشتن این دو امور است, پس نه اخلاص میداشته باشد 
و نه احسان میداشته باشد 


نز یه و آنانیکه لعان دارند به آنچه نازل 


رهم 
از 


بعداً فرموده است تعالی: ودين يُوّمنونَ با 
شده بسوی تو. و آن قرآن و سنت است» فرموده است تعالی: وال له عَلَیْكَ عَلَیَ الکتبت 
َ ِکُمَة 4 و فرو فرستاد خدا بر تو کتاب و حکمت را [النساء: ۱1۱۳]. 


پس متقیان به تمام آنچه که پیغامبر کل آورده اند اٍعان می داشته باشند» و در آنچه بر ایشان 
نازل شده است فرق نمی گذارند. که به بعضی آن اعان بیاورند و به بعضی آن ایمان نیآورند» با اينکه 
از آن انکار کنند و یا بر خلاف مراد الّه و رسول او تأویل (تفسیر) کنند» طوریکه بعضی از اهل 
بدعت آنرا میکنند» و نصوصی را که بر خلاف قول خود شان دلالت کند تأویل میکنند. که حاصل 
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آن باورد نکردن معانی آن نصوص است. اگر چه که لفظ آن را تصدیق میکنند. لاکن به آن امان 


حقیقی ندارند. 


و قول تعالی: ومآ ازل من فلك و آنچه نازل شده پیش از تو. امان داشان به کتاب های 
سابقه را مشتمل است» و امان داشتن به کتاب های سابقه متضمن امان داشتن به پیغامبران و امان 
داشتن به آنچه میباشد که آن کتاب ها بآن مشتمل بودند» خصوصاً تورات و انجیل و زبور. و این 
خاصیت مومنین است که به ام کتاب های آممانی و به تام پیغمبران اعان دارند و بین هیچ یک از 
آنما فرقی نمیگذارند. 

بعداً فرموده است: وًباًلاخرة هُمٌّ يوقتو و به آخرت ایشان یقین دارند. آخرت یعنی آنچه که 
بعد از مرگ است. بعد از ذکر عمومی ایمان آخرت را بطور خاص ذکر فرموده است؛ بخاطریکه امان 
داشتن به روز آخرت یکی از ارکان اعان است؛ و بخاطریکه آن بزرگترین عاملی است که باعث رغبت 
گرفتن در امور خیر و ایجاد ترس میشود؛ و باعث عمل ميشود. و ریقین» علم تام است که کمترین 


ان 


1 


لمك آن گروه. یعنی: آنانیکه به اين صفات هیده موصوف اند على هی من ره 
بر هدایت اند از جانب پروردگارشان. یعنی بر هدایت بزرگ چون نکره برای تعظیم است. و چه 
هدایتی بزرگتر از متصف بودن به صفت های مذکور بوده میتواند که متضمن داشتن عقیده صحیح 
و اعمال درست میباشد؟! و آیا هدایت حقیقی دیگری جز از هدایت آنها است؟! و هر چه که 
غیر از اين باشد [آنچه که بر خلاف آن باشد] گمراهی است. 

و کلم «علی» را در این موضع بخاطری آورده است که بر استعلا و بلندی دلالت میکند» و 
در گمراهی کلمه «یٍ) را آورده است طوریکه در قول تعالی آمده است: ون أو ی کم ی 
دی او ی ضلل مین و (هر آئینه) ما یا شا بر هدایتیم یا در گمراهی ظاهر [سباً: ۲۴]. چون 


صاحب هدایت در مرتبه ای بلند قرار می گیرد و صاحب گمراهی در گمراهی غرق گشته حقیر 


1 


میشود. 
بعداً فرموده است تعالی: لك هم لَْْلخوت و آن گرد یشانند رستگاران. جح یعنی 
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را به اهل ایعان منحصر نموده است؛ چون برای رسیدن به فلاح» به جز از در پیش گرفتن راه آنان راه 
دیگری وجود ندارد» و دیگر راه ها به بدیختی و هلاکت و خساره می کشاند» هذا بعد از آنکه 
صفات موّمنان حقیقی را بیان فرمود» صفات کافرانی را ذکر فرمود که کفر خود را آشکار میسازند و 
با رسول خالفت میکنند پس فرموده است: 
(۷۶) رن آلذیی کمبوا سوآء علیهمْ ءَنتَرمُم أم 4 رهم لا یومئون»6 هر آئینه 

آنانیکه کافر شدند برابر است برایشان که بترسانی ایشان را یا نترسانی ایشانرا لعان نمی آرند. 
[البقرة: ۶]. 
طختَم ال 4 علی فلوبهم وعلی سَعهمٌ وعلی أبَصرجم نوا وم غاب عظم 4۷. مهر ماده است 
«خدا بر دای شان و بر گوشهای شان و بر چشم های شان (یک نوع ) پرده است و ایشانراست 
عذاب بزرگ [البقرة: ۷]. 

خبر میدهد تعالی که آنانکه که کفر ورزیده اند یعنی: به کفر متصف شده اند و به آن چنان 
رنگ گرفته اند که وصف آن بر آنحا لازم شده است. هیچ مانعی آنحا را از کفر باز نمیدارد و هیچ 
وعظی برای آغا فایده نخواهد کرد و آغا به کفر خود ادامه میدهند. پس برابر است برایشان که 
بترسانی ایشان را يا نترسانی ایشانرا اعان نمی آرند. و حقیقت کفر به معنی انکار کردن تام آنچه 
است که رسول له آورده اند پا انکار کردن بعضی آنست» پس دعوت بسوی دین برای اين کفار» 
جز اينکه حجت بر علیه آنما قائم گردد فایدهُ ندارد. و مثل آنست که این» طمع رسول ب را به 
امان آوردن آنها قطع میکند» و به ایشان یاد آور میشود که به حال آنها ی نخورند و در حسرت 
یمان نیاوردن آنها خود را به رنج و مشمّت نیاندازند. 

بعداً موانعی را ذکر فرموده است که مانع ایمان آوردن آنها میشود و میفرماید: #حَتَم أله على 
فلوم وغل سعهم هه مهر کاده است خدا بر دفای شان. یعنی خداوند طوری بر دل های شان 
مهر عاده است که لمان در آن داخل میشود. پس آنچه را که برای شان سود می رساند درک 
نمی کنند و آنچه را که برای شان مفید است نمی شنوند. 

وغل أبصرهمٌ غشوَة# و بر چشمهای شان (یک نوع) پرده است. یعنی پرده و پوششی بر 
چشم هایشان است که آنحا را از نظر انداختن به آنچه که برایشان فایده میرساند منع میکند. و ای 


راه های علم و خبر به روی شان مسدود شده است» پس نه در هدایت آغُا طمع است و نه از 
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آغا خبری امید میرود بلکه آن به آنما منوع قرار داه شده است. و به سبب کفر و انکار و کینه و 
عناد شان - بعد از آنکه حق برای شان آشکار گشت - دروازه های امان به روی آنها بسته شده 
است طوریکه فرموده است تعالی: وب عم وَأَبَصرَهم کما 1 بومئواً بهء أول مهب و 
ميگردانيم دای ایشان را و چشمهای ایشانرا چنانچه اعان نیاوردند بر نشانیها (به قرآن) اول 
بار [النعام: ۱۱۰]. و این جزای عاجل یعنی این دنیا است. 

بعداً جزای آجل یعنی آن دنیا را بیان کرده فرموده است: وم عَذْ اب عَظیمْ 4 و ایشانراست 
عذاب بزرگ. و آن عذاب جهنم و نا رضائی الّه جبار است که مستمر و دایعی است. 
بعداً در وصف منافقان فرموده است تعالی که ظاهر شان اسلام و باطن شان کفر است. پس فرموده 
است تعالی: 

صت ِ ۵ عم 1 لگ 

(۱۰-۸) اومن الاس مَن يَمُول ءامنا بأل وَباليَوم لخر وَمَا هُم ومني 4۸ و (بعضی) 
از مردمان کسانی اند که میگویند اعان آوردم بخدا و بروز قیامت حال آنکه نیستند ایشان 
مومنان [البقرة: ۸]. 

واعود له وین ءمنو وم یعون لا أَشَهْم وما یعون 44 فریب می کنند با خدا و 
با کسانیکه ایمان آورده اند و نمی فریبند مگر نفس های خود را و دقت نیکنند (شعور ندارند). 
[البقرة: .]٩‏ 

یی فلوم مَرضْ هم له مرضاً وم عذاب یا گائوا ديون ۰ 44۱ در دهایشان (یکنوع) 
بیماریست پس افزود بایشان خدا بیماری را و ایشانراست عذاب دردناک به سبب آنکه دروغ 
میگفتند [البقرة: ۱۰]. 

بدان که نفاق: اظهار نغودن خیر و پنهان داشتن شر است. و هر دو نفاق اعتقادی و نفاق 
عملی داخل اين تعریف ميشود. نفاق عملی طوریست که نبی 5 در این قول ایشان آنرا ذکر 
نموده اند: یه مق ثلاث دا حَدّتَ گذّب. ولد وَعَدَ الَف دا امن خان» و ی روایة: «ولذا 
خَاصَم فْجَرّ) یعنی: علامات منافق سه است وقتی حرف زند دروغ گوید» و وقتی وعده دهد وعده 
خلافی کند» و چون امانتی به او سپرده شود آن را خیانت کند. و در روایتی: و اگر خاصمه و 


مشاجره کند فحش و ناسزا گوید. 
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و اما نفاق عقیدتی که انسان را از دايرةٌ اسلام خارج می‌کند نفاقی است که خداوند منافقان را 
در این سوره و در جاهای دیگر بآن وصف فرموده است» و نفاق قبل از هجرت رسول 4 از مکه 
به مدینه وجود نداشت» اما بعد از هجرت که جنگ بدر به وقوع پیوست و الّه تعالی مومنان را پیروز 
گردانید و به آنها عزت و قدرت داد» کسانی که در مدینه مسلمان نشده بودند ذلیل گشتند» پس 
بعضی شان از ترس و به خاطر فریب کاری و برای حفظ جان و مال خود اسلام را تظاهر کردند» 
پس آغا در میان مسلمین میبودند و در ظاهر طوری برای مسلمانان نشان میدادند که از جله ای 
آما هستند» اما در حقیقت از جمله ای آنها نبودند یعنی مسلمان نبودند. 

و از لطف الّه تعالی بر مؤمنان این بود که حال منافقین را برای شان روشن ساخت و با 
اوصافی که متمیز بودند آنما را وصف فرمود تا مومنان فریب شانرا نخورند و همچنان از بسیاری از 
فسق و فساد آنا دور و برکنار باشند. فرموده است تعالی: یذ آلمنفقُوَ آن ثُترّل عَلیهمْ سشورة 
تلهم با ی و4 می ترسند منافقان از اينکه نازل کرده شود بر مومنان سورتیکه خبر دهد 
ایشانرا به آنچه که در دل های منافقانست [التوبة: ۰۶۴/٩‏ 

پس خداوند آنا را به تفاق توصیف نود و فرمود: طوَمنَ اي من یل ءامنا با وبالْیوم 
آلا خر وَمَا هم عَوَمنن 4۸ و (بعضی) از مردمان کسانی اند که میگویند اعان آوردم بخدا و بروز 
قیامت حالانکه نیستند ایشان مؤمنان. پس آغا با زبان هایشان آنچه را میگویند که در دل هایشان 
نیست» پس خداوند آنما را تکذیب نود و فرمود: 9اوَمَا هم عَوْمنینَ و نیستند مومنان. چون مان 
حقیقی آنست که زبان و قلب هر دو بر آن متفق باشند ولی اين فریب دادن خداوند تعالی و بندگان 
مومن اوست. 

فریب دادن به این معنی است که فریب دهنده چیزی را ظاهر کند و خلاف آنرا پنهان کند تا به 
هدفش برسد. پس منافقان با الله این مسلک را اختیار کردند و لاکن فریب شان به خود شان بر 
گشت. و اين از عجایبات است» چون فرپبکار یا به هدف خود میرسد و يا اينکه در نتیجه» فرییش 
سود يا ضرری به او تمیرساند و خودش محفوظ میباشد اما منافقان فرپیشان به خود شان برگشت» 
مثل اينکه مکر و فریبی را که بر آن عمل کردند برای هلاکت و متضرر ساختن خود کردند چون 
له تعالی از فرییکاری آنحا [به چیزی] متضرر نمیشود و مکر و دسیسه آنحا به بندگان مومن او تعالی 


ضرری یرساند. 
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با تظاهر کردیٍ ایعان جان و مال خود را حفظ کردند» ولی آن مکر و فریب در سینه هایشان 
باقی ماند» و بخاطر اين نفاق شان» در دنیا رسوائی نصیب شان شد و به سبب سر فراز شدن اهل 
یمان در قدرت و فتح و نصرت شان, آنما در حزن و غم مداوم باقی ماندند. بعداً در آخرت, به 
سیب دروغ و کفر و فجور شان عذاب دردناکی در انتظار شان خواهد بود» اما حال آنها طوریست 
که به سبب هاقت و جهالت شان این شعور را ندارند. 

و در قول تعالی یی فلوم مرن 6 مراد از مرض شکوک و شبهات و نفاق است» چون 
قلب در معرض دو قسم امراض قرار می گیرد که آنرا از صحت و اعتدالش خارج میسازد: مرض 
شبهات باطله» و مرض هلاک کنندهٌ شهوات کفر و نفاق [یعنی منافقت] و شکوک و بدعت هه 
از جلهٌ مرض شبهات است. و زنا و حبت داشتن با فواحش و معصیت ها و ارتکاب آن همه از 
هله مرض شهوات است طوریکه له تعالی فرموده است: «افیطعم اي ی قلبه. مضه آنگاه 
طمع کند کسیکه در دل او مرض است [الاحزاب:۳۲/۳۳]. و مراد از اين شهوت زناست» و 
نجات کسی خواهد یافت که از اين دو امراض عافیت یابد. پس با یقین و لعان در هر معصیت 
برایش صبر حاصل شود» و لباس عافیت زیب تن او گردد. 

و در قول تعالی در بارهةٌ منافقین: ی فلوم مَرَض فَرَادَهُم اله له مضا مَرضاًه در دل های ایشان 
(یکنوع) بیماریست پس افزود بایشان خدا بیماری را. بیان حکمت تعالی در تقدیر کردن گناهکاران 
بر گناه است» که به سبب گناهانی که در گذشته مرتکب شده اند آنما را به دیگر گناه ها مبتلی 
می‌گرداند که موجب عذاب شان میشود طوریکه فرموده است تعالی: ظونْلِْب دم وَتَصرُم 
کُما 1 یموب أَل م4 و میگردانيم دای ایشان را و چشمهای ایشانرا چنانکه یمان نیاوردند 
بر نشانیها (به قران) اول بار [الأْنعام: ۱۱۰/۶]. 


4 a 


و فرموده است تعالی: فَلَمًا رَاعُواً أَرَاعَ اله فلو چون کج رفتند (برگشتند از حق) کج 
ساخت الله دای شان را [الصف:۵/۶۱]. 


و فرموده است تعالی: طوآمٌا دی في فلوم * مَرضْ فَرَادَعم رجُسا ال ™ 


2 


در دای شان مرض (نفاق) است پس زیاده ساخته ایشانرا پلیدی ی [التوبة: ۱۲۵/۹]. 


19 


سورة البقرة تب تیسیر الکرم الرحمن في تفسير كلام اطنان (تفسیر سعدی) جزء اول 


O E 


۳ 
۳ وله 2 


فرموده است تعالی: ید أله آلین أَهْتَدََا هُدّی و زیاده میکند خدا آنان را که راه افته اند 
هدایت [مرع: .]۷۶/۱٩‏ 

(۱۲۰۱۱) طوَذا قیل مْ لا تسدوً نی آلرض قَالا لا تن مُصلخود ۱۱ و هنگامی 
که گفته شود به ایشان که فساد مکنید در زمین گویند جز این نیست که ما اصللاح کارانيم. 

i}‏ عم هم لمُفسدون وَلکن لآ یرون 46۱۲ آگاه باشید هر آئینه حض ایشانند فساد 

انگیزان و مگر نمی دانند (شعور ندارند). 

یعنی وقتیکه اين منافقین از فساد کردن در زمين ی میشوند. و آن کفر ورزیدن و معصیت کردن 
است» و از آن جله ظاهر کردن راز های مسلمان برای دشنان شان و دوستی و وفا داری با کفار 
است» میگویند: ۳ نحن مُصلخو جز این نیست که ما اصلاح کارانیم» پس آغا فساد کاری 
را در زمین و تظاهر کردن را بر اینکه آن فساد نیست بلکه اصلاح است یکجا نموده اند آغا حقایق 
را مقلوب کرده اند (فساد را اصلاح نام گذاشتند). 

دیگر اینکه فعل باطل و اعتقاد داشتن به اینکه آن حق است را یکجا جمع نمودند. و آن جنایت 
ی ی ی ۲ 
سلامتی یافتن از آن نزدیکتر و در برگشت از آن امید بیشتر است. اما در قول منافقان که میگویند: 
ب مُصخون 4 جز این نیست که ما اصلاح کارانیم» اصلاح از جانب آنما حدود و منحصر 
است» و در ضمن این مفهوم را میدهد که مومنان اهل اصلاح نیستند. الله تعالی با قول خود ادعای 
شان را مقلوب کرده فرموده است: 1 عم هُمْ ألمْفُسدون 4 آگاه باشید هر آئینه حض ایشانند 
فساد انگیزان. بخاطریکه هیچ فسادی بزرگتر از این نیست که کسی به آیات الّه کفر ورزد و صّ راه 
مردم در راه خدا شود و الّه تعالی و اولیای او را فریب دهد و با محاربه کنندگان الله و رسول او 
دوستی و وفا داری کند» - و باآمم - بر زعم این باشد که آن اصلاح است» پس آیا بعد از آن 
فساد فساد دیگری وجود دارد؟! لاکن آما علمی را غیدانند که به آغا نفع برساند» آگر چه که آغا 
ضرور اینقدر علم را آموخته اند که با آن علم» حجت الله عليه شان قایم گردد. و بلکه عمل کردن 
در معاصی متضمن فساد در زمین میشود» چون به سبب فساد و گناه ها در روی زمین آفات و 


مصایبی نازل میشود که حبوبات و میوجات و درختان و نباتات را هم به تباهی میکشاند. 
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و اصلاح در زمین آنست که به وسیله طاعت الّه و یمان به او تعالی آنرا آباد کرد. اه متعال 
خلوقات را به همين خاطر خلق نموده است. و برایشان در زمین مسکن داده است و دروازه های رزق 
فراوان را برایشان باز نموده است. تا از آن برای طاعت و عبادت او تعالی استعانت بمجویند» پس اگر 
بر ضد طاعت و عبادت الّه تعالی عمل کنند» آن سعی به فساد در زمین خواهد بود» و خراب کردن 
آنچه خواهد بود که برای آن خلق شده اند. 

eT‏ له #امتوا کما عامن التامه قالوا نون کما امن السفهاه الا رمع هم 
آنسْفهاء ولکن لژ یعلَمُونَ 4۱۲ و هنگامیکه گفته شود به ایشان که امان بیاورید طوریکه که امان 
آورده مردم» گویند آیا اعان بیاورم طوریکه اعان آورده بیخردان؟ آگاه باشید هر آئینه خاص ایشانند 
بیخردان و مگر نمیدانند [البقرة: ۱۳] 

یعنی آگر به منافقین گفته شود: اعان بیاورید طوریکه مردم ایعان آورده اند» یعنی مانند ایمان آوردن 
صحابه رضی الّه عنهم» و آن ایمان آوردن با قلب و زبان است. منافقان به گمان باطل خود میگویند: 
آیا یمان بياوریم طوریکه بی‌خردان ابان آوردند؟ - خداوند آنما را قبیح بگرداند- مقصد شان صحابه 
رضی الله عنهم بود. به زعم آنا این بیخردی صحابه رضی الله عنهم بود که موجب امان آوردن شان 
شد چون جبور شدند تا وطن خود را ترک کنند و با کفار دشمنی کنند» و عقل نزد شان مقتضی بر 
ضد آن بود» پس بیخردی را به ما منسوب کردند» و ضمناً اينکه آما عقلمندان و اصحاب دانش 
و یتس هید 

پس الّه تعالی با آن جواب شانرا داد و آنما را با خبر ساخت که در حقیقت خود شان بیخردانند 
چون حقیقت بیخردی جهل انسان در مصاع خود انسان است» و سعی او در چیزی است که به 
او ضرر برساند. و این صفت بر خود اين منافقان مطابقت میکند و به آنما صدق میکند» و عقل و 
دانش و بینش اینست که انسان به مصا خود معرفت داشته باشد و در آنچه که به نفع او است 
سعی کند. و آنچه را که به ضرر اوست دفع کند. و این صفت به [صحابه و مومنین مطابقت دارد 
و صدق میکند » پس هر چیزی تنها به جرد دعوی و کلمات خالی قابل اعتبار بوده نمیتواند» بلکه 
باید بنا بر اوصاف و دلایل ای سل فرموده است تعالی: 

۰ طوذا تقو ار توا الوا ماما ورذا لا رل شیطینهم الوا () مَعکم رما 
ر مُستَهْرءُون 4١ ٤‏ و هنگامیکه ملاقات کنند با e‏ امان ا و هنگامیکه 
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تنها شوند سوی شیاطین شان گویند هر آئینه ما با شائیم جز این نیست که ما استهزا کنندگانیم 
(عسلمانان) البقرة: ۱۴]. 
اله یر یستهرع عم وَعْدْهْمٌ ی طَعَيِنِهِمٌ يَعْمَهُونَ 4۱۵ خدا جزای استهزا میدهد بایشان و 
مهلت میدهد ایشانرا در سرکشی شان حال آنکه متحیرند [البقرة: ۱۵]. 

این سخنان از کلام زبانی شان بود و نه از قلب شان [و آن اینکه] وقتیکه نزد مومنین 
جع میشدند تظاهر میکردند که آنما بر طریقت آنا هستند» و هرایشان هستند» و وقتیکه با 
شیاطین خود تنها میشدند - یعنی رؤسا و کبرایشان در شر- میگفتند: در حقیقت ما با شا 
هستیم ما با تظاهر اینکه بر طریقت شان هستیم فقط بر مومنین استهزا میکنیم» پس این حال 
باطنی و ظاهری شان بود» و لا یق المکر الگیء إلابأهْله و احاطه نمی کند فریب بد مگر باهل 
او [فاطر: ۴۳/۳۵) 
فرموده است تعالی: اله يسه یسَتَهُرِی کم عم ی طَینهم یَعْمَهُون ه #۱ خدا جزای استهزا 
میدهد بایشان و مهلت میدهد ایشانرا در سرکشی شان حال آنکه متحیرند [البقرة: ۱۵]. 

و این جزای آغما به خاطر استهزا کردن به بندگان اوست. و از جمله استهزای او تعالی به آغحا 
اینست که شقاوت (بدبختی) و اعمال خبیث شانرا که در آن قرار دارند برایشان مزین و آراسته جلوه 
میدهد تا که فکر می کنند که آنما با مومنان هستند. اين وضع مربوط به دورانی است که خداوند 
مومنان را بر آنما مسلط نکرده بود و از استهزاء او تعالی اين است که در روز قيامت همراه با مومنین 
ظاهراً نوری را برایشان عطا میکند و وقتیکه مومنان با نور شان بروند نور منافقین خاموش میشود و 
با در ری متج ان فباند نی اعد ازع آن چه یس بزرگی خواهد بود. 

باذع کی معکمٌ الوأ بل ولکنکم نتم آشمکع وترتصلم وارتشو4 ندا کسد 
منافقان مسلمانان را آیا ما نبودم هراه شا گویند آری و لیکن شا در بلا افگندید نفس های 
خود را و انتظار بردید عسلمانان حوادث بدر را) و شک کردید [ادید: ۴ ۱]. 

ونم ی طَهم یمه عُمَهُونَ 4 و مهلت می دهد ایشانرا در سرکشی حالانکه متحبرند. یعنی کفر و 
فجور شان را زیاد میکند» و حبران و متردد می مانند» و آن از استهزاء او تعالی به آحاست. 
بعداً در کشف حقیقت احوال شان فرموده است تعالی: 
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(۱۶ أو یل لین شترا الطللهة بای فا رت رم ومَا کائواً مُهْتدینَ #4۱ 
ایشان آن کسانند که خریدند گمراهی را عوض هدایت پس فایده نکرد بحارت ایشان و نبودند 
راه یافتگان [البقرة: ۱۶]. 

آنها یعنی منافقان موصوف به این صفات چنان بطرف گمراهی رغبت داشتند مثل اينکه یک 
خریدار بطرف یک سامان بحارتی چنان تمائل داشته باشد که بخاطر آن اموال قیمتی خود را خرج 
کند. و اين بهترین مثال است. چون الّه تعالی گمراهی را که انتهای بدی است به سامان بحارتی 
تشبیه فرموده است» و هدایت را که انتهای خوبی است به قیمت آن سامان بحارتی تشبیه فرموده 
است» پس آنما هدایت را از روی بی رغبتی به آن» و گمراهی را از روی رغبت و دوستی به آن در 
بدل گمراهی خرج کردند. پس این بود بحارت شان پس آن چه بد بحارتی و چه بد خریدی بود. 

وقتیکه کسی در مقابل یک درهم یک دینار خرج کند خساره مند گفته میشود» پس حال خسارة 
آن شخص چطور باشد آگر جواهر خرج کند تا یک درهم حاصل کند؟ و خسارة آن شخص چقدر 
بزرگ باشد که در بدل هدایت گمراهی را بخرد؟ و شقاوت را بر سعادت برگزیند» و مقاصد بلند را 
گذاشته و به امور پست رغبت نماید. پس تحارت او سود نخواهد داد» بلکه سر انجام آن بزرگترین 
خساره خواهد بود. 

ال إن آخسرین الذي یروا آنشمهم وَأْهْلیهمْ یو وم ال الا ذَلِكَ هه اران 
اَلْمُبینٌ بگو (بدرستیکه) زیان کاران کامل آنان اند که در خساره انداختند نفس های خود را و 
اهالی خود را در روز قیامت آگاه باش همین است زیان آشکارا [الزمر: ۵/۳۹ .]١‏ 

و قول تعالی: وما کانُوا مُهَنَدِينَ# و نبودند راه یافته گان. اثبات گمراهی شان است» و اینکه 
چیزی را از هدایت حاصل نکردند» پس این اوصاف قبیحۂ آنماست. بعداً مثالی را در بار شان ذکر 
فرموده است تعالی که به عالی ترین درجه آغا را مکشوف ساخت. فرموده است تعالی: 

(۲۰-۱۷) تلهم کمتل لذي اسوق ارا فلا آَضَاءت ما حوله, ذهب آله بثورهة 
وَتَرَگَهُمٌُ ي ظَلْمُتِ یُبَصرّونَ 42۱۷ مثال شان چون مثال کسیست که افروخت آتش را پس چون 
روشن کرد آتش حوالی او را دور کرد خدا روشنی آنحا را و گذاشت آنما را در تاریکی ها که هیچ نمی 


بینند [البقرة: ۱۷]. 
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لإ بک غ ف لا یعون ۱۸ (ایشان) کر اند» گنگند, کور اند پس ایشان باز 
نمیگردند (زگمهی) [البقرة: ۰]۱۸ 
أو گصَيّب س ا فیه ظلشت ورد ویر یمعلوٌ أصبعَهُم ی انیم من آلصَوعق 
در الموت واه بالکفرین 4۱۹ یا مغال آغا مانند (اصحاب) باران شدید است که 
آمده باشد از آسمان در آن تاریکی ها و رعد و برق است می در آرند انگشتان خود را در 
گوش های خویش از صاعقه ها از ترس مرگ و خدا احاطه کننده است به کافران. 


.]۱٩ [البقرة:‎ 


سے 


کلم آضاء هم مُشوا فیه وا ام عَیهع قاشوا ول شاء اه 
لَذْمَب بسنعهم وَأَبصَرهمٌ رن آله على کل شَیعء قدیر. ۲ نزدیک است که برق رباید 
چشمهای ایشان را هرگاه درخشد برق بایشان روند در آن (روشنائی) و هنگامی که تاریک 
شود راه برایشان بایستند و اگر میخواست خدا هر آئینه میبرد شنوائی ایشان را و بینائی ایشان 
را هر آئینه خداابن هر چیز تواناشت. [البفرق: ۲۰ ]. 

یعنی: مثال شان مطابق به آنچه است که بر آن بودند» مثال کسی که آتشی افروخته باشد» 
یعنی: در تاریکی بزرگی باشد و به آتش شدیداً حاجت داشته باشد» این آتش نزد خودش آماده و 
موجود نباشد و از کس دیگری آنرا گرفته روشن کرده باشد. 

وقتیکه آتش حوالی او را روشن کرد و او به آن محلی که در آن بود و به خطر های آن نظر 

انداخت و آنرا مأمون ساخت. و از آن آتش نفع حاصل کرد و از آن چنان اطمینان یافت که فکر 
کرد بر آتش قدرت کامل حاصل کرده است» در این حالت بود که الله روشنی را گرفت» پس روشنی 
از نزد او رفت و خوشی او هم همرایش رفت» پس در تاریکی شدید و آتش سوزان باقی ماند» روشنی 
آتش رفت لاکن حرارت سوزانش باقی ماند. پس او در تاریکی های متعددی باقی ماند. تاریکی 
شه نکن رها شک از aE E RAE‏ 
موصوف چگونه میباشد؟ 

و منافقان هم هینطور اند» آتش ابمان را از مومنین گرفته روشن کردند چون خود شان آن صفت 
را نداشتند» و از آن فایده برداشتند. و جان و مال خود را حفوظ ساختند» و در دنیا یک نوع امن 


برایشان حاصل شد» در این حالت بودند که مرک بر آ6ا هجوم آورد» پس فایده بردن از آن نور از 


24 


سورة البقرة تیسیر الکرم الرحمن في تفسیر کلام اطنان (تفسیر سعدی) جزء اول 


آحا سلب شدء و هر قسم عذاب و غم و حزن به آنما مسلط شد. تاریکی های کفر و نفاق و ظلم 
و انواع گناهان آنحا را فرا گرفت» و بعد از آن تاریکی دوزخ آنا را فرا گرفت» [و بعس القرار] و چه 
: ۳ 2 

از اینخاطر الّه تعالی [در بارةٌ شان] فرموده است: 0ص کر اند» یعنی از شنیدن خير کډ 
و۳ ۳ N‏ ۳ 47“ ۳ 8 ت ر 4 ج 
گنگند» یعنی از نطق در خير #عُمّیٌ# از دیدن حق کور هستند. مهم لا یرَجُونَ 4 پس آنا 
باز نمی گردند [از گمراهی]» بخاطریکه حق را گذاشتند بعد از اینکه آن را دانستند» پس به آن باز 
ای وک ب ETS‏ ِ ۱ 1 9 
نمی گردند» بر خلاف کسی که حق را از روی جهل و گمراهی راک دهد چون این کار او از عدم 
تعقل اوست» پس او در بازگشت به حق نسبت به آنا نزدیکتر است. 

بعداً فرموده است تعالی: او گصیّب مین اَلسَمَآء یا مثال آن ها مانند (اصحاب) باران 
شدید است که آمده باشد از آسمان» و آن بارانیست که به کثرت میبارد. فيه ظلعت 4 در آن 
تاریکی هاست» تاریکی شب» تاریکی ابرها و تاریکی باران ورد رعد صوتی است که از ابر به 
گوش میرسد «اوَبَرق برق نور درخشان است که از بین ابر ها به مشاهده میرسد 9 کلمَاً أضاء 
هم هر گاه درخشد برق بایشان در میان آن تاریکی ها «ِمَشَوَاً فيه در آن پیش میروند» ودا 
او ج 
أظلَّمَ عَلَيّهِمٌ قَامُوا4 و چون برایشان تاریک شود می ایستند. 

پس چنین است حال منافقین» وقتیکه قرآن و اوامر و نواهی و وعد و وعید آنرا میشنوند 
Te ۳ ۳ ۰ a‏ 1 
انگشت های خود را در گوش های خود داخل میکنند و از امر و ی قرآن و وعد و وعید آن روی 
می گردانند» چون وعید ها و اخطار های قرآن آنا را می ترساند و وعده های آن آنا را پریشان 
می‌سازد. پس آغا حتی الامکان از آن اعراض میکنند یعنی روی میگردانند» و از آن کراهیت دارند 
مانند کراهیت صاحب باران شدید که رعد را میشنود و از ترس مگ انگشتان خود را به گوشهای 
خود داخل میکند» به این شخص بسا اوقات سلامتی امکان پذیر میباشد اما منافقان سلامت نمی 
مانند» او تعالی با علم خود و قدرت خود آنما را احاطه کننده است» نه از او تعالی گریز کرده می 
توانند و نه او ر عاجز کرده میتوانند. 

بلکه الله تعالی اعمال شان را در اعمال نامه هایشان حفوظ نوده و جزای هر یک از اعمال 
۳ ۰ ۹ ۰ ۰ م2 
شانرا برایشان میدهد. و چون به کری و گنگی و کوری معنوی مبتلی هستند و طرق ایعان بروی شان 


مسدود شده است. فرموده است تعالی: وولو شاءَ الله هب بسَمعهم وَأَبَصرهمً و اگر 
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2 as 
نفاق خود باز آیند ِد اله على کل شَيء دیز هر آثینه خدا بر هر چیزی تواناست. هیچ‎ 
چیزی او را عاجز کرده نمیتواند و قدرت او تعالی چنین است که اگر چیزی را بخواهد آن را میکند‎ 
بدون اينکه کسی او را مانع شود یا با او معارضه کند.‎ 

در این آیه و دیگر آیات جواب برای رد عقيده قدّریه است که به این عقیده هستند که افعال 
انسان در قدرت الّه تعالی داخل نیست. چون افعال شان در جملةٌ اشیائیست که در قول تعالی داخل 
است که میفرماید: ن آله 2 ل ET‏ 
۱ ای مردم بپرستید 0 آنکه آفرید شا را و e‏ پیش از شا بودند تا شا 
بترسید (از خدا) [لبقرة: ۲۱]. 
مَمَاء بناء انَل الما مَاءَ قَاخُرَح به من مرت 
رقا لحم فلا علا ب آندادا وَأَشمٌ تَعْلَمُونَ ۲۲ آنکه ساخت برای شا زمین را بساطی و 
آسمان را سقفی و فرود آورد از آسمان آب را پس بر آورد به آن از میوها روزی برای شما پس مگردانید 
برای خدا همتاها حال آنکه شا میدانید. [البقرة: ۲۲]. اين یک امر عام برای تمام مردم بر موضوع 
عام است» و آن عبادت جمعی الّه با متابعت از اوامر الم و اجتناب از نواهی او تعالی» و تصدیق 
کردن خبر اوست. چون الّه تعالی آغا را به چیزی امر فرموده است که آنما را برای آن خلق نوده 
است» فرموده است تعالی: وما 4 اف وآلانس 1 ییون #٦‏ و نیافریدم جن و انس را مگر 
برای آنکه بپرستند مرا (یعنی از آنجا پرستش را خواهانیم) [الذاریات: ۵۶]. 

بعداً واجب بودن عبادت» صرف الّه واحد را با این کلام استدلال فرموده است که او تعالی رب تان 
است و شا را با اصناف نعمت ها نوازش و پرورش داده است. و شا را بعد از عدم خلق کرده است» و 
کسانی را که قبل از شا بودند خلق کرده است. و با انعام ظاهر و باطن آغا را نعمت بخشیده است؛ 
پس زمین را برایتان فرش ساخته است تا در آن مستقر شوید. و با بنای عمارات و کشت و زراعت» و 


با سفر از یک حل به دیگر آن» و غیر آن از اناع نعمت ها منتفع شوید و برای این مسکن تان آسمان 
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را سقف قرار داده است» و در آن هم انواع منافع را قرار داده است که از جملهةٌ ضروریات و حاجات تان 
است مانند آفتاب و مهتاب و ستازگان. 

وال مِنَ اَلسَمَاءِ مَاءَ ساء: تام آنچه که بالای سر شاست مماء است» طذا مفسرین گفته 
اند: که مراد از سماء (آممان) در اینجا ابر است. «ْاَحَرَجٌ به. من أَللَمَرْتِ ‏ پس بر آورد به آن از 
میوها روزی برای شما. مثل دانه ها و خرما و دیگر میوها و کشتزار ها و غیر آن «لرزقاً لک روزی 
برای شما. تا از آن رزق و خوراک حاصل نائید. از آن رزق زندگی به سر ببرید و تفریح کنید. 

فلا لوا آنداد پس مگردانید برای خدا هتاها. یعنی: از خلوقین برای او تعالی بطور 
نظیر و یا بطور شبیه مگردانید» که آنما را عبادت کنید طوریکه اه را عبادت میکنید» و آنا را دوست 
بدارید طوریکه الله را دوست میدارید» در حالیکه آنما هم مانند شا مخلوق هستند که برایشان رزق 
داده میشود و کار هایشان از سوی الله تعالی تدبیر میشود» و مالک ذرهٌ نه در زمين و نه در آسمان 
هستند» و نه برایتان نفعی رسانده میتوانند و نه ضرری وا تَعْلَمُونَ # حالانکه شا می دانید. که 
الله نه شریک و نه نظیر دارد» نه در خلق کردن و رزق دادن و تدبیر امو و نه در عبادت» پس با 
داشتن این علم تان به آن» چطور همراه با او تعالی معبود های دیگری را عبادت میکنید؟ این عجیب 
ترین عجایب و بزرگترین سفاهت (ببخردی) و جهل و ماقت است. 

و این آیه امر به عبادت الله را» و تحی از عبادت سوای او را» و بیان دلیل روشن را بر وجوب 
عبادت اوء و بطلان عبادت سوای او تعالی را یکجا جمع نموده است» و آن [ذکر] توحید ربوبیت 
است که متضمن انفراد (یگانگی) او تعالی در خلق کردن و رزق دادن و تدبیر دادن تمام امور است. 
پس هر کسیکه اقرار میکند که در آن کار ها شریکی ندارد» اینرا هم اقرار کند که [اللہ] در عبادت 
هم شریکی ندارد. و این واضح ترین دلیل عقلی بر وحدانیت باری تعالی» و بطلان شرک است. 

و قول تعالی: لئود 4 تا شا بترسید (از خدا) احتمال دارد به این معنی باشد: که 
اگر شا تنها الّه را عبادت کنید از قهر و عذاب او خود را نجات میدهید چون شا سببی را اختیار 
نموده اید که ناراضی الّه تعالی را دور میسازد. 

و احتمال دارد به این معنی باشد: که آگر شما الله را عبادت کنید. از جلهٌ متقین (پرهیزگاران) 


موصوف به تقوی خواهیند شدء و هر دو معنی صحیح است» و متلازم یکدیگر اند. پس هر که ال 
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را بصورت کامل عبادت کند از جملهٌ متقیان میباشد و هر که در جلهٌ متقین باشد از عذاب و قهر 
الله جات حاصل میکند» بعداٌ فرموده است تعالی: 

(۲۳۰۲۳) وان کم ی ریب نا تن علی عبدن او بسورة من مقله. وادغواً شهداءگم 
من 3 ون ال ان کم صدقی 4۲۳ و گر اهستید هر شین ۱ ز کلامیکه ما فرو فرستادم بر بندة 
ها پس بیارید سورة را بانند آن و خواهید مبددگاران ود را جر عدا اک هستید راستگویان. 
[البقرة: ۲۳] 

إن ا تَفعلوا ون تفعلوا فاده توا ار ال وفو ها آلا وجار أدّت بلکفرین؛ 4 
پس اگر (چنین) نکردید و هرگز کرده نمیتوانید پس بترسید از آتشی که هیزم (آتش انگیز) آن 
مردم و سنگها باشد آماده کرده شده برای کافران [البقرة: ۲۵]. 

و این دلیل عقلی صداقت رسول الله ي و صحت وحی الهی است. پس فرموده است: 
ون کمک شا ای عناد گران با رسول» ای رد کنندگان دعوت او» ای کسانیکه بر این زعم هستید 
که او کاذب است! آگر شا در اين وحی که ما به بندهٌ خود نازل کرده ام شک و شبهی دارید که 
آیا حق است يا نه در اینجا معاملةٌ وجود دارد که بین شا و بین او یک فیصله است. در حالیکه 
او مثل شا بشر است. نه فصیح ترین همه شاست و نه عالترین تان» و شا او را از وقتیکه در میان 
تان پیدا شده است می شناسید نه نوشته کرده میتواند و نه خوانده میتواند» پس برایتان کتابی آورد» 
به زعم اینکه آن از جانب الله است» و شا گفتید او آن را ساخته است و افترا کرده است. 

پس اگر موضوع طوری باشد که شما میگوئید. پس بیاورید سور مانند آن» و از هر که از معاونت 
گران و شاهدانتان که می توانید استعانت بخواهید» این کار برایتان آسان است» خصوصاً وقتیکه شا 
اهل فصاحت و خطابت هستید» و عداوت تان با رسول بررگ است» پس اگر سورهٌ مثل آن آوردید» 
او مانطوری است که شا ادعا میکنید. 

و آگر نتوانستید مثل آن سورةٌ بیاورید و در آن کاملاً عاجز ماندید و نخواهید توانست که مانند 
آن سورةٌ بیاورید. لاکن این تقییم برای انصاف کردن و تنزل (یعنی پائین آمدن) با شاست. 
پس این نشانۀ بزرگ و دلیل واضح بر صداقت اوست و آنچه را که آورده است. پس بر شا لازم 
میشود تا از او متابعت کنید و از آن آتشی خود را نجات دهید که حرارتش آنقدر زیاد و شدید است 


28 


سورة البقرة تب تیسیر الکرم الرحمن في تفسير كلام اطنان (تفسیر سعدی) جزء اول 


برای کافران به اه و رسولش آماده و مهیاء کرده شده است. پس بعد از اینکه برایتان روشن گردید 
که او رسول الّه است از کفر ورزیدن به رسولش حذر کنید. 

اين آیه و امثال آن را آیات تحدی (یعنی به مبارزه طلبیدن) مینامند» و آن عاجز کردن مخلوق 
است از اينکه عثل ان قرآن بیاورند. فرموده است تعالی: #فل لین آجَتَمعت ت آلانس وان علیت 
ا تل EA‏ مثله. ولو گان بَعْضَهُم لِبَعّْضِ ظهیرا ی بگو اگر جمع شوند 
آدمیان و جن بر آنکه بیارند مانند اين قرآن هرگز نیارند مانند آن و اگر چه باشد بعض ایشان 
بعضی را مددگار |الاسراء: ۸۸]. 

چطور کلام مخلوق خاکی مثل کلام رب ارباب بوده میتواند؟ یا چطور فقیر ناقص از هر نگاه 
کلامی را بیاورد که مثل کلام ذاتی باشد که کمالش مطلق و از هر نگاه غنی و واسع است؟ آن نه 
مکن است و نه در قدرت انسان است» و هر کسیکه به انواع کلام کمترین ذوق و معرفت داشته 
باشد آگر این قرآن را با غیر آن از کلام بَُغاء وزن کند» فرق عظیم برایش ظاهر ميشود. 

و در قول تعالی: وان كنم نی ریب تا آخر آن» دلیل بر اين است که اگر در کسی امید 
هدایت از گمراهی باشد او کسی است که مشکوک و حبران است؛ و حق را از گمراهی فرق کرده 
نفیتواند» پس بعد از واضح شدن حق برایش امکان توفیق یافتن او بیشتر تر است آگر در طلب حق 
صادق باشد. 

اما عنادگری که حق را میداند و آنرا ترک میدهد» برگشت او مکن نیست, بخاطریکه او حق را 
بعد از اینکه برایش روشن شده است میگذارد و نه بخاطر جهالت خود» پس هیچ عذری ندارد» و 
همانطور شک کنندهٌ غیر صادق در طلب حق که در طلب حق جهد و کوشش نیکند بلکه از حق 
فرار میکند. اکثراً از توفیق قبول حق روم میماند. 

a‏ ی هک سس دا لته بر ار 
است که بزرگترین اوصاف ایشان 6 در کیفیت بنده گی کردن شان است که احدی از اولین و 
آخرین به آن رسیده نتوانسته است؛ تِ_ِ وصف عبودیت ایشان را در مقام |سرا نموده است» 
فرموده است تعالی: 9 سين الذي أ سَرَی بعَبّدوء# پاک است آنکه ببرد بنده خود را. 

نا 


[الاسراء: ۱]. و در مقام نازل کردن قرآن در بارهٌ ایشان میفرماید تعالی: 
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لئبارک الّذي نو اقا عَلَى عبده لِیکون للم تذیرا4 بسیار با بیکت است آنکه 
فرود آورده کتاب فیصل (قرآن) را بر بندهٌ خود تا باشد برای عالیان ترساننده [الفرقان: ۱]. 
و در قول تعالی: أعدّتَ للکفری4 آماده کرده شده برای کافران. و نحو آن از آیات دلیل است 
برای اهل سنت و جماعت» که جنت و دوزخ خلوق هستند بر خلاف عقيده معتزله. 


8 


ne 


و در آن همچنان اینست که موحدین - اگر چه بعض گناه های کبیره را مرتکب شده باشند - 
برای ميشه در جهنم باقی نمی مانند» چون او تعالی فرموده است: اعد للكفرين4 آماده کرده 
شده برای کافران. پس برخلاف عقیدۀ خوارج و معتزله اگر گناهکارانِ موحد (یکتا پرست) برای 
هيشه در آن باقی می‌ماندند جهنم تنها برای کافران آماده کرده نمی شد. 

و در آن دلالت است بر اينکه عذاب مستحق به اسیاب آنست» و آن کفر و ارتکاب دیگر 
گناه ها با اختلاف انواع آنماست. 

(۲۵) ویر الَذی ءامَوً وَعملوا ألصْلِحْتِ أن کم جا نت ري من نها الامو كلما 
رزفوً متها مِن رة ة ورف لو هدا الي رُزقتا من قبل َو بو توا وم فیهاً روخ شیر 
وَهُمّ فیا دون و بشارت ده کسانی را که اعان آوردند و کردند کار های شایسته هر آئینه 


ا 


آنا را باغهاست که میرود از زیر (درختان) آن جوی ها هرگاه روزی داده شوند از آن از میوه 
برای خوراک گویند اين همان است که روزی شده بود ما را پیش از این و آورده شود به ایشان 
میوه مانند یکدیگر و ایشانراست در آنجا زنان پاکیزه و ایشان در آنجا جاوید اند. 
[البقرة: ۲۵]. 

وقتیکه جزای کافران را ذکر فرمود جزای مومنان اهل اعمال صاحه را هم ذکر نمود. تعالی ترغیب 
و ترهیب را به طریقةٌ خود در قرآن یکجا میکند. تا بنده راغب و راهب باشدء هم خوف داشته 
باشد و هم امیده پس فرموده است: بر و بشارت ده. یعنی یا رسول! و یا کسیکه در جای 
رسول قائم مقام هستی! خوشخبری ده طَذیَءَامَُا کسانی را که با قلب هایشان یمان آورده 
اند «وَعَملَواْ لصْلِحتِ؟» و با اعضا و جوارح خود کار های شایسته کرده اند و امان شان با 
اعمال صالهٌ شان صدق میکند. و اعمال خیر از اینخاطر به (الصاحات) وصف شده است که با 


آن احوال بنده اصلاح میشود» با آن امور دين و دنیا» و حیات دنیوی و اخروی او اصلاح ميشود» 
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و فساد احوال با آن زائل میگردد» پس با آن از جلةٌ صاحین میشودء کسانیکه برای جاورت الرن 
در جنت او تعالی مناسب میباشد. 


اَن 


پس بشارت ده ایشان را ان 4 مّ نت46 هر آئینهآنما را باغهاست. یعنی بستان ها که در آن 
اقسام عجیبی از درختان است. انواع نفیسی از میوه هاء سایه های مدید (امداد یافته)» و شاخه 
های مایت زیبای درختان است. از اینخاطر نامش جنت است. که داخل آن با آن زینت شده و 
ساکن آن از نعمت های آن فیض می یابد. 

ابر من تیا نهر میرود از زیر(درختان) آن جوی ها. یعنی: جوی های آب و 
شیر و عسل و شراب هر طوریکه بخواهند آن را جاری میگردانند. و هر جاکه بخواهند آنرا صرف 
کرده میتوانند» و درخت های آن از آن آا آبیاری شده و صنف های مختلفی از میوه ها را می 
دهند. «کلما ززقواً منها من كرة رزقاً الوا ها الّذي رزنا من قَبل 4 هرگاه روزی داده شوند 
از آن از میوه برای خوراک گویند اين همان است که روزی شده بود ما را. یعنی از همان جنس» و بر 
همان وصف در زیبائی و لذت» میوه های جنت مانند میوه های دنیا خواهد بود» در آن کدام میوة 
بد ذاقهٌ نخواهد بود» و هیچ وقت طوری نخواهد بود که اهل جنت از آن لذت نبرند بلکه آنا بطور 
مداوم از خوردن آن لذت خواهند برد. و قول تعالی: ونوا به مُکشبهاً) و آورده شود به ایشان 
میوه مانند یکدیگر. و گفته شده است: متشابه در اسم و ختلف در طعم اند» و گفته شده است: 
متشابه در رنگ و تلف در اسم اند و گفته شده است: در زیباتی و لذت و ظرافت یکی به دیگر 
مشابهت دارند» و شاید همین قول صحیح باشد. 

بعد از ذکر مساکن اهل جنت و خوراک و طعام و مشروبات و میوه های شان. ازواج شان را 
ذکر فرموده است. و آنا را با کامل ترین و ختصر ترین اوصاف وصف و واضح ساخته فرموده است: 

وم فیها أَروَمْ مره و ایشانراست در آنجا زنان پاکیزه. نفرموده است از فلانی عیب 
پاکند. تا اين تطهیر مشتمل بر تمام انواع طهارت ها باشد. اخلاق شان پاک میباشد. تخلیق شان 
بر پاکیژگی مبنی میباشد» زبان شان پاک میباشد» نظر شان پاک میباشد. پاکیژگی اخلاق شان 
طوری خواهد بود که با خلق خوش و خسن اطاعت قولی و فعلی شان, و با آداب با شوهران شان 
اظهار حبت خواهند داشت. از حیض و نفاس و منی و بول و غائط و بصاق یعنی (نّف کردن) و 


بلغم و بد بوئی پاک خواهند بود. از نگاه تلیق جسمانی هم پاک خواهند بود و از حسن و جمال 
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کامل ره مند خواهند بود. پس در آنما هیچ نوع عیب و قباحت خلق نخواهد بود» بلکه نیک سیرت 
و زیبا خواهند بود. پاک نظر و پاک زبان خواهند بود. چشمان شان پائین و نگاه هایشان از 
شوهران شان دور تر نخواهد رفت و زبان هایشان از هر کلام قبیح حفوظ خواهد بود. 

پس در این آيهٌ کرعه» بشارت (خوشخبری) داده شده گان و بشارت دهنده و چیزی که بان 
بشارت داده شده است» و سبب رسیدن به این بشارت ذکر گردیده است» از بشارت دهنده مراد 
رسول الّه 3 و کسانی از امت ایشان اند که در (ابلاغ علم) قائم مقام ایشان اند ب بشارت داده 
شده گان مومنان و عمل کنندگان اعمال صاله هستند» و چیزی که بان بشارت داده شده است 
جنت است که موصوف به صفاتیست که بیان شد. و اسباب رسیدن به آن ایعان و عمل صاخ 
است. و هیچ راهی جز این دو برای وصول این بشارت وجود ندارد. و حاصل آن بزرگترین بشارتیست 
که بدست افضل مخلوقات و بذریعةٌ بهترین اسباب داده شده است. 

از اين آیهٌ کرعه ثابت میشود که اهل مان را بشارت دادن و با تذکر دادن اجر و ثواب و نمر 

اعمال صاله آغا را به نشاط آوردن» مستحب است. چون با آن اعمال صاله آسان میشود. و 
بزرگترین بشارتی که به انسان حاصل میشود توفیق او در لیعان و عمل صالم است» پس آن اول 
بشارت و اصل آنست. و بعد از آن بشارت در وقت مرگ است. و بعد از آن رسیدن به آن نعمت 
های دائمی جنت است. از الله ميخواهيم تا ما را از جلهٌ آنحا بگرداند. 


(۲۷۲۰۲۶) ان له لا یه کک آن کک 2 فا قوف فافا اندیی مها 


است از جانب 9 آنما و اما کسانی که کافر اند e‏ چه چیز اراده کرده خداوند باين 


مثال گمراه میکند باین مثال بسیاری را و راه مینماید باین مثال بسیاری را و گمراه نمیکند باین مثال 


مگر فاسقان ۳ 1۳۶ 
لین : یت سس ِ بط یوصّل ویْفسدُونَ 
ر رض مك هم اى سرود 4۲۷ آنانیکه YL‏ 
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میکنند آنچه را امر کرده است خدا به اتصال و پیوند آن و فساد میکنند در زمین آن گروه ایشانند 
زیان کاران [الیقرة: ۲۷]. 

میفرماید تعالی: نآ لا يَستَحَي. آن یضرب عتلاً ماب هر آئینه خدا حیا نمی کند که بیان 
کند مثالی را. یعنی: a‏ بَعُوضَة فما قا پشه یا بالا تر از آن» چون مثال بخاطر 
حکمت و واضح ساختن حق میباشد» از اینرو الله تعالی از حق شرم نمیکند» و مثل اینکه در این 
جوابی است برای کسیکه منکر مثال زدن با اشیای حقیر است» و در آن به الله اعتراض کرده است» 
ولی در آن جای اعتراض نیست. بلکه آن از جملٌ تعلیم دادن الله و رمت او به بندگان اوست» پس 
لازم است که با شکر قبول گردد. و مذا فرموده است: 

اما الین ءامو َعَلَمُونَ ان ال من و4 پس کسانی که امان آورده‌اند» (پس) می دانند که 
هر آئینه این مثال حق است از جانب پروردگار آنما. پس آنرا ميفهمند و در آن فکر میکنند» پس آگر 
در مشمولات تفصیلی آن علم حاصل کنند با آن علم و اعان شان ازدیاد میابد» و الا آما می دانند که 
آن حق است؛ و هر چه که مشتمل بر آنست حق است. و آگر وجه حق آن از آنا خفی باشد» باز 
اک است بلکه در آن حکمت بالغه و حکمت کامله است. 

اما الذین کمَروا ففولُون ما را الا بدا لا و اما کسانی که کافر اند میگویند که 
چه چیز اراده کرده خداوند باين مثال. پس اعتراض میکنند و حبران میشوند» پس بر کفر خود کفر 
می‌افزایند. همان طوریکه مومنان بر اعان شان امان افزودند. 

و از اینخاطر فرموده است: یْضلل بهء گثیراً وَيَهُدٍي به. گٹیرا گمراه میکند باين مثال 
بسیاری را و راه مینماید باین مثال بسیاری را. پس این است حال مومنان و کافران در وقت نازل 
شدن آیات قرآنی؛ فرموده است تعالی: ودا مآ لت سور قمنهم من یفول أیْکْم رده مذو. 
فا لین ءَامَنوا فرادتم متا وَهم یَستَبَشرونٌ 4۱۲4 و چون نازل کرده شود سورتی پس 
بعضی از ایشان آنست که میگوید کیست از شا که زياده کرده او را این سورت امعان پس آنانکه 


E 


اعان آورده اند (پس) زیاده نموده این سورت برای ایشان امان و ایشان خوش میشوند [التوبه: ۱۲۴]. 

وم لین ق في فلوم مرن فراعم رِجسا ل رجسهم وَمَائوً وم کفیون ۰ و اما 
آنانیکه در دهای شان مرض (نفاق) است پس زیاده ساخته ایشانرا پلیدی بر پلیدی و مردند در 
حالیکه کافر بودند. [التوبة: ۱۲۵]. 
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پس هیچ نعمتی بر بندگان بزرگتر از نزول آیات قرآنی نیست. با وجود آم این آیات قرآنی 
آزمایش» حیرت» گمراهی و ازدیاد یافتن شر بعض مردم ميشود. و باعث انعام رمت و ازدیاد یافتن 
خير بعض مردم دیگر میشود. پس پاکست آن ذاتیکه بین بنده گان خود این تفاوت را قائم موده 
است. و بین هدایت و گمراهی آنحا را منفرد ساخته است. 

بعداً حکمت خود را در نمی ذکر فرموده است که آغا را گمراه میسازد» و آن عدالت او 
تعالی است, فرموده است: لوا یْضل به. ال سین و گمراه میکند باین مثال مگر فاسقان 
را. یعنی کسانیرا که از طاعت ال e‏ اند؛ و عناد کنندگان با پیغمبران الّه راء کسانیکه فسق 
وصفشان شده و نمیخواهند آن وصف را بدل کنند. پس بخاطر عدم صلاحیت (یعنی شایستگی) 
شان در هدایت» حکمت تعالی مقتضی بر گمراه شدن شان شده است» همانطوریکه حکمت و 
فضل او مقتضی بر هدایت کسانی است که به اعان متصف و با اعمال صاله مزین هستند. 

و فسق دو نوع است: اول نوعی که خارج کننده از دین است. و آن فسق مقتضی بر خارج 
شدن از اعمان است» طوریکه در اين آیه و نحو آن ذکر گردیده است» و نوع دیگر غیر خارج کننده 
از یمان است, طوریکه در اين قول تعالی آمده است: یه ی انا زٍن جَعَکم قاسق بتبا 
ینوا ای مومنان اگر بیارد پیش شما کدام فاسق خبری پس تحقیق کنید [احجرات: ۶]. 

بعداً فاسقین را توصیف نوده فرموده است: دی يصون عَهَدَ آله من بعد ميقه) 
آنانیکه می شکنند عهد خدا را پس از استواری آن. لفظ عهد عام است. مراد از آن عهدی هم 
است که بین او و رب اوست. و به عهدی هم اطلاق میشود که بنده گان او تعالی با یکدیگر خود 
می بندند. الّه تعالی در وفا کردن به عهد با میثاق های ثقیل تأکید فرموده است. ولی کافران به 
عهد ها و میثاق ها پروا نمیکنند» بلکه آن را تقض میکنند و اوامر الله تعالی را ترک میکنند و نواهی 
او را مرتکب میشوند» و عهد های را که بین آنا و بین خلق است نقض میکنند. 


ت ۲ 


وَيَقَطَعُونَ ما مر ر اله به أن يُوصّل# و قطع میکنند آنچه را امر کرده خدا به اتصال و 
پیوند آن. و این در چیز زیادی دخیل است» چون الّه تعالی به ما امر فرموده است تا از طریق ایعان 
داشتن به او و قائم بودن در عبودیت (بنده گی) او تعالی» و آنچه بین ما و رسول او» و حبت او» 


و معزز شردن او و قائم بودن در آدای حقوق او و آنچه که بین ما و بین والدین و اقارب و 
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دوستان و ساثر خلق است. در ادای اين حقوق قائم باشیم تا آنچه را که الله تعالی به آن امر 
فرموده است اتصال و پیوند بدهیم. 

اما مومنان آنچه را که الّه تعالی از این حقوق به اتصال آن آنا را امر فرموده بود وصل کردند؛ 
و با مام قیام به آن قائم ماندند» و اما فاسقان آنرا قطع کردند و پشت سر انداخته (پاس تقدس آنرا 
نکردند) بجای آن نا فرمانی الّه تعالی را میکنند» و به فسق و فجور روی آورده روابط خویشاوندی را 
قطع میکنند» و آن فساد کردن در زمين است. 

بن ازلوك4 یعنی: کسانی که دارای این صفت باشند» مغ ارود آن گروه ایشانند 
زیان کاران. در دنیا و آخرت» خساره به آغا منحصر شده است» چون خساره کردن در تمام حال 
شان عام است» هیچ نوعی از سود ندارند. بخاطریکه شرط تام عمل صاخ اعان است؛» پس کسیکه 
ایعان ندارد عمل ندارد» و اين خساره خسارهٌ کفر است. و اما خسارةٌ که مکن کفر باشد و يا مکن 
معصیت (گناه) باشد» و یا ترک مستحب باشد, در این قول تعالی مذکور شده است :د آلانسن 
لَفي خر 4۲» هر آئینه انسان در زیان است [العصر:۲]. این برای هة مخلوق عام است» جز از 
کسیکه به یمان و عمل صاخ متصف باشد» و بر حق توصیه کند و به صبر توصیه کند. 

و زیان حقیقی همان از دست دادن اعمال خیر است که بنده در صدد بدست آوردن آنست و 
حصول آن تحت امکان اوست. 

8 بعداً فرموده است تعالی: ظ کین تَکفْبون باه وکشم آموتاً فأحیِکم م میتکم 2 

: لَه رَجَعُونَ 4۲۸ چگونه کافر میشوید بخدا حال آنکه شا بودید مردگان پس زنده 
گردنید شا را باز میراند شا را باز زنده گرداند شا را باز بسوی او برگردانیده میشوید. 
[البقرة: ۲۸]. اين استفهام است ععنی تعجب و توبیخ (یعنی ملامت کردن) یعنی: چطور 
کفر بالّه از شا حاصل میشود. آنکه شا را از عدم (نیستی) پیدا کرد؛ و صنف های از نعمت 
ها را برایتان نعمت عطاء فرمود. و شا را بعد از استکمال یافتن اجل هایتان بیراند» و در قبر 
ها شا را جازات کند. و بعداً در روز قيامت و حشر شا را زنده گردانده بعداً بسوی او 
برگردانیده شوید و جزای کامل برایتان داده شود. 

پس وقتیکه در تصرف و تدبیر و تحت احسان او زندگی بسر میبرید» و (در دنیا) تحت 


اوامر دینی او بعد از آن (در آخرت) تحت قانون جزائی او می آئید» پس آیا بشما لایق است 
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که به او کفر بورزید» و آیا این جز جهل بزرگ و سفاهت و حاقت چیز بیش است؟ بلکه 
لایق اینست که به او لعان بیاورید و شکر او را بجا بیاورید» و از عذاب او خوف داشته 
باشید» و امید ثواب او را داشته باشید. 

(۱۹) هو الذي حلق لحم ما ف الْرْضٍ حمیعا4 و آن ذانیست که بیافرید برای شا آنچه 
در زمين است همه را. یعنی: از روی احسان و رهت نام آنچه را که در زمین است بخاطر نفع 
برداشتن» و لذت بردن» و عبرت گرفتن برای شا خلق کرد. 

و در اين آيهٌ بزرگ دلیل است بر اينکه اصل در اشیاء اباحت و طهارت است (یعنی هر چیز 
مباح و پاک است) بخاطریکه سیاق اين آیه در معرض امتنان کردن است پس با آن خبائث (تمام 
چیز های ناپاک) از این جواز خارج میشود؛ چون |حرمت آن هم] و معرفت مقصد آن هم از 
مضمون همین آیه آخغذ میگردد. و اینکه آن را برای نفع ما خلق کرده است» پس در آنچه که ضرر 
است از آن خارج است. و از کامل کردن نعمت اش بر ماء برای پاک نگهداشتن ماء ما را از 
خبائث منع فرموده است. 

و قول تعالی: آستوی ٍق آلسشماء فسوَلهنْ سَبع موت وُو بکل شيء علیمغ 4۲۹ 
باز قصد کرد بسوی آسمان (پس) برابر کرد آنا را هفت آسمانحا و ذات او کر چیز داناست. 
[البقرة: ۲۹]. أَستَوَی 44 : در قرآن به سه معانی استعمال شده است. یکبار با حروف متعدی 
نیست که در اینصورت معنایش: کمال و تام میباشد. طوریکه در قول او تعالی در بارهٌ موسی آمده 
است: طولمٌا بل أشُدَه وا سَْوَّی 4 و چون رسید بقوت خود و عقلش کامل شد. 
[التصص: ۴ ۱]. 

و باری ععنی «علا)) و «ارتفع) یعنی بلندی و ارتفاع آمده است» و آن وقتی است که با 
حرف رعلی) متعدی میباشد طوریکه در اين قول تعالی است: 4 اب وی علی عرش 4 
باز مستولی شد بر عرش [طه: ۵].«لِتَستَوُراً عَلَّیٰ ظهُوره4 تا برابر بنشینند بر پشت های آن 
[الزخرف: ۳ ِ و باری هم ععنی «رقصدم آمده است وقتیکه با حرف رالی)) متعدی شده است 
موه EID‏ 81 سْتَوی ال ألسْمَاو باز قصد کرد بسوی آسمان» یعنی: 


e ۳‏ تعالی» پس قصد خلق کردن "ماوات یعنی (آمعان ها) را کرد. 
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سوه سبع موب (پس) برابر کرد آنما را هفت آسعانما. پس آنحا را خلق کرد و آنا را 
مستحکم و مضبوط ساخت وُو بل شَی علیم و ذات او به هر چیز داناست. 
یلم ما یل ف آلرض وما یج منْها وما ینرل من آلسماء وما یَعرمْ فیهاک میداند آنچه 
میدراید در زمین و آنچه می براید از آن و آنچه فرود می آید از آسمان و آنچه بالا میرود در 
آن [احدید: ۴]. طیعَْمُ ال و أَخْمَی4 میداند پنهان و پنهان تر را. 

«یِعْلَمْ ما تسرُون وَما تعَلُون میداند آنچه پنهان میدارید و آنچه آشکارا می کنید. 
[النحل: .]۱٩‏ در جا های بسیاری ال تعالی قدرت خلق کردن و اثبات علم خود را یکجا 
بیان فرموده است» طوریکه در این آیه و در این قول بیان فرموده است: الم من خلق َو 
لیف یره آیا نداند (آنچه در داست) آنکس که بیافرید (مخلوق را) و اوست دانند اسرار. 
[الك: ۱۳]. چون خلق کردنش مخلوقات را بزرگترین دلیل بر علم او و حکمت او و قدرت او تعالی 


است. 


(۳۳-۳۰) طواد ال رت ملک ی جاعل نف ارش كلف الا اعا فیها من 
E, RS‏ أُعَلَّمُ ما لا تَعْلَمُونَ . {r‏ 
و هنگامی که گفت پروردگار تو به فرشتگان که من آفریننده ام در زمین خلیفه را گفتند که آیا 
میگردانی در زمین کسی را که فساد میکند در آن و میریزاند خون ها را حال آنکه ما تسبیح 
میکنیم بحمد تو و به پاکی یاد ميکنيم مر ترا گفت هر آئینه من میدانم آنچه را شا نمیدانید 
[البقرة: ۳۰]. 

طوعلم ودع الاساء گنها 2 عرضهم علی الملیکة فقال آنبون باساء ُولاء زد کش 
صدقیّ 4۳۱ و بیاموخت آدم را نام های اشیاء را همه باز پیش کرد آن اشیاء را بر فرشتگان پس 
گفت خبر دهید مرا بنام های این چیز ها آگر هستید راستگویان [البقرة: ۳۱]. 
الوا تحت لا علم نا لا ما عَمتتاً رت آنت العلیم اكيم 4۳۲ گفتند بپاکی یاد 
ميکنیم ترا نیست هیچ دانشی ما مگر آنچه تو آموختی ما را هر آئینه تو توئی دانا با حکمت 
[البقرة: ۳۲]. 

قا قال اد آنبئهم بأمائِهةٌ a E‏ بأسَائهم قال 1 فل َي ك ا ت 
لسوت وَالأَرّضِ وَأعَلَّمُ مَا تُبّدُونَ وا کون ۳ گفت ای آدم خبر ده فرشتگان 


Ca 
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را به نام های آنما پس چون خبر داد ایشانرا بنام های ایشان گفت آیا نگفته بودم به شا که 
هر آئینه من میدانم چیز های نمانی آسمانا و زمین را و میدائم آنچه را آشکار میکنید و آنچه 
را شا می پوشانید [البقرة: ۳۳]. 

ود لا للمایکه جوا لدع تسجلوا لا لیس ین وانتکتر وگان من ان 4۳4 و چون 
گفتیم به فرشتگان که سجده کنید به آدم پس همه سجده کردند مگر ابلیس نه پذییفت و سر باز زد و 
بود از کافران (البقرة: ۳۴). 

ورد ال ریت بِلملیکة رن جاعل ی لض علینهٌی و هنگامی که گفت پروردگار تو به 
فرشتگان که من آفریننده ام در زمین خلیفه را. اين شروع ذکر فضیلت آدم علیه السلام ابی البشر 
است» اینکه وقتی الله میخواست او را خلق کند ملائکه را به آن خبر داد و اينکه الله او را در زمین 
خلیفه مقرر میکرد» پس ملائکه علیهم السلام گفتند: بل فیها من یس فیهاگه آیا میگردانی 
در زمین کسی را که فساد میکند در آن با معاصی. 

یسك لماع و میریزاند خون ها را. اين برای بیان نمودن شدت فساد قتل ذکر خاص 
بعد از عام است» و آن به حَسّب ظن آما بود که اين از دست خليفهٌ آفریده شده سر خواهد زد» 
آغا گمان میکردند کسی که در زمين به عنوان جانشین قرار داده میشود به زودی این کار ها از او 
سر خواهد زد» پس آغما باری تعالی را از اینکار منزه و پاک دانستند و عظمت او تعالی را بیان غوده 
عرض کردند که آغا بعبادت الّه به وجهی قائم هستند که خالی از مفسده یعنی (فساد) است و 
گفتند: ون سبح دك حال آنکه ما تسبیح ميکنيم بحمد تو. یعنی: ما طوری ترا منزه 
(پاک) می دانیم و با تنزیه بیان ترا میکنیم که لائق مد و جلال توست «9وَنْقَدسْ للَ» احتمال 
دارد که معنی اش این باشد: که لام» تخصیص و اخلاص را افاده کند» یعنی ما تقدیس ترا بیان 
ميکنیم. و احتمال دیگر اینست که معنی آن (و تس لک أَنفْسَن) ما خود را برای تو پاک میکنیم 
باشد. یعنی ما نفس های خود را با اخلاق جمیله مانند محبت الّه و خشیت و تعظیم او تعالی پاک 
ميکنيم و از اخلاق رذیله آن را پاک میسازم. 

الله تعالی به ملائکه فرمود: 9 أَْلَم 4 هر آئینه من میدانم. در بارٌ این خلیفه ما لا تَعْلَُونَ 4 
آنچه را شا نمی دانید. چون کلام تان بر حسّب ظن و گمان تان است» و من به ظواهر و سرائر 
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(سر ها) علم دارم و میدائم خیریکه از تخلیق (خلق شدن) اين خلیفه حاصل ميشود به مراتب بیشتر 
از آن شری است که در ضمن آنست. 

و اگر بخاطر آن هم نباشد الّه تعالی میخواست تا از آنا انبیاء و صدیقان و شهدا و صالحان 
را برگزیند و نشانه های خود را برای خلق خود ظاهر گردانده و عبودیت های حاصل شود که بدون 
خلق این خلیفه حاصل نميشد مانند جهاد و غیر آن و تا آن قدرت های خبر و شر که در غرائز 
بنی آدم است با امتحان معلوم شود و تا دشن خود را از دوست خود و حزب خود را از مخالفان 
خود آشکار سازد» و تا آن شر ابلیس که در فطرت اش پوشیده است و به آن متصف است ظاهر 
گردد. پس در تخلیق آدم علیه السلام ام این حکمت های بزرگ است که ذکر بعض آن ها کفایت 

بعداً وقتیکه سخن از ملائکه علیهم السلام بود» در آن اشارةٌ بود به فضیلت داشتن شان بر 
خلیفه ایکه الله آنرا در زمین مقرر میفرمود. الله تعالی اراده فرمود تا از فضیلت آدم برای شان چیزی 
را بیان نماید» تا با آن از فضیلت آدم و کمال حکمت و علم الّه تعالی معرفت حاصل کنند» پس 
طعلم عم لاسام كلها بیاموخت آدم را نام اشیاء را همه. یعنی: الله تعالی برای آدم عليه 
السلام اهای ام چیز ها را و علم مسمای آنرا عطا فرمود» پس هر دو اسم را و مسمی را به او 
تعلیم داد» یعنی الفاظ را و معانی را تعلیم داد. حتی که فرق بین اسماء مکبر و مصغر را هم برایش 
واضح نود یعنی مکبر مثل قصعه (یعنی پیاله) و مصغر مثل قصیعه (یعنی پیالٌ کوچک) را. 

3 م عَرَضَهُم 4 باز پیش کرد آن اشیاء را. یعنی: : آن مسمیات را ی لک بر فرشتگان. 
برای امتحان شان» که آیا آنرا میدانند یا نه؟ ال ون باَاءِ هُوْلاء زن کشم صقن پس 
گفت خبر دهید مرا بنام های این چیز ها آگر هستید راستگویان. در قول تان و ظن تان که شا 
نسبت به این خلیفه افضل (با فضیلت تر) هستید. 

طفلوا سُبَحْتَكَ گفتند: بپاکی یاد ميکنیم ترا. یعنی از اعتراض ما بر تو پاک و منزه هستی 
و به امر تو مخالفت نمی ورزم لا عِلْم لت نیست هیچ دانشی با. به هیچ وجهی از وجوه 
با ما را. از فضل و کرم خويش لَك انت أَلْعَلِيمْ 

يم هر آئینه تو توئی دانا با حکمت. «علیم) ذاتی است که با علم خود همه چیز را احاطه 
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کرده باشد هیچ چیزی از علم او خارج نباشد در آسمان ها و زمین مثقال ذرهٌ هم نه کوچکتر از 
آن و نه بزرگتر از آن از او پوشیده نباشد. 

«امحکیم)) ذاتی است که دارای حکمت کامل باشد» هیچ مخلوقی از حکمت او خارج نباشد؛ 
و هیچ مأموری از آن علیحده نباشد. پس الله تعالی هیچ چیزی را خلق نکرده است که در آن 
حکمتی نباشد و به هیچ چیزی امر نکرده است مگر برای حکمتی» و حکمت: چیزی را در موضع 
(یعنی جائیکه) لائق آن باشد گذاشتن است. پس اقرار کردند» و به علم و حکمت ال تعالی اعتراف 
کردند. و اينکه در معرفت داش شتن کمترین چیز مقصر هستند» و به این هم اعتراف کردند که الله 
بالایشان فضل غود و چیز هائیرا ES‏ وا تین 

پس در آنوقت الله فرمود: یاد م أنبتهم با آسانهمب4 ای آدم خبر ده فرشتگان را. یعنی: مام آن 
اممای مسمیاتی را که الّه تعالی برای ملائکه عرض فرمود و از آن عاجز ماندند. 

KH:‏ بام بأسائه مک پس چون خبر داد ایشانرا بنام های ایشان. فضیلت آدم برایشان 
ظاهر شد» و حکمت علم باری تعالی در خلیفه ساختن او برایشان ثابت شد قال اَ٤‏ آفل لَکُم 
یلم یب آلسْوّت وَالْرَضٍ4 گفت آیا نگفته بودم به شا که هر آئینه من میدانم چیز های 
نمانی آسمان و زمین را. غیب چیزی است که از ما غایب است. و شاهد آن نبوده 0 
تعالی عامم به غیب باشد مشهودات را بدرجه اولی میداند وال ما دون یعنی 
آشکار میکنید, ما نع تون و آنچه را شا می پوشانید. 

بعداً به آنما امر داد تا بخاطر اکرام و تعظیم آدم و عبودیت به اللّه تعالی به آدم سجده کنند» آنا 
امر اه تعالی را اطاعت نمودند و همه به سجده رفتند ظ یلیس أَبی 44 مگر ابلیس نه پذیرفت. از 
سجود امتناع ورزید. و در امر الله اظهار تکبر کرد. و از آدم علیه السلام خود را بلند تر دانست؛ 
گفت: «ءأَسَجْد ِمَنْ خَلَفت طینا آیا سجده کنم کسی را که آفریدی از گل [الاسراء: ۶۱]. و 
آن انکار و استکبار نتیجةٌ کفری بود که در سرشت ت او پوشیده بود» پس در آنوقت دشنی اش با ال 
و آدم علیه اسلام ظاهر گشت. و کفر و استکبارش عیان گشت. 

و در این آیات این عبرت ها و نشانه هاست: اثبات کلام الله تعالی» و اینکه هميشه متکلم 
است» و هر چه بخواهد میگوید» و ای ن که او دانا و با حکمت است» و اينکه آگر در بعض خلوقات 
و بعض مأمورات حکمت الّه تعالی برای بنده مخفی میماند بر او واجب است تسلیم باشد و عقل 
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خود را متهم کند» و به حکمت الّه اقرار کند. و در آن اعتناء داشتن و احسان الّه تعالی به شأن 
ملائکه بود» و تعلیم دادن شان در آنچه بود که جاهل بودند» و در آنچه که آا علم نداشتند آغا 
را تنبیه فرمود. و در اين آیات از وجه های ذیل فضیلت علم آشکار میگردد. 
از آن جمله: اينکه ال تعالی به ملائکه از علم و حکمت خود عطاء فرمود. و از آن جمله: اينکه آنحا 
را از فضیلت آدم بر داشتن علم با خبر ساخت و اينکه آن صفت در یک بنده افضل صفات (با 
فضیلت ترین صفت ها) است. و از آن جله: اينکه الّه به آنما امر فرمود تا از روی اکرام و تعظیم 
آدم برای او سجده کنند وقتیکه فضل علم او آشکار گردید و از آن جمله: اينکه در امتحان گرفتن 
از دیگری» اگر در آنچه که امتحان شده بودند عاجز ماندند» بعداً صاحب فضیلت آنها را به آن 
معرفت داد» آن کاملتر است نسبت به معرفتی که در ابتداء داشتند. و از آن جمله: عبرت گرفتن از 
حال و وضع دو پدران انس و جن» و بیان فضیلت آدم» و برتری دادن او بر جن و دشنی ابلیس با 
او» و غیر آن از عبرت هاست. 
(۳۶۳۵) فلت یناد آنکن افت. وراک اه وعلا متها رغدا عییت شما ولا کف 
OE‏ بن الظبین۰ 4۳ و گفتیم ای آدم ساکن شو و زوجه تو در هشت و 
بخورید از بهشت خوردن زیاد هر جا که خواهید و نزدیک مشوید باین درخت (پس) می شوید 
از ظالان [البقرة: ۳۵]. 
ا ما الط عنها فأغرجهما ماکان ذ فا وا اطا ا ن غد ولك ن 
لرَضٍ مُسفَرٌ ومتغ ال حین ۳5 پس بلغزانید هر دو را شیطان از آنجا پس بر آورد ایشانرا از 
آن نعمتهائیکه بودند در آن و گفتیم فرود روید بعض تان بعضی را دشن میباشید [البقرة: ۳۶]. 
وقتیکه الّه آدم را خلق کرد و او را برتری داد با اينکه از او زوجهٌ را خلق کرد تا با او سکون و 
راحت حاصل کند و به او انس بگیرد نعمت خود را بر او اتمام بخشید» و به مسکن گزیدن در جنت 
و به خوردن از خوردنی های آن به ایشان امر فرمود رد۱ حَیّتْ شَتْمَاّه یعنی از انواع میوه های 
۳ ۲ 3 ا RT RRS‏ ۹ ۲ ا که عم رل مه 
فراوان و مار خوشگوار درختان آن بخورید. و به او فرمود تعالی: إن لَك ألا جوع فيا ولا تعر 
e‏ آئینه) تراست اینکه (درهشت) نه گرسنه شوی در آن ونه برهنه وان لا تما 
فیها ولا تضَحی ۱۱۹ و اينکه تو نه تشنه شوی در آن و نه حرارت آفتاب یابی. 
اطه: ۱۱۹-۱۱۸]. 
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ولا فرب هه السُحره 6 و نزدیک مشوید باین درخت. نوعی از انواع درختان جنت بود» 
O‏ رابرای فا و اه زباوه عط ی تخجمی کهمری ها مارم یسع) 
کی فرمود لکوت م اا ا نن مر از ظالان. و دلالت بر اين میکند که آن نمی 
برای حرم است» چون عمل کردن به آن در مرتبةٌ لم قرار داده شده است. 

و دشن شان (ابلیس) در دای آما وسوسه انداخته رفت و خوردن آنچه را که از آن نمی شده 
بودند برایشان ترئین کرد تا اینکه باعث لغزش شان گردید: «وَقَاضَهْمَام» و قسم خورد برای شان 
به الله ِي لحم من آلصحینّ ۲۱ که من بشما (از نصیحت کنندگام) من دوست شام 
[الأعراف: ۲۱]. پس فریب خوردند و از او اطاعت کردند. پس آنا را از نعمت ها و فراوانی 
هائیکه در آن بودند خارج کرد» و به سرای خستگی و 7 تکلیف و مجاهدت هبوط کردند. 

بعشك عض عَذُو ی بعض تان بعضی را دشن میباشید. یعنی: آدم و ذریت (اولاد) آدم 
دشنان ابلیس و اولاد ابلیس خواهند بود. و معلومدار است که دشن برای ضرر رساندن به دشن 
خود. و شر رساندن به او و حروم کردن او از هر خیر به هر طریقی جد و جهد میکند. و در ضمن 
بنی آدم را از تب 3 ۳ ساخته است. طوریکه فرموده است تعالی: 

طرنْ لبط کم َد اوه عَدُوا رما یدغواً جرب يووا من أصخب آلستعیر 46 هر 
آئینه شیطان شاراست a‏ او را دمن جز این نیست که میطلبد گروه خود را تا 
شوند از اهل دوخ [فاطر : ۶]. 

مریم ٩‏ و و ا 
اتخوت وَدریه, وله من دون وَهم لحم عَدوّ بشن بلطلمی بَدَلاً) آیا فرا می گیرید 
او را و فرزندان او را دوستان غیر من و ایشان شا را دشن اند شیطان بد عوض است ستمگاران را 
[الکهف: ۵۰] 

بعداً انتهای هبوط شان را به زمین ذکر نموده فرموده است: «وَلْکَم في ألأرْضٍ مُستَمَر4 و 
8 ۱ پا م2 A‏ 
شماراست در زمین آرامگاه. یعنی مسکن و قرارطوَمَتغْ لِل حین4 و بره مندی تا مدتی. یعنی تا 
پایان اجل هایتان بعداً از آن به خانهٌ منتقل میشوید که برای آن خلق شده اید» و آن برای شا خلق 
شده است. پس در اين آیدٌ مبارکه این مطلب واضح است که زندگی دنیا موقت و عارضی است؛ 
و مسکن حقیقی نیست. بلکه عبور گاهی است که از آن برای رسیدن به دار آخرت زاد راه حاصل 


میشود» و برای استقرار اعمار ميشود. 
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(۳۷) فلت ءادَمْ من ره کلمت فتاب یه زِنه, هو لاب آلرحیم» پس یاد گرفت 
آدم از پروردگار خویش سخنی چند (پس) قبول کرد خدا توبة او را هر آئینه اوست پذیرندة توبه 
مهربان [البقرة: ۳۷]. 

09 دم پس یاد گرفت آدم. یعنی : دریافت کرد و فهمید» و الله تعالی به او اهام مود» امن 
ربو کُلِمَتِ 4 از پروردگار خویش کلماتی راء و آن کلمات ربا ظَلَمتَاً انمتا است. ای 
پروردگار ما ستم کردم بر نفسهای خود (تا آخر آیه) [العراف : ۳ که آدم به گناه خود اعتراف 
نمود و از الله مغفرت خواست فاب عَلَيَهٍ پس قبول کرد خدا توبة او را. و بر او رحم نمود. 
ان هو لتوا بُ هر آئینه اوست پذیرندۀ توبه. از کسی که به او توبه و انابت کند. و توبه دو 
نوع است: اولاً له تعالی بنده را توفیق توبه را میدهد. 

بعداً وقتیکه تمام شرایط توبه بجا آورده شد» الله تعالی توبه را قبول میفرماید. رجیم مهربان» 
به بندگانش. و از رمت و مهربانی تعالی به آنا این است که به آغا توفیق توبه را داده و از گناهای 
شان در گذشته آنا را می بخشد. 


(۳۹۰۳۸) طفْلنا آفبطوا ۳ اما بتکم ۶ متي هُدّی فَمن تبع هُداي فلا خوّف 


مَل وه ولاقم ری 6۳ کشيم ا ا هاپس ابید وا از ظرق ره 
شوند [البقرة: ۳۸]. 


طواذین کنروا وَگدَيو باينا اوليك أصْحْب آلا هم فیها خیدون4۳۹ و کسانی که کافر 
شدند و تکذیب کردند آیات ما را آن گروه اهل آتش اند ایشان در آن همیشه می باشند. اهباط یعنی 
(در افتادن) به زمین را دوباره تکرار نموده است تا که بر آن حکم مرتب کرده شود و آن این قول 
تعالی است: ما ینم مت هدیک پس اگر بیاید شا را از طرف من هدایتی. 

یعنی: ای معشر ثقلین (انسان و جن) هر وقت و زمانی که از جانب من به شما هدایتی بیاید, 
یعنی رسولی و کتابی بیاید تا شا را به راهی هدایت کند تا تقرب مرا حاصل غائید. و به رضای من 
هدایت شوید طفْمَن تبعٌ هُدّايم» (پس) هر که پیروی کرد هدایت مرا. از میان شماء با اينکه به 
پیغمبران و کتابايم مان آورد» و آنحا را راهنمای خود قرار دهد و آن باور کردن تمام اخبار انبیاء و 
مرسلین و کتب. و عمل کردن به اوامر و اجتناب از نواهی الّه تعالی است. 
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فلا خرف عََیَهم ولا هم یرون 4 پس ترسی نیست بر ایشان و نه ایشان اندوهگین شوند. 
در آي دیگر فرموده است: من اثبع هداي واه یَضلٌ و یَضقی 4 تفن کید که پیروی کند 
هدایت مرا پس نه گمراه شود و نه رنج کشد [طه: ۱۲۳]. پس در پیروی از هدایت چهار چیز 
مرتب شده است: نفی خوف و حزن» فرق بین حزن و خوف اینست که وقتی امر نايسنديدهٌ گذشته 
باشد آن در دل باعث حزن میگردد» و اگر بنده منتظر آن امر ناپسندیده باشد خوف برایش پیدا 
میشود. پس آن دو را از کسیکه هدایت او را پیروی کند نفی فرموده است. و از هر که حزن و 
خوف نفی شود ضد آن دو برایش ثابت میشود و آن آمن تام است. 

هانطور شَقاء (گمراهی و بدبختی) را از کسیکه هدایت او را پروی کند» نفی نموده است؛ و 
اگر این دو امر نفی شود ضد آن دو ثابت میشود و آن هدایت و سعادت است. 

پس هر که از هدایت او تعالی پیروی کند. امن و سعادت دنیا و آخرت و هدایت را حاصل 
میکند» و تمام امور ناپسندیده از قبیل خوف و حزن و گمراهی و رنج و بدبختی از او نفی میشود 
پس مرغوب را حاصل میکند و مرهوب (یعنی ترس) از او دفع ميشود. 

و بر عکس این کسی است که هدایت او تعالی را پیروی نکند» به آن کفر ورزد» و آیات او را 
تکذیب کند پس وی أَصَحبٌ انار آن گروه اهل آتش اند. یعنی: جهنم طوری برایشان 
لازم کرده شده است» مثل اینکه دوست در طلب دوست و قرض دهنده در طلب قرضدار 
خود باشد «هُم فيهًا حلِدٌودً# ایشان در آن همیشه میباشند. از آن خارج نغیشوند» عذاب جهنم 
از آنما کم نمیشود؛ و نه کسی آنا را مدد میکند. 

و در اين آیات و دیگر آیاتیکه شبیه آنست. منقسم شدن این دو مخلوقٍ انسان و جن به اهل 
شقاوت و اهل سعادت است. و در آن صفات اعمالی است که موجب شقاوت و سعادت این دو 
گروه میشود» و اينکه جن در ثواب و عقاب یعنی (اجر و جزا) مثل انسان است» طوریکه در امر 
و نهی مثل شان مکلف اند. 

بعداً تعالی نعمت ها و احسان های خود را به بنی اسرائیل ذکر مینماید» فرمود تعالی: 

3 - وي ج ٍسرویل آذکزواً نغمي ال عم علیکم واوفوا بعهدي أوف بعهدکم 

A E E aE َاَرَهَبُون . ۹ ای فرزندان اسرائیل‎ 


عهد من تا وفا کنم به عهد شا و خاص از من بترسید (نه از زوال منافع دنیا) [البقرة: ۴۰]. 
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«وءامئواً ما أَوَلت مُصَّقاً لما معکم ولا تکوئوا أْل کافز به‌ع ولا توا باق نا قلیه 


1 


ودی فانَمُون 4۱ و امان بیاورید به آنچه نازل کرده ام تصدیق کننده است آنچه را با شاست 


ای 


واشت نا تین کافر به: آ۵ و مکرید به بان من ای آندک :و خاصض :از هن :بترسید 
[البقرة: ۴۱]. 

ولا تسوا مق بالبطل وتکتموا أَْقَ وَأشْمْ تلو 44۲ و ميامیزید حق را به باطل و 
پنهان مکنید راستی را حال آنکه شا میدانید [البقرة: ۴۲]. 
ویو له وءاثوا له وَرکفواً مَع اللکمین 4۳ و بر پا دارید نماز را و بدهید ركوة را و 
نماز گذارید با نماز گذاران [البقرة: ۴۳]. یب إِسَرّءٍيل مراد از اسرائيل يعقوب عليه السلام 
است. و فرقه های از بنی اسرائیل مخاطب هستند که در مدینه و اطراف آن بودند» و کسانیکه بعد 
از آغا رن آن ِِ هستند» چون به امر عام آها را امر فرموده است» پس فرموده است: 

قآذکرواً نغمی نعمي ال أ نعمت علي به یاد آرید آن نعمت مرا که انعام کردم بر شما. و آن 
شامل سائر نعمت هائی است که بعض آنرا در اين سوره ذکر خواهد فرمود. و مراد از ذکرٍ آن 
اعتراف کردن آن با قلب» و نای الّه را بر آن با زبان» و استعمال کردن آن نعمت ها را با جوارح 
در جائیست که برای الّه محبوب باشد و مورد و رضایت او تعالی باشد. 

وا بعَهُدي 4 و وفا کنید به عهد من. و آن وفا کردن عهدی است که الله از آنا گرفته 
است که به وحدانیت او تعالی و به پیغمبران او تعالی ایعان بیاورند» و شریعت او تعالی را قائم کننده 
وف بعَهدِکمی تا وفا کنم به عهد شا. و آن مکافات شان بر آنست» و مراد با آن اینست 
که تعالی در اين قول خود آنرا ذکر فرموده است: ولد أخَدّ أَمه میثق ی ٍسَرویل وَبَعَن 


قل 


قا 


منم آني عضر تقیباً وٿال هه اي مَعحم لین آمئم الصلرة وء eT‏ 
وع هم وَقرَضم ال فرشا خا کرد غنکم بان وحم جنت بري من 
یهار من گقر بعد ذلك مِنكُم فقذ ضَل سوآء السپیل 4۱۲ 

هر آئینه گرفت خدا عهد از بنی اسرائیل و مقر کردیم از ایشان دوازده سردار و گفت خدا من 


با شا ام اگر قائم داشته باشید نماز را و داده باشید زكوة را و یقین داشته باشید به رسول های من و 


تا 


مدد کرده باشید ایشانرا و قرض دهید خدا را قرض بطرح نیک هر آثینه دور خواهم کرد از شا 
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گناهان شا را و هر آئینه داخل خواهم کرد شا را در باغ ها که میرود از زیر آن جوی ها پس 
کسیکه کافر شد بعد از این از ما پس بیشک گم کرد راه راست را [امائدة: ۱۲]. 

بعداً آغا را به سببی که حامل وفا کردن شان به عهد او تعالی خواهد بود امر فرمود» و آن رهبت 
رم از او» و تنها خشیت و خوف داشتن از او تعالی است» چون اطاعت از اوامر او و اجتناب 
از نواهی او بخاطر ترس او تعالی است. بعداً به امر خاصی آما را امر فرموده است. که بدون آن نه 
مان شان کامل میشود و نه صحیح میشود» فرموده است تعالی: 8وءامنوا یآ لت که و يمان 
بیاورید به آنچه نازل کرده ام. و آن قرآنی است که آنرا بر بنده و رسول خود محمد کل نازل فرموده 
است» پس آنا را به یمان آوردن به ایشان و متابعت کردن از ایشان که امر فرمود» و آن مستلزم 
یمان آوردن به کتابی میشود که بر ایشان نازل گردیده است. 

و داعی را که آنا را به اعان آوردن دعوت میکند هم ذکر فرموده است. فرموده است تعالی: 
مْصَدٍ اف ر تصدیق کننده است آنچه را با شاست. یعنی موافق است با آنچه نزد 
شماست» و با آن مخالف و مناقض نیست» پس وقتی با کتاب های شا موافق است و با آن مخالف 
نیست» در امان آوردن تان به آن هیچ مانعی وجود ندارد» جخاطریکه ایشان ب همان چیزی را آورده 
اند که دیگر پیغمبران آورده اند» پس اولتر از همه شا باید به او مان بیاورید و او را تصدیق (باور) 
کنید» به اینکه ما اهل کتب E‏ 

و همچنان در قول او تعالی #مُصدٍ مها اف م اشاره به اینست که آگر شا به آن ايعان 
نیاورید به ضرر خودتان خواهد بود, چون امان نیاوردن تان به معنی تکذیب کتابی است که نزد 
شماست» چون آنچه را که حمد ب آورده اند هان چیزی است که موسی و عیسی و غیر شان از 
انبیاء آورده اند» پس تکذیب کردن تان ایشان بي را در حقیقت تکذیب کردن آنچه است که نزد 
خود تان است. 

و مچنان» در این کتبی که در دستان شماست صفت این نبی موجود است که این قرآن را و 
بشارت را با آن آورده است» پس آگر به آن امان نیاورید» بعض چیز هائیرا که بر شا نازل شده است 
تکذیب نوده اید. و کسیکه بعض آنچه را که به او نازل شده است تکذیب کند. در حقیقت هه 
آن را تکذیب کرده است. همانطور کسیکه رسولی را تکذیب کند» در حقیقت هم سل (پیغمبران) 
را تکذیب کرده است. 
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پس وقتیکه تعالی آغما به اعان آوردن به آن رسول امر فرمود» از ضد آن آغما را نمی فرمود و در 
حذر نموده و آن کفر ورزیدن به ايشان 4 است» پس فرمود: طلولا تَکوئوا أرلَ گافز بهه و 
مباشید شا نخستین کافر به آن. یعنی: به رسول # و قرآن. 

و در قول خود تعالی: ول گافر په بلیغ تر است نسبت به قول او (ولا تکفروا به) و به 
او کفر نورزید بخاطریکه اگر آنا به آن نخستین کافر باشند» این مبادرت (پیش قدمی) شان 
در کفر ورزیدن بر آن است؛ و عکس آنچه است که باید آنرا میکردند و گناه خود شان و 
گناه کسانی به گردن شان خواهد بود که بعد از خود شان به آحا اقتدا خواهند کرد. 

بعداً مانع شان را از یمان آوردن ذکر فرموده است. و آن اختیار نمودن زمين پست بر 
سعادت ابدی است» فرموده است: ولا تشتزواً بای ا فيلا و گ ید به آیات من ای 
اندک. و آن چیز هائی از قبیل منصب ها و ماکل (خوراکه ها و نوشابه) هاست که در بارۀٌ آن در 
این وهم افتاده اند که اگر به الله و رسولش امان آورند از آن منقطع میشوند» پس بججای آیات الله آنرا 
خریده اند و آنرا مستحب دانسته اند و ترجیح داده اند. یی و خاص از من. یعنی نه غیر از 
من و فقط از من امن بترسید. چون وقتیکه تنها از الّه ترسیدید این کار موجب میشود تا 
تقوی و اعان به آیات الهی را در مقابل بهای اندک مقدم گذارید. هانطور آگر بهای اندک را اختیار 
کنید. دلیل بر این میشود که تقوی از قلب هایتان کوچ کرده است. 

بعداً فرموده است تعالی: طوّلا ثلبسُوأ4 و ميامیزید یعنی: لوط نکنید خی بالبْطل 
موق حق را به باطل و پنهان مکنید راستی را. پس از دو چیز آنها را نهی کرده است؛ 
از خلوط کردن حق به باطل» و از کتمان (پنهان کردن بیان حق)» بخاطریکه مقصود از اهل کتب و 
اهل علم تمییز کردن حق از باطل» و ظاهر ساختن حق است. تا جویندگان هدایت به آن هدایت 
یابند. و گمراهان دوباره براه راست برگردند» و بر معاندین (مخالفین) حجت قائم گردد. چون له 
آیات خود را تفصیل فرموده و دلائل خود را واضح نموده است تا حق از باطل تییز شود و راه 
مهتدین از راه جرمین آشکار شود. 

پس از اهل علم هر که به آن عمل کند» او جانشین انبیاء و مرسلین و رهنمای ملت ها خواهد 
بود» و هر که حق را با باطل خلوط کند. و با داشتن علم اين را از آن تمییز نکند» در حالیکه به 


ظاهر کردن آن امر شده است. پس او از داعیان جهنم است» بخاطریکه مردم در امور دین بجز از 
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علمای شان به کسی دیگری رو فی آورند و اقتدا نمیکنند» پس یکی از این دو حالت را برایتان 
انتخاب کنید. 

بعداً فرموده است: وَأَقَیمُوً له و بر پا دارید نماز را. یعنی: ظاهراً و باطناً انوا 
آلرکوة 4 و بدهید رکوة را. برای مستحقین آن روا مَع آلرکعین» و نماز گذارید با نماز گذاران. 
چون اگر شا با داشتن امان به پیغامبران الّه و آیات الّه این کار را کنید» اعمال ظاهره و باطنه» 
اخلاص به معبود» احسان به بندگان» و عبادات قلبی و بدنی و مالی را همه یکجا جمع کرده اید. 

و در قول تعالی: وا مَع آلرِکعیَ یعنی: با نماز گذاران نماز بگذارید» به نماز خواندن در 
جاعت و وجوب (واجب بودن) آن امر است. و اينکه رکوع رکنی از ارکان نماز است؛ بخاطریکه نماز 
را به رکوع تعبیر نموده است. و تعبیر نمودن عبادتی را با جزء آن» دلالت به فرضیت آن جزء در آن 
عبادت میکند. 

(۴۴) تامرو النس بالیر وئسون آشعکم وأشم تلو الکشث آفلا َو ؛ ٤‏ آي 
و ام ی و ی 


کتاب را چرا پس فکر نیکنید (عمل زشت خود را) [البقرة: ۳۳]. ون لام بایر4 
یعنی: به یمان و خبر طوئنسَوّنَ أَنفسَکم6ه یعنی: خود تان را به امان و خير امر نمیکنید, 
طوأْثُمُ تون الب أفلا تون # حال آنکه شا میخوانید کتاب را چرا پس فکر نمیکنید. 
و عقل را بخاطری عقّل نامیده اند که با آن تعقل شود که از خیر چه به نفع اوست» و از 
آنچه که به ضرر اوست خود را نگهداری کند» بخاطریکه عقل» صاحب خود را به این میکشاند 
تا به چیزی که امر میکند خودش اولین کسی باشد که آنرا انجام دهد و اولین کس در ترک 
آنچه باشد که از آن ی میکند» پس کسیکه دیگری را به خیر امر میکند و خودش آنرا 
نمیکند يا از شر او را نمی میکند و خودش آنرا ترک نیدهد به بی عقلی و جهل او دلالت 
میکند» خصوصاً اگر آنرا دانسته کند» علیه او حجت قائم ميشود. 

و اگر چه اين آیه به سبب بنی اسرائیل نازل شده است» لاکن نظر به این قول تعالی حکم 


آن برای همه عام است: ییا آلْذینَ توا هلوت ما لا ئُفْعَلُون 4۲ گبر ما عند 


8 


أله أن 


اد 


رو ۸ 


تَفُولواً ما لا تَمُعَلونَ ۳ ای مومنان چرا میگوئید آنچه نیکنید. بزرگ است از روی 
خشم نزد الّه آنکه بگوئید چیزیرا که نمیکنید [الصف: ۳-۲]. 


48 


سورة البقرة تب تیسیر الکرم الرحمن في تفسير كلام اطنان (تفسیر سعدی) جزء اول 


و در آیه این نیست که اگر انسان آنچه را که به دیگران امر ميکند نکرد؛ خودش هم امر 
به معروف و نهی از منکر نکند؛ چون آیه در نسبت این دو واجبات به توبیخ (تنبیه) دلالت 
میکند» و اگر نه معلوم است که هر دو امور بر انسان واجب استء امر و نهی کردن به غیر 
از خودش و امر و نهی کردن به خودش هم پس ترک یکی آن رخصت برای ترک دیگر آن 
بوده عیتواند » چون کمال اینست که انسان بر هر دو واجبات عمل کند» و نقص کامل این 
است که هر دو واجبات را ترک کند» و اما عمل کردن به یکی از آن بدون دیگر» در رتب 
اول نیست» چون یکی بدون دیگر است» و بالا تر از نقص است» پس از جبلت (طبیعت) نفس 
انسانی است که منقاد آنکسی غیشود که قول او خالف فعلش باشد. چون اقتداء کردن به افعال 
بلیغ تر از اقتداء کردن تنها به اقوال است. 

(۴۸-۴۵) سیئر بالصبر وَالصلِة اما کب لا علی شم 40 و مدد بخواهید بصبر و 
نغاز و هر آئینه نماز البته گران است مگر بر فروتنان [البقرة: ۴۵]. 
دی ينون اَم ملفْواً رم وم لیّه رون 5 446 آنانکه یقن دارند هر آئینه ایشان ملاقات 
کنندگان اند پروردگار خود را وو ایشان بسوی او باز گردندگانند [البقرة: ۴۶]. 

یی اسرویل آذگزوا نغمي ال أنْعمت علیکم ون فسَکُم علی الْلمین 41۷ ای 
بنی اسرائیل (فرزندان یعقوب) E‏ نعمت مرا آنکه انعام کردم بر شا و هر آئینه من برتری دادم 
نما را بر عالميان (آن زمان) [البقرة: ۴۷]. 
۳۹ ما لا ري تفن عن فس شيا ولا يفل متها EE EN‏ 
هُم یُْصرونْ 444۸ و بترسید از روزیکه کفایت نکند هیچکس از هیچکس چیزی را و پذیرفته نشود 
از او شفاعت و گرفته نشود از او عوض (فدیه) و نه ایشان یاری داده شوند [البقرة: ۴۸]. 
لإواستعینوا بالصَتر لصو و مدد بمخواهید به صبر و نماز. اه تعالی به آنحا امر نموده است که در 


تمام امور شان از همه انواع صبر کار بگیرند» و آن صبر در طاعت الّه است تا اوامر او را اداء کنند» 


1 


و صبر در معصیت الّه است تا آنرا ترک دهند» و در تقدیر ال صبر داشته باشند و نا راضی خود را 
در آن اظهار نکنند» و آن در هر امری از امور در صبر و حبس کردن نفس بر آنچه که الله به صبر 
آن امر فرموده است معاونت بزرگی است» و کسیکه کوشش صبر را میکند الّه تعالی با توفیق صبر 


او را می نوازد. 
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و همینطور نماز که میزان (ترازوی) اعان است» و از فواحش و منکرات نهی میکند. در هر امری 
از امور از آن کمک و استعانت خواسته شود «وَعا و هر آئینه نماز کیره البته گران است؛ 
یعنی: کار سخت است ۷ غلی شمیت مگر بر فروتنان, نماز خواندن برای آنها سهل و 
خفیف است. بخاطریکه خشوع (فروتنی) و خشیت و خوف الّه تعالی» و امید ثوابی را که در مقابل 
آن دارند» سین شان را فراخ مینماید که موجب قائم کردن نماز شان میشود» بخاطریکه امید ثواب را 
می داشته باشند و از عذاب میترسند» بر عکس کسیکه اینطور نیست» امید ثواب را ندارد» و از 
عذاب نیترسد. در داخل او داعیۂ نیست تا او را بطرف نماز دعوت بدهد» پس اگر بخواند ثقیل ترین 
کار ها برایش خواهد بود. و خشوع به معنی: عاجزی قلب و فروتتی در حضور الّه تعالی بودن با 
سکون و اطمعنان و با ذلت و فقر و انکسار اظهار اعان کردن» و به امید دیدار او تعالی بودن 
است . 

و هذا فرموده است: مالين يون 4 یعنی: کسانی که یقین دارند که انهم رهم 


۳ 


هر آئینه ایشان ملاقات کنندگان پروردگار خود اند. و جزای اعمال شان را خواهد داد انم له 
رجمُون 4 و هر آئینه ایشان بسوی او باز گردانندگانند. 

پس اینست آنچه که عبادات را بر آما خفیف میسازد و در مصیبت ها موجب تسلیت شان 
میشود» و تکالیف شان را دور میسازد. و آنها را از کار های بد باز میدارد» پس برای آنها در خانه 
های بلند نعیم مقیم (نعمت های هیشگی) خواهد بود؛ و کسیکه به دیدار رب خود لمان ندارده 
نماز و دیگر عبادات برایش از شاقه ترین اشیاء خواهد بود. 

بعداً ذکر نعمت خود را بطور وعظ و حذر و تشویق بر بنی اسرائیل تکرار فرموده است. و آنها 
را از روز قیامت ترسانده است که در آن 1 ريه کفایت نکند. یعنی: کار نه آید #تفسن4 
هیچکس. و لو که از تفس های کرعه مانند انبیاء و صالین هم باشند. 

عن تقس از هیچکس. و لو که از خویشاوندان نزدیک باشد شب چیزی را. کم باشد 

یا زیاده بلکه عملی را که یک انسان پیش کرده است برایش نفع میرساند. ولا یب مها شَفَاعَد 
و پذیرفته نشود از او شفاعت. یعنی: از نفس» برای احدی بدون اجازةٌ اه تعالی شفاعت پذیرفته 
نشودء و نه بدون رضایت او تعالی از مشفوع له یعنی (شفاعت شونده) و نه به عملی راضی شود 
جز آن عملیکه بخاطر رضای او تعالی و بطریق سنت رسولش ۶ بوده باشد. 
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ولا یود منها عَل4 و گرفته نشود از او عوض. یعنی: فدیه «وََ آد لین لوا ما 
ی لرّضٍ جیعاً ومثلة, معه, لَفندوَا بهء من سوو آلعذاب یوم ألَْمَة 4 و اگر باشد برای 
آنانکه ظلم کردند آنچه در زمین است هه و مانند آن به هراه آن البته فدیه خواهند کرد آنرا 
از سختی عذاب در روز قيامت [الزمر: ۴۷]. و آن از نزد آنها قبول نشود ولا هُم رون 4 
و نه ایشان یاری داده شوند. یعنی آن وعدة عذاب از آنها دور نمیشود. پس هر نفعی از سوی مخلوق 
به هر وجهی که باشد نفی شده است. 

پس قول تعالی: «ا بزٍي تشن غن تفس شیَا کفایت نکند هیچکس از هیچ کس 
چیزی را. در بارةٌ بدست آوردن منافع است. و ولا هم ۵ در بارة ضرر هاست. 
و اين در نفی امر مستقبل برای نافع است ولا بقل مها شَفعة ولا بوعد خذ منها عَذل4 و 
پذیرفته نشود از او شفاعت و گرفته نشود از او عوض (فدیه)» این نفی نفعی است که از کسیکه 
مالک آنست بطور عوض طلب میشود مانند (عدل یعنی عوض)» یا غیر از آن مانند شفاعت» پس 
این بر بنده واجب میگرداند تا قلب خود را از تعلق به مخلوقین منقطع سازد با دانستن اينکه آنها به 
اندازه ذرهٌ از نفع را مالک نیستند» و آنرا به ال متعلق بسازد که جلب کنندةْ منافع و دفع کنندهٌ ضرر 
هاست» پس تنها او وحدُ لا شریک له را بپرستد» و در پرستش او از خود او تعالی استعانت بخواهد. 

ِِ -۵۷) ود نکم من ءالي فرعون یسووتکم سوء آلْعداب یُدَبو آبناءگم 

یستَخیود یِساءکٌ ون کم بل من ریم عظیم 64٩‏ و یاد کنید وقتی را که نجات 
۳ شا را از کسان فرعون که می چشانیدند به شا بد ترین عذاب ذبح میکردند پسران شا 
را و زنده میگذاشتند زنان (دختران) شا را و درین کار آزمایشی بود از رب شا بزرگ. 
[البقرة: .]۴٩‏ 
طوذ قرفنا بکم آلبخر فأنمینکم واغرقنا ال فرعون ونم تْظرونْ 0۰ و ياد كنيد وقتی را 
که شگافتیم به سبب شا دریا را باز نجات دادیم شا را و غرق کردیم اتباع فرعون را و شا 
میدیدید [البقرة: 3۰ 
ورد وعَد مُوسَى أَرَبَعِينَ ا َة م اَذ م آلعجُل من بده. وا اون ۱ و به یاد آرید 
وقتی را که وعده دادم به موسی چهل شب را بعداً گرفتید شما گوساله را (معبود) و حال آنکه شا 
ستمگار بوديد [البقرة: .]۵١‏ 
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م نو عنم مَنْ بَعْدِ دك لعلَکَمْ سکرو ۰۱ پس عفو کردم از شا بعد از آن تا شا 
شکر کنید [البقرة: ۵۲]. 

ود انیا موی آلکثب والفرقان للم دون ۰۲ و یاد کنید هنگامی را که دادیم 
هوسی کتاب و حجتی جدا کنندهُ حق از باطل تا شا راه راست را بیابید [البقرة: ۵۳]. 

ورد ال موسی لقوّمه. وم نکم طلا آنشمکم باعَادکم الیجل فئوبوا رل باریِخم 
فافتلو نشمکم دک حب لم عند مرکم قاب عیکْ زر هو الاب اجب ٤ه‏ 

و هنگامیکه گفت موسی قوم خود را (کسانیرا که به گوساله سجده نودند) ای قوم من هر 
آئینه شا زیان رسانیدید بر (نفسهای) خویش به فرا گرفتن شا گوساله را (بخدائی) پس توبه 
کنید بسوی آفریننده خویش پس بکشید نفس های خود را اين بهتر است برای شما نزد آفریننده 


تان پس باز گشت خدا به مهربانی بر شا هر آئینه اوست بسیار توبه پذین مایت مهربان. 


[البقرة: ۵۴]. 
لود قلعم وس لن تومن لک حَيْ تری له جَهْرةَ و َاحَدَنَكه AN‏ ونم تَنظرُونَ 4oo‏ 
و یاد کنید وقتی را که گفتید ای موسی هرگز اعان نیاورم به تو تا آنکه ببینیم خدا را آشکارا پس 


ہے ره 


گرفت شا را صاعقه و شامی دیدید [البقرة: ۵۵ ]. ۶ بعتنکم 2 مد مک تعلکع تم‌کرون 
#1 باز بر انگيختیم شا را پس از مردن تان تا شا شکر گذارید [البقرة: ۵۶]. 

روط غلك الاه واو عة الین وَالسلوی كرا فن طب ا ورک وا 
ظَلَمُوا ولکن گائواً أَشمَهم یظفون 4۰۷ و سایه بان ساختیم بر شا ابر را و فرو فرستادم بر 
شا من و سلوی را بخورید از پاکیزه چیز هائی که دادم به شا و ظلم نکردند بر ما و لاکن 
بودند که بر نفسهای خویش ظلم میکردند [البقرة: ۵۷]. 

این شروع در تعدادی از نعمت های او تعالی بر بنی اسرائیل بر وجه تفصیل است. فرموده 
است: ود کم من ءال فرَعَوَن4 و یاد کنید وقتی را که نجات دادیم شا را از کسان فرعون. 
یعنی: از فرعون و سرکردگان و عساکر او» و قبل از آن ایسُوموتَکم سُوء أَلْعدّ اب بالای تان 
حکومت میکردند و شا را بکار میگرفتند و سخت ترین عذاب را به شا می چشاندند» طوریکه 
دون آبتآء کرک ذبح میکردند پسران شا را. از ترس اينکه تعداد تان زیاد نشود یسیون 
ِسَاء کم و زنده میگذاشتند زنان (دختران) شا را. یعنی: آنما را نمی کشتند. پس يا کشته ميشدید 


52 


سورة البقرة تیسیر الکرم الرحمن في تفسیر کلام اطنان (تفسیر سعدی) جزء اول 


يا به وسیلةٌ اعمال شاقه ذلیل میشدید یا برای منت دادن یا استعلاء یعنی (تکبر و بلندی) شا را زنده 
میگذاشتند؛ و این نهایت اهانت بود. 

پس الّه متعال با نجات کامل آنها و با غرق کردن دشن شان بر آفا منت گذاشت در حالیکه 
آنرا میدیدند تا چشمان شان روشن شود وف دم با من ریم عَظیمٌ6ه و در این کار آزمایشی 
بود از رب شا بزرگ. یعنی در اين نجات احسان بزرگی از جانب رب شا برایتان بود» و این چیز 
هائیست که شکر الله و مجا نمودن اوامر او تعالی را بر شا واجب میگرداند. 

بعداً در وعده به موسی علیه السلام برای چهل شب منت خود را بر آنها ذکر میفرماید که 
متضمن نعمت های بزرزگ و مصا تام بود» آنها قبل از استکمال میعاد صبر نکردند تا اینکه بعد 
2 حَ ۲ رم اام 4 7 0 و 
از رفتن او گوساله را پرستش کردند وان ظِْمُونَ4» و حال آنکه شا ستمگار بودید. ظلم تانرا 
میدانستید» پس عليه تان حجت قائم شد» و آن عظیم ترین جرم و بزرگترین گناه بود. 

بعداً بر لسان نبی خود موسی به شا امر فرمود تعالی که توبه کنید با اینکه بعض تان بعض دیگر 
تانرا به قتل برسانید» پس بسبب آن الله تعالی شا را عفو کرد ولْعلَکمْ حون تا شا شکر کنید 
(الله را). واد قلم وسَی لن نوّمن لك خی تری له جَهَرَة و یاد کنید وقتی را که گفتید ای 
موسی هرگز اعان نیاورم به تو تا آنکه ببینیم خدا را آشکارا. و آن انتهای ظلم و جرأت بر الله و 
رسول او بود «فَْحَذِنْحَمْ ألصَعَة 4 پس گرفت شا را صاعقه. یعنی: یا مرگ يا ببهوشی عظیم. 
وا َنظرُون و شا می دیدید. در حال وقوع آن هر یک از شا به هراه خود میدید. 

رما سم a‏ موی و رگم وم و ٣‏ 2 ه و 

2 بعتّنکم من بَعْدٍ مَوَتکَمْ لک تشکزون 407 باز بر انگيختیم شا را پس از مردن تان 
تا شا شکر گذارید. 

بعد از آن از نعمت های خود به آما در صحرا و بیابان ذکر فرموده است که از سایه و 
خوردنی و نوشیدنی خالی بود: وظللتا عَلیْحم لعْمَام وَأنرَلتا عَلَیْکم لمَن 4 و سایه بان 
زمت حاصل میشود. و از آنجمله زنجبیل و قارچ و نان و غیر آن بود» وَأَلسَلوی4 پرندهٌ کوچکی 
است که آن را (بودنه) گویند و در زبان عربی به آن سای هم گفته میشود که دارای گوشت خوش 


مزه است. پس مَنْ و سلوی به اندازة که آنما را کفایت می کرد و برایشان قوت بود نازل میشد. 


53 


سورة البقرة تب تیسیر الکرم الرحمن في تفسير كلام اطنان (تفسیر سعدی) جزء اول 


لوا من یب ما رَرفنکمه بخورید از پاکیزه چیز هائیکه دادم به شا. یعنی: رزقی را که 
نظیر آن برای مردم شهر های مرفه هم میسر نمیشد. پس شکر آن نعمت ها را نکشیدند» و به 
سنگدلی و گناه های خود ادامه دادند. طاوَمَا ظلَمُون 4 و ظلم نکردند بر ما. یعنی با آن افعال 
مخالف اوامر ماء چون معصیت عاصیان به الّه ضرری نمیرساند» همانطوریکه طاعات طاعت کنندگان 
به او تعالی نفعی نیرساند E‏ هون 4 و لکن بودند که بر نفس های خویش 
قم ی رایس رنه کر دشاب نگ 
یت ورد لا لوا ده الَْرةٌ فحلواً منها حیّث عم رغد 
سد وَفُولوا حطَةٌ عفر لحم ا سید آلمخینن ۱ را که 
گنی داخل شوید درین ده پس بخورید از هر جا که خواهید خوردنی (فراخ) فارغ و در آئید 
بدروازه سجده کنان و گوئید ببخش تا بیامرزم به ها گناهان شا را و زود است که بسیار دهیم 
نیکو کاران را [البقرة: ۵۸]. 
دل لين ظلفوا ولا یر الدي قیل عم فالتا علی الذٍین ظلئواً رجا من السماو با 
گائوا یَفْسْقَونٌ #۰4 پس بدل کردند کسانیکه ستم کردند سخن را بغیر آنچه گفته شد برای 
شان پس فرو فرستادیم بر آنانیکه ستم کردند عذابی از آسمان بسبب فسقی که میکردند. 
[البقرة: .]۵٩‏ 
این هم از جلهٌ نعمت های او تعالی بر آما بعد از معصیت شان است» پس آغا را به 
داخل شدن به قريةٌ امر فرمود تا برایشان عزتی و وطنی و مسکنی باشد و رزق فراخ برایشان 
بدست بیاید. و داخل شدن شان بالفعل بطریق خاضعانه (با فروتنی) به اه باشد» و آن دص 
شدن به دروازه طسْجُدا بود یعنی: خاضع و ذلیل» و با گفتن این قول که بگویند: حطة 4 
یعنی: که بر مغفرت خواستن شان از او تعالی خطا هایشان را ببخشد. 
تعفر کم خطیْکم تا بیامرزم به شا گناهان شا را. بر مغفرت خواستن تان خطا هایتان 
را ببخشیم #وستزيد د آلَمخینین 4 و زود است که بسیار دهیم نیکو کاران را. به اعمال شان» 
یعنی: جزای شانرا در دنیا و آخرت. قََدّلٌ الین ظَلَمُوأچ پس بدل کردند کسانیکه ستم کردند 
از آنماء و نفرموده است تعالی: فَبَدّلوا» چون هۀ آنان سخن را بدل غیکردند قول عبر اَلَدِي قل 


هج سخن را بغیر آنچه گفته شد برای شان. یعنی: برای توهین کردن امر الله و استهزاء بجای 
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(حطه) یعنی گناهان ما را بیامرز» ميكفتند: (بة حبة في حنطة) دانۀ گندم» پس اگر سخن را با وجود 
اینکه آسان بود بدل کردند» بدل کردن عمل به درجهٌ اولی از آغا توقع میرود. و هذا بر سیرین های 
خود لغزیده داخل شدند» و چون این سرکشی بزرگترین سبب واقع شدن عذاب الله بر آنا بود» فرمود 
تعالی: انزلا على اَلذِينَ ظلَمُواً4 (منهم) پس فرو فرستادم بر آنانیکه که ستم کردند (از آغا) 
ظرجزاً من السَمَاء ِ يمون عذابی از آسمان به سبب فسقی که میکردند. 
)۶۰( ورد أسْتَسفی موسی بقَومه. فْفلنا آضرب بَعصاكٌ جر فانفجرت مه آئنتا 
ره 2 قَد عم کل ۳ مشر لوا ۳ من ررق ۳ ي دض مُفَسدينَ 
9 ۳ 2 ے. ۳ و 
۰ و چون آب خواست موسی برای قوم خود پس گفتیم بزن بعصای خود سنگ را پس 
روان شد از آن دوازده چشمه. هر آئینه دانست هر قوم آبخور خود را بخورید و بنوشید از رزق 
الله و از مق کرو در زمين تباه کاران [البقرة: ۶۰]. 
ود اسف مومه و چون آب خواست موسی برای قوم خود. یعنی: تا از آن 
بنوشند» مفلا أ صرب بعصا اجر 4 پس گفتیم بزن بعصای خود تشک را. دلیل معرفة بودن 
(أحجر) اینست که يا آن سنگ خصوصی بود که موسی علیه السلام آنرا میشناخت» یا جخاطر اسم 
جنس بودنش معرفة است «فاَنمُجَرَتَ مه آنْنتا عَضَرةً عینا 4 پس روان شد از آن دوازده چشمه. 
قبایل بنی اسرائیل دوازده قبیله بودند قد علم کل نس مُشَرَعُم 4 هر آئینه دانست هر قوم آبخور 
خود را. یعنی: محل خود را که از چشمه آن آب بنوشند» تا بعض شان مزاحم بعض دیگر شان 
نشوند, بلکه با خوش گوارائی و بدون تکدر آب بنوشند» و مذا فرمود: 9 کلوا وَأشرَبُوً من رف 
ال4 بخورید و بنوشید از رزق الّه. یعنی: که آنرا بدون سعی و خستگی به شا داده است 
ولا تَعْتَواً ي اَلأَرّضِ مُفسدين4 و از حك مگذریت دز زین :تاه کاران 
7 ا و م و ا ےا و 
(۶۱) ورد نم عُوسی ن تصر غلی طعَام وحدٍ TT‏ بت 
e 2 ٠‏ اوتا وَفُومِهًا وَبَصَلِهَاً قَالّ 
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و چون گفتید ای موسی هرگز صبر نخواهیم کرد بر یک نوع طعام پس بخواه برای ما از رب خود 
که بیرون آرد برای ما از آنچیزیکه میرویاند زمین از سبزیجات آن و تره و بادرنگ آن و گندم آن و 
عدس آن و پیاز آن گفت موسی آیا به بدل میگیرید چیزی را که ادناست بچیزیکه بتر است پایان 
شوید به شهری پس هر آئینه باشد مر شا را آنچه خواستید و لازم شده برای شان خواری و ناداری 
و باز گشتند بقهری از الّه این ذلت و مسکنت بسبب آن است که ایشان باور نیداشتند آیات خدا 


را و می کشتند پیغمبران را بناحق این به سبب آنکه گناه میکردند و بودند که از حد میگذشتند 


[البقرة: .]۶١‏ 
ورد فُلْتّمّ عوسی و وقتیکه گفتید ای موسی. یعنی از روی لل (بیقراری) و تحقیر نعمت 
های الله به موسی گفتید: لن تَر عل طَعَام وج هرگز صبر نخواهیم کرد بر یک نوع طعام» 


یعنی: جنس طعام» و اگر e E Ss‏ 

ادع لتا ربك رخ نا ها تبث آلاْرَض من یهام پس بخواه برای ما از رب خود که بیرون 
آرد برای ما از آنچیزیکه میرویاند زمین از سبزیجات آن. یعنی: از نبات آن که از درختان تنه دار 
باشد و بر ساق خود ایستاد میشود. یا و تره و بادرنگ آن «وَُهَا و سیر آن 
«[وَعَدَسِهًا وَبَصَلِهًا و عدس و پیاز آن که معروف هستند. 

موسی علیه السلام برایشان گفت: «اَستیُونَ لدي هو أن به بدل میگیرید چیزی را که 
ادناست ادي هو حير به چیزیکه بتر است» و آن من و سلوی است» این بریتان لالق نیست؛ 
این طعامی را که طلب نوده اید به هر شهری که پایان شوید آنرا میابید» اما طعامی را که الله با آن بر 
شما منت گذاشته است» هترین و شریف ترین هة آغاست» پس چطور برای آن بدل میخواهید؟ 

نظر به جریاناتیکه بر آها گذشت که بزرگترین دلیل است بر قلت صبر شان و حقیر دانستن اوامر الله 
و نعمت های او» جزای شان از جنس عمل شان بود» پس فرمود: لورت عم له و لازم 
شده برای شان خواری. که در ظاهر بدن های آنها مشاهده میشود الكت و نا داری» به دل 
هایشان قرار گرفت» طوریکه نه عزت نفس برایشان باقی ماند و نه بلندی همت. بلکه نفس شان ذلیل 
و مت شان پست ترین همم شد. 
بو بعْضّب من له و باز گشتند به قهری از الّه. یعنی: بجای آن غنیمتی که بطرف کامیابی 


برگشت داشتند. جز از ناراضی ال به چیز دیگری بر نگشتند. پس چه بد غنیمتی بود غنیمت شان» 
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و بود حالت شان «إذَلِكَ این ذلت و مسکنت. که با آن مستحق غضب الله شدند 
باتهم ایکون یت له بسبب آن است که ایشان باور نمیداشتند آیات خدا را. آنکه به سوی 
SS‏ 
خود آنها را عقوبت کرد و دیگر بخاطر اینکه فود لن بعر 4 و می کشتند پیغمبران را 
بناحق. و قول تعالی: بير اق بناحق. زیادت شناعت یعنی: برای اظهار فعل بد شان است» و 
الا معلومدار است که قتل انبیاء به هیچ صورتی حق نیباشد (و لاکن اين لفظ استعمال شده است) تا 
آن» جهل و عدم علم شان گمان نشود. 

ذلك بَا عَصواچ این بسبب آنکه گناه میگردند. بخاطریکه معاصی را مرتکب میشدند ثرا 
عدون و بودند که از حد میگذشتند. بر بندگان الله» چون معاصی سبب معاصی بیشتر میشود» پس 
از غفلت گناه صغیر منشاً میگیرد» بعداً گناه کبیر از آن منشاً میگیرد» بعداً از آن انواع بدعت ها و 
کفر و غیر آن منشاً میگیرد» پس از الله تعالی در برابر همه بلا ها و آزمایش ها عافیت میخواهیم. 

و بدان که خطاب در این آیات به امت بنی اسرائیل است که در وقت نازل شدن قرآن موجود 
بودند. و اين افعالی که بخاطر آن خطاب شده بودند فعل اسلاف (گذشتگان) شان بود و بخاطر 
فوائد متعددی به آغا نسبت داده شده است. 

از آجمله: اينکه خود را مدح و کیه میکردند (پاک میدانستند) و بر زعم این بودند که از حمد 
ل و کسانیکه به ایشان اعان آورده بودند افضل هستند. پس الّه احوال گذشتگان شانرا که نزد شان 
ثابت بود بیان فرمود. آنچه که از هم (آنحا) روشن میشود اینست که آا اهل صبر و مکارم اخلاق؛ 
و اعمال رفیع نبودند. پس حالت سلف شان که اینطور بود - با وجود اين گمان که حالت شان از 
کسانی بهتر بوده باشد که بعد از آنها آمدند - در بارهٌ آن یهودیانی چطور فکر شود که قرآن آغا 
را مخاطب قرار داده بود؟ و از آنجمله: اينکه نعمت الّه بر پیشینیان شان» نعمت واصله به پسینیان 
شان هم است» و نعمت بر آباء و اجداد نعمت بر اولاد است» پس بر آن خطاب گردیدند. چون 
آن نعمت هائی است که آُا هم شامل آن اند و بر آضا هم عام است. 

و از آنجمله اینکه: خطاب به آنما در افعال دیگران شان بودء که از آن دلالت برین است که امت 
جتمعه بر یک دین برای مصا آن امت کفالت و مساعدت یکدیگر را میکنند. مثل اينکه متقدم 


(پیشینیان) شان و متأخر (پسینیان) شان در یک زمان واحد باشند» حادثۂ یکی شان حادثۀ همه شان 
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است» بخاطریکه آگر یکی از ایشان کار خبری کند به مصلحت هه بر میگردد» و آگر یکی از ایشان کار 
شر را کند ضرر آنهم به همه بر میگردد. و از آنجمله اینکه: هیچکسی از متأخرین از اکثر افعال متقدمین 
انکار نکرده بودند» و راضی در معاصی شریک عاصی است و غیر آن از حکمت های دیگر است که 
جز الله کسی آن را نمیداند. 

بعداً تعالی در حکم بین فرقه های کتابی فرموده است: 

(۶۲) ِد ألَذِينَ ءاَتوا وَالذینَ هافوا وَلثّصری لین ا آلأخر وعمل 
صلحاً فْلَهمْ أَجَرْمُمُ عند رقم ولا حخوّف عَلَیَهم ولا 1 (بزبان) 
یمان آوردند و آنانیکه یهود شدند و نصارا و صابی ها هر که از ایشان ایمان آورد بخدا و روز 
قیامت و کرد کار شائسته پس ایشان راست ثواب شان نزد پروردگار شان و نیست ترسی 
برایشان و نه ایشان اندوهگین شوند [البقرة: ۶۲]. 

این حکم بطور خاص برای اهل کتاب است؛ بخاطریکه در بارةٌ صابعی ها صحیح ترین 
ری اینست که آنا از جملةٌ فرقه های نصاری هستند» پس الّه تعالی خبر داده است که مومنین 
این امت» و یهود و نصاری» و صابتی هاء هر کسی از آنا که به الله و یوم آخرت ایمان داشته 
باشند و پیغامبران خود را باور کرده باشند. برایشان اجر عظیم و امن است؛ و نه خوفی بر 
آنخاست و نه اندوهگین شوند. و اما از آنا هر کشیکه ال خعالی و«اتبیام و تعامبران او را و 
روز آخرت را انکار کند» او بر ضد این حال است» پس بر او خوف و حزن خواهد بود. 

(در تفسیر آیات مذکوره فوق) صحیح اینست که این حکم بین این طائفه ها من حیث 
خود شان است» نه در نسبت امان آوردن به محمد بي چون این خبر در ضمن احوال شان 
قبل از بعشت محمد ب است. 

و این طریقۀ قرآن است» اگر نظر به سياق آیات در بعضی نفوس وهم واقع میشود» حتماً 
چیزی را می یابد که آن وهم را از بین میبرد» جخاطریکه اين کلام از جانب ذاتی نازل شده است که 
اشیاء را قبل از وجود آن میداند» و ذاتی که رهت او هر چیز را فرا گرفته است. 

و آن = والله اعلم - اينکه وقتی تعالی بنی اسرائیل را ذکر فرمود. و آنما را مذمت کرد و 
معاصی و قباحت های شانرا ذکر فرمود» شاید در دل بعضی این خیال پیدا شود که در اين مذمت 


58 


سورة البقرة تیسیر الکرم الرحمن في تفسیر کلام اطنان (تفسیر سعدی) جزء اول 


تام بنی اسرائیل شامل اند» پس باری تعالی خواست تا کسانیرا که شامل این مذمت نیستند آشکار 
سازد. 

همچنان چون تعالی بنی اسرائیل را بطور خاص ذکر فرموده است؛ از آن وهمی پیدا میشود که 
سخنان مذکور خاص به بنی اسرائیل تعلق میگیرد. ولی حکمی را که تعالی ذکر فرموده است عام 
است که تمام طوائف در آن شامل میباشند» تا حق را واضح نماید. و تَوَهُم و اشکال را دور نماید» 
پس پاکست آن ذاتی که در کتاب خود چیز هائی را بیان فرموده است که عقول عالین را متحیر 
ساخته است. بعداً تبارک و تعالی به تنبیه کردن بنی اسرائیل بر آنچه که سلف شان کرده بودند بر 
میگردد و میفرماید: 

(۲,۶۲ع) طورذ آَخذه میقم ورنتنا ففخم الطورز خذوا ما ءائینکم وه وگو ما 
فیه للم کون 1۲ و هنگامی که گرفتيم عهد شا را و بلند کردیم بالای شا کوه طور را بگیرید 
آنچه دادیم شا را به کوشش و یاد آرید آنچه در آن است تا شا بترسید [البقرة: ۶۳]. 
و و بَعَدٍ دك قلولا فْضل ال لیم ورن لکشم س رین ٤‏ پس رو 
گردانیدید بعد از این میثاق پس آگر نمی بود فضل خدا بر شا و مهربانی او هر آئینه می بودید از 
تباه شوندگان (زیان کاران) [البقرة: ۶۴]. 

ورد آَغذ؟ میقم و هنگامی که گرفتيم عهد شا را. و مراد از میثاق» عهد ثقیل و موّکد 
در تخویف (یعنی ترساندن) شان است به اينکه کوه طور را بر آنا معلق خواهد ساخت» و برایشان 
گفته شده بود: طحُذُواً ما ءائینکم بو بگرید آنچه دادم شا را به کوشش. یعنی آنچه از 
تورات را که به شا داده ایم آنرا با جهد و کوشش, و صبر و استقامت بر اوامر الله بگیرید. 

وا روا ما فيه و یاد آرید آنچه در آن است. یعنی در کتاب تان» با اینکه آن را بخوانید 
و آنرا بیاموزید. ولک مون تا شا بترسید . از عذاب الّه و قهر او تعالی» تا اينکه از اهل 
تقوی باشید. 

و بعد از اين تاکید بلیغ و رسا و44 رو گردانیدید. و اعراض کردید» و آن موجب سخت 
ترین عذاب الله تعالی شد و لاکن ولا قصل آل عَليْحم ورمن لکشم من آشیرین» اگر نمی بود 


فضل خدا و مهربانی او هر آئینه می بودید از تباه شوندگان (زیان کاران). 
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(۶۶»۶۵) ولد علمثم الذین اعتدوا منکم ی السبت ففلنا نم کوئواً قردً 
خیسین ٩٥‏ و هر آئینه به تحقیق دانستید کسانی که بحاوز کردند از شا در روز شنبه پس گفتیم 
ایشانرا باشید بوزینگان ذلیل [البقرة: ۶۵]. 

فإفَجَعانها کا ما ی ییا وما خَلمها وَمَوعظةً لَْنَ ٦٦‏ 4 پس گردانیديم اين واقعه را عبرت 
برای آن قوم که پیش ایشان حاضر بودند و آن تیک پس از ايشان آیند و پندی برای پرهیزگاران 
[لبقرة: ۶۶]. یعنی نزد ما حالت آن کسان ثابت شده است ألَذِينَ عدَو منک في السبّتِ» کسانی 
که بحاوز کردند از شا در روز شنبه. و آا کسانی اند که الّه سبحانه و تعالی قصهٌ شانرا در سوره اعراف 
بطور مفصل در این قول خود ذکر فرموده است: سم ی أق گانث حاضة بخ ذ یعون 
ی لسَْتِ» و سوال کن یا محمد کی (یهود را) از حال دهی که بود کنار دریا چون از حد میگذشتند 
در روز شنبه |الأْعراف: ۱۶۳]. تا آخر آیات. 

پس آن گناه عظیم موجب این شد تا غضب اه بر آا نازل گردد. و آنا را ور سین بوزینگان 
حقیر و ذلیل ساخت» و اه این عقوبت را لئکل ما یی يَدَیّهّا عبرت ساخت برای آن قومی که 
در وقت ایشان حاضر بودند» و خبر شان به آنها رسیده بود. طوْما خُلْفْهَا و آن قومیکه پس از 
ایشان آیند» تا حجت اله بر بندگان قائم شود» و از معاصی خود باز آیند» لاکن این موعظه جز 
برای متقیان برای دیگران نافع واقع نمی گردد › . 

2 -۷۴) «ولذ ال موسی لقوّمه. رن آله يمرك آن ذخو بر قالوا خد هوا قال 
ناكود من هل 1۷ و یاد کنید هنگامی را که گفت موسی بقوم خویش هر 
آئینه خدا میفرماید شا را که ذبح کنید گاوی را گفتند ما را استهزاء می نمائی گفت پناه میبرم 
به خدا که باشم (من) از جهلاء [لبقرة: ۶۷]. 

لوا دم نا رثت یبن لنا ما مجیة قال ئه يفول إا رة لا قاض ولا یک وان بي 
ذلك الوا ما عون 67۸ گفتند سوال کن با از پروردگار خود تا بیان کند بما که آنگاو چگونه 
است گفت هر آئینه خدا میگوید هر آئینه آن گاویست نه پیر و نه نو رسیده میانه است در ميان 
پیری و جوانی ِِ آنچه را مامور شدید (گاو را ذبح کنید) [البقرة: ۶۸]. 

قاو ادع لتا رَبك يبن لتا ما لوم قال َه یفول رما بقرة صفرآء فاقِغ وم تمد 


آلنظرین برای ما از پروردگار خود تا بیان کند برای ما که چگونه است 
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رنگ آن گفت هر آئینه خداوند میگوید هر آئینه آن گاویست زرد تیز است در زردی رنگ 
آن مسرور میسازد بینندگان را [البقرة: ۶۹]. 
لقالا اَذ لتا رَبك يبن نا ما مي لد ابقر تضبه علیا ور رن شاء امه تمهتدون 4۷۰ 
گفتند سوال کن با از پروردگار خود تا بیان کند با که چه قسم است آن گاو هر آئینه گاو مشتبه 
شده بر ما و هر آئینه ما اگر خواسته باشد خدا ِِِ [البقرة: ۷۰]. 
قال ند یفول ما بَفرة لا دلول ثییر الرْض ولا نستقي ارت مُسلَمَة لا شية فیهَاً الوا 
الى چثت باق فُدَبُوما وما ادوا یفعلون یر 7 آن 
گاویست نه حنت کشنده که قلبه کند زمین را و نه آبیاری کند زراعت را بی عیب است نیست داغی 
در آن گفتند اکنون آوردی سخن راست پس ذبح کردند آنرا و نزدیک نبود که میکردند 
(نمیخواستند ذبح را) [لبقرة: ۷۱]. 
و للم تفسا ارم فیهاً وله رخ ما کم تحنمُونَ 4۷۲ و هنگامیکه کشتید نفسی را پس نزاع کردید 
E‏ آشکار کننده است آنچه را پنهان می کردید البقرة: ۷۲]. 
َف نا آضرلوة عضا گدلِك ڪي آله ألْمَوَتی وركم ٤ای‏ لَعَلَحُمٌ تَعَقَلُونَ 4۷۲ پس گفتیم 
بزنید آنرا به پارةٌ از گاو همچنین زنده میگرداند خدا مردگان را و می نماید بشما نشانه های قدرت 
e‏ [البقرة: 

NT ۳‏ یسم 
e‏ 
بیشتر در سختی و هر آئینه بعضی از سنگها آنست که روان میشود از آن جوی ها و هر 
آئینه بعضی از سنگها آنست که شق میشود و بیرون می آید از آن آب و هر آئینه بعضی از 
سنگها آنست که فرو می غلطد از خشم خدا و نیست خدا بی خبر از آنچه می کنید. 
[البقرة: ۷۴]. 

ود قال موسی وم و یاد کنید هنگامی را که گفت موسی به قوم خود. یعنی: بیاد بیاورید 
که بین شا و موسی چه گذشت وقتیکه مقتولی را به قتل رساندید و در آن نزاع کردید. یعنی: از 


قاتل او مدافعه کردید و در آن اختلاف کردید» تا امر در میان تان شدت یافت» و نزدیک بود = 
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اگر الله برایتان آشکار نمی ساخت - شر بزرگی در بین تان بیافتد» پس موسی در بیان کردن قاتل 
برایتان گفت: گاوی را ذبح کنید. و باید که در اجرا کردن امر او مبادرت» و اض صورت 
میگرفت» و لاکن جز اعتراض کردن از ه کار دیگری ابا وزیدند, و گفند: وه وا ما 
را استهزاء می نمائی. پس نبی الله گفت: ماعود با آن هی ره 6 E E‏ 
که باشم (من) از جهلاء. چون جاهل با کلامی حرف میزند که فایدهُ در آن نیست» و بر 
مردم استهزاء میکند. 

و اما عاقل؛ می بیند که بزرگترین عیبها عیب استهزاء به دین و عقل است. و استهزاء کردن 
به آدمی مانند خود اوست» ولو که بر او فضل و بر تری هم داشته باشد. چون فضیلت داشتن 
او مقتضی بر شکر گذاری پروردگار» و مهربانی بر بندگان او میباشد» پس وقتیکه موسی اینرا 
به آنا گفت» دانستند که آن راست است» گفتند: «َذغٌ نا رلک یبن لا ما هي سوال کن 
ما از پروردگار خود تا بیان کند ما که آنگاو چگونه است. یعنی: سن آن چند سال است؟ 
قال إِنَه يَمُولٌ َا رة لا قاض گفت: هر آئینه خدا میگوید هر آئینه آن گاویست نه پیر. یعنی: 
زرگسال ولا یکر و نه نو رسیده. یعنی: کوچک َون بب ذلك میانه است در میان پیری و 
جوانی. فا ما کک آنچه را مامور شدید. و تشدد و سخت گیری را بگذارید. 

قاو اَذ لتا رَبك يبن لتا ما لوَا قال نه يفول ما بره صَفرآء فاقغ لماک گفتند 
سوال کن برای ما از 8 خود تا بیان کند برای ما که چگونه است رنگ آن گفت هر آئینه 
خداوند میگوید هر آئینه آن گاویست زرد تیز است در زردی رنگ آن. یعنی: زردی رنگش شدید 
است دسر مر التظرين4 مسرور میسازد بینندگان راء از زیمائی خود. 

الوا ادع E E,‏ ما هی رن لبق تَشْبَه عَلَيتَا» گفتند سوال کن برای ما از 
پروردگار خود تا بیان کند یج 0 یعنی با 
معلوم نشده است که چه قسم گاوی را میخواهی ون (ٍن شَاء له لمُهَئدُود 4 و هر آئینه ما اگر 
خواسته باشد خدا راه يافتگانيم قال ر, یِولْ ما بر لا دلول گفت هر آئینه او تعالی 
میگوید .هر آئینه آن گاویست نه حنت کشنده, یعنی: برای کار های شاقه نیست شیر ب أَلاَرّضَ 4 
که قلبه کند زمین را ولا تسه تستقي ره و نه آییاری کند زراعت را طمُلمَة 4 بی عیب است. 
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از هر قسم عیب پاک است يا از او هیچ قسم کاری گرفته فیشود لا شِيَة فیَاگه نیست داغی در 
آن. یعنی هیچ رنگی غیر از رنگ موصوف که گذشت در آن نیست: 

الوا اَن جِمَّت باق گفتند اکنون آوردی سخن راست. یعنی: با بیان واضح» اين از روی 
جهالت شان بود» و آگر نه موسی علیه السلام بار اول حق را در مقابل شان بیان نموده بود» اگر 
آنما هر گاوی را پیش میکردند مقصد حاصل میشد» مگر آنحا به ذریعةٌ کثرت سوال شدت اختیار 
کردند پس الّه تعالی هم بر آنما شدت فرمود. همچنان اگر آنا «ان شاء ال نمی گفتند به آن گاو 
مطلوبه غیرسیدند 

«افْبُوعَا 4 پس ذبح کردند آنرا. یعنی: گاوی را که به این صفات موصوف بود 9وَمّا ادواً 
َمعَلُونَ 4 و نزدیک نبود که میکردند (نمیخواستند ذبح را) به سبب تشدد و سخت گیری که از آنا 
سر زده بود. فلت آضربُوة ببَغضها گذلات َي له الوا وَیریکم ات4 للم مرن 
۳ و وقتیکه آن را ذبح کردند برایشان گفتیم که بعض آن گاو را به مقتول بزنید» یعنی: با عضوی 
از آن» یا با عضو معین, يا هر عضوی از آن که باشد, و در تعیین آن فایدهٌ نیست» پس آغا حصه 
از گاو را به مقتول زدند و الّه تعالی او را زنده ساخت و کسیرا که پنهان میکردند آشکار نمود» و 
فرد کشته شده خبر داد که قاتل او کیست. و دلیل اينکه الّه تعالی آن مقتول را در مقابل آغا دوباره 
زنده ساخت اینست تا نشانه های قدرت خود را به شا بنماید « لک تون 4 تا شا فکر کنید. 
پس آنچه که به ضرر تان است مورد انزجار (دوری جستن تان) از آن شود. 

م ست فلکم باز سخت شد دل هایتان. پس موعظه در آن اثر نکرده 9 یبد 
دك بعد از آن. یعنی: بعد از اينکه اه متعال نعمت های بزرگی را به شا انعام فرمود و نشانه 
ها را بشما نشان داد حالانکه بعد از آن نباید دل هایتان سخت میشد چون اموری را که مشاهده 
کرده بودید موجب رقتِ قلب و مطیع شدن آن میشد. 

بعداً قسوت آنما را وصف فرمود که آنما 9 کایجَارة 4 مانند سنگ اند. که سخت تر از آهن 
است» چون آهن و سرب وقتی در آتش انداخته شوند ذوب میشوند» به خلاف سنگ که در آتش 
ذوب غنیشود. و قول تعالی: او مد سود یا بیشتر در سختی. یعنی : ا سکن تک ها 
کوتاهی نیکند. و أو در اینجا به معنی بلکه نیست. 
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بعداً فضیلت سنگ ها را بر دل های شان ذکر کرده فرموده است: ود من اَجَارة لمّا 
يمر مه الأ ود منها ما ء شمو يَشَفُق فیخرج منه الماء وان متها لَمَا يَهَبِطُ من حَشية أل 4 
و هر آئینه بعضی از سنگ ها آنست که روان میشود از آن جوی ها و هر آئینه بعضی از سنگها 
آنست که شق میشود و بیرون می آید از آن آب و هر آئینه بعضی از سنگها آنست که فرو می 
غلطد از خشم خدا. ب یعنی بخاطر تام امور مذکوره سنگ از دل های شا بتر است. بعداً تعالی شدید 
ترین وعید را به آما شنوانده و فرموده است: وم له بقل عَّا تعْمَلونْ 4 و نیست خدا بی خبر 
ی OM‏ 

و بدان که بیشتری از مفسرین رجمهم له در تفاسیر شان از قصه های بنی اسرائیل کثرت داده 
اند واا را بر مبنای آیات قرآنی قرار داده اند» و آن را تفسیری برای کتاب الله ساخته اند آنا 
در این موقف شان به فرمودۀ رسول الله ي استدلال کرده اند که گفته اند: ع فن عَنْ بنی إسرائیل 
ولا حرج» راز بنی اسرائیل روایت کنید در آن حرجی نیست). 

و رأی من در آن اینست - که آگر نقل کردن روایات شان از جانبی مجاز دارد - روایات بطور 
جداگانه و غیر مقرون باشد» یعنی (بدون ارتباط به تفسیر قرآن) بیان شود و به کتاب الّه منزلت داده 
نشود. پس اگر توسط رسول الله ب با سند صحیح ثابت نشده باشد قطعاً جاتز نیست که آن تفسیر 
کتاب الّه قرار داده شود» و مرتبت آن جائیست که رسول الّه کل گفته اند: ررلا تصدقوا هل الکتاب و 
لا تکذبوهم ) نه اهل کتاب را تصدیق کنید و نه آنما را تکذیب کنید. پس اگر مرتبت آن این باشد که 
در آن چیزی مشکوکی باشد» و بحیث ضروریات دین این هم برای ما معلوم باشد که به قران مجید امان 
داشتن» و به الفاظ و معانی آن یقین قطعی داشتن فرض است. پس جائز نیست که این قصه های منقوله 
با روایات مجهوله را که اغلب ظن اینست که دروغ هستند. یا اکثر آنحا دروغ هستند معانی کتاب الّه قرار 
داد در اين باره هیچکسی نباید در شک قرار بگیرد؛ و لاکن آنچه که اتفاق افتاده است حاصل غفلت 


از آن است» و الله الوفق 


(۷۸-۷۵) طاَفْتطمَعُو قَطعَعُونَ آن یوْمتُواً لحم ود گان ريق شنهم فقوت کلم 2 رفون 
من بَعّد ما عَقلوةُ وم وم تون ۷ آیا ای مسلمانان طمع دارید که آنما باور دارند (سخنان) 
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شا را و به تحقیق بود گروهی از ایشان که می شنیدند کلام خدا را باز حریف میکردند آنرا بعد از آن 
که فهمیده بودند آنرا و ايشان ميدانند [البقرة: 2 

وود E‏ ا ۳ حلا بَعْضْهُم إل بعض الوا ادوم ا فَتَحَ 
له کم لیحاآجوکم به. عند رََحُمٌ اّلا تَعَقَلُونَ 4)۷٦‏ و چون E‏ با کسانی که 
یمان آورده اند گویند ایمان آوردیم و هنگامیکه تنها شوند بعضی از ایشان با بعضی گویند چرا 
میگوئید (آیا خبر میدهید) ایشانرا به آنچه ظاهر کرده خدا بر شا تا مناظره کنند با شا به آن 
بحضور پروردگار شا آیا در نمی یابید [البقرة: ۷۶]. 
أو لا يَعْلَُونَ أ 
ا پنهان میکنند و آنچه را آشکار مینمایند [البقرة: ۷۷]. متهم اون لا يعَلَمو الکشب لا ما 
وان شم زا ون 6۷۸ و بعضی از ایشان ناخوانند نمیدانند کتاب را مگر آرزو های E‏ 
که گمان میکنند [لبقرة: ۷۸]. 

طأَفْتطْمُون 4 آیا ای مسلمانان طمع دارید؟ این قطع طمع مومنان به مان آوردن اهل کتاب 
است. یعنی: در اعان آوردن شان دیگر طمع نداشته باشید» و حالت شان مقتضی بر این نسیت 
که در اعان آوردن آنحا طمع داشته باشید بخاطریکه آنا کلام الله تعالی را دانسته و قصدا معانی 


د آله يَعَلَمُ ما یرون ومَا یعون 46۷۷ آیا نمیدانند که هر آئینه له میداند آنچه 


#ء 
۱ 


ماه 


م 


آن را تحریف میکنند» و معانیئی را بر آن وضع میکنند که الله آنرا غیخواهد تا مردم را در وهم این 
بیاندازند که آن از جانب الله است در حالیکه از جانب الله نیست» پس وقتیکه حالت شان در برابر 
کتاب خود شان چنین باشد که آنرا شرف خود و دین خود میدانند» و توسط آن در راه الله صد راه 
مردم میشوند» چطور امید اعان داشتن به شا را از آنما میکنید؟ آن بعید ترین چیز هاست. 

بعداً حال منافقان اهل کتاب را ذکر نموده و فرموده است: طوَلذا لفواًآلذینَ ءتواً فلا 
متا و چون ملاقات کنند با کسانی که ایعان آورده اند گویند اعان یعنی ِ با زبان 
های خود اظهار یمان میکنند که در قلب هایشان نیست و۱ خلا بَعْضَهُم رل بَعّض ئالواک 
و همگانیگه نها شون بعطنی آز ان با بمضی گوین؛بمتی وتیکه E‏ 
نزد شان نباشد بعض شان به دیگر شان گویند: لادوم عا تح له آله کم لیحاجوکم بهء عند 
ی 


بحضور پروردگار شا. یعنی: آیا در مقابل شان یمان آوردن تانرا برایشان اظهار میکنید و برایشان خبر 
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میدهید که شا مثل آنما هستید» تا آن برای شان بر خلاف شا حجت شود؟ (یعنی اهل یمان میگویند 
که آما اقرار کردند که اهل اعان بر حق هستند و آنچه که آمُا بر آن اند باطل است). پس اهل مان با 
آن در نزد پروردگار شان علیه شا حجت خواهند شد الا ئَعلوَ 4 آی در نمی یابید. یعنی: آیا عقل 
ندارید» تا آنچه را که بر خلاف تان حجت خواهد بود بگذارید؟ این را به یکدیگر خود میگویند. 

ولا يَعَلَمُونَ اَن اه يَعْلَّمُ ما یسیون ومَا یُْلنْونَ 4۷۷ آیا نمیدانند که هر آثینه الله میداند 
آنچه را پنهان میکنند و آنچه را آشکار مینمایند. آنما هر چند عقاید خود را پنهان کنند که در بین 
شان معروف است» بر زعم اينکه آما اين عقاید را پنهان کرده اند تا آن نزد اهل اعان بر خلاف 
شان دلیل نباشد» آنما در اين باره اشتباه میکنند و در جهل بزرگی مبتلاء هستند چون الله سر و 
آشکار آنا را خوب میداند» و آنچه را که بر آنید برای بندگان خود ظاهر میسازد. 

«ومنَهْم4 و بعضی از ایشان. یعنی: : از اهل کتاب ابو نا خواند یعنی بیسواد اند» و 
از اهل علم نیستند طلا یلو آلکتّب لا أمَان نفیدانند کتاب را مگر آرزو های دروغ. یعنی: 
از کتاب الله جز تنها تلاوت نصیب بیش برایشان نیست؛ و خبر آنچه را که نزد پیشینیان بود هم 
ندارند. کسانیکه براستی حقیقت حال شانرا میدانند. نزد شان جز گمان و تقلید از اهل علم شان 
چیزی دیگری نیست . 

پس در این آیات علمای شانراء و عوام شانرا» و منافقین شانره و کسانی از آنحا را که نفاق 
اختیار نکردند» مه شان را ذکر فرموده است» پس علمای شان در گمراهی ایکه بر آننك میب کی ها 
غرق هستند. و عوام از آنما تقلید میکنند» بصیرت ندارند. پس هیچ طمعی به این دو طائفه نداشته 
باشید. 

(۷۰) «قویل نی یحو الکلب باندیهم م بقولون دا من عند او لیشتروا بو 
نا قییلاً قویل کم نا کتبت آندیهم وونل گم تا کیب 6۷4 پس عذاب است به کسانی 
که می نویسند کتاب را بدست های خود باز می گویند این از جانب خداست تا بخرند عوض وی 
بهای اندک پس عذاب است بایشان از آنچه نوشته دستهای شان و عذاب است بایشان از آنچه 
ا [البقرة: ۷۹]. 

ويل ر ین 4 پس عذاب است به کسانی که. تعالی تحریف گران کتاب را وعید داده است» 
کسانیکه در تحریف شان و آنچه که می نویسند میگویند: هدا مِنْ عند أله این از جانب خدا 
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است. و آن برای اظهار کردن باطل و کتمان حق است. و آنما اين کار را دانسته میکردند یرو 
بهء تُناً یلا تا بخرند عوض وی بای اندک. و دنیا تمام آن - از اول آن تا آخر آن - بای 
اندک است» پس آغا باطل خود را دامی ساختند تا با آن آنچه را که در دستان مردم استت: تکار 
کنند» پس از دو جهت به مردم ظلم کردند: از یک جهت اینکه دین شانرا از آغا مییوشاندند» و 
از جهت دیگر اموال شان را به ناحق میگرفتند, بلکه به باطل ترین باطل ها میگرفتند بزرگتر از 
اینکه کسی آنرا به غصب و دزدی و نحو آن بگیرد» پس از اینخاطر آنحا را به این دو امور وعید داده 


ات 

فرمودہ است: (قَوَیّل هم با تبت اديه پس عذاب است بایشان از آنچه نوشته دستهای 
شان. یعنی: از تحریف و باطل «وَوَیِل شم ا يبود و عذاب است بایشان از آنچه کسب 
می کنند. از اموال» و ویل یعنی: شدت عذاب و حسرت» و در ضمن» ویل برای وعید (وعده شر) 

وقتیکه شیخ الاسلام تقی الدین ابن تیمیه رحه الله این آیات را از قول او تعالی: تمغ 4 
تا «یَکُبُونَ 4 ذکر کرد. گفت: الّه تعالی کسانیرا مذمت نموده است که کلام و آیات الله را از 
موضع آن تحریف میکنند. و این مذمت شامل حال کسانی هم میشود که کتاب و سنت را بر آنچه 
همل میکنند که در اصل بدعت های باطله است. 

و کسانیرا هم مذمت نوده است که لا یمن آلکتب لا اماب 4 نمی دانند کتاب را مگر آرزو 
های دروغ. و آن شامل حال کسی است که تدبر کردن قرآن را ترک کند» و جز از تلاوتِ حروف آن 
چیزی از آن نداند. و شامل حال کسی هم است که کتابی را با دست خود بنویسد که عخالف کتاب الله 


گس 
۱ 


باشدء تا با آن دنیا بدست بیاورد» و بگوید: این از جانب الله است» مثل اينکه بگوید: اين شرع و دین 
است» و اين معنی کتاب و سنت است. و این نزد سلف و ائمه معقول است. و اين اصول دین است 
که اعتقاد داشتن به آن فرض عین و فرض کفائی است. 

و شامل حال کسانی هم است که کتاب و سنت را محض بخاطر این پنهان میدارند که مبادا 
مخالفین شان آنرا در حق خویش بر خلاف آمما دلیل قرار دهند. و اين امور در بین اهل هوی و هوس 
بسیار زیاد است» جلتاً چون روافض» و تفصیلاً مانند تعداد بسیاری از کسانیکه به فقها منتسب 


هستند. 
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روز های شرده شده بگو آیا گرفتید از نزد الله پیمانی پس هرگز خلاف نکند الله پیمان خود 
را بلکه میگوئید بر الله آنچه نميدانيد [البقرة: *۸]. 
بل م ری RE r OE‏ وت أصَخب ار هم فیها خلذو 4۸۱ 
چرا جنین ناش E‏ نمود باو گناه او پس ایشانند اهل دوزخ ایشان در 
آن جاويد اند [البقرة: .]۸١‏ 
رین توا وعَملواً الصیطت ول أصَخب اه هم فیها خلِدُونٌ 4۸۲ و کسانیکه 
ایمان آوردند و کردند اعمال شائسته ایشانند اهل هشت ایشان در آن جاوید اند [البقرة: ۸۲]. 
تعالی افعال بد شان را ذکرد فرموده است ۰ بعداً - مرا با آن = ترکیۀ نفس خود را هم میکنند 
(خود را پاک) میشمارند. و دعوای اینرا میکنند که از عذاب تعالی نجات يافته و مستحق واب او 
تعالی هستند. و اینکه هرگز تماس نکند به آنما آتش مگر روز های شرده شده. یعنی: روز های 
اندکی که با انگشت شار میشود. پس بدی را و احساس در آمن بودن را یکجا ساخته اند. 


و چون این تنها یک ادعا بود الله تعالی در جواب شان فرموده است: 4 برایشان بگو 


۶ ر 2 و 


ای پیغامبر: حدم عند آله و عهداً آیا گرفتید از نزد الله پیمانی. یعنی: به یمان داشتن به او تعالی 
و پیغمبران او و به طاعت اوپیمانی گرفته اید؟ چون آن وعده ایست که موجب نجات انسان میشود 
که نه تغییر میخورد و نه تبدیل ميشود. ام تفولون عَلی ان ما لا تون یا میگوئید بر الله 
آنچه میدانید؟ بٍ پس تعالی خبر میدهد که صداقت ادعای شان بر این دو امور متوقف میشود که سوم 
ندارد: 

یا اينکه آنما کدام عهد جات را از ال تعالی گرفته اند. که در اینصورت ادعای شان صحیح 
خواهد بود. و يا اينکه به الّه تعالی بتان می بندند که در آنصورت این ادعای شان کاذب خواهد 
بود» پس این بمتان شان برای رسوائی و عذاب شان کافی خواهد بود. 

و از حال شان معلوم میشود که از نزد الله پیمانی نگرفته اند» برای اینکه بسیاری از انبیاء را 
تکذیب کردند» حتی حالشان بجای رسید که گروهی از پیغامبران بدستان شان به قتل رسیدند» آنا 


همچنان از طاعت الّه رو گشتاندند» و با او تعالی عهد های خود را نقض کردند» پس از این عیان 
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میگردد که آنا به الله تعالی تان می بندند» و در بارةٌ تعالی چیزی را نسبت میدهند که خود شان 
هم بر آن علم ندارند. و نسبت دادن چیزی به الّه تعالی بدون علم از بزرگترین حرمات و از بد ترین 
قبیحات است. 

بعداً حکم عامی را برای همه ذکر فرموده است در آن بنی اسرائیل هم داخل است و غیر بنی 
اسرائیل هم داخل است؛ و آن کمیست که غیر از آن حکم دیگری نیست» و نه ادعا ها و آرزو 
های آنا بصفت هلاک شده گان یا نجات يافته گان» پس فرموده است تعالی: بى یعنی: 
موضوع طوری نیست کا تیا ذکر کردید» چون آن قولیست که حقیقت ندارد» و لاکن من سب 
س سَ4 هر که کرد گناه (بدی). و آن نکره است و در سیاق شرط استعمال شده است» هذا بطور 
عمومی در آن شرک 9 اینجا - مراد از سَيْعَةَ شرک 
است» بدلیل قول او تعالی: 9وَأخطَتَ به. خَطیَیه و احاطه نمود به او گناه او. یعنی: عامل يا 
(کنند) گناه را احاطه نمود. و هیچ راه بیرون شدن از آن را برایش نگذاشت» و چیزی دیگری بوده 
نمیتواند بجز از شرک» چون کسی که مان داشته باشد گناهش او را احاطه کرده نيتواند. 

طفَاولیكَ أصَخب انار هُمْ فیها دون پس ایشان اند اهل دوزخ ایشان در آن جاوید 
اند. خوارج از این ی استدلال کرده اند که مرتکب شوندهٌ گناه کافر است» در حالیکه این 
برخلاف غا دلیل است چون ظاهر است که اين در بار شرک است» همینطور هر باطل پسندی که 
نظريهةٌ باطل خود را با کدام آیهٌ قرآن ید یا کدام حدیث صحیح استدلال میکند» استدلالش دلیل 
قوی بر ضد خودش میشود. 

وین ءَامَنواه و کسانیکه امان آوردند. به الله» و ملائکة او» و کتب او» و سل او تعالی» و روز 
قیامت» وعملو آلصلخته و کردند اعمال شایسته. و اعمال بدون دو شرط صاله بوده نیتواند: اينکه 
خالص برای رضای الله تعالی باشد» و دیگر اینکه مطابق سنت رسول الله ب باشد» پس حاصل این دو 
آیات اینست که اهل جات و کامیابی اهل لعان و عمل صال هستند. و هلاک شوندگان اهل جهنم 
O‏ 

(۸۲) طوذٌ آخذن میلق بي ٍسرَویل لا عبد ی 
وَالیتمی والْمسکین وَفولواً اس سنا وَأقیمُو وه انوا 2 کول یم را یلا 


ونم مُعْرضَونْ ۸۳ و بیاد آور زمانیکه گرفتیم پیمان بنی اسرائیل را که ۳ 
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کنید بوالدین احسان کردنی و بر اهل قرابت و به کودکان پدر مرده و بی نوایان و بگوئید کردم سخن 
نیک و بر پا دارید نماز را و بدهید ركوة را پس بر گشتید مگر اندکی از شا (حال آنکه) شا 
روگردانندگانید [البقرة: ۸۳]. 

پس این احکام از اصول دین است, که در هر شریعت الله به آن امر فرموده است» چون 
در هر زمان و مکان مشتمل بر مصاخ عامه است. حیثیت آن در دین اصلی است که منسوخ 
فیشود. و مذا در اين قول خود ما را بر آن امر فرموده است: «وَاعَبْدوا أله ولا تشرگواً بو 
یاک تا به آخر آیه» و بپرستید خدا را و انباز مگردانید با او چیزیرا [النساء: ۳۶]. 

پس قول تعالی: ولد أَخَذن میثق بی ٍسرویل و بیاد آور زمانیکه گرفتیم پیمان بنی اسرائیل 
را. بمخاطر قسوت قلب و سنگدلی شان» به هر چه امر ميشدند نافرمانی میکردند» مگر توسط پیمان 
(قَسم) های غلیظ و عهد های حکم. 

لا تبون إلا آله مپرستید مگر الله را. این به تنها عبادت کردن الله امر است» و از 
شرک ورزیدن به او تعالی نهی است» و این اصل دین است» پس هیچ عملی قبول نمیشود اگر 
این اساس آن نباشد» اين حق الّه تعالی بر بندگان اوست؛ بعداً فرمود: وید ٍخساناکه 
و احسان بوالدین کنید. یعنی: با والدین تان با خسن سلوک پیش آمد کنید و آن بر تمام احسان 
کردن های قولی و فعلی عام است» و هر کرداری که بر آن حسن سلوک اطلاق میگردد شامل 
آنست. و در آن کردار بد با والدین » يا عدم احسان و کردار بد نمی شده است. بخاطریکه احسان 
فرض است» و امر به چیزی» نمی از ضد آنست. 

و احسان دو ضد دارد: کردار بده و آن جرم عظیم است» و ترک احسان بدون کردار بد» 
و آگر چه با والدین اين قسم رویه حرام است» لاکن ظرور نیست با رویٌ اول الذکر ملحق شود با 
اقارب» یتیمان و مساکین هم همین سلوک اطلاق میشود و تفاصیل احسان منحصر به شار نیست» 
البته طوریکه گذشت در آن حدود است. 

بعداً بر احسان کردن به عموم مردم امر نموده» فرموده است: «إوفولواً لتاس خسنا و بگوئید 
عردم سخن نیک. از جملۀ قول خسن (سخن نیک) با مردم» امر کردن آا به معروف و نمی کردن 
شان از منکر است» و تعلیم دادن علم به آناء و سلام را در میان شان افشاندن است. و بشاشت 
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و چون انسان استطاعت این را ندارد تا با همه مردم به وسیلهةٌ مال خود رسیدگی کند» به کاری 
امر فرموده است که با آن میتواند به کل مخلوق احسان کند و آن احسان با است» در ضمن» 
کلام بد نمی شده است حتی به کفا و مذا فرموده است تعالی: ولا د 
باي هي ا ٩‏ 
[العنكبوت: ۴۶]. 

و از آداب انسان که الّه آنرا به بندگان خود داده است» اینست که انسان در اقوال و افعال خود 
پاکیزه باشد» نه فحش گو و بد گو باشد و نه دشنام دهنده و نه جدال گر باشد. خوش اخلاق» 
حلیم» با همه به تمذیب باشد و بخاطر اطاعت امر الله» در اذیتی که در اثر آن از خلق به او میرسد 
صبور باشد» و به واب آن امیدوار باشد. 

بعداً به بر قائم کردن نماز و پرداختن زکات آنما را امر فرموده است» و طوریکه ذکر آن گذشت 
ماز متضمن اخلاص به معبود و کات متضمن احسان به بندگان است 4 بعد از اينکه شا را 
بر این اوامر در کار های خوب امر فرمود که اگر انسان با بصیرت و عاقل بر آن نظر بیاندازد» 
میداند که آن از احسان الّه و فضل او تعالی بر بندگان اوست که آنا را بر آن امر فرموده 
است» و از آنما عهد و پیمان ها گرفت 0و4 برگشتید. یعنی بوجه اعراض (دوری کردن)» 
بخاطریکه رو گرداننده مکن رو بگرداند» ولی نیت دوباره رجوع کردن را به آنچه که از آن رو گرانیده 
است داشته باشد, فنعوذ باه من امذلان. (پس پناه میبرع به الّه از برگشتن بوجه اعراض). 

و قول تعالی: ۷ قلیلاً مُنکم» مگر اندکی از شما. استثناء است» تا وهم این نباشد که 
هه شان رو گردانیدند» پس خبر داده است که الّه تعداد کم از آنما را حفوظ ساخت و ثبات 

(۸۶۰۸۴) ولا آَخذُنا میْْکُم لا کون دماءکم ولا غثرجون آنشمکم من دیرکم 2 
أفرم وآشم تشْهدون dg‏ 


و یرون مکنید قوم خویش را از خانه های خویش پس قبول کردید و خود شا گواهی میدهید 


م اَم هُؤلاءِ لون E‏ ورود فريقاً منم من دیرهم تظهرود علنهم بالام 
۱ کم آسری تُفذوفم وغ حرم علَیِکم إِخرَاجُهُم امنود بیَفض الکتب 
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و 


ََکفرون بیط ما جرا من یفعل دك منکم الا خر في اليو نیع یمه ردو 
ل شك الحذاب وما ا بعْفلِ عَمّا تَعْملونَ ۰ 4۸ 

باز شما آن گروهید که می کشید قوم خویش را و بیرون می کنید گروهی را از قوم خود از خانه 
های ایشان یکن مددگار دیگری میشوید بر ستم کردن در حق ایشان بگناه و تعدی و اگر اسیر 
شده بشما می آیند فدا میدهید عوض ایشان حالانکه آن حرام است بر شما بیرون کردن ایشان آیا 
امان می آرید به بخشی از کتاب و کافر میشوید به بخش دیگر پس چیست جزای آنکه چنین کند 
از شما مگر خواری در زندگانی دنیا و روز قیامت گردانیده شوند بسوی سخت ترین عذاب و نیست 
خدا بی خبر از آنچه میکنید [البقرة: ۸۵]. 


2 


یلک ل بالاخرة لا یمن عَنْهْم الَعذاب ولا هُمْ بنصرون 


n 


4۸1 ایشان آنانند که خریدند زندگی دنیا را به آخرت پس سبک نمیشود از ایشان عذاب و نه 
ایشان مدد داده ميشوند [البقرة: ۸۶]. 

فعلیکه در اين آیه ذکر شده است» فعل کسانی بود که در زمان وحی در مدینه بودند» و 
آن اینکه آوس و خزرج - که انصار بودند - قبل از بعثت نبی ب مشرک بودند» و مطابق 
عادت جاهلیت با همدیگر در جنگ بودند» پس سه فرقه های دیگر از یهود: بنو فیط بنو 
النضیر و بنو قیثقاع آمدند و هر فرقهٌ از آنا با فرقهٌ از اهل مدینه احتلاف کردند (هم پیما 
میشدند)؛ پس وقتیکه جنگ میکردند گروه های بهودی حلیف (هم پیمان) خود را بر ضد 
مقاتلینی معاونت میکردند که گروه دیگری از یهودی ها با آغها معاونت کرده بودند. پس یهود 
بهود را به قتل میرساند» بسا اوقات یکدیگر خود را جلا وطن میکردند. و اموال شانرا نمب 
(غارت) میکردند. بعداً وقتیکه جنگ ختم میشد. و بین دو گروه اسبران گرفته میشد یکدیگر 
خود را بواسطهٌ فدا از اسارت خلاص میکردند. 

و همه اين امور سه گانه که از آن خلاف ورزی میکردند بالایشان فرض بود» فرض بود بر 
آنما که خون یکدیگر را نه ریزند. و یکدیگر خود را خارج نکنند» و اگر اسیری را از خود 
یافتند باید فدا (خون بهای) او را داده آزاد کنند» پس آغا به امر اخیر عمل میکردند» ولی 
دو امور اول را ترک کرده بودند» پس الّه تعالی این عمل شانرا انکار کرده فرموده است: 


منود ببَعض آلکتّب؟ه آیا بمان می آورید به بخشی از کتاب. و آن فدا دادن برای آزاد کردن 
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اسیر است» طوتکفژون یَعضٍ؟ و کافر میشوید به بخش دیگر. و آن قتل کردن و اخراج کردن 


است. 

و در اين دلیل بر آنست که اعان مقتضی بر عمل کردن به اوامر و اجتناب کردن از نواهی می 
شود» و اینکه مامورات از جملهٌ مان است» فرموده است تعالی: اما جرا من يَفَعَل دك منکم 
!۷ خزی یی أَغْیِوة انیا پس چیست جزای آنکه کند چنین از شا مگر خواری در زندگانی 
دنیا. و همان واقم شد. و الّه تعالی آنحا را خوار کرد و رسول خود را بر آنها مسلط ساخت؛ پس 
بعض شانرا به قتل رسانید و بعض شانرا در اسارت خویش در آورد» و بعض شانرا جلای وطن کرد 
ویر القِيامَة يدون له لاب و در روز فيامت گردانیده شوند بسوی سخت ترین عذاب. 

یعنی: در روز قیامت عذاب شان از این هم بزرگتر خواهد بود وما أله بل عَمّا تَعْمَلون4ه 
و نیست خدا بی خبر از آنچه می کنید. بعداً تعالی از سبب آنچه خبر داده است که موجب کفر 
ورزیدن شان به برخی از کتاب الله شده بود» و موجب مان داشتن شان به برخی آن شده بود. 
پس فرموده است: لك ین ارو یه انیا بل حرةی ایشان آنانند که خریدند 
زندگی دنیا را به آخرت. آنها در اين وهم بودند که آگر حلیف ها (هم پیمانان) خود را معاونت 
نکنند عار خواهد بود» پس دوزخ را بر عار انتخاب کردند» و از اینخاطر فرموده است: فلا یمن 


م7 و 


عَنَهُمُ لداب پس سبک نیشود از ایشان عذاب. بلکه در شدت خود باقی است» و در هیچ 
وقتی از اوقات برایشان راحت حاصل ئیشود و هم 4 ب یُنصرون 4 و نه ایشان مدد داده میشوند. 
یعنی عذاب از آغا دفع نمیشود. 

(۸۷) وونقذ تا فوشی کلب وففیكا من بتفدوه بارش ووائیقا جیتی أن رم 
ألسنت دنه بروح مد اقا اه 2 SESE‏ سکب ففریقا 
دتم وفریقاً تلود ۸۷ و به تحقیق دادیم موسی را کتاب و پی در پی فرستادم بعد از وی 
پیغمبران را و دادیم عیسی پسر مرم را معجزات روشن و نیرو بخشیدیم او را بروح مقدس (جبریل) آیا 
(پس) هرگاه بیاورد نزد شا پیغامبری آنچه دوست ندارد نفسهای شا تکبر کردید پس جاعتی را 
تکذیب نودید و جاعتی را می کشتید [البقرة: ۸۷]. 

تعالی بر بنی‌اسرائیل منت میگذارد که کلیم خود موسی را برای آنا فرستاد و تورات را به او داد 
بعداً پیغامبران دیگر را بعد از او فرستاد که با تورات حکم میکردند» تا اينکه انبیای شانرا با عیسی 
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ابن مرم علیهم السلام خاغه بخشید بخشید» و نشانه های واضح را برای او عطا فرمود که بشر بر نشانه 


1 


۶ ط 


های مثل آن امان میآورد «وَأیْدنه نه پزوح دس و نیرو بخشیدم او را بروح مقدس (جبریل). 

اکثر مفسرین گفته اند: که مراد از روح القدس جبرئیل علیه السلام است» و این هم گفته شده 
است که مراد از آن اعانیست که الّه تعالی توسط آن بنده های خود را قوت و استقامت عطاء 
میفرماید. 

بعداً با این نعمت هائیکه قدر و عظمت آن اندازه نمیشود» وقتیکه آنحا تمام آنرا به شا آوردند 

طا لا موی آنشمکم سکم به آنچه دوست ندارد نفسهای شا تکبر کردید. در یمان 
آوردن به ایشان «فَریقَا پس جاعتی. از آنحا را را طكَذَبَ وفَریقَاً تون تکذیب نمودید و 
جماعتی ر می کشتید. پس هوای نفس را بر هدایت تقدم دادید» و دنیا را بر آخرت ترجیح دادید» 
در اين آیه کرعه اندازهةٌ توبیخ (سرزنش) و شدت به هیچکس فی نیست. 

)۸۸( طوقالوا وتا ا بل لته له بکفرهم فَقَّليلاً م يُوّمنُونَ #۸۸ و گفتند دهای 
ما در غلاف است بلکه لعنت کرده ایشانرا خدا به سبب کفر شان پس اندکی از ایشان ایمان 
آوردند [البقرة: ۸۸]. 

طوقالواً فُلُوبتا عْلّفٌ و گفتد دل های ما در غلاف است. یعنی: ای پیغمبر وقتیکه آنما را 
به ایعان آوردن دعوت نمائی عذر میخواهند» که قلب هایشان در غلاف است. یعنی در پرده پوشیده 
است» میگویند از اینخاطر ما نمی فهمیم که تو چه میگوئی» یعنی - بزعم خود شان - عدم علم 
برایشان عذر خواهد بود» و آن از جانب آنما دروغیست که می گویند فلهذا فرموده است تعالی: 
بل له ال بکفرهم بلکه لعنت کرده ایشانرا کا مھت کش تانب ابا میب کف 
شان طرد شده و ملعون هستند» پس از آغا تعداد بسیار قلیل اعان میاورند. یا مفهوم آن اینست که 
یمان شان بسیار قلیل است و کفر شان بسیار زیاد است. 

(و۸-.4) ولا جَاءَهُم کت من عند اله مْصدّق لُما مَعهم وگائواً من قبل یستفیکون 
ی این مروا فلا جاءهم ما عرفوا مروا بو عة آلو على رین ٩‏ و هرگاه پیامد 
ایشانرا کتابی از جانب خدا تصدیق کنندهُ کتابی را که با ایشان است و بودند که از پیش فتح می 
خواستند بر کسانیکه کافر شدند پس هرگاه آمد بایشان آنچه که شناخته بودند کافر شدند باو 


پس لعنت خداست بر کافران [البقرة: .]۸4٩‏ 
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تما آز E TTS‏ 4 من قله على من 
یَشَاء من عبادو-.فباءو بِعضب على عص عضت وللکفریی غاب شهیْ ۰ بد چیز است آنچه 
فروختند به آن نفسهای خود را اينکه کافر میشوند به آنچه فرو فرستاده خدا بسبب حسد که فرو 
فرستد خدا از فضل خویش بر هر که خواهد از بندگان خود پس باز گشتند بخشمی بالای خشمی 
و کافران راست عذابی ذلت (خواری) دهنده [البقرة: ۰14۰ 

یعنی: وقتیکه بدست افضل مخلوقات و خاتم الأنبیاء کتابی برایشان آمد» که مشتمل بر 
تصدیق آنچه است که همرایشان در تورات بود. و آنرا میدانستند» و به اندازةٌ بر آن یقین 
داشتند که وقتیکه بین شان و بین مشرکین در جاهلیت جنگ ها واقع میشد» وعدهٌ طلب نصر 
را از آن نبی میدادند» و وعدهٌ آمدن او را میدادند و اينکه همراه با او بر ضد مشرکین خواهند 
جنگید» و وقتیکه آن کتاب و آن نبی را که میشناختند آمد» از روی سرکشی و حسد بر اینکه 
له فضل خود را به هر که از بنده گان خود بخواهد نازل میفرماید» به او کفر ورزیدند» پس الله 
تعالی آنما را لعنت کرد» و در اثر کثرت کفر شان» و شک و شرک مداوم شان بر آنا سخت 
غضب ناک شد. 

و در آخرت برایشان ْعَذاب مُهینْ 4 عذاب ذلت (خواری دهنده) یعنی: عذاب خوار کننده و 
دردناک است. و آن سوختن در جهنم و محروم شدن از نعیم مقیم جنت است» پس چه بد است 
حال شان» و چه بد معاوضه و تبادله ایست که با وجود دانستن شان و متیقن بودن شان بر آن» 
ایعان به الّه را و کتاب های او راء و پیغامبران او تعالی را در مقابل کفر ورزیدن به اوء و به کتاب 
های او و به پیغامبران او تعالی معاوضه و تبادله کردند» و از اینرو عذاب شان بزرگ خواهد بود. 

)٩۳-۹۱(‏ «وَاذٌا قیل عم منوا ًا ل اه قالو مخ با آنزل عَلیّا ییون با ورآعة 
وهو لق مُصَدِقاً آما مَعَهه فل قلم تلود نبا 


ما آنرل 


اش 


نيمء آل من قبَل زن کشم موم e‏ 
گفته شود بایشان که اعان بیاورید به آنچه فرو فرستاده است خدا گویند اعان می آورم به آنچه 
فرستاده شده بر ما و کافر میشوند به آنچه غیر آن است حال آنکه آن راست است تصدیق کننده 
است کتابیرا که با ایشان است بگو پس چرا می کشتید پیغمبران الله را پیش ازین اگر هستید مومنان 


[البقرة: 4۱]. 
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ي مگ و 


ولد جاءگم موسی بالبنبِ 2 انم الْیجْل من بَغدو. وم ظلِمون 4٩۲‏ و به تحقیق 


آورد به شا موسی معجزات روشن را پس گرفتید گوساله را (بخدائی) بعد از رفتن وی و شا ستمگاران 


وذ اا وم الط E‏ فة واوا تلو معنا وعَصینا 
روا ی فلوم آلیخل بکفرممٌ فن بنستا یم به کم زد کشم ومين ۹۳ و 
هنگامیکه گرفتیم پیمان شا را و بلند کردم بالای شا کوه طور را گفتیم بگیرید آنچه دادیم شا 
را به قوت و بشنوید گفتند شنیدم و نا فرمانی کردیم و آمیخته شد در دای شان حبت گوساله 
بسبب کفر آنما بگو بد چیز است آنچه امر می کند شا را به آن یمان شا اگر هستید موّمنان 
[البقرة: ۰1٩۳‏ 

«وردٌا قیل عم ءامواً ما آنرل ال و چون گفته شود بایشان که ابعان بیاورید به آنچه فرو 
فرستاده است خدا. یعنی: وقتیکه به بهود امر داده شد تا به آنچه که الله به رسول خود فرستاده 
است لمان بیاورند» و آن قرآن است» تکبر و سر کشی کردند و قاو وم با نز عَلَيتا 
وَیَحَفُرون با و44 و گویند امان می آورم به آنچه فرستاده شده بر ما و کافر میشوند به آنچه 
یر ان استگ: یعبی: به غیر آن از کتاب هاء با اينکه واجب اینست تا مطلقاً به هر چه که الّه نازل 
فرموده است امان آورده شود چه بر آنما نازل شده باشد یا بر غیر شان» و همان امان امان نافع 
است» امان به آنچه که الله به تمام سل (پیغمبران) خود نازل فرموده است. 

و اما فرق گذاشتن بین پیغامبران و کتاب هاء و زعم امان داشتن به بعض شان بدون دیگر شان» 
آن امان نیست؛ بلکه آن عين کفر است» و از اینخاطر فرموده است تعالی: لت ین یکمن 
باه وله ونریشو د ان رفوا یی اه وزسله ویِولون نوم بیعض وَتکفر يیقض ویریدون 
آن تخل شلوا بو للف سبلا ۱۵ وت هم کون عَمّاً. .. (هر آئینه) کسانیکه منکر اند 
به خدا و پیغمبرانش و می خواهند که تفریق کنند میان خدا و پیغمبرانش و می گویند ابمان 
می آرم به بعضی و منکر میشوم بعضی را و می خواهند که بگیرند میان این راهی آن گروه 
ایشانند کافران به حقیقت... [النساء: ۱1۵۱-۱۵۰]. 

و مذا در اینجا تبارک و تعالی برایشان جواب قاطع داده است. و چنان دلیل الزامی را 


برایشان داده است که از آن گریز کرده نمیتوانند» پس در کفر ورزیدن شان به قرآن با دو امور 
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شاد ۳ ۲ ا 7 “TA AT‏ ث 
جواب شان را داده است و فرموده است: ور ق4 و ان (قرآن) حق است. پس 3 این 
قرآن که مشتمل بر تمام آنچه از اخبار و اوامر و نواهی است حق باشد» و آن از جانب پروردگار 
شان باشد» پس - بعد از آن ج کف ورزیدن به آن کفر ورزیدن به الله است» ذاتی که آنرا نازل فرموده 


است. 

عدا فرموده استت: مُصَدٌ مض فا با َعَهُم هه تصدیقکنندة کتابی است که با ایشان اشتا. . یعنی : 
با هر چه که در آن کتاب به حق دلالت میکند موافق است و محافظ آنست» پس چرا به آنچه که 
بر شا نازل شده است اعان دارید» و به نظیر آن کفر میورزید؟ آیا این جز تعصب چیز دیگری بوده 
میتواند؟ و متابعت از هوا و نه از هدایت؟ و همچنان اينکه بودن قرآن بحیث تصدیق کنندهٌ آنچه که 
نزد ایشان است. مقتضی بر حجت و دلیل راست بودن آن کتاب ها میشود که آغا در دست دارند» 
پس برای اثبات کردن کتاب های خود شان بجز قرآن راه دیگری ندارند» و اگر به آن کفر ورزند» و 
از آن منکر شوند» عنزلت کسانی میشوند که برای اثبات کردن دعوای شان نزد شان جز دلیل واحدی 
دیگر دلیلی وجود ندارد» و بدون اين دلیل دعوای شان ثابت شده غیتواند» ع خود شان می آیند 
و دلیل و حجت خود را طعن و مذمت و جرح و تکذیب میکنند. آیا این جماقت و جنون نیست؟ 
پس کفر ورزیدن شان به قرآن کفر ورزیدن و نقض کردن آنچه است که در دستان خود شان است. 

بعداً تعالی ادعای شانرا که تنها به آنچه لعان دارند که برای آغما نازل شده است با این قول 


2 ا 


خود تقبیح فرموده است: فل بگو: وم تون آنبيآءَ ا من قبل إن كنم مُوْمنِنَ 4 پس 
چرا می کشتید پیغمبران الّه را پیش ازین اگر هستید مومنان ول کم مُوسَی ینت و به 
تحقیق آورد به شا موسی معجزات روشن را. یعنی: برای بیان نمودن حق» موسی دلایل واضح را برای 
تان آورد 2 تم آلْعجْل من بَْده4 پس گرفتید گوساله را (بمخدائی) بعد از وی. یعنی بعد از 
بگشت او وا E‏ ستمگاران بودید. در آن عذری ندارید. 

ورد آخذنا میقَکم ورقعتا موقَکم َلطُور خذواً ما ءانیِنکم بِفْوَة وَامَعُوأچ و هنگامی که 
SU EEE E SS OE‏ تم با ام 
بشنوید. یعنی: شنیدن قبولیت و طاعت و استجابت کردن الوا سعتا وعَصینا 4 گفتند: شنیدیم 


و نا فرمانی کردیم. یعنی: ین بود حالت شان» حق را شنيدند و به آن عمل نکردند «وأْشُربُوً ني 
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فلوو اَلْعْجُل و آمیخته شد در دههای شان حبت گوساله. یعنی : دوستی گوساله و دوستی عبادت 
آن 2 هایشان رنگ گرفت» و بسبب کفر شان در آن غرق شدند. 

ظفل سا با بهء نکم ان کم من 4 بگو بد چیز است آنچه امر می کند شا 
را به آن یمان تان اگر هستید مومنان. یعنی: شا دعوای لعان را دارید و میخواهید که بنام پیروان دین 
حق توصیف و مدح شوید. در حالیکه شا انبیاء را قتل کردید» و وقتیکه نبی الّه موسی از شما دور 
بود به عوض الله گوساله را به خدائی گرفتید» و اوامر و نواهی را جز بعد از ندید شدن و بلند شدن 
کوه طور بالای تان قبول نکردید» پس با زبان آنرا تام دادید, و با فعل تان آنرا نقص کردید» پس 
چه امانیست؟ و چه دینیست آنکه ادعای آنرا دارید؟ 

و اگر بر زعم شا آن دین است؛ پس چه بد است آن امانیکه صاحبش را به سرکشی و کفر 
ورزیدن به پیغامبران آن» و کثرت عصیان دعوت دهد در حالیکه معروف اینست که اعان صحیح 
صاحبش را به هر خیری حکم کند» و از تام شر او را نمی کند» پس با آن دروغ شان واضح شدء 
و تناقض شان آشکار شد. 

(۴ 4۶-۹( و ٍن کائت لحم الدَارُ آلأخرة عند اه خالِصه من دون اّاس فَمتا 
الوت ن کت ق قینَ ٤‏ 4۹ بگو اگر هست سما را سرای آخرت نزد خدا تنها بجز از مردم دیگر 
پس آرزو کنید مرگ را اگر هستید راستگویان [البقرة: 4۳]. 

ون موه ادا َا قَذَمَت أَيَدِيومٌ وله لیم بالطلیین 4٩۰‏ و هرگز آرزو نواهند کرد 
مرگ را هیچگاه به سبب آنچه پیش فرستاده دست های شان و خدا نیک داناست به 

ستمگاران [البقرة: .]٩۵‏ 

«وَجدعم رصن آلّاس ی یو وین لین آشرگوً يوذ أَحدُهم لو یُعتر آلت سََةٍ 
ما هو مرَخرحه. من ألَْذاب آن یْعَمرٌ وال بصیز با یَعْملُود 46٩5‏ و هر آئینه بیابی ایشان 
را حریص ترین مردم بر زندگانی و حریص تر از کسانیکه شرک آورده اند دوست میدارد یک 
یک از ایشان کاش عمر داده شود هزار سال و نیست آن رهانندهٌ وی از عذاب که عمر داده 
شود و انا ب بیناست به آنچه میکنند [البقرة: 4۶]. 

فل بگو. یعنی: بخاطر تصحیح کردن دعوای شان برایشان بگو ان گانّت لَکم الا 
لد yS‏ . يعنى: جنت «إحَالِصَة من دون ناس تنها شا را جز 
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از مردم دیگر. طوریکه بر زعم آنید که داخل نخواهد شد به جنت جز از یهود و نصاری» و اینکه 
آتش به آنما تماس نخواهد کرد مگر چند روز انگشت شار» پس اگر بر اين دعوی صادق هستید 
طفَْمتَوْاْ مت پس آرزو کنید مرگ را. و اين میان آنحا و میان رسول الله ل نوعی از مباهله 

و بعد از این جبوری» و مضایقه بعنی در تتگناه ماندن شان» و بعد از عناد و سرکشی شان» 
جز دو راه دیگر راهی برایشان نمانده است: يا به اه و رسول او اعان بیاورند» یا برای ثابت کردن 
صداقت موقف شان کار آسان دیگری را کنند که مباهله است» و آن آرزو کردن مرگ است که آنحا 
را به جنتی میرساند که خالص برای آما خلق شده است. لاکن از آن امتناع کردند. 

پس همه دانستند که آنا با الله و رسولش در نهایتی از مخالفت و عناد هستند» و آنا همه اینرا 
میدانند» و هذا فرموده است تعالی: #وَلن يكَمَنو موه ادا ِا قَدْمتْ أَیدیهم و هرگز آرزو نخواهند 
کرد مرگ را هیچگاه به سبب آنچه پیش فرستاده دست های شان. به سبب کفر و معاصی که 
دارند» چون میدانند که جخاطر اعمال خبیثۀ که دارند مرگ طریقی بسوی مجازات شان است. 

پس مرگ برایشان مکروه ترین چیز است» و آنا حریص ترین تمام مردم بر زندگی هستند» حتی 
بیشتر از مشرکین که به یکی از پیغامبران و کتاب ها امان ندارند. 

بعداً شدت دوستی شانرا به دنیا ذکر غوده: فرموده است: يود حدم لو د يعم ی سَ4 
دوست میدارد یک یک از ایشان کاش عمر داده شود هزار سال. و این نهایت حرص است» 
آنا آرزوی حالتی را دارند که حال است» و حال اینست که اگر به اندازة عمر مذکور هم 
E‏ آن عمر به کدام کار شان نیآید. و چیزی از عذاب را از آنا دفع نمیکند. 

وا بصي َا يَعَمَلُودَ و خدا نیک بیناست به آنچه می‌کنند. این برای آنها دید بر 
مجازات 3 قباتبیت: 

(4۸۹۷) فل من گات عَدواً ُجبریل فان تلهء علی قَلبك بادُن ام مُصدفاً ما بل 
ده وفدّی وبشری بلموّمین oa‏ ید 
آئینه او فرود آورد آنرا بر دل تو به حکم خدا در حالیکه تصدیق کننده است آن کلامی را که پیش 


از وی است و رهنما و بشارت دهنده است مومنان را [البقرة: ۹۷ 
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من گان عَدُوا ره ولیک ورسلهء وچبریل ومیکنل فاد له عَد َو َلحفرینَ 49۸ کسیکه 
باشد دشن خدا را و فرشتگان وی را و پیغمبران وی را و جبریل و میکائیل را پس هر آئینه خدا دشن 
است مر آن کافران را [البقرة: 4۸]. 

فل من گان عَدُواً جبریل» بگو هر که باشد دشن جبریل را. یعنی: به آن یهودانی که 
بر زعم اين هستند که آنچه آنما را از اعان آوردن منع کرده اینست که جبرئیل دوست و مددگار 
تو است, و اگر غیر از او ملائکة دیگر الله میبود به تو اعان میآوردند و تو را تصدیق میکردند» 
در حقیقت این گمان شا تناقض و ضد و تکبر تان در مقابل الله است. چون جبرئیل علیه 
السلام کسیست که قرآن را از نزد الله به قلب تو نازل کرده است» و او کسیست که آنرا بر 
انبیاء قبل از تو نازل میکرد و اين ذات الّه تعالی است که جبرئیل علیه السلام را امر داده 
است و با وحی او را فرستاده است» او حض یک فرستاده است. 

با وجود اينهمه آن کتابی که توسط جبرئیل نازل شده است. - تصدیق کنندهة کتب سابقه 
است - نه با آنما مخالف و نه مناقض است. و در آن از انواع گمراهی ها هدایت است؛ و 
برای کسیکه به آن اعان بیاورد خوشخبری به خیر دنیوی و اخروی است ۰ پس عداوت (دشنی) 
با جبرئیل علیه السلام با چنین صفات. کفر به الله و آیات او تعالی است. و عداوت با الله و 
پیغامبران او و ملائیکةٌ اوست» چون عداوت شان با جبرئیل با ذات او نیست. بلکه با آن 
حقی است که آنرا از نزد اه به پیغامبران الله آورده است» پس آن متضمن کفر و عداوت با 
آن ذاتیست که آنرا نازل فرموده و ارسال نوده است؛ و با کسی است که توسط او ارسال 
شده است» و با کسی است که به او ارسال شده 0 دشنی شان اینست. 

(۹۹) وھد ارا یلك ءات بین وما يکُر بنا إلا لفون ٩٩‏ و به تحقیق فرو فرستادیم بسوی 
تو نشانای روشن و انکار نمی کنند به آن مگر بیرون روندگان از فرمان خدا [البقرة: .]۹٩‏ 

به نبی خود ڳل ميفرمايد: «وَلمْ أنرن ی عَایْب بَيْنْتٍ) و به تحقيق فرو فرستاديم بسوى 
تو نشانمای روشن. که با آن برای کسیکه در جستجوی هدایت باشد هدایت حاصل میشود» و بر 
ضد کسیکه با آن عناد کند حجت قائم میشود» اين آیات از نگاه وضاحت و دلالت کردن بر حق» 


به چنین مقام بلندی و به چنین حالتی رسیده است. که جز از کسیکه از حکم الّه تعالی و اطاعت 
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او تعالی خارج شده باشد و به انتهای تکبر رسیده باشد. کس دیگری از قبول کردن آن انکار کرده 
میتواند. 

۱ ُوْمنُونُ ۰ 46۱۰ آیا هرگاه که 
بستند پیمان را بر انداخت آنرا گروهی از ایشان بلکه بیشتر شان باور نمی دارند [البقرة: ۱۰۰]. 

و اين آیه بخاطر کثرت معاهدات شان» و عدم صبر شان در وفاء کردن به آن معاهدات ما را 
به تعجب وا میدارد کلم تکرار را افاده میکند. پس هر وقتیکه عهد می بندند به آن وفاء نمی 
کنند» و آنرا نقض میکنند؛ سبب آن چیست؟ 

سبب اینست که اکثر شان امان ندارند» عدم لمان داشتن شان موجب نقض کردن عهود شان 
میشود اگر صادقانه اعان میآوردند» مانند کسانی میبودند که الّه در بارةٌ شان فرموده است: من 
لموْمیین رجال صَدفُواً ما عهدُوا آله عَلَيّهٍ از مومنین بسا مردانند که راست کرده (نشان 
دادند) آنچه عهد بسته بودند با خدا بر آن [الأحزاب: ۲۳]. 

(۱۰۳-۱۰۱) ولا جَاعُم سول من عند آل مُصَدّق پم مَعهم تبد فریق من لین 
وتواً آلکثب کثب اش وراء ظُهُورهمٌ کَاْمُمْ لا يَعَلَمُونَ ۱ ٠‏ ۱ و هر گاه آمد بایشان فرستادهُ از 
جانب خدا تصدیق کننده به آنچه با ایشان است بر انداخت گروهی از آنان که داده شده اند کتاب 
کتاب خدا را پس پشتهای خویش گویا ایشان نیدانند [البقرة: ۱۰۱]. 

وائبغوا ما تعلو لسیطن علی فك سلیشه وما کفر سلیشن ولکن الشیطی مروا 
یلو آلاس آلیتخر وما نز علی الْملکین پیایل مروت وَمْوتٌ وعا یمان من أحد 
e‏ المَرءِ وروج وما شم 
بضازین په مِنَ أَحَد إلا بإِذْنِ أل وَيََعَلَمون ما يرهم ولا ينهم ومد عَلمُوأ لمن آشترله 

لَه في آلاخرة م من خلْق وی ما روا به. أَهُسَهُمٌ لو گائوا یمود #4۱۰۲ 

و و آنچه را می خواندند شیطانان بر عهد پادشاهی سلیمان و کفر اختیار نکرده 


سلیمان و لکن شیطانان کافر شدند می آموختند مردم را جادو و پیروی کردند چیزی را که فرود آمد 


2 
۱ 


به دو فرشته به شهر بابل که نام شان هاروت و ماروت است و نمی آموختند هیچیک را تا آنکه 


میگفتند جز این نیست که ما آزمايشيم (پس) کافر مشو (پس) یاد میگرفتند از ایشان آن جادوئی 


را که جدائی می افگندند بدان در میان مرد و زنش و نبودند ایشان زیان رسانندگان به جادو هیچ 
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یک را مگر بارادةٌ خدا و می آموختند آنچه زیان میرساند ایشانرا و سود نیداد ایشان را و هر آئینه 
نیک دانستند بهود هر که اختیار کرد آنرا نیست او را در آن جهان هیچ بره و بسیار بد چیز است 
آنچه فروختند عوض وی نفس های خود را آگر میدانستند [البقرة: 1۰۲]. 

ور أَصم توا وَاکْفوا لملوبة من عند ار خما لو گائو أ یلم 0۱۰۲ و آگر ایشان اعان 
میآوردند و تقوی میکردند هر آئینه پاداش از نزد خدا بتر است اگر میدانستند [البقرة: ۱۰۳]. 
ولا جاَءهُم زسول من عند اس مُصَدّق بُمَا عم و هر گاه آمد بایشان فرستادة از 
جانب خدا تصدیق کننده به آنچه با ایشان است. 

یعنی: وقتیکه این رسول کرم ي به حق کتاب عظیم را برایشان آورد که موافق آنچه بود که 
نزد خود شان بود» و در حالیکه بر زعم اين بودند که آغا به کتاب خود متمسک (محکم) 
هستند» ولی وقتیکه به این رسول و به آنچه که آورده بود کفر ورزیدند لب ریق من لین 


ي 
۶ و هو م 
أ 


وئواً آلکتب کب ای بر انداخت گروهی از آنان که داده شده اند کتاب کتاب خدا را. که بر 
آنها نازل فرموده بود یعنی: از بی رغبتی آنرا به دور انداختند 9ورء ظهورجم 4 پس پشتهای 
خویش. و این بلند تر از آن روگردانی است. که گویا آنما در اين کار شان از جاهلان بودند» در 
حالیکه آنغا صداقت او را و حقیقت آنچه را که آورده بود خوب میدانستند. 

با این روشن شد که در دستان اين گروه از اهل کتاب هیچ چیزی باقی نمانده است» چون به این 
رسول مان نه آوردند» پس کفر ورزیدن شان به اين رسول کفر ورزیدن به کتاب خود شان است. اما 
خود شان اين را نمی فهمند. 

و از عوائد قضا و قدر امی» و حکمت امی است که اگر کسی آنچه را که برایش نفع میرساند 
ترک کند» در حالیکه نفع گرفتن از آن برایش مکن باشد و از آن نفع نگیرد» در مشغولیت چیزی 
مبتلا میشود که به ضرر اوست» پس کسیکه عبادت کردن e‏ در عبادت کردن بت 
ها مبتلا میشود» و کسیکه حبت الله و خوف او و رَجاء (امید) او تعالی را ترک کند» به حبت غير 
الله و خوف و رجای او مبتلا میشود» و کسیکه مال خود را در طاعت الله انفاق نکند» آنرا در 
طاعت شیطان انفاق میکند» و کسیکه در مقابل رب خود ذلت و فروتنی را ترک کند» در مقابل 
بندگان به ذلالت مبتلا میشود» و کسیکه حق را ترک کند به باطل مبتلا میشود. 
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یهود هم هینطور وقتیکه کتاب الله را پس پشت انداختند پیروی آن جادوی را کردند که شیاطین 
در زمان حکومت سلیمان علیه السلام ایجاد کرده بودند. طوریکه شیاطین سحر را برای آموختن مردم 
رواج داده بودند بر زعم اينکه سلیمان علیه السلام آنرا استعمال میکرد. و از طریق همین جادو این 
ملک و پادشاهی عظیم را حاصل کرد. 
در حالیکه دروغ میگفتند. سلیمان علیه السلام آنرا استعمال نمیکرد» بلکه الصادق (اللّه تعالی) 
سلیمان علیه السلام را در اين فرمان خود منزه قرار داده است وا کف سَیْمَنْه و کفر اختیار 
نکرده سلیمان. یعنی: با آموختن سحر» سحر را نیاموخت. ولك ١‏ لشَيَطِينَ کرو و لکن 
شیطانان کافر شدند. با آموختن سحر «یْعلْمُو أَلنَاسَ سره می آموختند مردم را جادو. از 
روی گمراهی و حریص بودن شان در اغوا نمودن بنی آدم» همانطور بهود هم از جادوئی پیروی میکردند 
که در شهر بابل سر زمین عراق بر دو فرشته ها نازل شده بود. جادو بر آنحا بطور امتحان و ابتلاء 
نازل شده بود» و اين دو فرشته ها مردم را هم برای آزمایش جادو می آموختند. 
وما بغلمان. من اعد حَْ 4 و نمی آموختند هیچیک را تا آنکه. نصیحت میکردند و 
يفولا رمَا ُن فة فلا تُر میگفتند جز این نیست که ما آزمايشيم (پس) کافر مشوید. 
یعنی: جادو را نه آموزید چون آن کفر است. پس از جادو آغما را نمی میکردند» و از مرتبت آن آغا 
را با خبر میساختند» پس آموختن شیاطین جادو را به مردم بخاطر تدلیس (یعنی فریب) و گمراه 
ساختن مردم بود. و همچنان بخاطر ترویج نمودن جادو و نسبت دادن آن به سلیمان علیه السلام بود» 
که الّه تعالی او را از آن بريء نموده بود. و آموختن فرشته ها جادو را بخاطر آزمایش و امتحان مردم 
بود» آنا از روی خبر خواهی مردم را آگاه میساختند تا علیه شان حجت نباشد. 
پس این بهودان از جادوئی متابعت میکردند که شیاطین آنرا تعلیم میدادند» و از جادوئی که دو 
و 
هر کس به چیزی مائل میباشد که برایش مناسب است. 
بعداً مفاسد جادو را ذکر نموده است تعالی؛ فرموده است: «ْیَعَفُودٌ مِنهُما ما یَِرفُود به. 
ی أَلْمَرءِ وَرَوّجهٍ) (پس) یاد میگرفتند از ایشان آن جادوئی را که جدائی می افگندند بدان در 


میان مرد و زنش. با اينکه دوستی مرد و زنش با دوستی غیر شان از دیگران مقایسه هم قابل مقیسه 


83 


سورة البقرة تب ا تیسیر الکرم الرحمن في تفسير كلام اطنان (تفسیر سعدی) جزء اول 


هر 2 


عيباشد» چون الله تعالی در حق آغٌا فرموده است: #وجَعَلَ تک موه ورَحَدَ و (خداوند در) 
میان شما دوستی و مهربانی قرار داده است [الروم: ۲۱]. 

و در این دلیل بر آنست که جادو حقیقت دارد» و اينکه آن به ٍذن الّه تعالی ضرر میرساند» 
یعنی: به ارادهٌ ال و إذن دو نوع است: إذن قدری» و آن متعلق به مشیت الله تعالی است» طوریکه 
در اين آیه آمده است و اذن شرعي طوریکه در این قول تعالی در آیه سابقه آمده بود. 

اف رل على لبكَ باذن ال 4 پس هر آئینه او فرود آورد آنرا بر دل تو به حکم خدا. 
پس در اين آیه و آیات مشابه آن ظاهر میگردد که اسباب قوتِ تاثیر هر قدر زیاد باشد به هر حال 
تابع قضا و قدر است؛ در تاثیر مستقل نیست. و در این اصل در هیچ فرقهٌ از امت اختلاف وجود 
ندارد بجز از قدریه در افعال العباد» قدریه بر زعم این هستند که تاثیر اسباب مستقل میباشد و تابع 
مشیت الله نیست» پس آنرا مخالف کتاب الّه و سنت رسولش و اجماع صحابه و تابعین از قدرت الله 
خارج کرده اند . 

بعداً ذکر نموده است که علم جادو مضر حض است. نه در آن منفعت دینی است و نه منفعت 
دنیوی طوریکه در بعض معاصی منافع دنیوی موجود است. مانند این که در بار شراب و قمار 
فرموده است: فل فیهماً ‏ گپیژ ومَتغ لاس وعُهْماً کر من تفْیهماه بگو در هر دو 
گناه بزرگ است و منفعت هاست مردمان را و گناه هر دو بزرگتر است از سود آنما [البقرق: ۲۱۹]. 

اما این جادو ضرر حض است» و اصلاً هیچ داعیه یا سبب برای کردن آن وجود ندارد» پس تمام 
منهیات یا همه مضر محض است. يا شر شان بزرگتر از خیر شان است؛ همانطور ماموراتی که بنده 
گان به آن امر شده اند یا مصلحت حض است. یا خیر شان بزرگتر از شر شان است. 

ولد عَلِمو و هر آئینه دانستند. یعنی: بهود الم ترجه هر که اختیار کرد آن 


E 


یعنی: در جادو رغبت کرد طوریکه مشتری در مال تحارت رغبت می داشته باشد ما لَه ي له خرة 
من ق4 نیست او را در آن جهان هیچ بره. یعنی: نصیب. بلکه این جادو متام موجب 
a 2 ۰ ۱ ۲ 1‏ ۳ 
عذاب خواهد بود» پس این فعل شان از روی جهل و بی علمی نبود» و لاکن آغا زندگانی دنیا را 
بر آخرت پسند کرده بودند ولمس ما شرواً به أنه نفسَهُم لو کَائواً یملْمُون# و بسیار بد چیز 
است آنچه فروختند عوض وی نفس های خود را اگر میدانستند. دانش در بارهةٌ آن کاری که کردند 
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(۱۰۵۰۱۰۳) ییا لين وا لا تقولوا (عنا وفولوا انظتنا واستفوا ESL‏ 
ی 46۱۰6 (ای کسانیکه یمان آورده 0 ای مومنان مگوئید راعنا و بگوئید انظرنا و بشنوید و مر 
کافران راست عذابی دردناک [البقرة: ۱۰۴]. 

ما ب آل ا من هل آلکتت ولا الفترکن اال فک من خی ی 
وه یْتَص برمته. من یَشاء وال ذو لْمَضْلٍ َلْعَظیم 4۱۰٥‏ دوست نیدارد آنانکه کافر شدند 
از اهل کتاب و نه مشرکان که فرود آورده شود بر شا چیزی از نیکوئی از پروردگار شا و الّه اختصاص 
میدهد به مهربانی خویش آنرا که خواهد و الّه خداوند فضل بزرگ است [لبقرة: ۱۰۵]. 

مسلمانان در وقت آموزش امور دین شان در خطاب شان به رسول اه که میگفتند: «رعتاگه 
یعنی رعایت حال ما را کنید» نزد آغا معنی صحیح این لفظ مقصود بود. 

لاکن یهود از آن معنی فاسدی را مراد داشتند» پس از آن فرصت استفاده میکردند» و رسول 
را با آن خطاب میکردند» و مقصد شان معنی فاسد میبود پس الّه تعالی برای مسدود نمودن 
آن راه مومنان را از ان کلمه نهی فرمود. 

پس در این نهی جائزی بود که برای حرام وسیله میشد. و در این ادب است» و استعمال 
الفاظی است که جز خوبی احتمال چیز دیگری از آن نرود» و عدم فحش گفتن است» و ترک الفاظ 
قبیحه است» که در آن نوعی از تشویش باشد یا احتمال برای امر غیر لائق باشد» پس آنا را به 
لفظی امر فرمود که جز خوبی احتمال چیز دیگری در آن نباشد. پس فرمود: وا نظرَ ی و 
بگوئید انظرنا. و اين لفظ بدون کدام خدشه برای حاصل کردن مقصود کافیست. 

وام مراي و بشنوید. مسموع (چیزی که باید بشنوند) را ذکر نفرمود تا در عمومیت آن هر 
چیزی را که به آن امر فرموده است داخل باشد» پس در آن تیه قرآن داخل میشود» و ماع سنت 
داخل میشود که لفظاً و معناً و از اعتبار قبولیت سراسر حکمت است. در آن تعلیم ادب و طاعت 
اس بعداً کفار را وعید عذاب درد ناک داده است» و مومنان را از دشنی یهود و مشرکین با 
مومنین خبر فرموده است» که آنا میخواهند أن يرل عَلَیْکم من خر که فرود آورده شود بر 
شا چیزی از نیکوئی. یعنی: نه کم و نه زياد من رتکمک از پروردگار شا. از روی حسادت به 
شاء و از روی دشمنی با شا که تعالی شا را به فضل خود مختص فرموده است. لاکن او تعالی لدو 
ْمضَل آلعظیم که خداوند فضل بزرگ است. 
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و از فضل او تعالی است که کتاب را بر رسول شما نازل فرموده است. تا شا را پاک سازد و 
کتاب و حکمت را برایتان بیاموزاند» و آنچه را که نمیدانستید بیاموزاند» فلهٌ ام و النة. پس سپاس 
و ستایش سزاوار اوست. 

(۱۰۷۰۱۰۶) ما تنس من ءاية با 
کل شَيْءٍ قَدِیرٌ ۱۰5 آگر نسخ ميکنيم از آیتی یا فراموش میگردانیم نرا میفرستیم بتر از آن 
مانند آن آیا و له بر هر چیزی تواناست [البقرة: 1۰۶]. 
تلع اَذ آله لَه مك السْوّتِ وَاَلأَرَضٌ وما لحم ين دونِ آله مِن وَل ولا 


َصِیر ۰۷ 4۱ آیا نمیدانی هر آینه الله مر اوراست پادشاهی آ مانغا و زمین و نیست شا را جز الله 


0 


۳ 


سس 


2۳ 


له ۶ 


sC 


هیچ دوست و نه هیچ یاری دهنده [البقرة: ۷[ . 

ما تنسَخ من ءایَة4ه اگر نسخ میکنیم از آیتی. معنی نسخ نقل کردن است. و حقیقت نسخ 
نقل دادن مکلفین از یک حکم شرعی به حکم دیگر و یا ساقط کردن آن حکم است» و يهود از 
نسخ منکر بودند» و بر زعم این بودند که آن جایز نیست. در حالیکه نزد آنما در تورات ذکر گردیده 


است» پس انکار شان از آن» کفر و محض هوا پرستی است» پس الله تعالی حکمت خود را در نسخ 


۳ 


بیان فرموده است: ما تنسَخ من ءایَة َة اه و تُنسهًا اگر نسخ میکنیم از آیتی یا فراموش ميگردانيم. 
یعنی: از بندگان آن را فراموش میگردانيم» و آن آیه را از قلب هایشان زائل میگردانیم و از دل بندگان 
و خاطر آنان بیرون میکنیم نت یر مَنْهَامْه میفرستیم بتر از آن. یعنی: مفید تر از آنرا برایتان 
می‌آورم أو مِنَلِهَا یا مانند آن را 

منسوخه) نیست» چون فضل او تعالی ازدیاد میابد. خصوصاً بالای اين امت که دین شانرا بی اندازه 
سهولت بخشیده است. و خبر داه است تعالی که ھر کس در ز نسخ اعتراض کند» در پادشاهی و 


e‏ کک 


قدرت او ۰ انفیتتا 4 پس فرموده انی" کک تَا 


َعَلَمَ أ آ4 


نمیدانی هر آئینه الله مر اوراست پادشاهی a‏ مالک شماست» و در ا تان 
طوری تصرف دارد» مثلیکه یک مالک بر و رحیم (یعنی نیکو و مهربان) در آقدار (جمع قضا و قدر) 


خود و در اوامر خود و در نواهی خود تصرف میداشته باشد. پس طوریکه برای او تعالی در تقدیر 


86 


سورة البقرة تیسیر الکرم الرحمن في تفسیر کلام اطنان (تفسیر سعدی) جزء اول 


کردن آنچه برای بنده های خود مقدر میکند مانعی نیست. همانطور در آنچه از احکامی که برای 
بنده های خود آنرا شرع میفرماید اعتراضی نباشد. 

بنده تحت اوامر دینی و قدری رب خود مُدَبّر و مسخر است» پس نباید اعتراض کند. همچنان 
الله تعالی ولی ( کار ساز) و مددگار شان است؛ و در حاصل نمودن منفعت شان و دور نمودن ضرر 
های شان آغا را مدد میفرماید. از ولایت (کار سازی) او تعالی بر آنماست که احکامی را برایشان 
شرع نموده است که مقتضی حکمت و رهت او بر آنماست. و اگر کسی بر آن نسخ که در قرآن 
و سنت واقم شده است غور و تأمل کند برايش معلوم میشود که در آن حکمت و رهت الّه تعالی 
است و از لطف و کرم خود بر بنده گانش از طریقی آنما را به مصاخ شان میرساند که خود شان 
نمی دانند. 

(۱۱۰-۱۰۸) ام ريدو ان سلوا سوم کما شیل شوسی من قبلٌ ومن یِتبدّل 
کف بالومن فد ضَل مواء السّبیل ۱۰۸ آیا میخواهید که بپرسید پیغمبر تان را چنانچه 
پرسیده شد موسی پیش ازین و هر که بستاند کفر را عوض ایمان پس هر آئینه گم کرد راه راست را. 
[البقرة: ۱۰۸]. 

ود کیز من هل الکلب لو بوتکم من بِعد پٍعیکم کارا حسداً تن عند آنشیهم من 


بعد ما تب کم ای فافوا وامفخوا ی يان آله را اله عل کل شیء ف 
۰۹ دوست دارند بسی از اهل کتاب اگر باز گردانند شا را پس از لعان شا کافران به 
جهت حسدی که نشفت کرده از نفسهای شان پس از آنکه آشکار شد برایشان حق پس در 
گذرید و روی گردانید تا آرد اه فرمان خویش را (که قتال است) هر آئینه خدا بر همه چیز 
تواناست [البقرة: .]1۰٩‏ 

طوآقیفوا الصْلوة وءثوا وه وما تقَدفوا نشیکم من یر دوه عند اه رن آله َا 
تَعْمَلُونَ بَصیزٌ 46۱۱۰ و بر پادارید نماز را و بدهید رکوة را و آنچه پیش میفرستید برای نفسهای 
تان از نیکوئی می یابید آنرا (ئواب آنرا) نزد خدا هر آئینه خدا به آنچه می کنید نیک بیناست 
[البقرة: ]۱ 

الله تعالی مؤمنان را یا يهود را منع میفرماید که از رسول خود طوری سوال کنند #گمَا سبل 


مُوسّیٰ من قبل چنانچه پرسیده شد موسی پیش از این. و مراد از آن سوالات آزار دادن و اعتراض 
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کردن بود» طوریکه فرموده است تعالی: يسك اَهَل لكب أن تَر علیهِم کنباً من السماو 
قد سالا موس اکر من ذلك الوا آرا ال جَهَرةٍ می پرسند ترا اهل کتاب که فرود آری 
(یکبار) برایشان کتاب از آممان به تحقیق پرسیدند از موسی (اسلاف شان) بزرگتر از این (پس) گفتند 
بنما با خدا را آشكارا [النساء: ۵۳ .]١‏ 

و فرموده است تعالی: اھا الین ءامنا لا تسوا عن أَشاء إن بد کم تور ای 
مومنان مپرسید از چنین سخنها که اگر آشکارا کرده شود بر شا اندوهگین گرداند شا را. 

[للائدة: ۱۰۱]. پس از این و نحو آن نمی شده است. 

و اما سوال کردن برای رشد و آموزش حمود است و الله تعالی به آن امر کرده است» طوریکه 
فرموده است تعالی: إلا هل آللّکر زٍن کم لا تعلَمُون» پس سوال کنید از اهل کتاب اگر 
نمی دانید [النحل: ۴۳]. و برایشان مقرر میفرمایده طوریکه در اين قول تعالی است: سول 
عن وال 6 می پرسند ترا از حکم شراب و قمار [البقرة: ۲۱۹]. و ویو عن 
الم 4 و می پرسند ترا از حکم کودکان پدر مرده [البقرة: ۲۲۰]. و نحو آن از آیات. 

چون سوال در مسائلی که نمی شده است مذموم است» گاهی مکن سوال کننده را به کفر 
بکشاند» فرموده است تعالی: من یبد آلکفر بالومن فد ضَل سواء آلسبیل4 و هر که 
بستاند کفر را عوض پس هر آئینه گم کرد راه راست را. 

بعداً الله تعالی از حسد تعداد بسیاری از اهل کتاب خبر میدهد. که حال شان به جائی کشیده 
است. که میخواهند لو یرتم من بَد کم کارا اگر باز گردانند شا را پس از امان شا 
کافران. و در آن سعی کرده اند» و دسایس درست کرده اند» و دسایس شان بخود شان بر میگردد» 
[طوریکه] فرموده است تعالی: «وَقالّت طَیقٌ من أغل الکثب ابو ال آنزل علی لین 
اموأ وجَه هار وْفروَا #احرة, للم رون 4۷۲ و گفتند بعضی از اهل کتاب امان 
بیاورید به آنچه فرو فرستاده شده بر مومنان اول روز و منکر شوید آخر روز شاید ایشان باز 
گردند [آل عمران: ۷۲]. 

و این به سبب حسد شان بود که در داخل آنان است. پس الّه تعالی اهل اعان را امر فرمود تا 
در مقابل یهود که به آخرین درجه با آنا بدی میکردند» از عفو و گذر کار بگیرند تا که حکم الله 
تعالی بیاید. 
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بعد از آن الّه تعالی در برابر آنما امر جهاد را برایشان داد» پس الّه تعالی مومنین را از آنا شفا 

بخشید» چنانچه بعض شانرا قتل کردند» و بعض شانرا به بردگی گرفتند» و بعض شانرا جلا وطن 
کردند ِد اله على کل شىء قَدیز هر آئینه الله بر هر چیز تواناست. 

بعداً الله تعالی به آنما امر فرمود تا در وقت حاضر در اقامت نماز و ادای ركات و تمام افعال 
تقرب الهی مشغول باشند» و برایشان وعده داد که هر خیری را که انجام بدهند» نزد ال ضایع نمی 
شود بلکه به طور وافر و کامل آنرا نزد او تعالی خواهند یافت إن اله َا تَعْمَلُونَ بصي هر 
آئینه خدا به آنچه می کنید نیک بیناست. 

yD‏ لن يدل اة إلا من گا هوذا و تصری یل أَمَايهُمٌ قل ماو 
ره م ان كنثمٌ صقن 46۱۱۱ و گفتند هرگز ندرآید به هشت مگر آنکه باشد یهود یا نصاری 
این آرزو های (باطله) شان است بگو بیارید حجت خویش را آگر هستید راستگویان. 
[لبقرة: ۰]۱۱۱ 

بل من أسلم وجهه. ی وُو سن فلا اجره عند ربو ولا خوّف عَلیَهمْ ولا هم 
رون کل 
پس او راست ثواب او نزد پروردگارش و نیست خوفی برایشان و نه ایشان اندوهگین شوند 
[البقرة :1[ یعنی : بهود گفتند هرگز داخل جنت نخواهد شد مگر کسی که بهودی باشد. 
و نصارا گفتند داخل جنت وارد نخواهد شد مگر کسی که نصرانی باشد پس حکم دادند که تنها 
آما به جنت داخل شدن مستحق هستند» اين مجرد آرزو هاست. و بدون برهان و دلیل غير قابل 
قبول است. پس آگر راست میگوئید بیاورید آن (دلیل و برهان) تانرا. هر که اینچنین ادعائی میکند» 
باید دلیل و برهانی برای صحت دعوای خود مهیا داشته باشد» و الا آگر دعوایش بر او مقلوب 
شود» و مدعی دیگری بدون دلیل بر عکس آن ادعی کند هیچ فرقی بین آن دو نیباشد. پس برهان 
(دلیل) چیزی است که دعوی را تصدیق یا تکذیب میکند. و وقتیکه در دستان شان برهان نبود» 


فل ا 


معلوم شد که دعوایشان دروغ بود. 

بعداٌ تعالی برهان روشنی را ذکر فرمود که برای هر آخدی عام است» 7 است: بل 
نين نينت :يعن : به آرزو هایتان و ادعی هایتان نمیشود» و لاکن من أسا م وجه لَه 4 کسیکه 
منقاد کرد روی خود را برای اللّه. یعنی: کسیکه قلب خود را متوجه الله کرده اعمال خود را برای او 
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خالص گرداند» وم و وی. هراه با اخلاص خود خسن 4 نیکوکار باشد. در عبادت پروردگار 
خود به اينکه الّه را طبق شرع او عبادت کند. تنها آنما اهل جنت هستند» پس ثواب شان نزد 
پروردگار شان است و آن جنتی است که مشتمل با نعمت هاست ولا خوّف عَلَيَهِم وَل هم 
رو 4 و نیست خوفی برایشان و نه ایشان اندوهگین شوند. پس مرغوب را حاصل کنند و از 
مرهوب (امر خوفناک) جات یابند. 

و از آیه فهمیده میشود که هر که چنین نباشد. او از اهل هلاک شوندگان دوزخ است» پس 

EY‏ الود یسب آلنصزی عَلی وقالت لیست آلیهود :غرم 
ی IE o‏ لا بعلمون مثل فَوفغ نا له ضحم بَیتَهُمْ یوم 
أَلْقَيْمَة قیغا کانو فيه متلفون ۳ و گفتند بهود نیست نصاری بر هیچ چیزی و گفتند نصاری 
نیستند بهود بر هیچ چیزی و ایشان همه میخوانند کتاب را همچنین گفتند آنانیکه نیدانند مانند قول 
ایشان پس الّه حکم میکند میان ایشان روز قيامت در آنچه در آن اختلاف میکنند [البقرة: 1۱۳]. 

و آن اینست که خواهش نفس و حسد اهل کتاب به حدی رسیده است که آنا یکدیگر 
خود را گمراه و کافر قرار داده اند پس هر فرقهٌ شان فرقةً دیگر خود را گمراه میخوانند» الله 
تعالی در روز قیامت بین اين اختلاف گران با آن عدل خود فیصله خواهد کرد که بندگان 
خود را در بارةٌ آن خبر فرموده است که فوز و فلاح و نجات نیست مگر برای کسیکه تام 
انبیاء را تصدیق کند» و از اوامر رب خود پیروی کند» و از نواهی او اجتناب کند» جز از اینها 

(۱۱۳) طوَمَن أظلمْ من منم مسجد أله آن ذگر فیها اه وسَعی نف خراعا أَولیكَ ما 
گان هم آن یَدغلوعا لا امین عم ی لیا خري ومْم ن آلأخرة عَداب عَظیمٌ 4۱۱6 و 
کیست بیدادگر تر از آنکه منع کرد مسجد های خدا را از آنکه یاد کرده شود در آن ها نام او و 
کوشید در ویرانی آن [البقرة: ۱1۱۳]. 

یعنی: هیچکس ظام تر و شدید تر در جرم از کسی نیست که مساجد را از ذکر الله» و بر پا 
کردن نماز در آن و غیر آن از انواع طاعات منع کند «وَسَعَی 4 و کوشید. یعنی: جهد کرد و وسع 


خود را بذل کرد اي خَرایا 4 در ویرانی آن. بطور حسی و معنوی» حسی: یعنی هدم آن و تخریب 


2 
۱ 
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آن» و کثیف ساختن آن» و ویرانی معنوی یعنی ذکر کنندگان اسم الله را منع کردن از آن» و آن برای 
همه کسانیست که به این صفت متصف اند. 

پس در آن اصحاب فیل داخل هستند» و قريش وقتیکه در سال حدیبیه در آن صد راه رسول 
الله شدند» و نصاری وقتیکه بیت القدس را خراب کردند و غیر شان از ظالان که در ویرانی آن 
سعی میکنند. پس الّه تعالی سزای اعمال شانرا داد که آنما را بطور شرعی و تقدیری از داخل شدن 
به مسجد اقصی منع فرمود» مگر در خوف و ذلت» پس وقتیکه آنا بنده گان الله را خوف زده 
ساختند, الله تعالی هم خوف را بر آها مسلط ساخت» و مشرکان که صد راه رسول او شدند رسول 
الله ب را جز برای مدت کوتاهی متوقف کرده نتوانستند» تا اینکه الله برایشان اجازه فتح مکه را 
مرحمت فرمود» و تعالی مشرکین را از نزدیک شدن به خانۀ خود منع فرمود» چنانچه فرموده است 
تعالی: ییا آلذین عءامَوا را الفشرکون من فلا یمرو المسجد افرام بَعد عامهم عُدّاکه 
که 
ایشان [التوبة: ۸ ۲]. 

و الّه تعالی ماجرای اصحاب فیل را ذکر فرموده است. و تعالی مومنین را بر نصاری مسلط 
ساخت پس آما را جلا وطن کردند. اینچنین هر که متصف به وصف شان باشد» حتماً حصة خود 
را وصول خواهد کرد. و آن از جملا نشانه های بزرگ است که باری تعالی برای ما قبل از وقوع آن 
خبر داده است؛ و طوریکه خبر داده بود بوقوع پیوست. و علماء از اين آیه کرعه استدلال نوده اند 
که داخل شدن کفار به مسجد جائز نیست 

مم نی دیا خی مر ایشانراست در دنیا ذلت. یعنی: فضیحت طوریکه بیان شد وك 
في الأخرَة عَذَابٌ عَظیمٌه و مر ایشانراست در آخرت عذاب. و آگر هیچکس ظال تر از کسی 
نیست که نگذارد در مساجد نام الله ذکر شود» پس هیچ اعانی بزرگتر از یمان کسی نیست که در 


e: ۱ 


آبادی مساجد ET‏ وی فرموده است ِ 1 يَعمَر مسجد 
به الله و بروز و ی ۳ 


بلکه الله تعالی به رفعت و تعظیم و تکرم خانه هایش امر نوده است. فرموده است تعالی: 
في بیّوت َو له آن رقم ول و فيهًا ا در خانمای که اجازه داده است اه که بلند کرده 
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شود آنا و ذکر کرده میشود در آا نام او [النور: ۳۶]. و برای مساجد احکام زیادی است؛ که 
حاصل آن به مضمون این آیات کرعه هگ و 

(۱۱۵) طوَیه المشرق والْمفرب فَُیتما ا و کم وَج أل رد له وسغ عَلِيةٌ ۱۱۰ و 
مر خدایراست برآمدگاه آفتاب و فرودگاه آفتاب پس هر سو رو آرید همان طرف متوجه است 
لله (وجه خداست) هر آئینه الله فراخ نعمت نیک داناست [البقرة: ۱1۱۵]. 

و مشق معرب و مر خدایراست برآمدگاه آفتاب و فرودگاه آفتاب. تعالی 
مشرق و مغرب را بطور خاص ذکر فرموده است چون آنما حل نشانه های بزرگ اند آن ها 

و .۳ ۳ .۳ و ر مهم ۴ 
برآمد گاه و فرودگاه روشنائی ها هستند» پس اگر او تعالی مالک اعاست او تعالی مالک 
هه جهات است. 
SE‏ و ۵ و ر ج 1 
نما تلو پس هر سو رو آرید. به هر جهتی که باشد. تا زمانیکه رو آوردن تان به آن 
جهت به امر الله باشد» چه شما را به جهت مکه امر نماید بعد از اينکه به رو آوردن بطرف بیت 
المقدس مأمور شده بودید يا در سفر بالای سواری و امثال آن امر شده باشید قبله همان جهتی 
است که بنده به سوی آن رو آورده باشد» يا در جائیکه جهت قبله معلوم نباشد» و به اندازۀ خود 
به جهتی نماز خوانده باشد» بعداً معلوم گردد که اندازه اش خطاء بود» یا به سبب کدام بیماری یا 
مشکل دیگری بسوی قبله رو کردن مشکل باشد؛ پس در تام اين امور بنده یا معذور است یا مأمور. 
در هر حال» بنده به هر جهتی که روی میگرداند» آن جهت از ملکیت الّه تعالی خارج نیست. 


وسغٌ عَلِیع» همان طرف متوجه است ال (وجه خداست) هر آئینه له فراخ 


در اين آيةٌ کرعه اثبات (وجه) یعنی چهرةٌ اه تعالی است لاکن طوریکه لائق ذات اقدس او 
تعالی است. و اينکه الّه تعالی چهره دارد لاکن مشابه چهرةٌ مخلوق نیست. و او - تعالی - (از این 
مشاعت برتر و بالا است) و مالک فضل وسیع و صفات عظیم است. و به راز ها و نیت هایتان 
داناست» پس از وسعت علم اوست که تمام امور را برایتان وسعت بخشیده است و مامورات تانرا 


قبول فرموده است» پس همه شکر و ثنا او راست. 
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1 


72 مه بو بل و و JY”‏ 1 

)۱۱۷١۱١۶(‏ #وقالوا أخخَذ أله ولدا سبحت تل له ما في الوت وَالأرض کل له 
٦‏ و گفتند گرفت الله فرزند از همه سخنان پاک است بلکه او راست هر چه در آسماغا و زمین 
است هه وی را فرمان برانند [البقرة: ۱۱۶]. 

بیغ لسوت وَالأَرَضٌ ودا فض أمراً فا ول لَه گن فیکونْ #۱۱۷ نو آورنده 


(بی سابقه) آفریدگار آممانغا و زمین است و چون حکم کند کاری را (پس) جز این نیست که گوید 


7 


او را شو پس ميشود [البقرة: ۱۳۱ 

وال یعنی: بهود و نصاری و مشرکان, هر کسیکه آنرا گفت اَذ ا وَلّداً4 گرفت 
الله فرزند. چیزیرا به او تعالی منسوب کرده اند که لائق جلال او نیست» مرتکب بد ترین کاری 
شده اند» و بر خود ظلم کرده اند. 

و او تعالی در آن بر آنما صابر است» از حلم کار میگیرد» آنما را معاف نموده و با وجود 
تفص (نقص گرفتن شان) به او تعالی رزق شان را میدهد «#سْبْحتَ از همه سخنان پاک 
است. یعنی: از ام آنچه که مشکان و ظالان تعالی را به آن وصف کرده اند که لائق جلال او 
نیست منزه و مقدس است. پس پاک است و از هر عیب منزه است آن ذاتیکه از هر وجهی مالک 
کمال مطلق است. و از هیچ وجه به او نقصی راه نمی یابد. 

و با جواب تعالی به قولشان بر منزه ساختن خود از آن, علیه آنما حجت و برهان قائم گردیده 
است. چنانچه فرموده است: بل ل. ما ی لسوت وَاَلأَرّضٍ) بلکه او راست آنچه در آسجانما 
و زمین است. یعنی: همه مخلوق زمین و آسمان در ملکیت و بردهٌ اوست» طوری تحت تصرف او 
هستند که ملوکان تحت تصرف مالک خود باشند» و آنا اطاعت گذار و تحت تدبیر او مسخر 
هستند» پس اگر تمام خلوق برده و حتاج او باشند» و خود تعالی از آخا بی نیاز باشد» چطور کسی 
از آنما پسر او بوده میتواند؟ و پسر باید از جنس پدر خود باشد. چون او جزئی از اوست. 

و الله تعالی مالک و قاهر غالب است» و شا همه ملوک و مغلوب و مقهورین هستید. و او 
غنی و شا فقرائید. پس چطور با اين همه او تعالی پسری داشته باشد؟ اين از باطل ترین باطل ها و 
قبیح ترین کلام است. 

قنوت (فرمان برداری) دو نوع است: قنوت عام» و آن فرمان برداری تمام خلق نحت تدبیر خالق 


است؛ و قنوت خاص» و آن فرمان برداری عبادت است؛ پس نوع اول قنوتی است که در این ايه 
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أ له 


آمده است و نوع دوم: آنست که در این قول تعالی آمده است: 0وَفُومواً بو قَیتو)4 و بایستید 
بحضور الّه فرمان بردارندگان [البقرة: ۲۳۸]. 

بعداً فرموده است تعالی: بیغ أَلسْمُوّتِ وَالاَرَض4 نو آورنده (بی سابقه) آفریدگار ماما 
و زمین است. یعنی: EE‏ 9[ 
بی سابقه خلق کرده است «وذ فضو آمراًقامٌ یل له, گن يکود و چون حکم کند کاری 
a‏ و از آن 
امتناع نمی ورزد. 

(۱۱۹۰۱۱۸) وال ولا یْکلْمنا له 
من قبلهم مثل قَوهمٌ تشبهت فار 5 بلقت وم یو ۱۱۸ و گفتند آنانکه 
هیچ نمیدانند سخن نمیگوید با ما للّه یا نمی آید با کدام نشانه همچنین گفتند کسانیکه از ایشان 


ج 


و تاتيا ءايه گذلِك قال الُذِينَ 


1" 


پیش بودند مانند گفته ایشان مشابعت دارد دمای آفا [البقرة: 1۱۸]. 

لإا أَرسَلنت باق بشیراً وتذیر ولا تسل عن آصخب امْجیم ۱۱۹ هر آئینه فرستادیم 
تا بحتق مژده دهنده و ترساننده و پرسیده نمی شوی از اهل دوزخ |البقرق: ۱۱۹]. 

طوقال دی لا عون 4 و گفتند آنانکه هیچ نمیدانند. یعنی: جهلای اهل کتاب و غیر شان 
گفتند: چر اه با ما حرف نمیزند طوریکه با رس (ییغمبران) حرف میزند َو تأیه يا نمی 
آید با کدام نشانه» نشانه های که با پيشنهاد آن با عقل های فاسد و آرای بیهودهٌ خود بر خالق 
جرأت میکنند. 

و در مقابل پیغمبران او تعالی از تکبر کار گرفتند مثل این قول شان که گفتند: إن تُوْمِنَ لَكَ 
حَیی ری آله جَهَرة هرگز امان نیاورم به تو تا آنکه ببينيم خدا را آشکارا [البقرة: ۵۵]. یل 
أل التب أن زل عليه كبا شن الما ققد الوا شرس أك من ذلك می پرسند 
ترا که فرود آری (یکبار) برایشان کتاب از آممان به تحقیق پرسیدند از موسی (اسلاف شان) بزرگتر 
از اين [النساء: ۱۵۳]. 

لول آنزل له ملل فیکون مَعه, تذیرایه او یی یه کنژ و تون لَه جنه چرا فرو 
فرستاده نشده بسوی او فرشته تا باشد هراه وی ترساننده. يا (چرا) انداخته نشد بسوی او خزانه یا 


چرا نیست او را باغی [الفرقان: ۸-۷]. 
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رمع ۴ گه E A a‏ راو ع و : 4 
طوَقالو لن نومن لك حَيیْ تفجر لنا من الارزض ینوا 4٩۰‏ و گفتند هرگز باور نداریم تر 
تا آنکه جاری کنی برای ما از زمین چشمهٌ [الاسراء: ۰14۰ 


کردند» نه بخاطر رشد و هدایت» و مقصد شان بیان حق نبود» چون پیغمبران با آیات 
(معجزاتی) می آمدند که بشر به آن اعان می آوردند. و مذا فرموده است تعالی: قد مین 
لیب لو یُوفنونَ 4 هر آئینه بیان کردیم نشانه ها را برای گروهیکه یقین میکنند. 

پس هر موقن (يقین کننده) نشانه های روشن الّه تعالی و دلائل و براهین واضح او را میشناسد» 
که از آن برایش یقین حاصل میشود و ام شک و ریب از او دور میگردد. بعداً تعالی بعض آیات 
ختصر و جامع را ذکر فرموده است که بر نشانه های صدق رسول اه ٤‏ و صحت آنچه دلالت 
میکند که آنرا آورده اند. فرموده است: 6 أرْسَلنْكَ باق بشیراً وَتذیرا4 هر آئینه ما فرستادم 
ترا بحق مژده دهنده و ترساننده. و آن مشتمل بر آیاتی است که آنرا آورده اند و آن به سه امور بر 
میگردد: 


اول: در بارةٌ ارسال شدن خود ایشان» و دوم: در بار سیرت ایشان» و رهنمائی ایشان» و طریقه 


6 


1 


ایشان» و سوم: در بار معرفت داشتن شان به آن قرآن و سنت که آنرا آورده اند. پس اول و دوم 
در اين قول تعالی داخل است: 0 أَرَسَلنْكَ 4 هر آئینه ما فرستادیم ترا. و سوم در این قول او 
تعالی داخل است: باق 4 بحق. 

بیان موضوع اول - و آن توضیح بعثت و رسالت خود رسول الله ب است - اينکه قبل از 
بعئتِ ایشان تعالی حال اهل زمین را میدانست که آا در عبادت بت و آتش و صلیب بسر میبردند» 
و ادیان را تبدیل میکردند. تا اینکه همه در تاریکی های کفر غرق بودند» و کفر عام شده بود» و بجز 
از بقایائی از اهل کتاب که کمی قبل از بعشت منقرض شده بودند» یعنی نسل شان منقطع شده بود 
شامل گیر هه شده بود. 

و این هم معلوم است که الّه تعالی مخلوق خود را عبث خلق نکرده است» و نه آنا را مُهمّل 
یعنی (بدون حساب و کتاب و رعایت) گذاشته است» چون او تعالی حکیم و علیم است» و با 
قدرت و با رحم است» پس از رمت و حکمت او به بند گان اوست که این رسول بزرگ را به آنا 
فرستاد. تا آنما را تنها به عبادت الرهن وحده لا شریک له ( که هیچ شریکی ندارد) حکم بدهد. 
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پس شخص عاقل بمجرد گرفتن رسالت (پیام), صداقت ایشانا میداند» و اين علامةٌ بزرگی است 
بر اینکه ایشان ب پیغامبر خدا هستند. 

و اما دوم: اک 
ای ایشان بر کاملترین خصلت هاء معرفت کامل داشت» و بعد از بعثت هم چون ازدیاد یافتن 
مکارم ایشان و اخلاق عظیم ایشان برای ناظرین روشن بود» پس کسیکه ایشانرا میشناخت. و از 
احوال ایشان خوب آگاه بود» میدانست که آن جز از اخلاق کامل انبیاء چیز دیگری بوده نميتواند. 
چون الله تعالی اوصاف را بزرگترین دلیل برای معرفت صاحب اوصاف و صداقت و کذب (دروغگوتی) 
او قرار ميدهد. 

و اما سوم: معرفت داشتن به آن شرع عظیم و قرآن الکریم است که مشتمل بر اخبار صادقه و 
اوامر حسنه و نی از تمام قبیحات است و دارای معجزات روشن است که کک آنرا آورده اند» پس 
تمام نشانه ها و علائم در این سه موضوع داخل میباشد. 

قول او تعالی یضرا مژده دهنده. برای کسیکه بخاطر رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی از 
تو اطاعت نايد وَنَذٍیراً» و ترساننده. برای کسیکه با شقاوت (سرییچی) و هلاکت دنیوی و 
اخروی از تو نا فرمانی کند «ولا سل عَن آصنخب آبجیم4 و پرسیده نمی شوی از اهل دوزخ. 
یعنی تو مسوّل آنما نیستی» بلکه بر توست ابلاغ و پر ماست حساب. 

6 ون ترضی عنك یود ولا ری عی کنیع مه فل 

افدی ولین تفت آفوآءهم بَغد الْذٍي جَاءَك من العلم ما لك من E‏ 
۰ و هرگز خوشنود نمیشود از تو بهود و نه نصاری تا آنکه پیروی کنی دین ایشانرا بگو 
هر آئینه رهنمائی خدا آنست راه راست و اگر (بالفرض) متابعت کنی آرزو های ایشانرا بعد 
از آنکه آمد ترا از دانش نیست ترا از (عذاب) خدا هیچ مایت کننده و نه مددگاری. 
[البقرة: ۱۲۰]. 

تعالی به رسول خود خبر میدهد که یهود و نصاری از ایشان که راضی نخواهند شد مگر با 
متابعت کردن از دین شان» بخاطریکه آما داعیان دینی هستند که خود شان بر آن دین اند» و بر 
زعم این هستند که هدایت همان است» پس برایشان بگو 9 هُدّی ام هر آئینه رهنماثی خدا. 


که با آن ارسال شده ام هو أَهُدَّی آنست راه راست. و اما آنچه شا بر آن هستید» آن هوی 
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(آرزوی باطل) است. بدلیل اين قول او تعالی: وین ات ت أَهُوَاءَهُم بَعَدَ آلّذٍي جَاءَك من 
آلیلم ما لك من ال من ول ولا تصير4ه و اگر (بالفرض) متابعت کنی آرزو های ایشانرا بعد از 
آنکه آمد ترا از دانش نیست ترا از (عذاب) خدا هیچ مایت کننده و نه مدد گاری. پس در متابعت 
از آرزو های یهود و نصاری» و مشابه بودن با آها در آنچه که به ارتباط دین شان است نهی بزرگی 
است» و اگر چه که خطاب به رسول الّه کل بود اکن امت ایشان هم در آن داخل هستند» چون 
اعتبار به عموم معناست نه بخصوص خاطب. همان طوریکه اعتبار به عموم لفظ است نه به خصوص 
سبب» بعداً فرموده است: 

(۱۲۳-۱۲۱) «این کے لر عى تلاوت أویك نون بهه ون 
يکُر به. وی هم آطشیزون ۱ ۵ آنانی که دادیم ایشانرا کتاب میخوانند آنرا حق تلاوتش 
آن گروه یمان می آورند به آن و هر که منکر گردد به آن پس آن گروه ایشانند زیان کاران 
[لبقرة: ۰]۱۲۱ 

یی سیل ارا يعم الي انعث علیکم وان نسلشکم علی الفلیین 4۱۲۲ ای 
فرزندان بنی اسرائیل بیاد نعمت 2 انعام کردم بر شا و آنکه من فضیلت دادم شا را بر 
عالیان (زمانه شُا) [البقرة: ۱۲۲]. 

وتو یوم لا ري تفن عن تفس شيا ولا يبل متها عذل ولا تسَغها شَفعا ۰« 
ُنصَرُودٌ 4۱۲۳ و بترسید روزی را که کفایت نکند ھیچکسی از ھیچکسی چیزی را و پذیر 
نشود از وی بدل و سود ندهد او را شفاعت و نه ایشان یاری داده شوند [البقرة: ۱۲۳]. 

خبر میدهد تعالی که کسانیرا که کتاب داده ام» و توسط آن مطلقاً بر آنما منت گذاشتیم 
(احسان نودم) وة حَق تلاوَته4 میخوانند آنرا حق تلاوتش. یعنی از آن متابعت می 
کنند حق متابعتش و تلاوت: متابعت کردن است» پس حلالش را حلال میدانند و حرامش 
را حرام» و به حکم آن عمل میکنند» و به متشابه آن اعان میداشته باشند» و از اهل همین 
مردم اند که خوشبخت هستند» کسانیکه نعمت الّه را میشناسند و شکر آنرا ادا میکنند» و 
به تام پیغمبران ایمان آوردند بین احدی از آنما فرقی نگذاشتند» پس آنمحا کسانی اند که حقاً 
مومنان هستند؛ نه کسانی از آنما که گفتند: نوم با نز عَلَيّنَّا وَيَكَفُرْونَ َا وَرَآءَه مان 


می آورم به آنچه فرستاده شده بر ما و کافر میشوند به آنچه که غیر آنست [البقرة: .]٩۱‏ 
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گذشته ذکر شده است. 

(۱۲۵۰۱۲۳) واذ بت رهم ر بگلفت قافن قال ِي جاعلك لاس ماما قال 
ومن رید قال لا یتال : E‏ 6 ۲ و یاد کن هنگامیکه بیازمود یعنی امر کرد ابراهیم 
را پروردگار او بسخنی چند پس به انجام رسانید آنا را گفت هر آئینه من گرداننده ام ترا برای همه 
مردمان پیشوا گفت و از فرزندان من گفت نیرسد عهد (امامت) من ستمگاران را [البقرة: ۱۲۳]. 

ود جعلنا ابیت ناب اس من واسخدوا من مَمَام یرهم مُصلیع وعهدتا لا 
ورسعیل آن طَهرا به یی لیف والعکفن وآلْع آلشجود ۰ و هنگامی که گردانيديم خا 
کعبه را مرجع برای مردم و جای امن و بگیرید از مقام ابراهیم نماز گاه و امر دادیم به ابراهیم و اععیل 
که پاک سازید خانهٌ مرا [البقرة: ۲۵ ۱]. 

وَإٍذ أَبَتَلّی سبحانه و تعالی در بارةٌ بنده و خلیل خود ابراهیم علیه السلام خبر میدهد» 
کسیکه امامت و جلالت او در میان تام گروه ها متفق علیه است» و هر گروهی از اهل کتاب 
ادعای ابراهیمی بودن را میکنند» بلکه و همچنین مشرکان: خبر میدهد که الّه تعالی او را با کلماتی 
چند مبتلا و امتحان کرد یعنی: با اوامر و نواهی» طوریکه عادت الّه تعالی است در ابتلاء نمودن 
بنده گانش, تا کاذبی که در ابتلاء ثابت مانده نمیتواند از صادقی که درجه او را بلند میکند» و قدرش 
را زیاد میکند. و عملش را تزکیه میکند. و طلایش را خالص میگرداند فرق شود و از جلیل ترین 
شان در اين مقام الخليل عليه السلام بود. 

پس هر چه را که الّه تعالی در آن او را مبتلاء ساخت به اتمام رسانید» و به کمال رسانید و به 
آن وفا کرد» پس الّه تعالی او را بر آن قدر نود و الّه تعالی همیشه (مساعی بنده های نیک) خود 
قدر مینماید. پس فرمود: ی جاعلات لِلنّاس ماما هر آئینه من گرداننده ام ترا برای همه مردمان 
پیشوا. یعنی: تا در راه هدایت به تو اقتدا کنند» و به دنبال تو بسوی سعادت ابدی در حرکت 
باشند» و ثنای دام و اجر بی پایان برایت حاصل خواهد شد. و همه بر عظمت تو قائل خواهد بود» 


و این = قسم به الله = که افضل درجه هاست» که رقابت کنندگان در آن رقابت میکنند» و عالی 
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ترین مقام است که اصحاب عمل برای آن جد و جهد میکنند» و کاملترین حالتیست که انبیاء و 
مرسلین آولو العزم و اتباع صدیق آنحاء و دعوت دهنده گان بسوی الّه آنرا حاصل میکنند. 

وقتیکه ابراهيم علیه السلام اين مقام بلند را بدست آورد خوش شد» و آن مقام را برای ذریت 
(اولاد) خود هم طلب کرد تا درجهٌ خودش و درجه ذریت او هم بلند گردد» و اینهم از روی امامت 
و خیر خواهی و محبت او برای بنده گان الّه است» تا در ذریت او مرشدان یعنی رهنمائی کنندگان 
بسوی الّه کثرت داشته باشند» پس چه عظیم است این مقاصد عالی» و اين مقامات بلند. 

پس الّه رحیم و مالک لطف و کرم دعایش را قبول فرمود. و از مانع نائل شدن به آن مقام خبر 
داد» و فرمود: J}‏ تال عَهّدي یت غیرسد عهد (امامت) من ستمگاران را. یعنی کسیکه 
به نفس خود ظلم کند و به آن ضرر برساند» و آن را بی قدر بسازد» به امامت در دین نائل نخواهد 
شد» چون ظلم منافی این مقام است» آن مقامی است که آله رسیدن به آن صبر و یقین است» 
نتیجهٌ آن اینست که صاحب این رتبه حامل عظیمی از ایمان» اعمال صالحه» اخلاق جیله» خصائل 
هیده محبت تامه. و خشیت و انابت باشد» پس ظلم کجا و این مقام کجا؟ 

مفهوم آیه بر این دلالت میکند که کسیکه ظام نباشد به امامت نائل میگردد و لاکن با استفاده 
از انت إن 

بعداً تعالی نون باقی ماندۂ را ذکر فرمود که بر امامت ابراهيم علیه السلام دلالت میکند» و آن: 
بیت الحرام است که الله تعالی زیارت آنرا یک رکن دین و ختم کننده گناهان و کوتاهی ها قرار داده 
است. و در آن آثار خلیل و ذریت اوست که توسط آن معرفت امامت او حاصل میگردد» و حالت 
خلیل به یاد می آید» فرمود تعالی: ود جعَلنَا یت مَعابَة لاس4 و هنگامی که گردانيديم خانة 
کعبه را مرجع برای مردم. یعنی: مرجعی که مردم برای حصول منافع دینی و دنیوی خود به ثوب آن 
میروند» و با وجود بار بار رفتن به آنجا از آن سیر نمیشوند» من و جای امن. همه در آنجا امن 
میابند» حتی حیوانات وحشی و جادات مانند درختان. 

و مذا در جاهلیت - وقتیکه مشرک بودند - برای آن شدیداً احترام داشتند» و آگر یکی از آغا 
قاتل پدر خود را در حرم می یافت حس انتقام جوئی او به تحرک نمی آمد» پس وقتیکه اسلام آمد 
از نگاه تعظیم و شرف و تکرم حرمت آنرا ازدیاد بخشید انوا من ام نریم مصلی 6 و 


بگیرید از مقام ابراهیم نمارگاه. 
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احمتال دارد که مراد از مَقام همان مقامی باشد در مقابل دروازةٌ کعبه که امروز معروف است» و 
مراد از آن: دو رکعت نماز طواف است و مستحب است تا در عقب مقام ابراهیم خوانده شود 
جهمهور مفسرین بر همین اند و احتمال دارد که مقام در اینجا مفرد و مضاف باشد» که در آنصورت 
تام مقامات ابراهیم در حج بصورت عام شامل آن میگردد. و آن ام مشاعر حج از قبیل: طواف» 
و سعی» و وقوف در عرفات؛ و مزدلفه» و رمی جرات و قربانی و غیر آن از دیگر افعال حج 
است . 

پس معنای قول تعالی: «نصلی 4 یعنی: جای عبادت» یعنی در تمام شعائر حج به ابراهیم عليه 
السلام اقتدا کنید» و شاید همين معنی مناسب تر باشد. چون معنی اول هم در آن داخل است» و 
لفظ هم محتمل بر این معنی است. 

وء عَهدت را ابرم ورشعیل آن طهَرا بَیَي و امر دادم به ابراهیم و اسمعیل که پاک سازید 
ESE TES OSE‏ شرک» و کفر» و 
معاصی» و از رجس و نجاست ها و آلودگی ها پاک کنند تا إلِلطًآئِفِینَ) برای طواف کنندگان 
والْعکنین الم آلسجود4 و اعتکاف کنندگان و رکوع کنندگان و سجده کنندگان. یعنی: برای 
نمارگذاران پاک و در آیهٌ کرعه ذکر طواف مقدم آمده است بخاطر اختصاص داشتن آن به مسجد 
[الحرام]» بعداً اعتکاف؛ چون برای صحت اعتکاف مسجد مطلقاً شرط است. از همین خاطر ذکر 
نماز بعد از طواف و اعتکاف آمده است. با وجود اينکه نماز افضل است. 

و باری تعالی بیت را برای چندین فواید بخود نسبت داده است. از آمجمله: اينکه آن مقتضی بر 
شدت اهتمام ابراهیم و امعیل در پاک ساختن آن خانه است. بخاطریکه آن خانه الله تعالی است» 
و از آنجمله: اینکه نسبت يافتن آن به الّه تعالی مقتضی شرف و تکرم آن میشود. و در ضمن آن» 
بندگان خود را به تعظیم و تکرم امر فرموده است. و از آنجمله: اينکه نسبت یافتن آن به الله تعالی 
باعث جذب شدن قلب ها بسوی آن ميشود. 

(۱۲۶) ود قال رهم رب آجعل هُذا بدا ءامناً وَاررق أَْله, من أللَمرّتِ مَنَ ءَامَنَ 
منهم باه الوم الاح ال ومن کُمَر اميه فيلا ت ضط ل عَذاب انار وشن الَمَص 
۲ و هنگامیکه گفت ابراهیم ای پروردگار من بگردان اینجا را شهر با امن و روزی ده ساکنان 


آنرا از میوها کسیکه مان دارد از ایشان بخدا و روز قیامت [البقرة: ۲۶ ۱]. 
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یعنی: وقتیکه ابراهیم علیه السلام برای این خانه دعا کرد که الله تعالی آنرا جای امن 
کسیکه اعان دارد. به مومنین مقید ساخت. تا در مقابل الّه تعالی ادب را رعایت نموده باشد» 
چون دعای اول او مطلق بود از اینخاطر جواب آن با قید [غیر ظام] مقید گردید. پس وقتیکه 
ابراهیم علیه السلام برای رزق شان دعا کرد و آنرا به مومنین مقید ساخت, در حالیکه رزق 
له برای مومن و کافر و نافرمان و فرمانبردار همه میرسد, از اینخاطر الله تعالی فرمود: ومن 
کر و کسیکه کافر شود. یعنی: هد شان را رزق میدهم» مسلمان آنرا و کافر آنر اما 
مسلمان از آن رزق استعانت میخواهد تا الله را عبادت کند» بعداً از اینجا به نعمت های جنت 
منتقل میگردد. اما کافر در دنیا بهره مند میشود 2 أَضَطة 4 باز ناچار گردانم او را. با وجود نا 
پسندیدگی اش از دنیا او را خارج کنم ال غاب لا وشن الْمَصیره به سوی عذاب آتش 
و آن بد مرجع است. 

(۱۲۹-۱۲۷) ود یم یرهم اعد من یت واسعیل ربا تب ما إِنَكَ آنت 
َلسَمیغ لْعِيمٌ 4۱۲۷ و یاد کن آنگاه که بلند میکرد ابراهیم بنیاد های خانهٌ کعبه را و اسعیل (دعا 


میکردند) ای پرودگار ما بیذیر از ما هر آئینه تو توئی نیک شنوا دانا [البقرة: ۱۲۷]. 


4 


£ 


رئا واجعَلتا مين لَك وین رین تمه لَك وار متاسگتا وب عیناً ث آنت 
توا أَلرحيمْ ۱۲۸ ای پروردگار ما بگردان ما را فرمان بران بخود و از اولاد ما گروهی فرمانبر 
بخود و بنمای ما را مناسک ما را (قواعد حج) و بپذیر توبةٌ ما را هر آئینه تو توئی پذیرندهُ توبه مهربان 
[البقرة: ۱۲۸]. 

رتا وَاتعث فیهم رشولا مهم تلهم ءایك ویْعَلْهم آلکتب وانکمة یرهم رت 
آنت لیر ْکِیمٌ 4۱۲۹ ای پروردگار ما و بفرست در میان ايشان پیغمبری از ایشان که بخواند 
برایشان آیتهای ترا و بیاموزد ایشانرا کتاب و حکمت و پاک کند ایشان را هر آثینه تو توئی بسیار 
غالب بسیار با حکمت [البقرة: ۱۲۹]. 
یعنی: ابراهيم و امعیل را در حالت بلند کردن شان بنیاد های خانه کعبه را بیاد آور؛ و ادامة 


2 


شانرا در این عمل عظیم» و چطور حال شان در خوف و امید بود. به حدی که آها - با وجود آن 


101 


سورة البقرة تیسیر الکرم الرحمن في تفسیر کلام اطنان (تفسیر سعدی) جزء اول 


عمل عظیم - به له تعالی دعا میکردند که عمل شان را قبول کند. تا که از آن بیشترین نفع حاصل 
شود. 

و برای خود و ذریت (یعنی اولادة) خود دعای اسلام آوردن را کردند که حقیقت اسلام خشوع 
و خضوع (یعنی تواضع و برده باری) قلب است. و وقتیکه قلب به رب خود انقیاد داشته باشد 
(یعنی مطیع و فرمانبردار) رب خود باشد» آن متضمن منقاد بودن اعضاء و جوارح بدن هم ميشود. 
وا" مَناسکُنا و بنمای ما را مناسک ما (قواعد حج) را. یعنی: به صورت عملی با اراء و 
مشاهده آنرا به ما بیاموز تا واضح تر باشد» احتمال دارد که مراد از مناسک تام اعمال حج باشد» 
طوریکه سیاق و مقام بر اين امر دلالت میکند» و احتمال دارد که مراد چیزی باشد که عام تر از آن 
است. و آن ام دین و تام عبادات است طوریکه عموم لفظ بر آن دلالت میکند. بخاطریکه شک 
تعبّد (یعنی عبادت کردن) است. لاکن استعمال اين لفط برای عبادتِ حج از حاظ عرف غالب 
آمده است» پس حاصل دعای شان توفیق یافتن علم نافع و عمل صاخ است. 

بنده هر طوریکه باشد از او تقصیر صورت میگیرد و به توبه احتیاج دارده گفتند: ونب لین 
َك آنت الاب لرَحيم6 و بپذیر توبة ما را هر آئینه تو توئی پذیرنده توبه رین وب فیهم؟ه 
ای پروردگار ما بفرست در میان ایشان یعنی: در میان اولادهٌ ما طرَسُولاً مَنهُم 4 پیغمبری از ایشان. 
تا سبب بلندی درجات آن دو شود تا مردم از او اطاعت کنند» و خوب به او معرفت داشته باشند. 
تلو علَیَهم ءاییك6ه که بخواند برایشان آیتهای ترا. لفظاً آنرا تلاوت کند, حفظا یعنی آنرا حفظ 
کند» و تحفیظاً یعنی بر دیگران آنرا تحفیظ کند. 

«وَْعَْمْهُم آلکتب وَاَِحمَةه و بیاموزد ایشانرا کتاب و حکمت. معنأً؛ یعنی معانی آنرا 
فهمانده یرهم و پاک کند ایشان را. با تربیه کردن شان بر اعمال صاله, و دور کردن شان 
از اعمال ناشایسته چون با موجودیت اعمال قبیحه و ردی نفس پاک نیشود نك أنتَ اریز 
هر آئینه تو توئی بسیار غالب. عزیز یعنی: غالب بر همه چیز, ذاتی که هیچ چیزی در مقابل قوت 
او ایستادگی کرده نميتواند» کیم بسیار با حکمت. ذاتی که هر چیز را در موضع مناسب اش 
قرار میدهد» پس به عزت و حکمت خود آن رسول را در بین شان مبعوث فرما. 

پس الله تعالی دعای این دو نبی های برگزیده را استجاب کرد» و بطور خاص بر ذریت ابراهیم و 
امماعیل علیهما السلام» و بطور عام بر تمام مخلوقات رحم نموده آن رسول کریم را مبعوث فرمود» و از 
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اَن 


همین خاطر فرموده اند &: ( ر آنا َو بي راهم )) من دعای پدرم ابراهیم هستم. و وقتیکه الّه 
تعالی ابراهیم علیه السلام را با اینقدر عظمت و بلندی نوازش داد» و از صفات کامل او خبر داد» 
فرمود تعالی: 

(۱۳۴-۱۳۰) من یرب عن له (تزهم الا من سَفه تفه ولقد اصَطفینه ی الدنیاً 
ان ی اخرة من لصْحینٌ ۱۳۰ و کیست که باز گردد از دین ابراهیم مگر آنکه به حماقت 
افگند خودش را هر آثینه برگزیدم او را در دنیا و هر آثینه او در آخرت از نیکان است. 
[البقرة: ۱۳۰]. 

1 قال ه, بر سم قال أَسَلَمُتٌ رت ألْعلَمینَ ۱۳۱ یاد کن وقتیکه گفت او را 
پروردگارش که منقاد شو گفت منقاد شدم به پروردگار عالیان [البقرة: ۳۱ 


ی ا ر لار 5 ر 
#ووّصیٰ ها ابرم بيه وَیعْفوب یب و ان اله اصَطفی کم الدّین فلا تون إلا انتم ل 


1 


RS OS‏ ی E‏ ای کش پسران من هر آئینه 
خدا برگزید برای شا دین را پس هرگز نیرید مگر در حالیکه شا مسلمان باشید. [البقرة: ۱۳۲]. 


ام کم شهدآء رد حضر یِعقوب المَوّث رد قال لبییه ما تََبُدونَ من بَعَدي الوا تب 
مك وله ءابآئكت ابرم وٍسعیل وٍسَکق اما وحداً ون له, مُسلِمونَ ۱۳۳ آیا شا بودید 


حاضر را 


لك اة قد حلت کا ما ست ولکم اکسم ولا تلو عم کاثا یعون ؛ 4۱۳ آن گروهی بودند 
که به تحقیق گذشنند آنغا راست آنچه کردند و شا راست آنچه کردید و پرسیده می شوید از آنچه ایشان 
می کردند [البقرة: ۱۳۴]. 

یعنی: باز نمی گردد عن َة یرهم از دین ابراهیم علیه السلام بعد از دانستن فضیلت او 
إلا من سَفِه تَفُْسَهٌ مگر آنکه به ماقت افگند خودش را. یعنی: نفس خود را جاهل نگهداشته 
حقیر نماید» و آنرا به بهای اندک بفروشد» همانطور راه یافته تر و کامل تر از آنکس که به دین ابراهیم 


رغبت دارد کسی بوده غیتواند. 
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بعداً از حالت او در دنیا و آخرت خبر داد و فرمود: ولد این ي لیا و هر آئینه 
برگزيدم او را در دنیا. یعنی: او را انتخاب نودم و او را بر اعمالی توفیق دادم که با آن از جملة 
برگزیدگان و اخیار (یعنی مردمان نیک) گرديد «إوَإِلَه, في ألأخرَة لَمِنَ الصلجين) و هر آئینه او 
در آخرت از نیکان است. کسانیکه دارای عالیترین درجه هستند. 

رد قال لَه ربد, أسلم ما4 یاد کن وقتیکه گفت او را پروردگارش که منقاد شو گفت. 
یعنی: (در جواب فرمان اه تعالی) ابراهیم علیه السلام با نمایت فرمانبرداری عرض کرد: «أَسْلَمّتٌ 
رت امین منقاد شدم به پروردگار عالیان. با اخلاص و توحید و حبت و انابت» چنانکه توحید 
الله (یعنی الله را به یگانگی عبادت کردن) نعت او بود. 

بعداً اولاده اش آنرا به وراثت (میراث) بردند» و آنا را بر آن وصیت نمود» و آنراکلمة ساخت 
که بعد از او باقی ماند و وراثت آن نسل به نسل انتقال یافت تا که به یعقوب علیه السلام رسید 
پس او هم فرزندان خود را بر آن وصیت نود. 

پس - ای فرزندان یعقوب 77 پدر تان بطور خصوصی شا را وصیت نموده است؛ بر شا واجب 
است تا با کمال انقیاد از او اطاعت کنید» و از خاتم الأنبیاء وه متابعت کنید. فرموده است تعالی: 

بیع ون له َصنطفی لحم دی ای پسران من هر آئینه خداردگزید برای شا دین را. یعنی: از 
روی رمت و احسان به شا آنرا برایتان انتحاب کرد پس آنرا قائم کنید. با شرائع آن خود را متصف 
بسازید. و با اخلاق آن خود را بیارائید تا که بر آن استمرار داشته باشید. و مرگ به سراغ تان نه 
آید جز در آن حالیکه شا بر آن (دین) قائم باشید. چون هر کس بر چیزی که در زندگی خود 
میکند» بر همان چیز می میرد» و هر که بر چیزیکه در زندگی میکرد بیرد. بر همان چیز دو باره زنده 
گردانیده میشود. 

و وقتیکه بهود بر زعم این شدند که آنا بر ملت ابراهیم هستند. و بعد از او بر ملت یعقوب» 
له تعالی آنرا بر ایشان انکار نمود و فرمود: ام کم شُهَدَآء آیا شا بودید حاضر یعنی: آیا شا 
هه در آنجا موجود بودید؟ اذ حَضر یموب مت که آنگاه که پیش آمد یعقوب را مرگ. یعنی: 
مقدمات و اسباب آن؟ پس به طور امتحان به پسران خود گفت» و تا اینکه چشمانش روشن شود 
که پسرانش در حیات او از وصیت او اطاعت میکنند: ما تَعَبْذُونَ مِنْ بَعَدِي ؟ کرا می پرستید 


بعد از من. پس جوابی دادند که چشمانش به آن روشن شد» و گفتند: نَعَبْدُ هك وله یلك 
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لے 


یرهم واسعیل وَِسَحق فا حدم گفتند می پرستیم معبود ترا و معبود پدران ترا که ابراهیم و 
اععیل و اسحق اند معبود یگانه را. چیزی را به او شریک قرار نميدهيم. و نه هم احدی را معادل او 
میدانیم وحن لَه مُسَلِمُون 4 و ما برای او منقادیم. پس آنحا توحید و عمل را با هم جمع کردند. 

معلوم است که آنها (یهود) در وقت وفات يعقوب عليه السلام حضور نداشتند» چون در آن 
زمان هنوز وجود نداشتند» پس اگر آنا حضور نداشتند» الله تعالی خبر داده است که یقوب عليه 
السلام به پسران خود بر یهودیت نه بلکه بر حنفیت وصیت کرده بود. 

بعداً فرموده است تعالی: یلك امه قد خلت 4 این گروهی بودند که به تحقیق گذشتند E‏ 
ها کشت وک ما سیم آماراست آنچه کردند و شاراست آنچه کردید. یعنی: هر که عمل 
خود را دارده و هر که نظر به عمل خود مجازات خواهد شدء هیچکسی به گناه کس دیگری مواخذه 
عیشود» و احدی را جز امان او و تقوای او چیزی نفع رسانده میتواند» پس اشتغال تان به آغا» و 
ندارد» بلکه بر شما واجب اینست تا به حالتیکه در آن هستید نظر بیاندازید» بنگرید که آیا مستحق 
نجات هستید يا نه. 

م4 وق اه وا مر سر و کف e‏ 5 

(۱۳۵) طوقالواً کوئوا هُوڌا او تصری ععَدُواً فل بل ملةً برهم حنیفاً وَمَا گان من 
او ن 2 
المُشرکینَ ۱۳۰ و گفتند شوید یهود یا نصاری تا راه یابید بگو هرگز نی بلکه پیروی میکنیم 
ملت ابراهیم را که (حنیف) یکجهت بود و نبود از مشرکان ن [البقرة ۱۳9 یعنی - هر کدام 
از بهود و نصاری از مسلمانان خواستند تا در دين آنا داخل شوند» بر زعم اينکه آنما هدایت 
شده اند و دیگران گمراه ظفل بگو هرگز نی. غذا اه تعالی قاطعانه جواب داده فرمود است: 
بل بلکه پروی می‌کنيم وملٌ رهم حَنِیفاً ملت ابراهیم را که یکجهت بود. یعنی ابراهیم 
عليه السلام به الله روی آورده بود» و از غير الله روگردان» و بر توحید قائم بود» و تارک شرک و هتا 
قرار دادن برای الله بود. پس پس از همين خاطر در متابعت کردن از او هدایت است و از ملت او رو 
گردانی کفر و گمراھی است۔ 

(۱۳۶) فووا عم باه ما رل نا وم رل رل إتريم وإستعيل وإسحق وَيعفُوب سبط وم 
موی وعیسی وا ون یود من ریم لا نرق ین آحد مهم ون لد شون 44۱۳7 بگوئید 


امان آوردم بدا و آنچه فرود آورده شده بسوی ما و آنچه فرود آورده شده بسوی ابراهیم و امععیل و 
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اسحاق و یعقوب و اولاد یعقوب و آنچه داده شده موسی و عیسی را و آنچه داده شده دیگر پیغمبران 
را از جانب پروردگار شان تفریق نيکنيم در میان هیچیک از ایشان و ما به پروردگار منقادیم. 
[البقرة: ۱۳۶]. 

این آیه کرعه مشتمل بر تمام چیزهائی است که امان آوردن به آن واجب است. 
و بدان که ایمان» که تصدیق کردن کامل قلب به این اصول است» و اقرار نغودن به آن متضمن اعمال 
قلوب و جوارح (یعنی اعضای بدن) است» و - از این اعتبار - اسلام در آن داخل است» و تمام 
اعمال صاله در آن داخل است» پس تمام اعمال صالحه اثری از آثار امان است» پس در جائیکه 
یمان اطلاق گردد (یعنی بطور عام» بدون استثناء) آنچه ذکر شد در آن داخل است. و همینطور آگر 
اسلام اطلاق گردد یمان در آن داخل است. و آگر بین آنحا مقایسه صورت بگیرد یمان اسمی برای 
آنچه از اقرار و تصدیق است که در قلب میباشد و اسلام اسی از اعمال ظاهره است» و هینطور 
اگر اعان و اعمال صاحه یکجا کرده شوند ( برهمین اصول میباشند). 
پس قول تعالی: افو بگوئید. یعنی: با زبان های تان بگوئید, و قلوب تان باید با آن مطابقت 
داشته باشد» و همین آن قول کامل است که موجب ثواب و جزاء میشود. 

پس همانطوری که نطق با زبان بدون اعتقاد قلب نفاق (منافقت) و کفر است. همانطور سخنی 
که خالی از عمل باشد. آن عمل قلب است که فاقد تاثیر و قلیل الفایدهٌ است. اگر چه که بنده بر 
آن اجر داده میشود آگر سخن خیر باشد و هراه با آن اصل اعان هم در دل موجود باشد» لاکن 
بین سخن خالی و سخنی که به عمل قلب مرتبط باشد فرق است. 

و در قول تعالی: «فُولوَ بگوئید. اشاره به اعلان عقیده» و جهراً دعوت دادن بسوی آن 
است» چون عقیده اصلی دين و اساس آن است. 

و در قول تعالی: ءامنا یمان آوردیم. و نحو آن که در آن صدور (صادر شدن) فعل است؛ 
و به تمام امت نسبت داده شده است اشاره به این است که بر امت واجب است تا همه از ریسمان 
ثّه تعالی حکم بگیرند» و به الفت داشتن تشویق شده اند تا داعی و سبب شان یکی باشد» و عمل 
شان متحد باشد. و در ضمن آن از متفرق شدن نمی شده اند و اينکه مومنان مانند جسد واحد 


هستند . 
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و در قول تعالی: فووا اما بال 4 بگوئید اعان آوردم بخدا. تا به آخر آیه, دلالت بر ای 
است که جواز دارد انسان اعان را به صورت مقید به خود نسبت بدهدء بلکه اين یک امر واجب 


1 


است. یعنی واجب است که امان داشتن خود را به مشیت الّه ممّید بسازد» بعداً آنرا به خود نسبت 


بدهد» به خلاف اینکه بگوید رآنا مذ من)) من موّمن هستم و نحو آن» چون آن گفته نشود الا مرتبط 
با استثناء مشیقت. یعنی: آن را به مشیت الله مقید نماید و بگوید: (ٍن شاء ال یعنی: من - آگر 
خدا بخواهد - مومن هستم)» چون در آن ادعای تزکیه و پاک نشان دادن است» و بالای خود 
شهادت دادن است که لعان دارد. 

پس قول تعالی: اما با اعان آوردم به خدا. به اين معنی است: که او تعالی موجود 
واحد و آخد است (یعنی یکتا و یگانه) و به تمام کمال صفات متصف است؛ و از هر عیب و 
نقصی پاک و منزه است. تنها او تعالی مستحق نام عبادات است» و به هیچ وجهی از وجوه. در 
چیزی از آن عبادات شرک آوردن به او وجود نداشته باشد. 

در قول تعالی: «اواً لیا و آنچه فرو فرستاده شده بسوی ما. قرآن و سنت شامل است. از 
روی این قول تعالی: رل له لك آلکنب وَْکمَةه و فرو فرستاده خدا بر تو کتاب و حکمت. 
[النساء: ۱۱۳]. پس در آن امان داشتن به تام آنچه از صفاتی داخل است که کتاب الّه و سنت 
رسولش متضمن آن است. از جمله صفات باری تعالی» و صفات رسولش. و روز قیامت» و غیب های 
گذشته و آینده و اعان داشتن به آنچه که متضمن احکام شرعی و امری» و احکام جزاء و غیر آن 


است. 

وا آزل ل رھ و آنچه فرو فرستاده شده به ابراهیم. تا به آخر آیه» در آن امان داشتن به تمام 
کتب نازل شده بر هم انبیای و بطور عمومی لیعان داشتن به تمام انبیاء است» خصوصاً به آنهائیکه برای 
شرف شان نص آیه آمده است. و برای اينکه شرائع بزرگ را آورده اند» پس در امان داشتن به انبیاء و 
کتب واجب این است که به آنا به وجه عموم و شمول ایمان آورده شود بعداً هر معرفت تفصیلی که از 
آنما حاصل میشود واجب است تا مفصلاً به آن لعان آورده شود. 

و قول تعالی: ۷ نرق ین أخد مهم تفریق نميکنيم در میان هیچیک از ایشان. یعنی: 
بلکه به همه ایشان یمان داریم» اين آن خاصیت مسلمانان است که با آن خود را از هر کس دیگری 


جدا نموده اند که بر دین حق بودن را ادعا میکنند. چون یهود و نصاری و صابلی ها و غیر شان -- 
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اگر چه بر زعم این بوده اند که آنما به پیغمرانی از بین پیغمبران و به کتابی از کتاب ها اعان دارند 
- لاکن به دیگران شان کفر می ورزند» و میان پیغمبران و کتات ها تفریق میکنند؛ به بعض شان 
یمان دارند» و به بعض شان کفر میورزند. و تکذیب شان تصدیق شان را نقض میکند. چون رسولی 
که آنما بر زعم آنند که به او امان دارند تمام رُسل را تصدیق کرده است» خصوصاً محمد ب راء پس 
اگر محمد را تکذیب کنند در حقیقت رسول خود را در آنچه که به آنما خبر داده است تکذیب کرده 
اند. پس این کفر ورزیدن به رسول خود شان است. 

و در قول تعالی: وم ون لبون من رم و آنچه داده دیگر پیغمبران را از جانب 
پروردگار شان. دلالت بر اين است که عطیةٌ دین عطیهً حقیقی است که به سعادت دنیوی و 
اخروی میرساند. الّه تعالی به ما امر نفرموده است که به ملک و مال و نحو آن که انبیاء با 
خود داشتند اعان بیاورم بلکه به ما امر فرموده است تا به چیزیکه از کتب و شرائع برایشان 
عطاء گردیده است ابمان بياوری و دلالت بر اینست که انبیاء ابلاغ کنندگان در بارة الله تعالى 
هستند» و بین الّه و خلق او در تبلیغ دین او تعالی واسطه هستند و در امر هیچ اختیاری از 
خود ندارند. 

و در قول تعالی: ##من رهم از جانب پروردگار شان. اشاره است به اينکه از کمال ربوبیت 
او به بندگان اوست که کتاب ها را برایشان نازل فرموده است» و پیغامبران را برایشان فرستاده است» 
پس ربوبیت مقتضی بر این نیست که آنحا را بیهوده بدون رعایت و عنایت و مکلفیت و جزا ترک 
کند. 

و چون آنچه که به انبیاء داده شده است از طرف رب شان است» پس در آن بین انبیاء و بین 
کسبکه مدعی نبوت است فرق موجود است. و فرق بین شان در معرفت داشتن به آن چیزی است 
که به آن دعوت میدهند» چون پیغامبران جز به خير به چیزی دعوت نمی دهند» و جز از تمام شر 
از چیزی نهی نمیکنند» و هر یک شان دیگر خود را تصدیق میکنند» و بدون تخالف و تناقض با 
حق به یکدیگر شهادت میدهند» چون از نزد رب شان است ولو ان من عند عَيرٍ أله جوا 
فیه آخیلفاً گثر4 و اگر می بود از جانب غیر خدا البته می یافتند در آن تفاوتی بسیار. 
[النساء: ۸۲]. 
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و اين برخلاف کسانیست که ادعای نبوت را میکنند» چون باید حتماً در اخبار شان و اوامر 
شان و نواهی شان تناقض موجود باشد» طوریکه سیرت ام اين چنین مدعیان دروغی نبوت از احوال 
شان و از معرفت پیدا کردن به دعوت شان معلوم ميشود. 

وقتیکه الله تعالی تمام آنچه را بیان فرمود که عموماً و خصوصاً باید به آن امان آورده شود» و اینکه 
تنها قول بدون عمل کفایت نمیکند فرمود: ون لَه مُلِمُونَ4ه و ما به پروردگار خود منقادیم. یعنی 
در مقابل عظمت او خاضع (فروتن) هستیم و به او تعالی سر تسلیم خم ميکنیم» و برای عبادت او با 
باطن خود و ظاهر خود منقاد (فرمانبردار) هستیم» و عبادت ما خالص برای اوست؛ و بر اين مفهوم دلیل 
این است که در لہ مُسَلمُون4 معمول ل است و ون 44 عامل است. و معمول مقدم شده 


است. 

و اين آیةٌ کرعه - با وجود مختصر بودن آن و موجز بودن آن - بر هر سه انواع توحید مشتمل است: 
توحید ربوبیت» توحید الوهیت و توحید اعاء و صفات. و مشتمل بر مان داشتن به تمام رسل» و تمام 
کتب آتمانی است. و بعد از عموم» مشتمل بر تخصیصی است که به فضیلت رهنمائی میکند» بطور عام 
از رسل صحبت میکند. و بطور خاص از ابراهیم علیه السلام و دیگر رسل ذکر به میان میآورد. و همچنان 
مشتمل بر تصدیق با قلب و زبان و جوارح» و اخلاص داشتن به الله است» و فرق بین پیغامبران و انبیاء 
صادق و کسانی از کاذبین است که ادعای نبوت را میکنند» و تعلیم باری تعالی به بندگان خود است که 
چطور (با زبان) اعان خود را اظهار نغایند» و مشتمل به نعمت های دینی است که انسان را به سعادت 
های دنیوی و اخروی میرساند. پس پاکست آن ذاتیکه کتاب خود را چنان جامع ساخته است که تفصیل 
همه چیز در آنست. و برای اهل اعان هدایت و رهت است. 

(۱۳۷) قان ءمئواً ول ما امم پو فقد اختتواً ورن توا فا هم ی شاف 
قسيَكفيكَهم لا َو آلسْمیغ لْعَلیمُ 4۱۳۷ پس اگر ابعان بیاورند مثلیکه شا امان آوردید به 


آن هر آئینه هدایت یافتند و اگر بر گشتند پس > جز این نیست که ايشان در خلاف اند پس 


عم مب 


کفایت کند ترا از شر اینان خدا و او نیک شنوا داناست [البقرة: ۱۳۷]. 
یعنی: اگر اهل کتاب لعان آوردند یئل ما ءامنثم بهه مثلیکه شا لمان آوردید. 
ای مومنان طوریکه شا به تام انبیاء و مرسلین علیهم السلام و تمام کتاب ها اعان آورده اید» 


اولتر از همه به افضل شان و خاتم شان محمد به و قرآن» و به الله وحده تسلیم باشند» و ميان 
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صل 
هیچیک از پیغامبران الله تعالی فرق نگذارند «فَمَدٍِ أَهَُدَو4 هر آثینه هدایت يافته اند. به راه 
راست که انسان را به جنات پر از نعمت ها میرساند» یعنی: هیچ جز همین امان هیچ راه هدایت 
برایشان نیست. نه طوریکه با این قول خود بر زعم آنند: # ونوا مُودّا و نصَری نَهَْدُوْه باشید 
یهود یا نصاری تا راه یابید [البقرة: ۱۳۵]. پس آنما بر اين زعم بودند که هدایت در چیزی است 
که آنما بر آن هستند. 

۲ «افُدی) علم داشتن به حق و عمل کردن به آنست. و ضد آن (الضلال عن العلم) یعنی 
(غیاب علم یا عدول از علم)» و ضلال از عمل بعد از علم است. و آن شقاق (مخالفت) است که 
آعا بر آن بودند وقتیکه برگشتند و اعراض کردند» پس مبتلاء به شقاق به کسی گفته میشود که او 
در یک ت شق (طرف) باشد» و الله و رسولش در شق (طرف) دیگر . 

این شقاق و خالفت مستلزم منتهای عداوت و دشنی شده بود» که یکی از لوازم آن بذل نمودن 
قدرت شان برای اذیت رسول صلی به بود» پس از اینخاطر الله تعالی رسول خود را وعده داد که 
او تعالی ایشان ب را از شر آنا کفایت کند» بخاطریکه او تعالی با وجود اختلاف لسان ها تمام 
صدا ها را میشنود» و پنهان و آشکار راء و آنچه را که در مقابل شان است و در عقب شان است» 
و ظاهر و باطن را میداند» پس اگر چنین باشد الله تعالی در نگهداری از شر آنا ترا کفایت میکند. 

و الله تعالی وعدهً خود را که به رسول خود فرموده بود به تحقق رسانید» و ایشانرا بر آنما تسلط عطاء 
فرمود» تا که بعض شانرا به قتل رسانید» و بعض شانرا جلا وطن کرد» و بعض شانرا بکلی مُشَرّد و 
مطرود ساخت. پس در آن معجزة از معجزات قرآن است» و آن خبر دادن چیزی قبل از وقوع 
1 بود آن بوقوع پیوست . 

(۱۳۸) #صِبَعَة اله وَمَنَ خسن من له مین وحن لَه عَبدُو 4۱۳۸ قبول کردیم رنگ 
خدا را و کیست هتر از خدا باعتبار رنگ (دین) و ما او را پرستندگانيم [البقرة: ۱۳۸]. 

یعنی: رنگ الله را اختیار کنید» و آن دین او بطور کامل آن» با تام اعمال ظاهری و 
باطنی» و تمام عقائد آنست» در همه اوقات به آن عمل کنید تا اینکه آن رنگ تان و صفتی 
از صفات شا شود. 

پس وقتیکه صفتی از صفات شا شد. موجب آن میشود که با رضایت و اختیار و حبت 


e 
خود تان با انقیاد (فرمانبرداری) اوامر او را بجا بیاورید» و دین به منزلت رنگ لباسی طبیعت‎ 
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تان میشود که صفت کاملی از صفات یک لباس میباشد» پس سعادت دنیوی و اخروی نصیب 
تان میشود» چون دین به مکارم اخلاق» و محاسن اعمال» و به اختیار کردن امور بلند مرتبه 
تشویق و تحریک میکند. 

فلهذا بخاطر به تعجب واداشتن عقل های طاهره و پاک فرموده است تعالی: لوْمَنْ أَحسَن 
مِنَ اله صِبَعَةً4 و کیست بت از خدا باعتبار رنگ (دین) یعنی: هیچ رنگی بتر از رنگ او 
لی نیست. 


ما ی رد 2 1 ۲ کر ت 
و اگر میخواهی نمونۂ از فرق بین رنگ الله و بین غیر آن از دیگر رنگ ها را بدانی» چیزی را با 


8 


ضد آن مقایسه کن» پس آن بندهُ مومن را چطور می بینی که به رب خود اعان صحیح دارد» و در 
اثر آن قلبش در برابر رب خود به خشوع میباشد» و جوارح او در اطاعت او میباشد. پس بندةٌ مومن 
خود را با هر صفت خوب. و فعل جمیل (زیبا) و خلق کامل» و نعت جلیل آراسته میسازد» و کوشش 
میکند تا از تام صفات قبیح (زشت)» و رذیلت و عیب خود را خالی سازد» پس وصفش طوری 
میشود: که در قول و فعل او راستی و صداقت. و صبر و جلم» و عفت. و شجاعت. و احسان 
قولی و فعلی. و حبت الّه و خشیت او و خوف او و رجاء (امید) به او میباشد» پس حال او 
اخلاص داشتن به معبود» و احسان نودن به بندگان او میباشد. 

پس آنرا با بندةٌ مقایسه کن که به رب خود کفر میورزد» و از او تعالی رو گشتانده و بر غير او 
از خلوقات رو آورده است» و خود را با صفات قبیحدٌ کفر؛ و شک و دروغ و خیانت» و مکر 
و فریب» و بی عفتی» و به خلق در اقوال خود و در افعال خود بدی رساندن متصف ساخته است. 
پس نه به معبود اخلاص دارد؛ و نه به بندگان او احسان» پس فرق بزرگی در بین آها برایت ظاهر 
میشود» و برایت روشن میشود که هیچ رنگی بتر از رنگ الله نیست» و در ضمن هیچ رنگی بد تر 
از ریک کی یت کا و ا ںی دی اک خرن ارا ا 

و در قول تعالی: 9 له عون و ما او را پرستندگانيم. بیان برای این رنگ است» و آن عمل 
کردن به این دو اصل است: اخلاص و متابعت (پیروی)؛ بخاطر اينکه «عبادت)) اسم جامع برای همه 
آنچه از اعمال و اقوالی است که الّه آنرا دوست دارد و در آن راضی میشود» این اعمال و اقوال تا وقتی 


درست بوده نیتواند که ال تعالی آنرا بر زبان رسول خود شرع نکرده باشد» و اخلاص: آنست که مقصد 
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بنده در این اعمال صرف رضای الله باشد» پس معمول را مقدم گذاشتن, یعنی بجای "عابدون له" له 
عابدون" را گذاشتن معنی خصر را افاده ميکند. 

و فرموده است: اون له یلو و ما او را پرستندگانيم. اه تعالی آنحا را به اسم فاعل (عابدون) 
موصوف فرموده است که بر ثبات و استقرار دلالت میکند؛ تا به همان صفت شان دلالت کند که در 
تعلق با آن رنگ شان شده است. 

(۱۳۰) طفْل ارتا ال وُو رب وک ونا اعلا ولم أعخلك ون له خصو 
۹ بگو آیا خاصمه می کنید با ما در شان خدا حال آنکه او پروردگار ما و پروردگار شاست 
و ماراست کردار های ما و شماراست کردار های شا و ما باو مخلصانيم (موحدان) [البقرة: ۱۳۹]. 

محاجٌّة یعنی: مجادله بین دو يا بیشتر از دو نفر در تعلق با مسائل اختلافی است» هر مخاصم 
در کلام خود کامیابی خود را؛ و ناکامی قول خصم خود را میخواهد. هر کدام آنما کوشش حجت 
قائم کردن را بر آن میکند» و مطلوب از آن اینست که بالتي هي أحسن (به بترین وجه) باشد. گمراه 
با نزدیکترین طریق به حق آورده شود. و بر طرف مخالف حجت قائم گردد» و حق واضح شود و 
باطل آشکار شود. پس اگر از اين امور خارج شود منقاقشه و جدال (جنگ)؛ و مخاصمه میشود 
که خیری در آن نیست, و در آن شر خواهد بود. 
پس اهل کتاب بر این زعم بودند که آغا نسبت به مسلمین به الله نزدیکتر هستند» و آن تنها 
دعوی است که احتیاج به برهان و دلیل دارد. پس اگر رب همه واحد باشد» و رب دیگری برای شا 
نباشد» و هر کسی از ما و شاعمل خود را داشته باشد» در بجا آوردن اعمال ما و شا برابر هستیم 
() پس این موجب نیشود که یکی از دو گروه از دیگر خود به الله نزدیک تر باشد؛ بخاطریکه در 
چیز مشترک بدون فرق مؤثر» تفریق کردن یک دعوای باطل است» و تفریق بین دو متساوی هاء 
بطور آشکار مکابره (انکار حق) است» بلکه فضیلت حاصل کردن تنها در اجرای اعمال صاله 
است که خالص برای رضای الله میشود» و این حالت تنها وصف مومنین است؛ پس مشخص 
میشود که آنا (مومنان) نسبت به غير شان به الله نزدیکتر هستند؛ چون اخلاص طریق خلاص است. 
پس با اوصاف حقیقی» بین اولیای الرحمن و اولیای شیطان فرق اینست, که نزد اهل عقول مَُلم 
است» در آن جز مکابر (انکار کنندة حق) و جاهل منازعه نمیکند» پس در اين آیه بصورت لطیفی 
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به حاجة (مباحثه) رهنمائی شده است. و اينکه امور بر جمع شدن ميان دو چیز متماثل و فرق میان 


(۱۴۰) ام تروق دإ رهم یل واسحق ویَعْقوب و الا سَبَاط اد 1 هُودّا و ر ریا 
ی ٤‏ عم آم ال وم أَظلَه من کتم شَهْدهٌ عنده, من امه وما له بقل عَمّا تَعَملّون 


يا میگوئید هر آئینه ابراهیم و امعیل و اسحق و یعقوب و اولادهٌ او بودند یهود یا نصاری 
شا دانا ترید يا خدا و کیست ستمگار تر از کسیکه بپوشد شهادتی را که نزد او ثابت است 


بت 
کہ بِِ 


از جانب خدا و نیست خدا بی خبر از آنچه میکنید [البقرة: ۱۴۰]. 

و این دعوای دیگری و مخاصمت دیگری از آنا در بار پیغامیران الله تعالی است» بر زعم این 
بودند که آما به آن پیغمبران مذکور نسبت به مسلمانان نزدیکتر هستند» پس الله تعالی با این قول 
خود جواب شانرا داده فرموده است: ما گان إِبَرْهِيم هودنا ولا تصانیا ولکن گان خییفا 
مُسلماً وما ان من سکن 61۷ نه بود ابراهیم یهودی و نه بود نصرانی و لیکن بود از مذاهب 
باطله بیزار حکم بردار و نه بود از مشرکان [آل عمران: ۶۷]. 

و آنا میگویند: بلکه يهود بود یا نصرانی بود. پس یا آنا راست میگویند و میدانند» یا 

الله تعالی راست میفرماید و بر آن داناست» پس یکی از اين دو امور مشخص است لا 
محاله» و صورت جواب مبهم است. در حالیکه جواب خود در غایت وضاحت و آشکار 
است» حتی که - از وضاحت آن - احتیاج به این نداشت شت که بگوید -: الله از همه دانا تر و 
صادق ترین همه است» و امثال آنرا؛ چون آن به همه آشکار است» مثل اینکه گفته شود: شب 
روشن تر است یا روز؟ و آتش داغ تر است یا آب؟ و شرک بتر است یا توحید؟ و امثال آن» 
و اگر کسی دارای کمترین عقل هم باشد آنرا میداند» و میداند که ابراهیم و غیر شان از انبیای 
یهود پا نصاری نبودند» و آغا آن علم و آن شهادت را پوشاندند» و طذا ستم شان بزرگترین 
ستم بود. 

و از اینخاطر فرموده است تعالی: «ومَنْ أظلَمْ من کم شَُهَدَةٌ عنده, من له و کیست 
eC u‏ پس این شهادتی که 
نزد آغا بود از طرف الله تعالی به آها سپرده شده بود» نه از طرف خخلوق» از اینخاطر اهتمام دادن 


به آن ضروری بود» لاکن آنا آنرا پنهان کردند» و ضد آنرا اظهار کردند: پنهان کردن حق را و بیان 
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نکردن آنرا؛ و اظهار کردن باطل را و بطرف آن دعوت دادن را یکجا جمع کردند» آیا اين بزرگترین 
ظلم (ستم) نیست؟ است وال و سخت ترین عقوبت را به آنا خواهد داد. 

و هذا فرموده است تعالی: وما آله بِعْفِل عَمَا تعْمَلونْ4 و نیست خدا بیخبر از آنچه 
میکنید. بلکه اعمال شانرا مار نموده حفوظ کرده است؛ و جزای شانرا هم برایشان ذخیره نموده 
است» پس چه بد جزائی است جزای شان» و چه بد جایگاهی است آتش جهنم برای ظالمان. 

و اين ذکر» بعد از ذکر علم و قدرت الله تعالی به تعقیب آیاتیکه متضمن اعمالیست که بر آن 
مجازات است» طریقۂ قرآن کربم است» و آن وعده و وعید» و ترغیب و ترهیب را افاده میکند و 
همچنان بعد از احکام ذکر اساء احسنی این را افاده میکند که امر دینی و جزائی اثری از آثار اسماء 
احسنی و موجبی از موجبات آنست. و اسماء امسنی مقتضی بر همان امر دینی و جزائی است. 

(۱۴۱) بعداً فرموده است تعالی: نك مه فد لت ها ما گسبت ولکم شا کسبه ولا 
تون عا کا بره 6۱6۱ این گروهیست که به تحقیق گذشته ایشان راست آنچه کردند 
مرشا راست آنچه کردید و پرسیده نمیشوید از آنچه ایشان میکردند [البقرة: ۱۴۱]. 

تفسیر این آیه گذشت. و بخاطر قطع علاقات با مخلوقین آنرا تکرار فرموده است؛ اعتماد صرف 
باید بر آن اعمال و آن صفاتی شود که انسان خودش به آن متصف است. نه به عمل اسلاف و 


آبا و اجاد خود» چون نفع حقیقی در اعمال است. نه به جرد انتساب با رجال. 
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(۱۴۳۰۱۴۲) سیفُول السْفهاء من آلاس ما ونم عن قبلتهم ال کائوا عَليَهَا فُل له 
ألْمَشْرق وَالْمَفِب َهُدٍي من یشَاء رل صرط مُسَنْقیم #۱4۲ زود می گویند بی خردان از مردم 
چه چیز گردانید پیغمبر و مسلمانان را از قبلةٌ ایشان که بودند برآن بگو مر خدا راست برآمدگاه 
آفتاب و فرودگاه آفتاب هدایت میکند هر که را خواهد بسوی راه راست [البقرة: ۱۴۲]. 

کدی E‏ وا کر شهدام علی الان وکر ارول عى فيا 
وما جعلنا له اي کنت عليها لا یتغلم من یبغ آلرسول من شیب علی عَبية وان 
کات لکبیٌ لا علی الذین عَدی الا وما کان آله لیضيع عتکم 1 آله بالناي روف 
رَحیمٌ #4۱۳ 

و همچنین (که شا را هدایت دادم) گردانيدم شا را امتی معتدل (مختار) تا باشید گواهان بر مردم 
(در قیامت) و باشد پیغمبر بر شا گواه و نگردانيدیم قبله را آنکه بودی برآن مگر که بدانیم (میز 
کنیم) که که پیروی میکند پیغمبر را از آنکس که باز میگردد بر هر دو پاشنة خود و هر آئینه (تبدیل 
قبله) دشوار است مگر بر آنانیکه راه نموده است خدا و نیست چنین خداوند که ضائع گرداند یمان 


۱ 


تم 


(غاز) شا را هر آئینه خدا عردمان (عومنان) بسیار مهربان مایت بخشاینده است [البقرة: ۴۳ ۱]. 
آیهٌ اول بر معجزه. تسلیت و اطمینان برای قلوب مومنین» اعتراض و از سه وجه جواب آن 
اعتراض صفت اعتراض کننده» و صفت بندهٌ تسلیم به حکم الّه و دین او تعالی مشتمل است. 
پس خبر داده است تعالی که بیخردانی از میان مردم اعتراض خواهند کرد و آا کسانی 
اند که مصا خود را نمیدانند» بلکه آنرا ضایع میسازند و به ناچیز ترین قیمت آنرا میفروشند» 
و آنما یهود و نصاری و کسانی از متعرضین اند که در برابر احکام الّه و شرائم تعالی مشابه 
آنها اند. و آن بر سر اين بود که مسلمانان تا وقتیکه در مکه مقیم بودند مامور بودند تا 
بسوی بیت القدس رو گشتانده نماز بخوانند» و بعد از هجرت به مدینه هم تقریباً برای یک و 
نیم سال بطرف بیت القدس نماز میخواندند» در اینهم حکمت های الله تعالی بود که به بعض 
آن اشاره خواهد فرمود. و حکم او تعالی در رو گشتاندن مسلمانان در نماز بسوی کعبه هم 
مقتضی بر حکمت او بود. 
پس آنها را خبر داد که حتماً بیخردانی از مردم خواهند گفت: ما وم عغن بلتم ال 
کائواً عَلَيهَا) چه چیز گردانید پیغمبر و مسلمانان را از قبلةٌ ایشان که بودند برآن. و آن رو کردن 
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شان بطرف بیت القدس بود» یعنی: چه آنما را از آن منصرف ساخت؟ و در آن بر حکم الّه و شرع 
او و فضل و احسان او اعتراض بود» پس آنا را تسلی داد و ایشان را بوقوع آن خبر داد» و اينکه 
شانرا نداشته باشید» چون مصدر این کلام معلوم است» پس عاقل پروای اعتراض بیخرد را نکند» و 
نه ذهن خود را به آن مشغول سازد. 

و آیه بر این دلالت میکند که بر احکام الّه جز بیخرد جاهل و معاند اعتراض نمیکند اما عاقل 
و هدایت يافته احکام رب خود را با انقیاد و تسلیم قبول میکند» طوریکه فرموده است: e‏ 
موم ولا مومت دا قضی أَله وَرَسُولة مر آن یکون عم ابر من آمرهم 4 و جائز نیست 
برای مرد مومن و نه برای زن مومنه چون مقرر کند خدا و رسول او کاری را که باشد ایشانرا 
اختیار در کار ایشان [الأحزاب: ۳۶]. 

فلا ورب لا بوْمئود خی یمود فیما شُجَر بَینَُم پس قسم است به پروردگار تو 
که امان نمی آرند تا حاکم گردانند ترا در اختلافی که واقع شده میان شان |النساء: ۶۵]. 

َا گان ول الموّمین رذا دذغوا رل اش ورسول لیخکم بينهْم آن یِفولواً معا وأطتاک 
جز این نیست که هست سخن مومنان وقتیکه خوانده شوند بسوی الّه و رسول او تا حکم کند در 
میان ایشان آنکه گویند شنیدیم و تسلیم نمودم حکم را [النور: ۵۱]. 

و اگر چه قول تعالی «َلسُمْهَاء4 بیخردان برای جواب آنما و توجه نکردن به آنا کافی 
بود» ولی - با آنمم - تعالی این شبهه را نگذاشت. تا که آنرا ازاله کرده و اعتراضی را که در 
بعض دل ها پیدا شده میتوانست با گفتن این دور نماید» فرمود: «فْل6 در جواب آنحا بگو: 

آلمشرق لمعب يَهٌدٍي من یِشَاء رل صرط مُستْفیم 4 مر خدا راست برآمدگاه آفتاب 
و فرودگاه آفتاب هدایت میکند هر که را خواهد بسوی راه راست. 

یعنی: اگر مشرق و مغرب ملک الّه است؛ هیچ جهتی از جهات از ملک او خارج نیست 
و بآن هدایت میکند بسوی راه راست هر که را خواهد» و از آن هدایت کردن تان بطرف این 
قبله است که از ملت پدر تان ابراهیم بود» پس اعتراض گر به چه چیزی در رو گرداندن تان 
به قبل اعتراض میکند که تحت ملک الله داخل است. به جهتی رو نه گردانیده اید که ملک 


او نباشد» پس تنها همین موجب تسلیم شدن به امر او بوده میتواند» و آن از فضل الّه تعالی 
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بر شاء و هدایت او» و احسان اوست که شا را به آن هدایت نوده است» پس معترض 
(اعتراض کننده) بر شا از روی حسد و سرکشی» بر فضل الّه معترض است. 

چون قول تعالی: #يَهُدٍي من یِشاء إل صرط مُنتقیم هدایت میکند هر که را خواهد 
بسوی راه راست. مطلق است. و مطلق بر مقید حل میشود. هدایت و گمراهی اسبابی دارد که 
حکمت و عدل الّه تعالی موجب آن میشود» و تعالی در کتاب خود در بیشتر از یک موضعی 
اسباب آنرا بیان فرموده TT‏ هدایت میابد» طوریکه فرموده است تعالی: 
يَهَدِي ٍ e‏ سب آلسلم که راه می نماید خدا بدین نور آنرا که پیروی خوشنودی 
او ميكند [المائدة: ۱۶[]. در این آیه سبب مطلق را با تمام انواع هدایت» و منت الله تعالی را بر این 
امت ذکر فرموده است که موجب هدایت این امت شده است. فرموده است تعالی: طوگذیكت 
جعلَنْکُم أئهٌ وسَطاٍ و همچنین (که شا را هدایت دادیم) گردانيديم شما را امتی معتدل (مختار). و 
آنکه از وسط بحاوز کند داخل خطر ميشود. 


پس الله در تمام امور دین این امت را امت وسط ساخته است» وسط در انبیاء» در بین کسانیکه 


ي 


در برابر شان غلو کرده اند مانند نصاری» و بین کسانیکه با آها جفا کرده اند مانند یهود» بطوریکه 
به همۀ شان به وجهی که لائق آن است ایمان آورده اند» و وسط در شریعت که نه در آن شدت و 
سخت گیری و فشار بهود است. و نه تماون (بی بند و باری و تساهل) نصاری. 

و وسط در باب طهارت و مطعومات, نه مانند یهود اند که نماز شان جز در عبادت گاه ها و 
کنیسه های شان در جای دیگر صحت نی داشته باشد» و نه آب آغا را از نجاسات پاک کرده 
میتواند. و بحیث سزا طیبات هم بر آنحا حرام شده است, و نه مانند نصاری که هیچ چیزی را نس 
میدانند» و هیچ چیزی را حرام نیدانند» بلکه هر جنبنده و خزندهٌ را مباح میدانند. 

بلکه طهارت اهل اعان کاملترین و تمامترین طهارت هاست» و الله طیبات (چیز های پاک) را از 
خوردنی ها و نوشیدنی ها و لباس ها و نکاح ها برایشان حلال نموده است. و خبائث آنحا را برایشان 
حرام نموده است» پس کاملترین دین» و کترین اخلاق و افضل اعمال, از اين امت است. و الله 
نآ سوای کا 
آن را موهبت نفرموده است» پس از اينخاطر اة وَسَطاً) امت معتدل [کامل] بودند. تا شُهْداء 
على الاس گواهان بر مردم (در قیامت) باشند. بسبب عدالت شان و حکم کردن شان بر عدل» 
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بالای اهل ساثر ادیان حکم (فیصله) میکنند» و دیگران بر آنا حکم نمیکنند» پس به قبول هر چه 
که این امت شهادت بدهد» آن قبول است. و به رد هر چه که شهادت بدهد» آن مردود است. 

و اگر گفته شود: چطور حکم شان بر غیر شان قبول میشود. در حالیکه قول هر دو طرف 
متخاصم برای طرف مقابل غیر قابل قبول است؟ 

گفته میشود: که قول هر یک از دو طرف متخاصم علیه دیگری به خاطر وجود تممت قبول 
نمیشود, اما وقتیکه مت منتفی باشد و عدالت کامل حاصل شود طوریکه در اين امت است؛ 
ایرادی باقی نمیماند» چون مقصود از حکم کردن با عدل و حق است» و شرط آن علم و عدل 
است» و آن در این امت موجود است. از اینخاطر قول آن قابل قبول است» و آگر شک کنندة در 
افضل بودن این امت شک کند» و برای آن تزکیه کنندهٌ بطلبدء آن کاملترین خلق نبی ایشان خواهد 
بود کی از اینخاطر فرموده است تعالی: َیَکُونٌ آلرسُول عَلَيَكُمٌ شهیدا» و باشد پیغمبر بر شا 
گوده. 

و از شهادت دادن این امت بر غیر شان اینست که در روز قیامت وقتبکه الّه تعالی از پیغامبران 
در بارۀ تبلیغ کردن شان بیرسد. و از امت هائیکه پیغامبران را تکذیب کرده بودند هم بپرسد» و آنما 
انکار کنند و بگویند که انبیاء پیام را به ما ابلاغ نکرده اند انبیاء علیهم السلام از اين امت شهادت 
خواهند گرفت. و سخن این امت را نبی شان ب ترکیه خواهد کرد. 

و در آیه دلیل بر اینست که اجماع اين امت حجت قاطعانه است» و اینکه این امت بنا بر اطلاق 

قول تعالی: لوط (بطور جموعی) از خطاء معصوم هستند» و آگر فرض شود که این امت بر 
امر خطاء متفق بوده میتوانند. پس آنا امت وسط نخواهند بود مگر در بعض امور. 
و قول تعالی: ونوا شهداء علی ناس تا باشید گواهان بر مردم (در قیامت). مقتضی 
بر اینست که اگر آغا بر حکمی (فیصلهٌ) شهادت میدهند که الّه تعالی آنرا حلال ساخته 
است يا حرام ساخته است يا واجب نوده است آنا در آن معصوم هستند. و در آیهٌ کرعه 
عدالت در حکم و شهادت و فتوی و نحو آن شرط است. 

(۱۴۳) میفرماید تعالی: طوما جعلنا مب ا EUAN SEE‏ 
لث على عقب ورن کائت لکَبرةٌ لا غلی این دی آل وما گات آل ضیع منک إن 
اله بالتاس لَرَمُوفٌ رَجِيمٌ ۱4۳ و نگردانیدم قبله را آنکه بودی برآن مگر که بدانیم (میز کنیم) 
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که که پیروی میکند پیغمبر را از آنکس که باز میگردد بر هر دو پاشنة خود و هر آئینه (تبدیل قبله) 
دشوار است مگر بر آنائیکه راه نموده است خدا و نیست چنین خداوند که ضائع گرداند یمان (نماز) 
شارا هر آئینه خدا عردمان (عومنان) بسیار مهربان مایت بخشاینده است [البقرة: ۴۳ ۱]. 
ما جعلنا آلْقبلا آلی کت یه و نگردانيدم قبله را آنکه بودی برآن. و آن در اول رو 

دادن ورن بت الد .اشتت ل للم مگر که بدانیم (قیزکنیم). یعنی: دانستنیکه به ثواب 
و عقاب (جزا) تعلق دارد» و آگر نه او تعالی به تمام امور قبل از پیدایش شان داناست. 

لاکن بنا بر عدل کامل الله و حجت قائم نمودن او تعالی بر بندگانش وایی و عقابی بر این دانستن 
متعلق نمیشود» بلکه وقتیکه اعمال شان بوجود میآید ثواب و عقاب بر آن مرتب میشود. یعنی رو کردن 
به این قبله را شرع نمودم تا بدانیم و امتحان کنیم من یت أَلرّسُول) که که پیروی میکند پیغمبر 
را. و به او امان می آورد» و در هر حال از او پروی میکند» بخاطریکه او بنده مأمور و تحت تدبیر 
الله تعالی است» و جخاطریکه کتب پیشین خبر داده است که نبی آخر زمان کعبه را قبله خواهد گرفت» 
پس برای منصفی که مقصد او يافتن حق باشد. اين اعانش را و طاعتش را به رسول ازدیاد می بخشد» 
و اما کسیکه رو بگرداند قعلیْ عفَبَيَ بر هر دو پاشنة خود. و از حق رو بگرداند. و از هوای 
نفس خود پیروی کند» در کفرش کفر ازدیاد میابد. و به حبرتش حیرت افزوده میشود؛ و مبنی بر 
شبهات دلیل باطلی را پیش میکند که حقیقتی ندارد. 

ون گائت؟» و هر آئینه این کار یعنی: (تبدیل کردن قبله) کیره دشوار است إل 
عَلّی اَلَذِینَ عَدّی م4 مگر بر آنانیکه راه نموده است خدا. و آنرا برای خود نعمت اه دانستنده 
و شکر کردند و به احسان او تعالی اقرار کردند که روی آا را بطرف آن خاندةٌ عظیم گردانید, که 
پر ساثر زمین آنرا فضیلت بخشیده است» و آنرا رکنی از ارکان اسلام گردانیده است» و آنرا پاک 
کنندهٌ گناهان ساخته است. از اینخاطر بر مومنین قبول کردن آن آسان بوده و بر غیر شان سخت 
ام شند, 

بعداً فرموده است تعالی: وما گان آله لیْضیع نکم و نیست چنین خداوند که ضائع 
گرداند اعان (نماز) شا را. یعنی: نه برای الّه تعالی مناسب است و نه لائق او تعالی است» 
بلکه آن برای او تعالی از متنعات است» پس خبر داد تعالی که متنع و نا مکن است که امان 


تانرا ضائع کند» و در اين بشارت بزرگیست برای کسیکه الّه با اسلام و لعان بر آنها منت 
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گذاشته است» به اینکه الله تعالی اعان شانرا حفظ خواهد کرد. و هرگز آنرا ضائع نخواهد کرد 
و حفظ آن دو نوع است: حفظ کردن آنما از هر فساد؛ و از هر آزمایش های تکلیف د 

که باعث نقص ایمان شان میشود و حفظ کردن شان از خواهشات نفسی که آنا را از اعان 
داشتن باز میدارد» و حفظیکه آنها را برای نشو و نمای ایعان بر چنان اعمال توفیق میدهد تا 
لمان شان ازدیاد یابد. و برایشان یقین کامل حاصل شود پس بطور ابتدائی همان طوریکه 7 
بسوی ایمان رهنمائی فرمود اعانت را هم به همانطور حفاظت خواهد کرد» آنرا و اجر و ثواب 
آنرا نشو و نما داده نعمت خود را اتمام خواهد کرد و آنرا از هر عملل مکدر (نا صاف کننده) 
حفاظت خواهد کرد. بلکه وقتیکه یک من (آزمایش) بیاید که مقصد از آن جدا کردن مومن 
صادق از کاذب باشد آن موّمنان را خالص میسازد و صداقت او را ظاهر میسازد. 

و مثل اينکه در آن یک احتراز (یعنی احتباط) در بارةٌ اینست که شاید گفته شود: که این 

ل تعالی که فرموده ایت: ما جَعلنا بل اي بت یا لا ا ی السول من 

یَملب على عَعَبَّه 4 و نگردانیدیم قبله را آنکه بودی برآن مگر که بدانیم (تیز کنیم) که که پیروی 
A E‏ برای بعضی از مومنان سبب شود تا 
امان شانرا رها کنند» پس این وهم را با این قول خود دفع فرموده است تعالی: وما گان أله لِيْضِيع 
لعن و نیست چنین خداوند که ضایع گرداند یمان (نماز) شا را. یعنی: با تقدیر کردن این امتحان 
و غیر آن» و کسانی از مومنان که قبل از تغییر قبله فوت کرده بودند هم در آن شامل هستند» پس 
الله یمان شان را ضایع نمیکند. بخاطریکه آنا در وقت آن از الّه و رسول او اطاعت کرده بودند» و 
طاعت الله متابعت امر او در همه وقت بر حسب آنست. و در اين آیه برای مذهب اهل سنت و 
ماعت دلیل است که اعمال جوارح در اعمان تدخل دارد. 

و قول تعالی: «ِْ له باس لَرَوُوفٌُ رجیم هر آئینه خدا بمردمان (بومنان) بسیار مهربان 
ایت بخشاینده است. یعنی: الله تعالی بر آما بسیار زیاد رهت و رأفت دارد» و از رهت و رأفت 
اوست که آن نعمت خود را که بر آغا ابتداء فرموده بود به امام رسانید» و کسانیرا که تنها با زبان 
شان بدون قلب شان در لعان داخل شده بودند در بین آا تمییز کرد» و با امتحانی آحا را امتحان 
کرد که اعان شان با آن ازدیاد یافت» و درجهٌ شان با آن ارتفاع یافت» و با شرف ترین مت و با 


عزت ترین خانه را قبلهٌ شان ساخت. 
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1 ققب وق شاه تلوت به رده گر وَجْهَكَ شطر 


وه ۶ و هو ود 


آلمَسَچد ارام و يت ما کم و وجُومَکم شَطرهه ورن آلذین أوئواً آلکتب لیعَلَمُونٌ أنه 
احق من ريم وَمَا ا yy‏ به تحقیق می بینیم بار بار گردانیدن روی ترا 
جانب آمان پس هر آئینه میگردانیم ترا به قبل که دوست داری آنرا پس بگردان روی خویش را طرف 
مسجد حرام و هر جا که باشید (پس) بگردانید رو های تان را جانب او و هر آئینه آنانیکه داده 
شده به آنما کتاب البته میدانند که هر آئینه (آن تحویل) راست است از پروردگار ایشان و نیست خدا 
بی خبر از آنچه میکنند [البقرة: ۱۴۴]. 

الله تعالی به نبی خود میفرماید: قد تری تما تقلب وجهك في أَلسَمَاءٍ به تحقيق مى بينيم 
بار بار روی گردانیدن ترا جانب آممان. یعنی: تکرار آنرا به هر جهت آممان» در شوق و انتظار نزول 
وحی برای تغیر جهت بسوی کعبه و فرمود: هك رویت را. و نفرمود: (بصرک) چشمت راء 
بخاطریکه نبی که به اين امر بسیار اهتمام میدادند» و گردانیدن روی شامل گردانیدن چشم است. 
3 پس هر آئینه میگرانیم ترا. یعنی: چون ما ولی (نگهبان) و مددگار تو هستیم» ما 

حتماً رویت را میگردانيم» بل ترَضهَاه به قبلاٌ که دوست داری آنرا. و آن کعبه است. 
و این بیان فضل و شرف ایشان ب است» که الله تعالی در رضایت ایشان سرعت میفرماید بعداً 
استقبال کعبه را به ایشان صراحتاً حکم میفرماید: قول وجُهَكَ شُطر آلمسجد آفرام4 پس 
بگردان روی خود را طرف مسجد حرام. مراد از (وجه) حصٌ پیش روی بدن انسان است وت 
ما شم و هر کجا که باشید. یعنی: در بر و بحرء شرق و غرب» جنوب و مال ولوا #جومَکم 
شَطرهُه پس بگردانید روهای تان را جانب او. یعنی بجهت کعبه پس در وقت همه نماز ها» فرض 
آن و نفل آن» رو گردانیدن بسوی آن شرط است. و اينکه اگر رو گردانیدن به عین قبله امکان داشته 
باشد» در غیر آن رو گردانیدن به شطر (ناحیه یا هت) آن کفایت میکند. و التفات (گردانیدن) 
بدن از جهت قبله نماز را باطل میکند. چون امر به چیزی نهی از ضد آنست. 

و وقتی - در آنچه که گذشت - الّه تعالی معترضین اهل کتاب و غیر شانرا ذکر فرمود» و 
جواب شانرا ذکر فرمود در اینجا ذکر فرمود که اهل کتاب و علمای شان وقتیکه آنرا در کتب خود 
ميابند» میدانند که تو در آن بر حق و بر امر هستی» » و از روی عناد و سرکشی اعتراض میکنند» 


پس وقتیکه گناه های متعمد خود را میدانند» در آن پروای شانرا نکنید» چون اعتراض اعتراض کننده 
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وقتی انسان را غمگین میسازد که در موضوع شبهه موجود باشد. و مکن باشد که صواب با او 
باشد» مکن راست بگوید ولی اگر متیقن باشد که صواب و حق با معتزض علیه (اعتراض شونده) 
است» و معترض (اعتراض کننده) معاند است بطلان قول خود را دانسته حق را میپوشاند» پس این 
جای پروا کردن نیست. بلکه منتظر عقوبت و جزای دنیوی و اخروی معترض باشید فلهذا فرمود 
تعالی: و نیست الّه بی خبر از آنچه می کنند. بلکه اعمال شانرا علیه شان حفظ میکند. بر آن به 
ایشان جزا میدهد» و در آن برای اعتراض کنندگان وعید» و برای مومنین تسلیت است. 

(۱۴۵) ول بت لین وثوا الکشب بکل ءایة ما ا توا لمك وما آنت بتابع هم 
ما بَعضَهُم بقایم فعض وب لت EE‏ لاعف تیلم نک زد تسم 
الطمیت so‏ و (قسم است) اگر بیاری نزد (معاندین) اهل کتاب تمام نشانه ها را پیروی نیکنند 
قبل ترا و نه توئی پیرو قبلةً ایشان و نه بعض شان پیرو قبل دیگر اند و (قسم) است اگر پیروی نمائی 
خواهشات (باطله) ایشانرا بعد از آنکه آمد ترا از علم هر آئینه تو آنگاه به تحقیق از ستمگاران باشی 
[البقرة: ۴۵ ۱]. 
نبی 46 - از کمال حرص شان بر هدایت یافتن خلق - آخرین قدرت خود را در نصیحت 
بذل می نودند. و در هدایت شدن شان از بسیار رفق و لطف کار میگرفتند. و حزین 
(غمگین) میشدند اگر کسی به امر الله منقاد نمیشد» پس از کفار کسانی بودند که از امر الله 
سر پیچی میکردند» و بر رُسٌل الله تکبر میکردند» و هدایت را قصداً از روی دشنی رها 
میکردند» پس از جملۀٌ شان: اول يهود و نصاری بودند» اهل کتاب که با یقین به محمد کل 
کفر ورزیدند نه با جهل. 
فلهذا اه تعالی خبر داده است: وین نیت ین اوتوأ لکثب بگل ءَاية4 و (قسم) است 
اگر بیاوری نزد (معاندین) اهل کتاب تام نشانه ها را. یعنی: تام دلیل و برهان را تا قول ترا واضح 
سازد» و آنچه را که به آن دعوت میدهی روشن سازد ما تَبُوً لك پیروی نمی کنند قبلۀ ترا 
یعنی: از تو متابعت نیکنند» چون متابعت کردن از قبله دلیل متابعت کردن از ایشان بل است» و 
چون سبب شأن قبله بود» و امر بخاطری آنطور است که آغا معاندین هستند» حق را دانستند و آنرا 


رها کردند. پس نشانه ها و دلایل تنها وقتی مفید میباشد و کسی از آن منتفع میشود که در طلب 
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حق باشد» و بر حق در شبهه باشدء پس نشانه های آشکار آثرا برایش واضح میسازد. اما کسیکه 
با عدم متابعت از حق جزم و سکوت اختیار کند. راهی بطرف حق آوردن برای او نیست. 

و همچنان اختلاف در بین خود شان هم موجود است؛ و از قبلهٌ یکدیگر خود هم پیروی نمیکنند, 
پس - با آن - جای تعجب نیست که از قبلةٌ تو پیروی نکنند یا حمد! (45) در حالیکه غا 
دشنان حسود حقیقی هستند, و قول تعالی: وا نت بتایع قبلهُم و نه توئی پیرو قبلاة 
ایشان. از قول تعالی: (و لا تنبعْ) و پیروی نکن بلیغ تر (رسا) تر است؛ بخاطریکه متضمن 
این است که ایشان 4 به خالفت آنها متصف هستند» پس وقوع اینکار از ایشان ل مکن 
نیست» و الله تعالی نفرموده است: (ولَو ُن بِكَلّ آيٍَ) و لو هر آیة را هم که بیاورند» چون آنما 
دلیلی بر صحت ادعای خود ندارند. 

و همچنان وقتیکه حق با دلایل و براهین یقیقنی واضح شود لازم نیست به شبهات وارده بر آن 
جواب داده شود چون شبهات هیچ حد ندارد و بطلان آن واضح است. بخاطریکه هر چه که 
منافی حت واضح باشد باطل است» پس حل شبهه از روی برع است. (یعنی از بین بردن آن بدون 
ضرورت و حض برای خوشی است). 

۳ بت أَُواءهم» و (قسم) است اگر پیروی نمائی خواهشات (باطله) ایشانرا. فرموده 
است: مومع خواهشات (باطله) ایشانرا و نفرموده است (دیتهم) چون آنچه که بر آن هستند فقط 
هوا های نفس است» و 
ترک کند لا محاله» از هوای نفس پیروی میکند. فرموده است تعالی: ریت من اند | ۳ حون آیا 
دیدی کسی را که گرفته است معبود خود خواهش خود را [ابحائية: ۲۳]. 

هَن بَعْدِ تخل ما سا ءَك من العلم بعد از آنکه آمد ترا از علم. بخاطریکه تو بر حق هستی» و 
آنحا بر باطل اند» رل إذاً هر آئینه آنگاه. یعنی اگر تو از آنا پیروی کنی» این احتراز (تنبیه) 
است» تا این جله از جملۀٌ ما قبل خود جدا نشود» ولو در افهام هم باشد» لمن لین که به 
تحقیق از ستمگران باشی. یعنی: در بین شان داخل باشی» و در جملۀ شان مندرج باشی» و چه 
ظلمی بزرگتر از ظلم کسی است که حق و باطل را بداند» و باطل را بر حق ترجیح بدهد» و آن» 
آگر خطاب بر ایشان 6 باشد» پس امت ایشان هم در آن داخل است» و همچنان» اگر ایشان ٤ا‏ 


این کار را میکردند» - و حاشاهٌ - (از اینکار بری هستند ُْْ) و با وجود بلندی مرتبهٌ شان و کثرت 


123 


سورة البقرة ت تیسیر الکرم الرمن في تفسیر کلام انان (تفسیر سعدی) جزء دوم 


حسنات شان در جلةٌ ظالان شمار ميشدند» پس دیگران به طریق اولی ظام میبودند. بعداً فرموده 
است تعالی: 

(۱۴۷۰۱۴۶) ال ءليهُمْ الکثب یفرفُوئه, کما یغرفون أَبِناءهمٌ ود فريقاً مهم 
لیْکتْمون أَِقْ وَمُم یمود 4۱45 کسانیکه دادم ایشان را کتاب میشناسند حمد (ص) را (به 


صل ق 
7 


نبوت) e‏ فرزندان خود را (به بنوت) و هر آئینه گروهی از ایشان به تحقیق پنهان 
میکنند حق را و ايشان ميدانند [البقرة: ۴۶ ۱]. 

َو من رل فلا تون مِیَ اَلْمُمَْرِینَ ٤۷‏ ۱) آنچه تو برانی حق است از جانب پروردگار 
تو پس هیچگاه مباش از شک کنندگان [البقرة: ۱۴۷]. 

خبر میدهد تعالی که نزد اهل کتاب ابت شده است. و میدانند که محمد رسول الّه اند» 
N US E e i SAT OTA GSN ELE SE RE TS‏ 
خود متیقن هستند» که در شناخت آنما را بر دیگری اشتباه نمی کنند» پس معرفت شان به 
محمد 6 به حدی رسیده بود که در آن هیچ شک و شبهه نداشتند. لاکن گروهی از آنما - 
و آن اکثر شان بودند - کسانیکه به ایشان کفر ورزیدند در حالیکه میدانستند» اين شهادت 
۱ 

من الم من کتم شَهَدةٌ عندة. من له و کیست ستمگار تر از کسیکه بپوشد شهادتی 
نزد او ثابت است از جانب الله [البقرة: ۰۱۳۰ در ضمن این تسلیتی است برای رسول و 
مومنین» و برحذر ساختن شان از شر و شبهات اهل کتاب» و گروهی از آنما حق را نپوشیدند در 
حالیکه میدانستند. پس بعض شان [به ایشان] اعان آوردند» و بعض شان از روی جهل [به ایشان] 
کفر ورزیدند. 

پس بر عالم است تا حق را با تام قدرتی که دارد اظهار کند و آنرا با عبارت و دلیل و مثال و 
غیر آن آشکار و مزین سازد. و باطل را ابطال کند و آنرا از حق جدا سازد و از هر طریق مکن آنرا 
برای مردم قبیح و زشت نایان کند. و چون این کتمان کنندگان امر را بر عکس کردند» پس احوال 
خودشان منعکس شد. 

احق من رَبك آنچه تو برآنی حق است از جانب پروردگار تو. یعنی: اين حقی که از همه 
چیز مستحق تر است تا حق نامیده شود؛ مشتمل بر مطالب عالی و اوامر نیک و پاک کردن نفس 
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هاست» و نفس ها را باعث میشود تا مصا شانرا حاصل و مفاسد شانرا دفع کند» چون از طرف 
پروردگارت صادر شده است. و این منجمله تربیۀ تو از طرف پروردگار تو است که اين قرآن را بر تو 
ی 

فلا کون من آلمْمترٍین)» پس هیچگاه مباش از شک کنندگان. یعنی: پس کوچکترین شک 
OS ES‏ 1[ 
آن لا حاله شک را دفع میکند» و انسان را به یقین میرساند. 

(۱۴۸) ولل وجْهة هو مولیهاً فاستبفوا ات ین ج ما تکُوئوا یب یکه ال یمان 
له عَلی کل شَیْء قَدیرٌ 4۱:۸ و هر کسی را جهتی است که وی هنگام نماز روی میگرداند به 
آن پس بشتابید جانب نیکوئی ها هر جا که باشید می آرد شا را خدا همه هر آئینه خدا بر هر چیز 
تواناست [البقرة: ۴۸ ۱]. 

یعنی: اهل هر دین و ملت جهتی دارند که در عبادت به آن رو میگردانند» شأن و منزلت در 
روی آوردن بطرف قبله نیست» چون آن از شرایعی است که نظر به زمان و حالات تغییر میکند و 
نسخ و نقل آنرا از یک جهت به جهت دیگری داخل میکند» و لاکن تام شأن و منزلت در اطاعت 
اوامر الله تعالی و تقرب حاصل کردن به او و طلب مکانت نزد او تعالی است؛ پس عنوان سعادت 
و منشور ولایت (انتشار یافتن قرابت) اینست» و آن چیزی است که اگر نفس ها به آن متصف 
نباشند خسارةٌ دنیا و آخرت به آنها میرسد» همانطور اگر به آن متصف باشند در حقیقت پر منفعت 
است» و اين امر در همه شرائع متفق علیه است. و الله تعالی مخلوق را برای همین خلق نموده است و 
آنما را به آن امر فرموده است. 

و قدر امر کردن به سبقت جوئی در اعمال خیر نسبت به امر کردن به انجام اعمال خیر بیشتر 
است» چون سبقت جستن بر آن هم متضمن انجام دادن فعل و تکمیل کردن آنست و هم واقع 
شدن آن در کاملترین حال و مبادرت در آنست» و کسیکه در دنیا به اعمال خبر سبقت جوید» در 
آخرت هم بطرف جنات سبقت کند» پس سبقت جویندگان در درجه بلند ترین خلوقات هستند. 

و اعمال خر مشتمل بر هم فرائض و نوافل» از قبیل نماز و روزه و زکات و حج و عمره» و 
جهاد» و نفع رساندن به مردم است. 
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و چون قوی ترین چیزیکه نفس ها را به سبقت جستن و سرعت نودن در اعمال خير آماده 
میسازد» و در انجام دادن آن نشاط میبخشد وابی است که الّه تعالی بر آن عطاء مینماید» فرموده 
است: ین ما تکوئوا یب یکم ال جمیغاً دا علی کل شيء قدیز4ه هر جاکه باشید می 
آرد شا را هر آثینه خدا بر هر چیز تواناست. پس با قدرت خود در روز قيامت شما را جمع میکند» 
و هر عامل را بر عملش سرا و جزا میدهد: «يجْرٍي لین وا نا عبلوا ويري الذین خسوا 
یكی تا جزا دهد آنان را که بدی کردند قرار عمل شان و جزا دهد آنانرا که نیکوئی 
کردند بپاداش نیک (جنت) [النجم: ۳۱]. 

پس در این آیهٌ شریفه استدلال بر بجا آوردن همه فضائل در عمل است. تا عمل به آن 
فضائل متصف شود مانند خواندن نماز در اول وقت آن و مبادرت (سرعت) در بری نودن 
ذمه ها مانند روزه و حج و عمره و اخراج کات و بجا آوردن سنن و عبادات و آداب آن؛ 
پس این آیه چقدر جامع و نافع است! 

(۱۵۰۰۱۴۵) ومن یت خرجت فَوَلْ وجْهك شطر آلمسجد ارام وا للحَقْ من 
رك وما ال بعل عَكًا تَعْمَلُودَ ٩‏ و از هر جا که ببرون روی پس بگردان روی خود را 
جانب مسجد حرام و هر آئینه آن (گردانیدن رو) بی شبهه حق است از طرف پروردگار تو و نیست 
له بی خبر از آنچه میکنید [البقرة: ۱۴۹]. 

وین عیّث خرجت فولٍ وخهك َطر المسچد افرامٌ وعیّث ما کش فولوا ومومکم 
شطره. لا یکو لاس علیکم مج لا دی ظلفوا منفم فلا تنشوفم واخشون ولج 
عمقي عَلیِکم وله لحم دون ۱۰۰ و از هر جاکه ببرون روی پس بگردان روی خود را طرف 
مسجد حرام و هر جا که باشید (پس) بگردانید رو های خود را طرف آن تا نباشد مردمان را 
بر شا حجت (اعتراض) مگر آنانکه ستم کردند از ایشان پس مترسید از اعتراضات شان و 
بترسید از من و تا تمام کنم نعمت خویش را بر شا و تا شا راه یابید [البقرة: ۱۵۰]. 

وم خی خرَجت؟ه و از هر جا که بیرون روی. یعنی: در سفر هایت و هر جای دیگر (و 
این برای عموم است) فول وَجُهَكَ شَطرَ مسجد e‏ وگن با 
به طور عموم امت را خطاب نوده فرموده است: وحم" یت ما کلم فولوا وجُو عم شَطرَهه پس 


بگردانید روی خود را طرف مسجد حرام. یعنی: به جهت آن. 
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و فرموده است: طوَِنَ, للحَقّ من رل و هر آئینه آن (گردانیدن رو) بی شبهه حق است 
از طرف پروردگار تو. با (نْ) و (لام) آن را تاکید فرموده است تا کوچکترین شبهه در آن نباشد» 
و گمان نشود که رو کردن به کعبه یک امر دنواه است» و اطاعت در آن مطلوب نیست. 

وما اله بعْفِل عَمًا تَعْمَلْونْ» و نیست الّه بی خبر از آنچه میکنید. بلکه به هم احوال شا 
مطلع است. پس با او تعالی مدب باشید. و مراقب اطاعت اوامر او و اجتناب نواهی او تعالی 
باشید» چون از احوالتان بیخبر نیست, بلکه جزای تانرا به کامل ترین صورت آن میدهد» آگر خبر 
باشد خیر» و آگر شر باشد شر. 

و در اینجا فرموده است: الما یِکون لاس علَیْحمْ خُجَةه تا نباشد مردم را بر شا حجت 
(اعتراض). یعنی: ما رو گردانیدن بطرف کعبٌ مشرفه را برایتان شرع نمودع تا احتجاج مردم اهل کتاب 
و مشرکین از شا منقطع شود. چون آگر قبله بیت القدس باقی میماند. عليه کعبه حجت قائم میشد» 
چون اهل کتاب در کتاب شان در یافته اند که قبلة مستقرة (میشگی و پایدار) حمد صلی تا کعبة 
بیت الحرام است» و مشرکین می پندارند که از افتخارات شان یکی این بیت عظیم است» و آن از 
ملت ابراهیم است» و اينکه آگر محمد لا به آن رو نگردانند» آغٌا حجت و دلیل آورده خواهند 
گفت: چطور ادعی میکند که او بر ملت ابراهیم است. و از ذریت او است در حالیکه بطرف قبلة 
او رو گردانیدن را رها کرده است؟ پس با استقبال (رو گردانیدن) بسوی کعبه بر اهمل کتاب و مشرکین 
حجت قائم گردید» و حجت های آنها عليه ایشان ب منقطع شد. 

دی ظَلَمُواً منهقری مگر آنانکه ستم کردند از ایشان. یعنی: کسی از آنحا در حالی 
احتجاج کند که در آن ظالم باشد. (حق را پپوشاند) و جز از پیروی هوای نفس و ظلم سند و دلیلی 
نزدش موجود نباشد» و برای او راه قناعت دادن نیست» همچنان شبهی را که از روی احتجاج وارد 
میکنند بیجا و بی معنی است؛ و پروای آن نشود طذا فرموده است تعالی: «افلا شوم پس 
نترسید از اعتراضات شان. بخاطریکه حجت شان باطله است» و باطل خوار و بی ارزش است» و 
اهل باطل هم خوار و از مدد محروم هستند» و آن بر خلاف صاحب حق است؛ چون حق قدرت 
و عزتی دارد که در دل اهل آن موجب پیدایش خوف و خشیت میگردد. و الله تعالی به خشیت 
خود امر فرموده است که اصل تام خیر است» پس کسیکه از الله نترسد از سر کشی او دست نمی 


بردارد» و اوامر او را اطاعت نمیکند. 
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و تغییر قبلاٌ مسلمین بطرف کعبه از اموری بود که در آن فتنهٌ بزرگی حاصل شد اهل کتاب و 
منافقان و مشرکان آنرا اشاعه کردند» و کلام و شبهات را در آن کثرت دادند» از اینخاطر الّه تعالی 
موضوع آنرا امتداد بخشید» و آنرا بطور کامل روشن ساخت. و با انواع تأکیدات بر آن تأکید فرمود 
که اين آیات متضمن آن بود. 

از آن: اینکه سه بار به رو کردن بسوی کعبه امر فرمود با وجود اينکه یکبار کافی میبود» و از آن 
معروف اینست: که امر یا بر رسول میباشد» و امت هم در پیروی از آن داخل میشود» یا امر برای امت 
بطور عام میباشد» و در اين آیه رسول را خصوص در این قول خود امر فرمود: َو وجَهَكَ 4 پس 
بگردان روی خود را. و بطور عموم برای امت در اين قول خود تعالی: وا که (پس) 
بگردانید روهای خود را. تام امت را به استقبال کعبه امر فرموده است. 

و از آن اینکه: در آن جواب تام احتجاجات باطله را داده است که اهل عناد آنرا ایراد کرده 
بودند؛ و هر شبهه را یک یک ابطال فرموده است طوریکه توضیح آن گذشت. 

و از آن اینکه: طمع ها و خواسته ها را در اینکه رسول ۶ از قبلاٌ اهل کتاب پیروی خواهند 
کرد قطع ساخت» و از آنجمله اين قول تعالی بود: «وَِن. للحَقْ من رَبك و هر آئینه آن 
(گردانیدن رو) بی شبهه حق است از طرف پروردگار تو. چون تنها خبر دادن صادق و عظیم 
کافی و قتاعت بخش بود و لاکن با آنغم فرمود: وان للحَقْ من ریک و از آن اينکه خبر 
فرمود: - و او تعالی بر تمام خفیه ها داناست - که اهل کتاب به صحت این موضوع اقرار کرده اند» 
و لاکن آنحا با داشتن علم این شهادت را می پوشانند. 

و تحویل قبله بطرف بیت الّه شریف نعمت بزرگی بود» و لطف و رمت او تعالی بر اين امت 
بیشتر شده میرفت. و هر گاه شریعتی را برایشان شرع می نود آن نعمت بزرگی میبود. 

فرمود تعالی: ولام نِعَمَتي عَلَیحُم6ه و نامام کنم نعمت خویش را بر شا. پس اصل نعمت 
او» با ارسال رسول خود و نازل فرمودن کتاب خود» برای ما هدایت دین است» بعداً نعمت های 
دیگر است که متمم این اصل است» که کثرت آن نه شار میشود و نه اندازه میشود» از وقت بعثت 
رسول الله تا نزدیک رحلت ایشان به از دنیاء حالات و نعمت های فراوانی را برایشان عطاء فرمود» 
و به امت ایشان آنچه را عطاء فرمود» که با آن نعمت خود را به ایشان و به امت ایشان صلی ل 


نمام ببخشید» و تعالی بر رسول خود 4 این را نازل فرمود: لبم أَکمَلتْ لحم دیتکم وم 
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لیم نمی ا دیناً امروز کامل کردم برای شا دین شا را و تمام کردم بر شا 
احسان خود را و پسندیدم برای شا اسلام را دين الائدة: ۳] 

پس بر فضل او تعالی تمام ستایش الّه راست؛ فضلی که نيتوانیم آنرا حساب نائیم» چه رسد به 
آنکه شکر آثرا مجا آوریم. للم دون 4 تا شا راه یایید. یعنی: حق را بدانیده و به آن عمل 
کنید» پس الّه تبازک و تعالی - از رمت او بر بندگان خود - اسباب هدایت را در غایت تیسیر 
(به آخرین درجه) آسان نموده است» و بر پیش گرفتن طرق آنا را خبر داده است» و آنرا به کاملترین 
وجه برایشان روشن و آشکار ساخته است. 

حتی که از جملةٌ آن اینست که الّه تعالی معاندین را برای خالفت حق مقرر میفرماید تا با حق 
مجادله کنند» تا با آن حق واضح شود و نشانه ها و علائم آن ظاهر شود و بطلانِ باطل واضح 
گردد» و اينکه هیچ حقیقتی ندارده و اگر برخاستن باطل در مقابل حق نیبود» شاید حال باطل 
برای اکثر خلق روشن نمیبود» اشیاء توسط ضد خود آشکار میشوند» آگر شب نیبود فضیلت روز 
معلوم نمیشد» اگر بدی نیبود فضیلت خوبی معلوم نمیشد. و آگر تاریکی نمیبود منفعت روشنی معلوم 
نمیشد» و اگر باطل نیبود حق ظاهراً واضح نمیشد» پس الحمد لله بر آن. 

(۱۵۲۰۱۵۱) کم آرسَلنا فیکم رسولاً مَنکم یتلواً لحم انا وبرْیکم یلحم 
آلکتب وا لیکمة ویعلَکم ما كوو تَعْلَمُونَ ۱۰۱ چنانچه فرستادم در میان شا رسولی 
از شا میخواند بر شا آیتهای ما را و پاک میسازد شا را (از اخلاق رذیله) و تعلیم میدهد 
شا را کتاب و اسرار آنرا و تعلیم میدهد شا را آنچه نمیدانستید [البقرة: 1۵۱]. 

فاد کروی أَكُمْ واشکواً لي ولا تَحَفُرُونِ 4۱0۲ پس یاد کنید مرا یاد کنم شا را و شکر 
کنید مرا و ناسپاسی منمائيد [البقرة: ۱۵۲ ]: 

الله تعالی میفرماید: که انعام ما برای شا در رو گردانیدن تان بسوی کعبه» و کامل گردانیدن 
آن با شرائع و نعمت های متممۀ دیگر» یک چیز نو ظهوری از احسان ما نیست» و نه هم 
اول آنست» بلکه اصل نعمت ها و متممات (تکمیل کننده های) آنرا به شا انعام کرد و 
بزرگترین آن ارسال کردن ما به شا این رسول کرم است» نسب او را میدانید و صدق او را هم 


میدانید» و امانت داری و کمال صفا و خیر خواهی او را هم میدانید. 
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ینوا لیم ءاینا میخواند بر شا آیت های ما را . و آن بر آیات قرآنی و غیر آن عام 
است» پس (ایشان) ب آیاتی را تلاوت میکنند که بیان کنندهٌ حق از باطل» و هدایت از گمراهی 
است. که اولاً نما را به توحید (یگانگی) له و کمال او رهنماتی میکند» بعداً به صدق رسولش؛ و 
وجوب امان آوردن به ایشان» و بعداً به تمام آنچه از معاد (بگشت و مصیر) و امور غیبی خبر 
میدهد» تا هدایت کامل» و علم یقینی برایتان حاصل شود. 

کم و پاک میسازد شا را (از اخلاق رذیله). یعنی اخلاق تان و نفس هایتان را با 
تربیت به اخلاق پسندیده و منزه ساختن آن از اخلاق رذیله پاک میکند» و آن مثل پاک کردن تان 
از شرک به توحید. و از ریاء به اخلاص» و از دروغ به صدق. و از خیانت به امانت داری» و از 
کبر به تواضع» و از خلق بد به خلق خوب. و از بغض و هجران و جدائی انداختن و قطع معامله 
کردن به حبت و نزدیک ساختن و مودت و غیر آن از انواع تزکیه است. 
لمحم التب و تعلیم میدهد شا را کتاب. یعنی: قرآن را الفاظ آن و معانی آنرل 

طوِحمَةٍ و اسرار آنرا. گفته شده است: آن سنت است» و گفته شده است: حکمت 
است» و معرفت اسرار شریعت و فقه در آن» و قرار دادن هر چیزی را در جایگاه مناسب آنست 
- پس بنابر این - آموختن سنت در تعلیم کتاب داخل است؛ چون سنت قرآن را بیان و تفسیر و 
تعبیر میکند. 

«لویْعلَفکم ما 1 نونو تفَْمونَ 4 و تعلیم میدهد شا را آنچه نمیدانستید. بخاطریکه آنحا قبل 
از بعثت ایشان 4 در گمراهی آشکار به سر میبردند» نه علم داشتند و نه عمل» و به هر علمیکه 
این امت نائل گردیده است» بر دست و به سبب ایشان ٤‏ نائل گردیده است» پس این نعمت ها 
على الإطلاق اصل تمام نعمت هاست» و بزرگترین نعمت هاست که تعالی آنرا بر بندگان خود انعام 
فرموده است» پس وظیفة شان در آن شکر الله و عمل کردن بر آنست. 

فلهذا فرموده است تعالی: درون أَذکرکم 4 پس یاد کنید مرا یاد کنم شما را. پس تعالی امر 
فرموده است تا او را ذکر کنیم» و برای آن بعترین اجر را وعده داده است» و آن ذکر تعالی است برای 
کسیکه ذکر او را میکند» طوریکه تعالی بر زیان رسول خود فرموده است: من دزن نی تسه دک ی 
فسی وَمَنْ ذکرن ق علا ذکره نی ماو خی مهم ) هر که مرا در نفس خود (دل خود) یاد کند او را در 
نفس خود یاد میکنم» و هر که مرا در جمعی یاد کند او را در جمعی بتر از آن یاد میکنم. 
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و ذکر فرموده است تعالی که بترین ذکر آنست که در آن قلب و زبان موافق باشد» و آن ذکریست 
که نمر آن معرفت الله و محبت او» و کثرت تواب او تعالی خواهد بود» و ذکر رآس (سّر) شکر است» از 
اینخاطر بطور خصوصی بر آن امر فرموده است» و بعد از آن بطور عمومی به شکر امر نموده» فرموده 
است: «وشْحروا و شکر کنید مرا. یعنی: بر آنچه از نعمت هائیکه بر شا انعام کرده امه و صنف 
های تکالیف و مصائب شا را از شا دفع کردم» و شکر به نعمت هاء اقرار و اعتراف با قلب» و ذکر و 
ثناء با زبان» و طاعت و انقیاد به امر الله» و اجتناب از نهی او تعالی با جوارح است» پس شکر موجب 
مشود تا نعمتی که وجود دارد باقی باند» و نعمت های مفقود شده ازدیاد بيابد. 

فرموده است تعالی: لین شَکرم لَارِید نکم اگر شکر کنید زياده دهم شا را [زبراهیم: ۷]. 
و در آمدنْ امر به شکر کردن بعد از نعمت های دینی از قبیل علم» و تركیهٌ اخلاق و توفیق 
اعمال» بیان اینست که آن بزرگترین تمام نعمت هاست. بلکه نعمت حقیقی همین است که اگر 
دیگر نعمت ها زوال شوند آن ادامه میداشته باشد و به هر کیسکه توفیق علم و عمل داده شده 
است» باید الله را بر آن شکر گذار باشد» تا فضل خود را بر ایشان ازدیاد بخشد» و خود پسندی را 
از آنا دور نگهدارد» تا در شکر مشغول باشند. 

و چون ضد شکر کفران نعمت است» فرموده است: «إولا َحَمُرُونٍ) و ناسپاسی منمائید. در 
اینجا مراد از کفر بر خلاف شکر است» و آن کفران نعمت ها و انکار آن و حق آنرا ادا نکردن 
است. و احتمال دارد که معنی آن عام باشد» که بزرگترین آن کفر به الله است» بعداً با اختلاف انواع 
و اجناس آن معصیت هاء از شرک تا کمغر از آنست. 

(۱۵۳) ییا الذین ءمنواً استمیئواً بالصَبرٍ ولو زد أله مَحَ الصبرينَ ۱۵۳ اى 
کسانیکه ایمان آورده اید یاری خواهید E‏ آئینه خدا با صابران است [البقرة: ۱۵۳]. 

الله سبحانه و تعالی مومنان را در امور دینی و دنیوی شان به استعانت خواستن امر فرموده است» 
یلص وَألصَلَوةٍ)4 به صبر و نماز. و صبر: حبس کردن تفس و باز داشتن آن از چیزی است 
که بر آن کراهیت دارد رکی پسندد از آن باز داشته شود). 

و آن سه قسم است: صبر بر طاعت الله تا آنرا ادا نماید» صبر در معصیت تا آنرا ترک 
فاید» و صبر در قضا و قدر درد ناک و تکلیف رسانندهٌ الله تعالی تا در آن خشمگین نشود 
و اظهار ناراضی نکند. 
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پس صبر در تام امور مساعدت کنندهٌ بزرگیست. هیچ امکان ندارد که بی صبر مطلوب 
خود را حاصل کرده بتوانده خصوصاً در طاعات پر مشقت و مداوم چون صبر و حمل در 
تلخی این مشقات به شدید ترین صبر احتیاج دارد. پس مشتاق این طاعات و نیکی ها اگر 
صبر را بر خود لازم بداند کامیاب خواهد شد. و اگر ناپسندی مشقت ها او را از صبر کردن 
و ملازمت داشتن بر آن باز دارد» هیچ چیزی را بدست آورده نیتواند» و حاصلش رومیت 
خواهد بود» و مینطور معصیت (گناه) و مشتاق بودن به آن اگر چه که در دست و تحت 
قدرت بنده قرار دارد» ترک آن جز با صبر بزرگ مکن نیست. تا از خواسته های قلب خود و 
اشتیاق آن بخاطر الّه منصرف شود و برای عصمت یافتن از گناه از الله استعانت بخواهد» 
چون گناه از بزرگترین فتنه هاست. و همانطور با بلا ها و مصائب شاقه. خصوصاً اگر ادامه 
پیدا کنند. قوت نفسانی و جسدی ضعیف میشود و مقتضی آن بوجود میآید. که خشم و نا 
رضائی است اگر بنده با صبر بخاطر الله و توکل بر او با آن مقاومت نکند» و از او پناه نجوید» 
و داعاً خود را حتاج او نداند. 

پس معلوم است که بنده به صبر احتیاج است؛ بلکه در هر حالت خود بر آن جبور است؛ 
و از اینخاطر الله تعالی بر آن امر نموده» و خبر فرموده است که او تعالی طمَع آلصنبرین؟ه با 
صابران است. یعنی: با کسانیست که - با مساعدت و توفیق و استقامت خواستن از ال - صبر 
خلق و صفت و ملکت شان شده است» پس با آن مشقت ها برایشان حقیر و آسان میگردد. و 
هر کار بزرگی برایشان سهل و هر سختی از آنا دور میشود» اين معیّت خاص اله تعالی است که 
مقتضی محبت و مدد و نصرت و قرب او میشود. و آن مدح و منقبت بزرگی برای صابران است. 

و آگر برای صابران هیچ فضیلتی نباشد تنها با همین معیتی (همراهی) از الله کامیاب میباشند» پس 
بحیث فضیلت و شرف همین برایشان کافی خواهد بود» و اما معیت عامه معیت علم و قدرت است. 
طوریکه در این قول تعالی است: «وَهَُ مَعَحُم ین ما کم و او با شاست هر جا که باشید 
[احدید: ۴]. و این معیت برای همه خلق عام است. 

و تعالی مدد خواستن با نماز را امر فرموده است بخاطریکه نماز ستون دین و نور مومنان است» و بین 
بنده و رب او صله (ارتباط) است» پس اگر نماز بنده نماز کامل باشد. و تام چیز های لازمی و سنن در 


آن جمع شده باشد» و حضور قلب در آن موجود باشد که لب (جوهر) آنست» پس بنده طوری میباشد 
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که وقتی در نماز داخل ميشود احساس میکند که مقابل رب خود حاضر شده است. و در مقابل رب 
خود مانند غلام خادم موّدب ایستاد است. و در هر چیزب يکه میگوید و انجام میدهد مُستَحضر میباشد 
(حضور قلب) میداشته باشد» و در مناجات و دعا به رب خود غرق میباشد» در حقیقت آن غاز برای 
تمام امور بزرگترین مساعدت است. چون نماز انسان را از فواحش و کار های بد باز میدارد؛ چون آن 
حضوریکه در نماز میباشد. در قلب بنده چون وصف و داعی میباشد که او را به فرمانبرداری اوامر رب او 
و اجتناب از نواهی او دعوت میکند» اين است نازی که الّه به ما امر فرموده است تا در هر چیز با آن 

(۱۵۴) طولا تفولوا یمن بفتله نی سبیل اش أُنَوتُ بل آخباة ولکن لا تشون 4۱۰4 
و مگوئید کسی را که کشته شده در راه خدا که مردگانند بلکه آنما زنده اند و لیکن شا نيدانید. 
[البقرة: ۱۵۴]. 

وقتیکه تبارک و تعالی امر استعانت خواستن را در همه امور با نماز ذکر فرمود نون را ذکر فرمود 
که در آن از صبر استعانت خواسته میشود» و آن جهاد في سبیل الّه (در راه او تعالی) است. و آن 
افضل طاعت های بدنی و با مشقت ترین آن بر نفس هاست. بحخاطر مشقت در خود آن. و بخاطر 
کشاندن آن به مرگ و عدم زندگی کردن که راغبان این دنیا برای حصول زندگی و لوازم آن به آن 
رغبت دارند» پس بر هر چیزیکه تصرف پیدا میکنند. سعی شان برای حصول زندگی و دفع ضد 
آتببت: 

و معلوم است که عاقل محبوبی (چیز دوست داشتنی) را ترک نمیکند مگر برای عبوبی که بتر و 
بزرگتر از آن باشد» پس خبر میدهد تعالی: که هر که در راه او کشته شده است؛ بر اينکه جنگ 
کرد تا کلمه الله بلند باشد و دین او ظهور داشته باشد» و نه برای غیر آن از اغراض» پس او زندگی 
حبوب خود را از دست نیدهد» بلکه زندگی برايش حاصل میشود که بزرگتر و کاملتر از زندگی است 
که آنرا گمان و تصور میکند. 


پس شهداء طأْحْیَاء عند رهم یُررَفُونَ # زندگانند نزد پروردگار شان روزی داده ميشوند. 


[آل عمران: 1۶4]. 
قرحي یا ءشَهْم آله من قله ویستبشنون بالذیی 1 بَلحفوا هم من خلفهم الا خوّفت 


عَلَیَهم ولا هُمْ یرون شاد مانند به آنچه داده است ایشان را خدا از فضل خود و شاد میشوند 
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به آنانکه تا هنوز نه پیوسته اند به ایشان از پس ایشان برای اینکه نیست هیچ خوفی برایشان و نه 


ایشان محزون میشوند [آل عمران: ۱۷۰]. 
«ایستَبَشوون بنعمة عَم من له ول وان له لا بُضیغ جر ألموَمنین4 شاد میشوند به نعمت 
خدا و فضل او و به آنکه خدا ضایع نمیکند مزد مومنان را [آل عمران: ۰]۱۷۱ 

پس آیا زندگی بزرگتر از اين زندگی بوده میتواند که متضمن نزدیک ساختن به الّه تعالی 
باشد و با رزق بدنی از خوراکه ها و نوشابه های لذیذ آما را لذت ببخشد و از رزق روحی؛ 
فرحت و خوشی و زوال تام خوف و خزن باشد. و آن زندگی برزخی است. که کاملتر از 
زندگی دنیا است. بلکه نبی 6 خبر داده اند که ارواح شهداء در جَوف (شکم) پرندگان 
سبزی میباشد که وارد مر های جنت میشوند و از میوه های آن میخورند و به سوی قندیل ها که 
به عرش معلق شده اند» پر میکشند. و در اين آیه بر جهاد و ملتزم بودن در صبر آن بزرگترین ترغیب 


است. 
پس آگر بندگان آنچه از ثوابی را که برای کشته شدگان ی سبیل الله است احساس کنند» احدی 
از آن تخلف نخواهد کرد» و لاکن عدم علم یقینی کامل عزم ها را سست ساخته و خواب خوابیده 
در خواب غفلت را بیشتر میکند و از اجر های بزرگ و غنائم حروم میسازد. 
رن له آشتری من آلمومیین آزا نشمهم وأموکم بأدٌ که اه 
يلون في سبیل أَشه قفلُون وَبتَونَ» بیشک الّه خریده از مومنان نفوس ایشان و ماهای ایشانرا 
باینکه باشد برای ایشان جنت جنگ میکنند در راه الله پس میکشند (کفار را) و کشته میشوند 
(گاهی) [التوبة: ۰]۱۱۱ 
پس والّه! آگر انسان هزار جان داشته باشد» و یکی بعد دیگر در راه خدا برود» در مقابل این 
اجر بزرگ کم است. از اینخاطر است که شهداء بعد از مشاهده بترین ثواب و جزاء چیزی را نا 
نمی کنند جز اينکه به دنیا برگردند تا یکبار بعد از بار دیگر در راه او تعالی کشته شوند. 


چرا چنین نباشد در حالیکه: إن 


و در اين آيةٌ کرعه دلیل بر نعمت های برزخ و عذاب آنست. طوریکه نصوص بر آن کثرت دارد. 

(۵۵ ۱۵۷-۱) وولبلونم بشیء من لوف جوع تفص من ال والاْشُس 
مرت وَبَشَر ألصْیرینَ 4۱۵0 و هر آئینه بیازمائيم شا را (معامله امتحان کنیم) بچیزی از ترس 
و گرسنگی و کمی از مال ها و جان ها و میوها و مژده ده صابران را [البقرة: ۱۵۵]. 
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و 4 ۶ و 


طالذین رد1 أصبَتَهم مصيبة قالواً رن و" له رجغُونَ 4٠٥١‏ آنانیکه چون برسد ایشان 


اک ئینه ما بسوی او رجوع کنندگانيم [البقرة: .]١۵۶‏ 


4 ۾ 
۱ 


اوليك غلبم صَلّت من رهم وه واوليك هم ألْمْهَْدُو 4۱۰۷ اين گروه برایشان 
است عنایات از جانب پروردگار شان و مهربانی و اين گروه ایشان راه یافتگانند [البقرة: .]١۵۷‏ 

خبر میدهد تعالی که باید بندگان خود را در امتحان مبتلاء بسازد» تا صادق از کاذب و 
صابر از بی صبر معلوم شود و این سنت تعالی است در رابطه با بندگانش؛ چون اگر برای اهل 
اعان سراء (نعمت و راحت) ادامه داشته باشد» و همرای آن امتحان و سختی نباشد اختلاطی بیان 
میآید که با عث فساد خواهد شد. و حکمت الّه تعالی مقتضی بر اینست تا اهل خير از اهل شر 
مییز شوند. 

این فائدهٌ امتحان و آزمایش است. نه اينکه امان مومنان را از بین ببرد» و نه اينکه آغا را از دین 
شان باز دارد. چون الّه تعالی لمان مومنان را ضایع نمی گرداند. پس در اين آیه خبر داده است که 
Tran‏ ا سار ۲ 4و ۲ بش ۱ E‏ ع 4 
بندگان خود را #بشیء من أ لوف 4 به چیزی از ارس . از دهعنان ووآجوع4 و گرسنگی . یعنی : 
به اندازة از گرسنگی و خوف از دشنان حتماً آنما را آزمایش مر میکند؛ بخاطریکه اگر با تمام خوف و 
ترس و یا گرسنگی آنما را مبتلاء کند هلاک میشوند» و غرض از امتحان پاک و خالص کردن است 
نه ملاک کردن 9وَنَمص من موه و کمی از مال ها. و این شامل تمام نقص های مالی: مثل 
مصائب آممانی» و غرق شدد» و ضایع شدن است» و اموالی هم است که پادشاهان ظام و قطاع 

“le‏ م2 ۰ ۳ 7 م2 

الطریق (رهزنان) و دیگرانِ شان آنرا با جبر و زور میگیرند. 

هس و جان ها. یعنی: از دست دادن دوستان و اولاد و اقارب و یاران» و انواع امراض 
در بدن انسان» يا در بدن کسیکه او ر دوست دارد» و اَلنّمَرْتِ 4 و میوها. . یعنی : : حبوبات» و غله 
جات» و خرما و هه درختان» و سبزیجات و گیا ها به سبب سردی يا آتش» يا آفت آممانی از قبیل 
ملخ و غیر آن امتحان میکند. 

پس این امور بايد به وقوع بپیوندد» چون الّه علیم و خبیر از آن خبر داده است؛ و همانطور که 
او خبر داده است» به وقوع پیوسته است. پس چون واقع شود مردم به دو گروه تقسیم میشوند: بی 
صبران و صابران» به بی صبر دو مصیبت میرسد» از دست دادن محبوب - و آن وجود خود آن 


مصیبت است - و از دست دادن آنچه که بزرگتر از آنست» و آن اجر و ثواب فرمانبرداری امر الله 
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است که باید صبر داشته باشد» پس خساره و حروم شدن را حاصل میکند و همچنان نقص را در 
امان خود» و فوت شدنٍ صبر و رضا و شکران را حاصل میکند» و حاصل آن برایش خشم و نا 
رضایتی میباشد که او را شديداً به نقصان میکشاند. 

اما کسیرا که الله تعالی در وقت واقع شدن اين مصائب به صبر توفیق بدهد» و به نیت اينکه اجر 
او در این صبرش نزد الله خواهد بود خود را قولاً و فعلاً از سَحَط (خشم و غضب) حبس نماید» و 
بداند که اجری را که با صبر خود بدست میآورد بزرگتر از مصیبتی است که برایش رسیده است» 
بلکه این مصیبت در حقیقت نعمتی است در حق او بخاطریکه آن طریقی برای بدست آوردن چیزی 
شده است که هتر از آنست و نافع تر از آنت» در حقیقت فرمانبردار امر اه شده است و واب 
کمائی نموده است» از اینخاطر فرموده است تعالی: ابش آلصبرین) و مژده بده صابران را. یعنی 
به آما خوشخبری بده که اجر شان بدون حساب داده میشود. پس صابران کسانی اند که خوشخبری 


و بخشش بزرگ را بدست آورده اند. 


بعداً ا 


آنما را با این قول خود وصف نوده است تعالی: طَْذین دآ أَصبنّهُم) آنانیکه چون برسد 
ایشان را مصیبت. و آن هد آنچه است که قلب را به درد میآورد. یا بدن را یا هر دوی آنما را 
طوریکه ذکر آن قبلاً گذشت. 
#قالواً نا لَه می‌گویند هر آئینه ما برای خدائيم. یعنی: ما ملکیت خدائيم» تحت تدبیر او و 
امر او و تصرف او تعالی ایم» و جان و مال ما از ما نیست. پس اگر به چیزی ما را مبتلاء (امتحان) 
میکند» ارحمٌ الرامین بر ملوکین خود و اموال شان تصرف دارد» پس هیچ اعتراضی علیه او نیست؛ 
بلکه از کمال عبودیت بنده است تا بداند که واقع شدن امتحان از جانب مالک حکیمی است که 
بر بندهٌ خود با رحم تر از خود اوست» پس آن موجب میشود تا در آن از الّه تعالی راضی باشد» و 
به تدبیر او شکر گذار باشدء تا وقتیکه آن برای بندهٌ او بمتر است» اگر چه شعور بنده به آن رسیده 
نتواند . 

و با اینکه ما ملوکین الله تعالی هستیم» و در روز قیامت بطرف او الله تعالی بر میگردم؛ و هر 
عامل به عمل خود جزاء داده میشود» پس اگر صبر کنیم و امید اجر آنرا داشته باشیم» اجر خود را 
نزد او تعالی وافر می یابیم» و اگر بی صبری کنیم و خشمگین و غضبناک شوم نصیب ما جز خشم 
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و غضب و از دست دادن اجر چیزی خواهد بود» پس برای بنده ملوک بودن له و برگشت بسوی 
E‏ این گروه . کسانیکه به صبر مذکور موصوف اند عليه صلَوت من رک هم 
است «اوَرَحَة4 و مهربانی. بزرگ است» و از رهت او تعالی برایشان توفیق صبر است که با آن به 
کمال اجر نائل میگردند اوليك هم آَُْهتدُ ون و این گروه ایشان راه یافتگانند» آنانکه حق را 
دانستند» و در این موضع دانستن شان آنست که آغا از الله هستنده و برگشت شان بسوی اوست» 
ا و آن در اینجا صبر شان است. 
a‏ 
گروه ها» برای صابران چقدر رنج و مشقتِ ناچیز است و برای بی صبران چقدر رنج و تکلیف زیاد 
این دو آیات انسان را برای روبرو شدن با مصائب قبل از وقوع آن آماده میسازد» تا اگر واقع 
شود خفیف و سهل باشد» و روشن میسازد که چیزیکه توسط او با آن مقابله کند صبر است» و 
بیان میکند که صبر را چه معاونت میکند» و چه اجری برای صابر است» و حال بی صبر را به ضد 
حال صابر معلوم مي میکند» و اینکه آن ابتلاء و امتحان سنت الله تعالی است که در گذشته هم وجود 
داشته است» و در سنت الله تغییری نخواهد بود. و انواع مصائب را بیان کرده است. 

(۱۵۸) ان الصَمَا وَالمَرَوَةَ من شَعَآئِر ال فقمن حَجْ أَلبيّت أو أَعََمَرَ فلا جُنَاح عَلَيّهِ أن 
یط ما وم تطوّع خ حيرا فا له شاک عَلِیمٌ ۱۰۸ هر آئینه صفا و مروه از نشانه های 
خداست پس هر که (قصد) حج کند خانه خدای را یا عمره بجا آرد پس گناهی نیست بروی که 
طواف کند به هر دو و هر که بطوع و رغبت خويش عمل نیکو بجا آرد پس هر آئینه خدا جزا دهنده 
است بر طاعات داناست [البقرة: ۱1۵۸]. 

خبر میدهد تعالی که صفا و مروه که معروف هستند من شعائر أله از نشانه های 
خداست. یعنی: علامت های ظاهر دین الّه تعالی است که بندگان با حضور در اين اماکن ال را 


می پرستند. وقتیکه صفا و مروه » هر دو از شعائر له مرده میشوند. الّه بر تعظیم کردن شعاثر خود 
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امر داده است؛ و فرموده است: من بِظَم شعیر آله ما من قوی لوب و هر که تعظیم کند 
شعاثر له را پس (هر آئینه) اين از تقوای دماست [الحج: ۲]. 

پس مجموع هر دو نص دلالت بر اين میکند که صفا و مروه از شعاثر (نشانه های) الله تعالی 
هستند» و تعظیم کردن شعائر ال از تقوای دماست. و تقوا بر هر مکلفی واجب است. و آن دلالت 
بر اين میکند که سعی بین صفا و مروه در حج و عمره فرض است و رکن لازمی حج و عمره است» 
طوریکه جمهور فقها بر اين رأی اند» و احادیث نبوی برآن دلالت میکند. و نبی کل چنین کرده اند: 
و گفته اند لوا عتي مناسکک) مناسک خود را از من اخذ نائید. 

من حَج ابیت أو آغتعز فلا جناح له آن یطوّفَ پیما# پس هر که (قصد) حج کند 
خانه خدای را يا عمره بجا آرد پس گناهی نیست بروی که طواف کند به هر دو. اين از بین بردن 
وهمی است که بعض مسلمانان در آن بودند» چون در زمان جاهلیت در نزد (صفا و مروه) پرستش 
بت ها صورت میگرفت. پس تعالی گناه را نفی فرمود تا اين وهم را دفع نماید. نه بخاطر اينکه انجام 
دادن آن لازم نیست» بلکه تقیید نفی گناه برای کسی است که در حج و عمره (بین صفا و مروه) 
طواف کندء یعنی سعی بطور مفرد آن نیست بلکه با حج و عمره انضمام داده شود بر خلاف 
طواف بدور بیت» چون آن با عمره و حج هم شرع شده است. و عبادت مفرده هم است. 

اما سعی در صفا و مروه؛ وقوف در عرفه و مزدلفه» و رمی جار تمام اين افعال با دیگر مناسک 
حج انجام داده میشود» آگر این افعال با دیگر مناسک حج انجام داده نشود» این بدعت خواهد بوده 
چون بدعت دو نوع است: یکنوع اينکه عبادت الّه تعالی را به طريقَهٌ کردن است که اصلاً آنرا شرع 
نکرده باشد» و نوع دوم اینکه الله تعالی یک عبادت را به طریق خاصی شرع نموده باشد لاکن آن به 
یقَهٌ ختلفی انجام داده شود» بدعتی که ذکر شد از قسم دوم ایتا 

و قول تعالی: «اوَمَن تطوَع4 و هر که بطوع و رغبت خویش. یعنی: فعل طاعتی را مخلصانه 
برای الله تعالی انجام بدهد اه عمل نیکو بجا آورد. از قبیل حج و عمره و طواف و نماز و روزه 
و غیر آن فهو حر لَه پس آن بتر است او را. اين دلالت میکند بر اينکه هر اندازة که بنده 
طاعت به الّه تعالی را ازدیاد بدهد خیر و کمال او ازدیاد میابد. و بخاطر ازدیاد یافتن اعانش درجهٌ 
او نزد الله ازدیاد میابد. و تقیید طوع و رغبت در خر بر اين دلالت میکند. که کسیکه به بدعتی 


تطوع میکند که نه الله تعالی و نه رسول او آنرا شرع نموده است» جز از مشقت چیز دیگری از آن 
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برایش حاصل نمیشود» و آن برایش خير نه بلکه شر خواهد بود آگر عدم مشروعیت آن عمل را 
دانسته باشد» و متعمداً (قصدا) آنرا اجام بدهد. 

قد آله شاک لیم پس هر آثینه خدا جزا دهنده است بر طاعات داناست. الشّاکر و 
السشُکور از نام های الّه متعال است» که کوچکترین عمل را از بندگان خود قبول میفرماید» و بر آن 
اجر بزرگی را برایشان عطاء مینماید. که اگر بندهُ او اوامرش را بجا بیآورد» و از احکام او فرمانبرداری 
کند» در آن با او معاونت میکند؛ و نا و مدح او را میگوید» و در قلبش نور و امان راء و در 
بدنش قوت و نشاط را وسعت میبخشد. و در تام احوالش برکت و نو را» و در اعمالش توفیق را 
ازدیاد مد عدا در آخرت وقتیکه نزد رب خود حاضر شود واب وافر و کامل برايش داده 
میشود» و اجر دنیوی مذکور ثواب اخروی او راکم نخواهد کرد. 

و از جلةٌ شکر تعالی بر بنده اش» اینست که هر که چیزی را برای الله ترک غاید او را هتر از 
آن عوض میدهد. و هر کس یک وجب به او تعالی نزدیک شود او تعالی یک ذراع به او نزدیک 
می‌شود» و هر کس به اندازه یی ذراع به او نزدیک شود او تعالی به اندازه دو ذراع به او نزدیک 
می‌شود. و هرکس بسوی تعالی به حالت عادی راه برود» او به سویش دوان دوان می آید. و هرکس 
با او معامله کند خداوند به او چندین برابر منافع میدهد. 

و با اينکه او تعالی شاکر است هر کسیرا که به حسب نیت و ایمان و تقوای او مستحق ثواب 
کامل باشد از بین کسیکه چنین نیست میداند» بر اعمال بندگان داناست پس اعمال شانرا ضایع 
نمیکند. بلکه بر حسب نیت هایشان که علیم و خبیر به آن مطلع است. آنرا وافر تر از آنچه که بود 
خواهند یافت. 


e ٠‏ نی یحو ما نا من البیشب واشدی ن بعد ما نة اناس 


هب 


ی اڭ لْعَنْهُمْ أله وَيَلْعَنْهُمُ اَللْعِنُونَ 4٠٥۹‏ هر آئینه کسانیکه می پوشانند آنچه ر 
فرو ۳ از آیات ظاهره و رهنمائی بعد از آنکه آشکار کردیم آنرا برای مردمان در کتاب آن گروه 
لعنت میکند ایشانرا خدا و لعنت میکند ایشانرا لعنت کنندگان [البقرة 


ل لَذِينَ توا وأصلخوا ینوا ول آئوب عَيَهِم وان لاب ١‏ مگر 
۱ و آن گروه 


می پذیرم توبه ایشانرا و من پذیرنده توبه ام مایت مهریان [البقرة: ۱۶۰]. 
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4 
۱ 


2 


رد آلذین گفرواً ومائوا وم کار آولیك عَلَيَهِمَ لَعْنَهُ له والملکة وااس أجُعنَ 
۱ هر آئینه کسانیکه کافر شدند و مردند در حالیکه کافر بودند آن گروه برایشان لعنت الله 


n 


۱ 


است و فرشتگان و مردم همه [البقرة: ۱1۶۱]. 
خلدین فیها لا بت عَنهم غاب ولا هم رون 44۱۲۲ هيشه باشند در لعنت (یا آتش) سبک 

میشود از ایشان عذاب و نه ایشان مهلت داده شوند لبقرة: ۱۶۲]. 

این آیه گرچه در بار اهل کتاب نازل شده است» و اينکه آنما شأن و منزلت رسول کل و صفات 
ایشانرا که در کتاب شان آمده بود پنهان کردند اما حکم آن بر هر کسی عام است که آنچه را الله 
نازل فرموده است پنهان نماید» من يتِه از آیات ظاهره. دلالت کننده بر حق و مٌظهر های 
آن واد ی و رهنمائی. و آن علمی است که با آن به صراط مستقیم (راه راست) هدایت حاصل 
میشود» و با آن راه اهل نعیم از راه اهل جحیم واضح میشود» الله تعالی از اهل علم وعده گرفته 
است» که علمی را که از کتاب خود به آغا عطاء فرموده است» در مقابل مردم بیان نمایند» و آنرا 
پنهان نکنند» پس کسیکه اين امر را به دور انگنده است؛ او دو مفاسد را یکجا کرده است: پنهان 
کردن آنچه را که الله تعالی نازل فرموده است» و فریب دادن بندگان الله راه پس آن گروه طیلعَنهمْ 
اله لعنت میکند ایشانرا خدا. یعنی: آنا را از خود دور میکند و از رمت خود آنا را دور 
و طرد میکند. 

«وَيلْعنَهم تون و لعنت میکند ایشانرا لعنت کنندگان. و آن تمام خلایق هستند» پس 

همه مخلوقات آغا را لعنت می کنند» بخاطر فریب شان به مردم و فاسد کردن دین شان و دور کردن 
شان از رمت الّه تعالی» پس از جنس عمل شان جزا داده میشوند. همانطوریکه به تعلیم دهندهٌ خیر 
به مردم الله رمت میفرستد و ملائکة او تعالی برایشان دعای رمت میکنند» حتی ماهی در دل آب» 
بخاطریکه در مصلحت خلق» و اصلاح دین شان» و نزدیک شدن شان به رمت الله سعی و کوشش 
میکنند» پس از جنس عمل شان جزا داده میشوند. 

پس پنهان کنندةٌ آنچه که الّه نازل فرموده است الف امر الله است» و دشنی کننده امر الله 
است. الّه تعالی آیات خود را برای مردم بیان و واضح مینماید. و او آنرا خفی میکند و از بین میبرد» 
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ٍلا َلَذِینَ تابو مگر کسانی که توبه کردند. یعنی: از گناهائیکه بر آن بودند با ندامت 
برگشتند» بر عدم عودت به آن عزم مودند. 
وأصَحُوا و اصلاح کردند مفاسد خود را. آنچه از اعمال خود را که فاسد شده بود» پس تنها 
ترک کردن کار های قبیح (زشت) کافی نیست تا انجام کار های خوب حاصل نگردد؛ بای آن 
انجام کا ر خوب هم ضروری است. و برای کاتم (پنهان کنندةٌ حق) هم تنها کافی نیست که آن گناه 
را رها کند بلکه ضرور است تا حقی را که پنهان کرده بود آشکار سازد» پس توبهٌ چنین کسی را 
قبول میفرماید» بخاطریکه دروازةُ توبه بروی او بند نیست؛ چون او راب4 پذیرندُ توبه است. 
یعنی: بعد از گناه آگر توبه کنند» و اگر به احسان و نعمت ها بعد از اينکه از آنما منع شده بود 
برگشت کنند, با بنده های خود با عفو و گذشت پیش ميرود. 

الرَحيم نمایت مهربان. آنکه بچنان مهربانی و رمت بزرگی متصف است که هر چیز را فا 
گرفته است. از رحمت او اینست که آنما را توفیق توبه و نابت (برگشت) را خشید» پس توبه کردند 
و انابت کردند. بعداً بر آنا رحم کرد با اینکه از روی لطف و کرم آنرا از آنما قبول فرمود این حکم 
توبه کننده از گناه است. 

yS 
و عن قريب توبه نکند» پس آنگروه همه لکد اجه بر ایشان لعنت اه است‎ 
و فرشتگان و مردم مه. چون وقتیکه کفر شان وصف ابت شد لعنت بر آنما وصف ثابت میشود که از‎ 
بین نمیرود» چون حکم در وجود و عدم وجود با علت خود میباشد. (یعنی آگر علت باشد حکم هم‎ 
میباشد» و آگر علت نباشد حکم هم نیباشد).‎ 

خلدین فیهَاه هيشه باشند در لعنت (یا آتش). یعنی: در لعنت؛ یا در عذاب؛ و هر دو 

معنی ها لازم و ملزوم یکدیگرند. لا یف عَنَهَمْ آلعدٌ اب سبک نیشود از ایشان عذاب. بلکه 


دائم و شدید است و استمرار خواهد داشت هُم یرون و نه ایشان مهلت داده شوند. 
یعنی: بخاطریکه وقت مهلت - - گذشت؛ و عذری برایشان باقی مانده است تا با 


آن معذرت بخواهند. 
(۱۶۳) طوشُکم له وَحد لا ره لا هو لخن الحیم ۱5۳ و معبود شا معبود یگانه 


ست نیست هیچ معبودی جز او (و او تعالی) نمایت بخشاینده بسیار مهربان است [البقرة: ۱۶۳]. 
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خبر میدهد تعالی - و او تعالی صادق ترین از همه در گفتار است - که او تعالی 9 وحدْکه 
معبود یگانه است. یعنی: در ذات و اساء و صفات خود و افعال خود متوحد و منفرد (یکتا و 
یگانه) است» پس در ذات خود نه شریکی دارد» نه همنامی» نه مسری» و نه مثل و نه نظیری» و 
غير از او نه خالقی» و نه مدبری وجود دارد» پس اگر چنین باشد» تنها او مستحق است که هر 
عبادت صرف برای او باشد و از خلت او هیچ شریکی برایش مقرر نکنند چون او لح آلَحیم4ه 
تعالی نهایت بخشاینده بسیار مهربان است. متصف به رمت بزرگی است که رمت احدی ماثل 
(مشابه) رمت او تعالی نیست» رمت بی پایان او هر چیز را احاطه کرده است» و رمت او بر هر 
زنده جان عام است. 

با رمت او تمام خلوقات وجود یافته است. و با رهت او برای خلوقات انواع کمالات حاصل 
شده است. و با رهت او هر قسم نا رضایتی های شان دور میشود. با رهت او بندگانش او تعالی 
را با صفات و نعمت های او شناختند. و تام آنچه از مصا دین شان و دنیای شانرا که با آن 
احتیاج دارند با ارسال پیغامبران و انزال کتاب ها برایشان روشن ساخت. 

پس وقتی معلوم شد که هر نعمتی که بندگان دارند از جانب الّه است. و اينکه احدی از مخلوق 
احدی را نفع رسانده نمیتواند» معلوم شد که صرف الّه است که مستحق تام انواع عبادات است؛ و 
صرف اوست که مستحق محبت. خوف. و رجاء (امید) تعظیم و توکل و غیر آن از طاعات است؛ 
و اينکه بزرگترین ظلم و قبیح ترین زشتی آنست که از عبادت الله تعالی رو گردانیده شود و به 
عبادت بندگان او روی آورده شود و مخلوق خاکی به رب الأرباب شریک قرار داده شود یا مخلوق 
محتاج به تدبی و از هر محاظ عاجز با خالق کائناتی عبادت شود که تدبیر کنندهٌ قادر و قوی است 
که بر هر چیز غالب است. و هر چیز مطیع اوست. 

پس در اين آیات اثبات وحدانیت باری تعالی و الوهیت اوست؛ و اينکه هیچ کسی از خلوقات 
مستحق الوهیت نیست» و روشن بودن اصلیکه دلیل آنست اثبات رمت اوست که از آثار آن 
موجودیت تام نعمت ها و دور شدن تام رنج هاست. پس این دلیل اجمالی بر وحدانیت او تعالی 
است . 

E‏ «د نی خی السَنوت والرض واخیلب 
والگهار وال اي خري ی امخر ا يغ لاس وتا نز 
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قأَخا به آرْضَ بَخد معا وت فیها من کل داد ولصتریب آلریح والشخاب لمسَر 
ین آلسْماء والْرض لاْیّت لْمَوّم يَعْقِلُونَ ۱٦ ٤‏ هر آئینه در آفرینش آسعانما و زمین و اختلاف 
شب و روز و کشتی هائیکه (گرفته) میرود در دریا آنچه سود میدهد مردم را و آنچه فرو فرستاده الله 
از طرف آسمان از آب پس زنده گردانید به آن زمين را پس از مرگ آن و پرآگنده ساخت در زمین از 
هر جنبنده و در تقلیب باد ها و در ابر رام کرده شده میان آمعان و زمين هر آئینه دلایل است مر 
گروهی را که خرد دارند [البقرة: ۶۴ ۱]. 

طن في كلق أَلسَمَوْتِ وَألأرّضٍ هر آئینه در آفرینش آسماا و زمین. خبر میدهد تعالی که 
در اين خلوقات بزرگ نشانه هاست. یعنی: نشانه هائیکه بر وحدانیت باری تعالی و الوهیت او و 
قدرت عظیم و رت و ساثر صفات او دلالت میکند» لاکن اين نشانه ها موم یَعْمَلُون مر 
گروهی راست که خرد دارند. یعنی: برای کسانی است که عقل دارند و آنرا برای آنچه که خلق شده 
است استفاده میکنند» پس به حسب آنچه از عقل که الّه تعالی بر بندهٌ خود منت گذاشته است» 
از نشانه ها منتفع میشود و با عقل خود و فکر خود و تدبر (سنجش) خود آن را میشناسد» 

پس در خلت لسوت آفرینش آسمانا. و ارتفاع آن» و وسعت آن» و حکم بودن و مضبوط 
بودن آن» و همچنان در آن آفرینش آفتاب و مهتاب و ستارگان و تنظیم شان برای مصا بندگان 
و در آفرینش الاَرَضَ 4 زمین. بطور فرشی تا مکن باشد مخلوق برآن قرار بگیرند» و از آنچه در 
آن است نفع بگیرند» و عبرت بگیرند» آنچه است که به انفراد (یگانگی) اه تعالی در خلق کردن» 
تدبیر کردن» و آشکار نمودن قدرت بزرگ او که با آن هه چیز را آفریده استء و به حکمت او که 
آنرا با (تقان (حکم و مضبوط) و زیبا و منظم ساخته است» و به علم و رمت او که با آن برای 
منافع خلق و مصاخ شان. و ضروریات شان و حاجات شان عطاء نموده است آنچه را عطاء نموده 
است دلالت میکند. 

و در آن بزرگترین دلیل بر کمال او تعالی است؛ و بخاطر منفرد بودن او در آفریدن خلق و تدبیر 
دادن شان» و پیش برد شوون بندگان اوء مستحق است تعالی تا در عبادت منفرد باشد و در 

#آخیلن الیل هار4 اختلاف شب و روز. مراد از آن متعاقب بودن مداوم شانست؛ هرگاه 
یکی برود دیگرش جای آنرا میگیرد و در فرق شان در گرمی و سردی و متوسط و در طول و 
کوتاهی و متوسط و فصل هائیکه از آن منشاً میگیرد که در آن انتظام مصاخ بنی آدم و حیوانات 


143 


سورة البقرة تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام اطنان (تفسیر سعدی) جزء دوم 


شان» و تام آنچه که در روی زمین از درختان و نباتات است. قام آن تحت چنان انتظام و تدبیر و 
تسخیر صورت میگرد که عقل ها را در حیرت می اندازد» و مردم صاحب عقل های بزرگ از ادراک 
آن عاجز میمانند» و آن به قدرت و علم و حکمت» و رمت واسعه و لطف و کرم تدبیر کننده و 
تصریف کنندهٌ کائنات, که در آن تنها است. به عظمت و اقتدار و غلبةٌ او تعالی دلالت میکند. که 
موجب میگردد تا تنها او له گرفته شود و عبادت شود و تنها او مورد حبت و تعظیم: و خوف و 
رجاء (امید) قرار گیرد» و در اعمالیکه برای او محبوب است و موجب رضایت او میشود جد و جهد 
شود. 

لك آلّي بخري ف ابَخر 4 و کشتی هائیکه (گرفته) میرود در دریا. که الله تعالی صنعت 
آنرا به بندگان خود امام فرموده است. و آلات و لوازم داخلی و خارجی آنرا برایشان خلق نود تا 
آنا به ساختن آن قادر شوند» بعداً این بحر بزرگ و باد را برایشان مسخر ساخت تا راکبین خود را 
و اموال و کالای بحارتی خود را که برای منافع و مصا مردم و تنظیم معیشت و زندگی شانست در 
آن حمل نمایند» پس که آنا را به صنعت آن امام نمود و آنحا را به آن قادر ساخت» و آلات و لوازم 
آنرا خلق کرد که از آن کار میگیرند؟ یا که بحر و باد ها را برایشان مسخر ساخت که در آن این 
کشتی ها به حکم و تسخرر الله تعالی در حرکت میشوند؟ يا که است آنکه اين مرکب های بری و 
بحری» آتش و معادن را خلق نمود که بر حمل آنا و حمل آنچه از اموالی که در آنست آنحا را معاونت 
کند؟ آیا اين امور اتفاقاً حاصل شده است؟ يا آن خلوق ضعیف و عاجز در عمل خود مستقل 
است که وقتی از بطن مادر خود بیرون میشود نه علمی دارد و نه قدرتی؟ بعداً رب او برایش قدرت 
میدهد» و هر چه را که خواست برایش تعلیم میدهد, یا مسخر کنندهٌ اينهمه آن رب واحد و حکیم 
و علیم است که هیچ چیزی او را عاجر کرده نیتواند. و نه چیزی بر او متنع است (نه چیزی از 
اختیار او خارج است)؟ بلکه همه چیز در برابر ربوبیت او سر تعظیم فرو می‌آورد» و بر عظمت او 
ذلیل است؛ و بر جبروت و جلال او خاضع (فروتن) است. 

و غایت (انتهای) بندهٌ ضعیف اینست که الّه تعالی او را جزئی از اجزای این اسباب ساخته 
است که بوسیله آن این امور بزرگ را به وجود آورده است. پس آن به رمت الله و عنایتش به خلق 
او دلالت میکند» و موجب میشود تا تمام حبت» و خوف و رجای و هر قسم طاعات. و تذلل و 
انکسار و تعظیم صرف برای او تعالی باشد. 
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نرل الله مق آلسَمَاءٍ من مَاءٍ و آنچه فرو فرستاده الّه از طرف آسمان از آب. بارانی 
است که از ابر ها فرود ميآید. فا به آلأْرَض بَعْدَ مَْعَا 4 پس زنده گردانید به آن زمین را پس 
از مرگ آن. پس زمین از انواع خوراکه ها و نباتات را ظاهر گردانید و آن ضروریات خلائق است که 
بدون آن زندگی کرده نمیتوانند. 

آیا همان بر قدرت ذاتی که آن را فرو فرستاده است دلیل نیست. که بوسيلةٌ آن و از رهت و 
لطف خود بر بندگانش» و بخاطر انتظام دادن مصا شان» و شدت افتقار شان (فقیر بودن) شان 
از هر جهت و ضرورت شان به او تعالی چیز های زیادی را از زمین بیرون آورده است؟ آیا پس 
ایجاب نیکند که او تعالی معبود شان و اله شان باشد؟ آیا آن برای زنده کردن مرده ها و مجازات 
شان بر اعمال شان دلیل بوده غیتواند؟ 

طوَبّتَ فیهابه و پرزگنده ساخت در زمین. من کل دب از هر جنبنده. یعنی: در چهار 
طرف زمین جانوران متنوع را منتشر ساخت که دلیل بر قدرت و عظمت او؛ و وحدانیت او و غلبة 
اوست» و آما را برای مردم مسخر نود تا از تمام جهات نفع از آنا منتفع شوند. 

پس از آغا: کسانی گوشت شان را میخورند» و شیر شان را مینوشند» و از آغا: کسانی سوار 
آنما ميشوند» و کسانی از آنحا برای حراست و دیگر مصا خود استفاده میکنند» و از آنما: کسانی 
هم عبرت میگیرند» و با اينکه تعالی آنما را در هر طرف زمین پراگنده ساخته است» سبحانه و تعالی 
در همه جای رزق های شانرا برایشان میرساند. و کفیل فُوت هایشان است و نیست هیچ جنبنده 
در زمین مگر بر خداست روزی او و میداند جای ماندن او را و جای نگهداشتن او را 

تیف ألریح44 و در تقلیب باد ها. سرد, گرم ال جنوباً و شرقاً یا غرباً و دیگر جهات» 
و اينکه گاهی ابرها را به حرکت میآورد. و گاهی ابرها را با یکدیگر شان یکجا میسازد؛ و گاهی ابر 
ها را بار دار میسازد» گاهی آنرا سبب باران میسازد. و گاهی آنرا پارچه پارچه میکند و شدت ضرر 
آنرا میکاهد» گاهی رمت میباشند» و گاهی برای عذاب فرستاده میشوند. 

پس چه کسی باد ها را از یک جهت به جهت دیگر تقلیب (تغییر) داده میتواند. و در آن برای 
بندگان منافع عطاء میکند که از آن بی نیاز بوده نمیتوانند؟ و آن باد ها را مسخر کرده میتواند تا تمام 
حیوانات در آن زندگی کنند» و برای اجسام و درختان و حبوبات و نباتات مناسب باشد» جز از 


الله عزیز و حکیم و رحیم لطف و کرم کننده بر بندگان خود. که مستحق اند تا در مقابل او تعالی 
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اظهار عاجزی و تذلل کنند به او حبت داشته باشند و تنها او را عبادت کنند» و بطرف او رجوع 
کنیل؟ 

در میان آسمان و زمین - با وجود سبک بودن و لطافت آن - ابر ها آب زیادی را با خود مل 
میکنند. و هر جائی را که الّه بخواهد با آن ابر ها آب میدهد» پس بلاد و عباد را با آن زندگی 
میدهد و تپه ها و دره ها را سیر آب میکند. و در وقت ضرورتِ خلق به آن آنرا بر بندگان فرو می 
ریزد» و آگر کثرت آن برایشان ضرر برساند آنرا نگاه میدارد» پس از روی رت و لطف آنرا نازل 
میکند و از روی شفقت و عنایت آنرا باز میدارد. پس چقدر بزرگ است غلبه و قدرت او» و 
چقدر زیاد است احسان او و چقدر لطیف است امتنان او! 

آیا اين از قباحت (زشتی) بندگان نیست که از رزق او تعالی متمتع میشوند» (برای مدت طویل 
از آن فائده و لذت میببرند) و در احسان های او زندگی بسر میبرند» در حالیکه از تمام این چیز 
ها بر نارضائی و معصیت او تعالی خود را تقویه و معاونت میکنند» آیا اين بر حلم (برده باری) و 
صبر او» و عفو و بخشائش و لطف تام او تعالی دلیل نیست؟ پس نام ثناء و صفت اول و آخر و 
ظاهر و باطن او راست. 

و حاصل اینست که عاقل هر قدر در اين مخلوقات تدبر کند» و در اين امورٍ عجیب و خارق 
العاده و متحیر کننده عمیقاً فکر کند و در صنعت آنچه از لطائف و نعمت ها و حکمت ها که 
عطاء کرده شده است خوب تأمل کند (به مراتب نظر بیاندازد)» میداند که آنا از برای حق خلق 
شده اند» و اينکه آغا همه صحیفه ها و آیات. و کتاب هائی اند که دلالت کننده بر آنچه است 
که الّه تعالی در بارةٌ خود و وحدانیت خود خبر داده است» و دلالت کننده بر آنچه است که 
پیغامبران از روز آخرت خبر داده اند و اينکه آنا همه مسخر هستند که در برابر مُدَبَر خود و 
مصرف خود نه تدبیری دارند و نه نافرمانی. 

پس بدان که عام علوی و سفلی (بالا و پائین) همه به او محتاج اند» و در فرمانبرداری او صامد 
(ثابت) اند» و او تعالی به ذات خود از مام کائنات بی نیاز و مستغنی است» پس جز او ای نیست 


و سوای او ربی نیست. 
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لْعَذَاب ۱٦٥‏ و از مردمان کسی است که میگیرد بجز خدا همتایان دوست میدارند ایشان را مانند 
دوستی ایشان خدا را و کسانیکه امان آورده اند قوی تر اند در محبت مر خدا را و اگر ببینند 
(بدانند) کسانیکه ستم کردند در آن حالت که معاینه کنند عذاب را که هر آئینه قدرت مر 
خدا راست همه و هر آئینه خدا سخت عقوبت کننده است ِ- : ۱۶۵]. 

د تا لین توا فش لزید بو ورآوا الاب وَتَمَطعت یم اباب 4۱55 در 
آن حالت که بیزار شوند متبوعان کفار از آن کسانیکه پیروی ایشان کردند و ببینند عذاب را و بریده 
شود از ایشان وسال (حبت و قرابت) [البقرة: 1۶۶]. 

ا و ا ريم آله أعَمَلَهُمَ 
کسر ب ا ا ۷ و گویند پیروی کنندگان کاش ما را باز گشتی 
باشد تا بیزاری کنیم از پیشوایان چنانچه بیزار شدند ایشان از ما مچنین می نمایاند ایشان را 
خدا کردار هایشان را پشیمانی ها بر ایشان و نیستند ایشان هرگز بیرون آیندگان از دوزخ 
[البقرة: ٠۶۷‏ ]. 

این آیه چه ارتباط زیبائی با آية قبلی دارده چون وقتیکه تعالی وحدانیت خود را و دلائل و براهین 
قاطعانه و روشن را بیان فرمود. که به علم یقین میرساند» و همه شک را دور میسازد» در اینجا ذکر 
فرمود: طوَمنَ ناس و از مردمان. با وجود اين بیان روشن و کامل من ینحذُ من دون ان 
آندادای4 کسی است که میگیرد جز خدا همتایان. یعنی امثال و مانند هاء آنا را در عبادت و 
حبت» و تعظیم و طاعت با اه مساوی قرار ميدهند. 

و کسیکه - بعد از قائم شدن حجت و روشن شدن توحید به این حالت باشد - پدان 
که او با الله معاند و در خالفت است. يا از تدبر (سنجش) در آیات و نشانه های او و 
تفکر در خلوقات او اغراض میکند و از آن روی میگرداند؛ و کوچکترین غذری در آن نذارد؛ 
بلکه کلمةٌ عذاب علیه او ثابت شده است. و آنا کسانی اند که با الله هتایان می گیرنده 
همتایان را در خلق نغودن و رزق دادن و تدبیر نمودن امور به او تعالی مساوی قرار میدهند» 
آما را به او تعالی در عبادت مساوی قرار میدهند» عبادتِ آنا را میکنند تا (همتایان شان) 


آها را به الله نزدیک بسازند. 
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و در قول تعالی: فمن يد4 کسی است که میگیرد. دلیل است بر اینکه برای الله همتائی 
و ی SN‏ 
معنی ندارد» طوریکه فرموده است تعالی: و علو بٍ شرگاء فل سوم أم تنتونه, با لا بعلمْ 
ی لرّضٍ آم بظهر من َو و مقرر کردند برای خدا شریکان 7 بیان کنید نام های ایشان 
را با خبر میدهید خدا را به آنچه نمیداند در زمین یا فریفته میشوید بسخن سر سری [الرعد: ۳۳]. 
لن هي إل اء سیتفوعا آشم وءاباژکم ما آنزل له نا من سلطن ون ییون الا له 
نیستند آنما مگر نام های چند که نماده اید آنا را شما و پدران شما نازل نکرده الله به ثبوت آن هیچ 
سند پیروی نمیکنید مگر وهم فاسد را [النجم: ۲۳]. 

پس خلوق برای همتا بودن الله نیست. چون ال خالق است و 2 غیر او مخلوق است. و او رب 
رزاق (پروردگار روزی دهنده) است و غير او مرزوق اند (روزی داده) میشوند» و الله غنی است و شا 
فقراء» و او از هر نگاه کامل است» و بندگان از هر نگاه ناقص اند» الّه النافع (نفع رساننده) و 
الضار است (نفع و ضرر در قبضة قدرت) اوست» و بنده در نفع و ضرر و امر اختیار ندارد» پس 
بطلان قول کسیکه سوای الله دیگری را همتا و معبود میگیرد با علم یقین معلوم شد» چه پادشاهی 
باشد یا رسولی» یا شخص صالحی یا بُتی يا غیر آن» و اينکه تنها ال مستحق محبت کامل و تذلل 
(فرمانبرداری) تام است. طذا له تعالی با قول خود مومنین را مدح فرموده است: وین ۳ 
اشد خباً لو و کسانیکه امان آورده اند قوی تر اند در حبت مر خدا را. یعنی: نسبت به همتا 
گرایان به همتایان شان» چون حبت اینها خالص برای او تعالی است» اما آنا با حبت خود شرک 
ورزیده اند» چون اینها در حقیقت با کسی حبت کرده اند که مستحق آن است» کسیکه حبت او 
عین صلاح و سعادت و فوز (کامیابی) بنده است؛ و مث مشرکان با کسانی محبت دارند که مستحق 
هیچ چیزی از خب نیستند» و بت او عين شقاوت بنده و فساد و بدبختی اوست. 
پس از اینخاطر تعالی آنما را با قول خود وعید داده است: لول یری أَلَذِينَ ظَلَمْرأ و اگر 
E‏ ستم کردند. با گرفتن همتایان و انقیاد داشتن (فرمانبرداری) به غیر رب بندگان؛ 
و با صل راه شدن شان در راه الله و سعی شان در آنچه که به آنا ضرر میرساند بر خلق ظلم کردند. 


ود یرون لداب در آن حالت که معاینه کنند عذاب را. یعنی: در روز قیامت عیناً با 


چشمان خود خواهند دید اد أَلْمُوَهَ ب جَیعاً وان اله شَدِید أَلْعَدّاب که هر آئینه قدرت 
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مر خدا راست هه» و هر آئینه خدا سخت عقوبت کننده است. یعنی: با علم کامل خواهند 
دانست که زور و قدرت هه الله راست» و اینکه در هتایان شان هیچ قدرتی نیست» پس 
ضعف شان و عجز شان در آنروز برایشان نمایان خواهد شد. نه طوریکه در دنیا برایشان 
مشتبه شده بود» و فکر کردند که از امور چیزی بدست آا است» و آضا وسيلةٌ تقرب و 
وسیلهٌ رسیدن به او تعالی اند لاکن ظن (حدس) شان غلط است» و سعی شان باطل است. 
و عذاب شدید بر آعا ابت شده است» و هتایان شان چیزی را از آغا دفع کرده نخواهند 
توانست» و نه به اندازهة ذرةٌ هم برایشان نفع خواهند رساند» بلکه از جائیکه نفع را توقع دارند 
برایشان ضرر خواهد رسید. 

و پیروی شدگان از پیروی کنندگان بیزار باشند و پیوندی که در دنیا بین آنما بود قطع خواهد 
شد بخاطریکه آن برای غیر الله بود» و بر غیر امر الله بود» و به باطلی متعلق بود که حقیقتی نداشت 
پس اعمال شان مضمحل (نابود) خواهد شد. و احوالشان متلاشی خواهد شد. و برایشان آشکار 
خواهد شد که آنما دروغگویان بودند» و اعمال شان که امید نفع گرفتن را و رسیدن به نتیجهٌ آنرا 
داشتند» منقلب شده و به حسرت و ندامت تبدیل شده است» و آها جاویدانه در جهنم خواهند 
بود و ابداً از آن خارج نخواهند شدء پس آیا بعد از اي خساره خسارةٌ دیگر است؟ آن بخاطر این 
است که آنما از باطل پیروی میکردند» پس بر باطل عمل کردند و به چیزی امید بستند که امیدی 
در آن نیست» و به چیزی خود را متعلق ساختند که جای تعلق نبود» پس اعمال به سبب تعلق 
داشتن آن به بطلان هه باطل شد. 

و وقتیکه باطل شد در فوت شدن آنچه که برآن امید داشتند حسرت خواهند خورد» و آن تا 
حد نمائی آنما را متضرر خواهد ساخت. و آن بر خلاف کسی است که به الّه اللک الق البین» 
(پادشاه حق آشکار) تعلق خود را بسته کرده باشد» و عمل خود را برای رضای او خالص گردانیده 
باشدء و امید نفع آنرا داشته باشد» پس او در حقیقت حق را در موضع اش قرار داده است؛ پس 
بخاطر تعلق داشتن او با حق» اعمالش حق خواهد بود. و نتیجهٌ عمل خود را خواهد گرفت» و جزای 
(ئواب) آنرا نرد رب خود بدون انقطاع خواهد یافت» طوریکه فرموده است تعالی: لین کرو 
وصَدُوا عن سيل اَل أضَل أَعَْْهمٍ آنانکه کافر شده اند و باز داشتند (مردمانرا) از راه ال 


ضائع كرد (الله) اعمال ايشان را [محمد: ١‏ ۱]. ین یا رز لماعت شرا مان 
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على محمد وهو نی من رم کر عَنهم ما وَأصْلَّحَ باهم و آنانکه اعان آوردند و 
کردند. کار های نیک و امان آوردند بر آنچه فرود آورده شده بر حمد (ص) و آن دين راست 


است از جانب پروردگار ایشان دور کرد از ایشان بدیهای ایشانرا و اصلاح کرد حال ایشانرا. 


21 


طدبِت با آلذین کنووا اتقو ابطل وان لین ءاملوا ابقواً لفق من رید کدی یَضَرت 


له لاس مهم اين به سبب آنست که کافران پیروی کردند باطل را و به (تحقیق) آنانکه 
یمان آوردند پیروی کردند حق را از طرف پروردگار ایشان همچنین بیان میکند الله برای مردمان 
احوال ایشان را [محمد: ۳]. 

و در اینوقت پیروانان آرزو میکنند که به دنیا گردانیده شوند تا بیزاری خود را از کسانی 
اظهار نمایند که از آنا پیروی میکردند» بر اینکه شرک ورزیدن بالله را ترک خواهند کرد» و به 
عمل برای رضای الله پیش قدم خواهند شد» لاکن کاش گذشته بر گردد» ولی امر فوت گردیده 
است» و وقت وقت مهلت دادن و انظار دادن نیست» و با آم آنا دروغگوی هستند» اگر 
برگردانیده شوند» به همانچه بر میگردند که از آن نهی شده بودند» و آن تنها حرف است که 
آنرا میگویند» و تنها تمنای شان است» بخاطر قهر و غضب بر متبوعین (پیروی شوندگان) شان 
وقتیکه آنا بیزاری خود را از ایشان اظهار نمودند» و اگر نه گناه گناه خود شان است» پس 
رأس المتبوعین (سر کلان پیروی شوندگان) در شر ابلیس است» و با آن وقتیکه أمر قضا میشود 
(کر از از کار یکسد آدابایشسبه میگوید: و ال وعدم وعد الق ووعدنكم 
لثم وما گان لي عَلیْکم من سلطن لا آن دعَوئکم فاسَتجبتم له فلا تلوئون ولْوموا 
اشک 

هر آئینه خدا وعده داده شا را وعدةٌ درست و وعده دادم به شا پس خلاف کردم من با 
شاو نبود مرا بر شا حکومت (هیچ اختیاری) نداشتم آنکه بخوانم شا را پس قبول کردید سخن 
مرا پس ملامت مکنید مرا و ملامت کنید خویش را نیستم من فریاد رس شما و نیستید شا فریاد 
رس من (هر آئینه) بیزار شدم منکر شدم از آن که مرا شریک مقرر کردید پیش از اين هر آئینه 
ظالان ایشان راست عذاب درد دهنده [ايراهيم: ۲۲]. 
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۳ 


(۱۷۰-۱۶۸) ايها الاس کلواً ما ني ألَأَرّضٍ عللا طیباً ولا ق یط 
َه کک عَدوٌ مَبِينٌ ۱٦۸‏ ای مردمان بخورید از آنچه در زمین است 8 پاکیزه و پیروی 
نکنید گام های شیطان را هر آئینه او شا را دشن ظاهر است [البقرة: ۱۶۸]. 
رما مركم بالسُوَء وَالْمَحُشاءِ وآن توا عَلّی آل ما لا تَعَلَمُونَ ۱1۹ جز این نیست که 
امر میکند شما را به بدکاری و بی حیائی و آن که بگوئید بر خدا آنچه نمیدانید. 
[البقرة: ٠۶۹‏ ]. 
ودا قیل م ابوا مآ انر آل قَالوا ل نََبِع مآ انيتا عليه ءاباءتاً اَلَو گان ءَاباَوُم لا 
يَعقَلُونَ شَيَاً وَلايَهَتَّدُونَ ۱۷۰ و هنگامی که گفته شود بایشان که متابعت کنید آنچه را فرو 
فرستاده خدا میگویند نی (بلکه) پیروی ميکنیم آنچه را که یافته ام برآن پدران خویش را آیا متابعت 
پدران خویش را میکنند حالانکه پدران شان نیدانند چیزی را و راه راست را ندانسته اند. 
[البقرة: ۱۷۰]. 

این خطاب به همه مردم است. موّمن شان و کافر شان» تعالی بر مردم احسان نوده است 
که به آما امر نموده است تا از ام آنچه در زمین است. از حبوبات و غله جات و میوجات 
و حیوانات بخورند» در حالعی که «علادکه حلال. باشد یعنی: خوردن آن برایتان حلال باشد» 
با غصب و دزدی بدست نه آمده باشد» و نه بواسطة معاملة حرام يا بطریقة حرام و يا به 
معاونت حرام حاصل شده باشد. 

یبا پاکیزه باشد. یعنی: : خبیث نباشد مانند مرده (مردار) و خون» و گوشت ت خوک» و نام 
خبائث. پس در اين آیه دلیل است بر اينکه در اعیان (اشیاء)» اصل اباحت (مباح بودن) است؛ 
(یعنی هر چیز حلال است تا وقتیکه بر حرام بودن آن دلیل قائم شده باشد) چه در خوردن چه در 
نفع بردن» و اينکه حرام دو نوع است: يا حرام در ذات خود» و آن خبیث ضد طیب (مردار ضد 
پاک) است» و یا کدام سبب حرام کننده بر آن چیز ها عارض شده باشد» و آن در تعلق به حق 
له یا در تعلق به حق بندگان او حرام میباشد» و آن ضد حلال است» و در این دلیل بر آنست 
که خوردن به قدریکه به قائم بوده بتواند» یعنی جسم انسان را تقویت کند واجب است» و از ظاهر 
امر ترک کننده آن گناهکار حسوب میشود. 
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و بعد از اینکه امر فرمود به پیروی آنچه که آنما را امر فرمود - که آن عین صلاح شان است - 
از پیروی: طروت یط گام های شیطان. آنها را نهی فرمود تعالی» یعنی: طرقی که او بر 
آن امر میکند» و آن تمام معاصی است. از کفر و فسق و ظلم و امثال آن» و در آن حرام بودن 
«سوائب)(1) و «حام) 2 و امثال آن شامل است. و تمام مأکولات حرام هم در آن شامل است. 

ند تکه عَذهّ مین هر آئينه او شا را دشن ظاهر است. یعنی: دشنی اش آشکار است؛ 
و از امر دادن به شا جز فریب دادن تان چیزی نمیخواهد» و اینکه از اهل جهنم باشید» و رب ما 
تنھا بر نهی کردن ما از پیروی گام های شیطان اکتفاء نکرد. بلکه از اين هم ما را خبر داد - و او 
تعالی در گفتار صادق ترین همه است - که از عداوت او در حذر باشیم بعداً به آن هم اکتتفاء 
نکرد بلکه با تفصیل به ما خبر داد که او به چه امر میکند» و آن قبیح ترین چیز هاست. و از 
بزرگترین مفاسد است. پس فرمود: نا یأمرکم بالسُوو6» جز این نیست که امر میکند شا را به بد 
کاری و بی حیائی. یعنی: شری که به صاحبش بدی میرساند» پس ام معاصی (گناهان) در آن 
داخل است» پس قول تعالی: وأَْحْشَاوه و فحشاء. از باب عطف خاص بر عام است» چون 
فحشاء از جلهٌ معاصی است که قباحت آن به مایت رسیده است. مانند زناه و نوشیدن شراب و 
قتل» و ممت ناحق و بخل و امثال آن که هر که عقل داشته باشد آنرا بد میداند. 

وان عقوتوا علی اثر عا لا فکفردک و آنکه بگوود بر عدا آنچه ایی چ کیت 
کردن در بارةٌ شریعت الم و تقدیر او تعالی بدون داشتن علم هم در اين شامل است» پس کسیکه 
لله را به غیر آنچه وصف ناید که او تعالی خود را وصف فرموده است» یا رسولش ۶ او را وصف 
نموده اند يا آنچه را خود او تعالی بر خود ثابت نموده است نفی کند» يا آنچه را که او تعالی از 
خود نفی فرموده است ثابت کند» در حقیقت بدون علم در بار الله تعالی حرف زده است» و هر 


که بر اين زعم باشد که الّه را هتائیست. يا بت هائیست که با عبادت کردن آنحا به الله تقرب میابند» 


a. e E 0 ۲‏ ع 
1- سوائب جمع سائبه است و به شتری گفته می‌شود که به منظور شفا یافتن بیماری و يا پایان یافتن جنگ رها 
می شود . 
2- حام بر شتری اطلاق می‌شود که بر پشتش سوار نمی‌شوند و بر آن بار نی‌نند» و آن شتری است که ده نسل 


از وی متولد می‌شود. 
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در بارهٌ الله بدون علم حرف زده است» و هر که بدون بصیرت بگوید: الله فلان چیز را حلال کرده 
است و فلان چیز را حرام کرده است» یا به فلان چیز امر نموده است و از فلان چیز نمی نوده 
است؛ در بارهٌ ال بدون علم حرف زده است» و هر که بدون کدام دلیل و برهان بگوید؛ الله تعالى 
این صنفی از خلوقات را بخاطر فلان علت خلق غوده است» در بار الله بدون علم حرف زده است. 

و از عظیم ترین سخن در بارهٌ الله بلا علم اینست که تأویل کنندهٌ کلام تعالی را یا کلام رسولش 
را بر معانی تأویل (تفسیر) کند که از اصطلاحات فرقه ای از فرقه های گمراه باشد. بعداً بگوید: 
مراد الله همین است» پس سخن گفتن در بار الله تعالی بلا علم از بزرگترین محرمات است که در آن 
تمام گناه ها شامل است» و بزرگترین طربقی است که شیطان به آن دعوت میدهد» پس این طریقی 
از طرق است که شیطان و لشکر او به آن دعوت میدهند» و تا جائیکه قدرت دارند مکر و فریب 
خود را بر اغوا کردن خلق بذل میکنند. 

و اما الّه تعالی به عدل و احسان, و بخشش به نزدیکان امر میفرماید» و از فواحش و منکرات 
و ظلم و بحاوز نهی میفرماید» پس بنده بخود نظر بیاندازد» و ببیند که با کدام داعی است. و از کدام 
حزب است؟ آیا از داعی متابعت میکنی که بسوی الله دعوت میدهد که خیر و سعادت دنیوی و 
اخروی در آنست. الله تعالی که تمام فلاح در اطاعت اوست. و تام فوز و کامیابی در خدمت 
اوست. و نام مفاد در معامله با آن منعم است که تام نعمت های ظاهری و باطنی نزد اوست. امر 
نمیکند جز به خیر و نمی نمیکند جز از ش يا متابعت داعی شیطان را میکنی» کسیکه دشن انسان 
است» کسیکه برایت شر میخواهد» و با جهد خود سعی میکند تا در دنیا و آخرت ترا هلاک 
بسازد» کسیکه تمام شر در طاعت اوست؛ و تمام خساره در ولی گرفتن اوست» و کسیکه امر نمیکند 
۲ ِ ۲ 
مگر به شر» و نمی نمیکند مگر از خیر. 

بعداً تعالی از حال مشرکین خبر داده است» که آگر امر داده شوند تا از آنچه که الله به رسول 
خود نازل فرموده است متابعت کنند - طوریکه وصف آن کگذشت - رو میگردانند» و میگویند: 
بل نیع ما یا عَیّه ءابعنا نی (بلکه) پیروی ميکنیم آنچه را یافته ام برآن پدران خویش 
را. پس به تقلید از آبا و اجداد اکتفا کردند» و از یمان آوردن به انبیاء زهد جستند» با وجود اينکه 
آیا و اجداد شان از جاهلترین مردمان و شدید ترین شان در گمراهی بودند» پس این شبهه در رد 


حق جواب بسیار ضعیفی است. پس اینست دلیل رو گردانی و اعراض و عدم انصاف شان بر 
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ق» و اگر بر رشد و هدایت رو میآوردنده و قصد شان نیک میبود. حق مقصد شان میبود» و هر 
که حق را مقصد خود بسازد. و بین آن و غیر آن موازنه نماید» حق بصورت قطعی برایش واضح 
میشود و اگر انصاف داشته باشد از آن پیروی میکند. 

(۱۷۱) بعداً فرمود تعلی طومکل لین مروا گمکل آلذٍي یمق ها لا ینمغ الا دعاء 
EE‏ َهُم لا یَعْمَلُون 4۱۷۱ و مثال آنانکه دعوت میکنند کافران را مانند 
۱ نمیشنوند مگر دعا و آواز را» کرند گنگند کورند ر پس ایشان هیچ 
نمیدانند. [البقرة: ۱۷۱]. 

وقتیکه عدم انقیاد (نافرمانی) شانرا بر آنچه که پیغامبران با خود آوردند بیان فرمود تعالی؛ 
و با تقلید کردن جواب شانرا دادند» از آن معلوم شد که آنما حق را قبول نمیکنند» و آنرا 
استجاب نیکنند, بلکه به هه معلوم شد که هنوز هم آنا از عناد خود بر نمیگردند» خبر داد 
تعالی که مثال شان - در دعوت داعی بسوی امان - مانند حیواناتی است که چوپان شان 
آنا را آواز میدهد» و آنا نمیدانند که داعی شان در منادی خود چه میگوید, آنا تنها صدا 
را میشنوند که با آن علیه شان حجت قائم میگردد» لاکن فهم آنرا ندارند تا از آن نفع حاصل 
کنند» پس از اینخاطر کر بودند حق را برای فهم و قبول نمی شنیدند» کور بودند به نظر عبرت 
نمی دیدن کک بودند به آنچه در آن برایشان خير است نطق غیکردند. 

و سبب برای موجب همه آن اینست که عقل سلیم ندارند» بلکه بیخرد ترین بیخردان و 
جاهلترین جاهلان هستند» اگر نه آیا عاقل در این شک میکند که کسیکه بطرف رشد و 
هدایت دعوت شود» و از فساد دور ساخته شود» و از رفتن او به عذاب جلو گیری شود» و 
به آنچه که در آن برایش صلاح و فلاح و کامیابی و نعمت هاست امر شود» بعداً از نصیحت 
کننده انکار کند» و از امر رب خود رو بگرداند» و دیده و دانسته خود را در آتش بیاندازد» 
و از باطل پیروی کرده حق را به پشت سر بیاندازد؟ یقیناً ذرهٌ عقل در او نیست. و اگر او به 
1۳ 

(۱۷۳۸۱۷۷) اھا الین اموا لوا من طیلب عا روفلکم واشکزوا ْ رن کلم (ه 


۳ 


2 


دون 4۱۷۲ ای کسانیکه مان آورده ايد بخورید از چیز های لذیذ و حلال و پاکیزه که روزی 


دادیم شا را و سپاس گوئید خدا را اگر هستید شا که خاص او را می پرستید [البقرة: ۱۷۲]. 
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و 
۱ 


0 مر ا ر EE‏ ا 6 مو 2 ا مر ليم هر ره 
إا حر 2 ۳2 وَالدم وحم الخنزیر وم هل به لعیر آله من اضطء عير ٣ي‏ 
ولا عادٍ فلا رم عَلَيةْ رد له َو ُحیمٌ #۱۷۳ جز این نیست که حرام گردانید بر شما اکل مردار 


و خون را و گوشت خنزیر را و آنچه آواز بلند شود در ذبح آن بغیر خدا پس هر که بیچاره گردد 


2۱ 
8 
دا 


نه ظلم کننده و نه از حد بحاوز کننده پس گناهی نیست برآن هر آئینه خدا نمایت بخشاینده 
بسیاز مهربان است [البقرة: ۱۷۳]. 

بعد از امر عام اين امر برای مومنان خاص است. و آن اينکه در حقیقت آفا به سبب 
یمان داشتن شان از اوامر و نواهی نفع حاصل میکنند» پس آنا را به خوردن رزق پاکیزه. و 
شکر کردن الله بر نعمت های او تعالی» و استعمال آن نعمت ها در طاعت او تعالی» و 
تقویه کردن خویش بر آنچه که آنا را به او تعالی وصل میکند امر فرموده است» پس آنا را 
به آنچه امر فرموده است که مرسلین (پیغمبران) را در اين قول خود امر فرموده است: یه 
سل لوا من لطیبّتِ ولو صلخاگه ای پیغمبران بخورید از اطمعهٌ پاکیزه و کنید کار نیک 
[الومنون: ۵۱]. 

پس شکر در این آیه عمل صا است. و در اینجا لفظ (حلال) را استعمال نفرموده است؛ 
بخاطریکه الّه تعالی طیبات (پاکیزه های) رزق را برای مومن از مضرات خالص نوده مباح ساخته 
است. و بخاطریکه ایمان مومن او را از تناول آنچه که برای او نیست باز میدارد. 

و قول تعالی: ان کم یه تعَبْدُونَ 4 اگر هستید شا که خاص او را می پرستید. یعنی: شکر 
او را جا آورید» بر این دلالت نموده است که هر که شکر او را به جا نیاورد خاص او تعالی را عبادت 
نکرده است» به همانطور کسیکه شکر او را به جا آورد او را عبادت میکند» و به آنچه امر نموده 
عمل میکند» و بر این هم دلالت میکند که خوردن پا کیزه سبب عمل صا و قبول شدن آن میگرده؛ 
امرٍ به جا آوردن شکر به تعقیب نعمت ها آمده است؛ بخاطریکه شکر نعمت های موجوده را 
محافظت میکند. و نعمت های مفقوده را جلب میکند هانطور کفران نعمت» نعمت های مفقوده 
را زائل میسازد. 

و وقتیکه تعالی اباحت (مباح بودن) طیبات را ذکر نود تحریم خبائث را هم ذکر نمود. فرموده 
است: یا یم عَیکم مه جز این نیست که حرام گردانید بر شا اکل مردار را. و آن: حیوان 


مرداری است که به غیر از طریقهٌ شرعی ذبح شده باشد بخاطریکه مردار خبیث و مضر میباشدء چون 
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در ذات خود آلوده است» و چون اغلب حیوانات مردار از بیماری میمیرند. پس ضرر آن زیاد میباشد. 
و شارع (شریعت کننده) از اين عموم» مردار ملخ و ماهی را مستثنا ساخته است پس آغا حلال و 
پاک هستند. «وَألَع و خون را. یعتی خون جاری طوریکه در یه دیگر مقیّد شده است. 
و 

له ذبح شده باشد. مانند حیوانی که برای بت ها و سنگ ها و قبور و امثال آن ذبح ميشود. و 
آنچه که دکر شده است شامل تمام انواع حرمات نیست. بلکه برای بیان آن جنس های خبیث آورده 
شده است که مفهوم قول تعالی #طیّبت 4 بر آن دلالت میکند. پس عموم محرمات را در آيه گذشته 
قول تعالی: #حللاً طَيّباً4 افاده میکند طوریکه گذشت. 

و این خبائث و امثال آن از روی لطف و بخاطر منزه ساختن ما از ضرر بر ما حرام ساخته شده 

س ی مرو أ ‌ .۳ ۳ ۰ .۳ 

است. و با آنمم ظفْمَنِ أَضَطرّ 4 پس هر که پیچاره گردد. یعنی: بسبب گرسنگی و خوفِ مرگ 
و عدم» و یا از روی جبر و اکراه به خوردن این محرمات جبور شود عير با غ نه ظلم کننده. 
یعنی : با داشتن قدرت بدست آوردن حلال» پا در عدم گرسنگی در طلب حرام نباشد. 

ولا عَادٍ# و نه از حد بحاوز کننده. یعنی: بحاوز از حد در تناول آنچه که برایش بخاطر 
اضطرار و مجبوری مباح گردیده است؛ ان کیک مجبور شود و قدرت بدست آوردن حلال را نداشته 

" 2 ا ا 4 شم و ے2 

باشدء و به قدر ضرورت بخورد» و بر آن زیاد نکند فلا | [یعنی: جناح] عليه پس گناهی 

و وقتیکه جناح برداشته شود و موضوع بر آنچه که بود برگشت ناید. در این حالت انسان به 
خوردن مأمور میشود. بلکه از انداختن خود را در هلاکت و خود کشی ی شده است. 

پس باید بخورد» و گناه کار میشود اگر تا مردن خوردن را ترک کند» و قاتل خود میشود» و این 

۲ ا ا 

غایتاً مناسب آنست آیه را ختم نموده است. فرموده است: د اله غفوو زرحي هرآئینه خدا 
مایت بخشاینده بسیار مهربان است . 

و وقتیکه حل مشروط به این دو شرط هاست» و انسان در چنین حالتی شاید از تحقیق کردن 
بصورت درست تقصیر کند. خبر داده است تعالی که او غفور است. و هر خطائی را که در آنحال 


از او سر میزند میبخشد خصوصا وقتیکه ضرورت بر او غلبه کرده میباشد» و مشقت حواسش را 
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برده میباشد و در این آیه دلیل بر این قاعدهٌ مشهور است: رالضرورات تُبیح احظورات)) ضرورت ها 
حرام را مباح میگرداند» پس هر حرامی را که انسان به آن مجبور شود رحمن آنرا مباح ساخته است» 
[پس حمد و شکر در اول و آخر و در ظاهر و باطن برای اوست]. 

(۱۷۴ -۷۶) ِد أَلَذِين كمون ما نز ل ا یشرو به تنا قلیلا الیل 
ما ياکلونَ ي بُطونیم لا آلئار ولا یُکنْمهم امه یوم یمه ولا یرهم وم عَذاب الي 
6 ۷ هر آئینه کسانیکه میپوشند آنچه را فرو فرستاده است خدا از کتاب و می ستانند عوض آن 
بمای اندک آن گروه پر نمی کنند در شکم های خود مگر آتش را (فیخورند شکم سیر مگر آتش را) 
و سخن نگوید بایشان خدا در روز قیامت و پاک نگرداند ایشان را و ایشانراست عذاب درد ناک 
[البقرة: ۱۷۴]. 

3 الَذی اشیروا الصللهة ادى وَالْعَدّات بالْمغفرة ما أَصَرَهُمْ علی آلتّار #4۱۷۰ 
آن گروه آنانند که e‏ را به عوض هدایت و عذاب را به عوض آمرزش پس چه 
چیز شکیبا گردانید ایشان را بر دوزخ (یا چه شکیبا اند ایشان بر دوزخ) [البقرة: ۱۷۵]. 

ذلك باد آله رل الکثب بای ورن الَدِينَ اختلفوا نی الکثب لفي شِمَاقِ بعید 
۷۲ این همه به سبب آنست که خدا فرود آورد کتاب را براستی و هر آئینه کسانیکه 
اختلاف نودند در کتاب هر آئینه در مخالفت دور از حقند حقند [البقرة : ۱۷۶]. 

این وعید شدید برای کسانی است که آنچه از علمی را که الّه تعالی بر رسٌل خود نازل فرموده 
است و از اهل علم بر آن وعده گرفته است تا آنرا بر مردم بیان کنند و پنهان نکنند پنهان میکنند 


رو و 


پس کسانیکه آنرا با متاع دنیا عوض میکنند» و امر الّه را دور می اندازند. آنما: ما یا کون نی 
ریز ار پر نمی کنند در شکم های خود مگر آتش را (میخورند شکم سیر مگر آتش را). 
چون آن قیمتی را که کسب نوده اند با قیبح ترین (زشت ترین) مکاسب و بزرگترین حرمات حاصل 
کرده اند» پس جزای شان از جنس عمل شان میباشد. 

ولا یْکلْنْهم أله یو أَلْقِيمَة4 و سخن نگوید بایشان خدا در روز قیامت. بلکه از آنما 
ناراض میباشد و از آنما روی بر می‌گرداند» پس این از عذاب آتش برای شان بزرگتر خواهد بود. 
ولا یریم و پاک نگرداند ایشان را. یعنی از اخلاق رذیله آما را پاک نگرداند» اعمالی نمی 
داشته باشند تا قابل مدح و رضایت باشد و تا برآن جزا (ئواب) داده شوندء و آنحا را پاک نگرداند 
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بخاطریکه آنا اسباب عدم تزکیه را اختیار کردند» و بزرگترین سببزتکیه عمل کردن به کتاب ال و 
آنرا رهنما قرار دادن و به آن دعوت دادن است. 

و آما کتاب الّه را دور انداختند» و از آن رو گردانیدند» و گمراهی را بر هدایت و عذاب را بر 
مغفرت انتخاب کردند. و جز آتش چیز دیگری برای آنما مناسب نیست؛ پس چطور بر آن صبر 
میکنند» و چگونه آنرا برداشت کرده میتوانند؟ 

دك اين هه. یعنی: آنچه که ذکر شد از مجازات تعالی با عدل, و منع کردن اسباب 
هدایت از کسی است که از هدایت یافتن با ورزد و غیر آنرا اختیار کند. 

باد آله تَرَل الکتب بای به سبب آنست که خدا فرود آورد کتاب را براستی. و از حق 
است تا نیکو کار بر نیکی خود. و بد کار به بدکاری خود مجازات داده شود و همچنان در قول 
تعالی: رل آلکتب باق خدا فرود آورد کتاب را براستی. دلالت بر اینست که الله آنرا برای 
هدایت خلق خود» و روشن ساختن حق از باطل» و روشن ساختن هدایت از گمراهی نازل فرموده 
است» پس هر که آنرا از اصل مقصد آن بیجا کند مستحق است تا با بزرگترین معاقبت مجازات شود. 

وإ ألَذِينَ افو ی آلکثب لَفِي شفاق بعید6 و هر آئینه کسانیکه اختلاف نودند در 
کتاب هر آثئینه در مخالفت دور از حقند. یعنی : کسانیکه در کتاب اختلاف کردند» و به بخشی از 
آن اعان آوردند». و بخش آنرا انکار نمودند. يا کسانیکه آنرا حریف کردند و مطابق خواهشات و 
مرادات خود صرف کردند» لهي شاف #4 هر آئینه در خالفت. یعنی: حاده (سرکشی و نافرمانی) 
«بعیل 4 دور از حقند. چون آنما با کتابی مخالفت کرده اند که حق را آورده است؛ و موجب اتفاق 
و عدم تناقض است» پس امر شان ضایع شد. و (شقاق) خلاف شان کثرت یافت, و در نتیجه در 
بین شان افتراق (جدائی) بوجود آمد» بر عکس آن کسانی از اهل کتاب که به الّه تعالی اعان آوردند» 
و در هر چیز او را حاکم ساختند؛ و با حبت و اجتماع بر دین او تعالی با همدیگر اتفاق و رفق 
کردند. 

و این آیات برای پنهان کنندگان آنچه که الله تعالی نازل فرموده متضمن وعید است. کسانیکه 
متای دنیا را بر قهر و عذاب آخرت ترجیح داده اند» و اینکه الله تعالی نه آغا را با توفیق و نه با 
مغفرت پاک میسازد» و سبب را در آن» ترجیح دادن شان گمراهی را بر هدایت ذکر فرموده است» 


پس انتتخاب عذاب بر مغفرت» بر آن ترتیب يیافته است. 
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بعداً از شدت صبر آنما بر آتش که عمل شان سبب رسیدن شان به آن خواهد بود اظهار تَوَجْع 
(تعجب و تأثر) موده است. و اينکه کتاب الّه مشتمل بر حقی است که موجب اتفاق و عدم افتراق 
است» و هر که با آن خالفت کند» در غایت دوری از حق و در منازعه و مخاصمه است. 
و الله أعلم. 

(۱۷۷) ویس یر أن ولوا وَجوعکم قبل العشرف والْعفرب ولکنْ الب من ءامو 
یرم آلٌخر امک والکتّب وان وی ألْمال على حب دوي مر ۳ 
وکین وا آلسّبیل والسائلی وی آلرقاب و لصوة ا آلزگوة وَاَلْمُوفُونَ بِعَهُد هم 
إا عهثواً والطیرین یی البأساء وَالصرءِ وجي ألا ویک لذن صدا یک شم تون ۱۷۷ 
نیست تنها نیکو کاری که بگردانید روهای خویش را جانب مشرق و مغرب و لیکن (نیکی عظیم نیکی 


کسیست) که امان آرد بمخدا و روز قیامت و فرشتگان و کتاب ها و پیغمبران و بدهد مال را با وجود 


0 


س 
پالله 
2 


دوست داشتن آن خویشاوندان را و یتیمان را و حتاجان را و مسافران را و سوال کنندگان را و خرج کند 
در خلاصی گردن ها و بر پا دارد نماز را و بدهد زكوة را و وفاکنندگان بعهد خویش وقتیکه عهد کنند 
(و خاص میگردانیم) صبر کنندگان را در سختی و رنج و وقت کارزار آن گروه آنانند که راست اند 
(در دعوای نیکو کاری) و آن گروه خاص ایشان پهیرگرنند [البقرة: ۱۷۷]. 

تعالی میفرماید: لس اه آن تولو جُوفَکم قیل العشرق والعثرب نیست تنها نیکو 
کاری که بگردانید روهای خویش را جانب مشرق و مغرب. یعنی: این آن نیکی نیست که از بندگان 
مقصود است. که در آن از کثرت بحث و جدال مشقتی است که تحت آن جز از جدائی و مخالفت 
چیزی نیست. و آن نظیر قول ایشان مه است: ليس الشَدِيد بالصرعَة 6E‏ السُدیدٌ الذِی یلك لَفْسَه 
عند لْعْضَّب). قوی آنکس نیست که در مسابقه غالب شود قوی کسی است که در وقت قهر و 
غضب خود کک از دست ندهد. 

ون الب تن امن باه و لیکن (لیکی عظیم نیکی کسیست) که امان آرد بخدا. یعنی: 
لله تعالی معبود واحد است» موصوف به تام صفت کمال, منزه از هر نقص لیر خر 4 و 
روز قیامت. و آن تام آنچه است که الله تعالی در کتاب خود» یا رسول بل در بارة بعد از مرگ 


خبر داده است طوالمایکه ی و فرشتگان. که الله تعالی در کتاب خود وصف آا را فرموده است؛ و 
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رسولش وصف آنما را نموده اند کل والکثب؟ و کتاب ها. یعنی: جنس کتاب ها که تعالی بر 
پیغامبران خود نازل فرموده است» و بزرگترین آن قرآن است. 

پس به تمام اخبار و احکامی که اين کتاب ها مشتمل بر آن اند اعان داشته باشد نیح 
و پیغمبران. به طور عموم, و خصوصاً خاتم شان و بترین شان حمد که یمان داشته باشد. 

طوءاتی ال و بدهد مال را. و آن تام آنچه است که انسان از مال با آن متمول است» 
کم باشد يا زیاد. یعنی مال را ببخشد #علی حب با وجود دوست داشتن آن. یعنی: دوست 
داشتن مال. اینرا واضح نموده است تعالی بخاطریکه مال بر نفس انسان بسیار محبوب است. و به 
بسیار مشکلات آنرا در راه الله خرج میکند» پس هر که آثرا با وجود محبوب بودن آن در راه تقرب 
یافتن به الله خرج کند» آن دلیل و برهان بر مان اوست» و از دادن مال در حالیکه برایش محبوب 
است یکی این است که در حالی صدقه بدهد که صحتمند باشد و حریص مال باشد و امید غنی 
شدن را و خوف فقیر شدن را داشته باشد. و همچنان وقتیکه انسان کم داشته باشد و صدقه بدهد 
افضل است. بخاطریکه در چنین حال دوست میداشته باشد مال را نگهدارد چون در وهم عدم و 
فقر و حتاجی میافتد. همانطور خرج کردن مال نفیس (گرانبها) و آنچه از مال خود را که دوست 
دارد طوریکه فرموده است تعالی: لن ۳ أل حى ۳ ی یوت که هرگز نیابید کمال خير 
را تا خرج کنید از آنچه دوست میدارید [آل عمران: ۰1۹۲ پس تمام این همه از کسانی اند که 
مال را با وجود حبت داشتن شان به آن در راه الله خرج میکنند. 

بعداً منفق علیهم را ذکر فرموده است تعالی «دُوِي مر 4 خویشاوندان را. و اولین کسان 
در پر و احسانت اقارب هستند کسانیکه در مصائب شان خفه و در سرور شان خوش 
میشوی» و با یکدیگر مدد میکنید. و در اداء کردن دیه شریک میباشید» پس از کترین بر 
(نیکی) و موفق ترین آن این است تا بر حَسّب حاجت و نزدیکی با اقارب احسان مالی و 
قولی صورت بگیرد. نمی و یتیمان را. کسانیکه کاسب ندارند, و قت آنرا ندارند تا بواسطة 
آن خود را مستغنی بسازند. و آن از رمت تعالی بر بندگان است» که او تعالی بر آنا با رحم تر از 
پدر به پسر خود است» پس الله بندگان را وصیت نوده است. و بر آنما فرض گردانیده است تا با 


اموال شان بر کسانی که پدران خود را از دست داده اند احسان کنند. تا مانند کسانی باشند که 
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والدین خود را از دست نداده اند» و اينکه جزاء از جنس عمل میباشد» پس هر که بر یتیم کسی 
رحم کند» بر یتیم خودش رحم میشود. 

9والْمسکیَه و حتاجان را. و آنما کسانی اند که حاجت آنحا را ضعیف کرده باشد» و فقر 
آنا را ذلیل کرده باشد» پس بالای اغنیاء حق دارند» بر اينکه با آنچه که قدرت آنرا دارند» و با آنچه 
که برایشان میسر است» ضعف شانرا یا دفع کنند و يا آنرا تخفیف بدهند. 

وب آلسّبیل و مسافران را. و آن کسی است که در ملک غیر از خودش بیگانه و منقطع 
شده باشد» پس تعالی بندگان خود را در عطاء نمودن مال به مسافر و با آنچه که او را در سفر 
کمک میکند ترغیب نوده است؛ به گمان اينکه او حاجتمند است و در سفر مصارف او بسیار 
زیاد است» پس کسبکه الّه تعالی نعمت وطن و راحت را به او انعام فرموده است. بر اوست تا بر 
برادر اجنبی خود که به این صفت است به قدر توانائی ترحم نماید ولو که برایش زاد راه يا کدام آله 
سفر (سواری و غیر آنرا) مهیا نماید» یا مظالم رسیدن او را از راه او دور بسازد. 

E e و‎ 4 (4 ea IL 

سین و سوال کنندگان را. یعنی: کسانی که در معرض حاجتی از حوائج قرار گرفته 
باشند که موجب شده است تا گدائی کنند. مانند کسی که باید دیه بپردازد» یا از طرف حکام جرعه 
شده باشد و يا مانند کسی که به منظور تعمیر مصاخ عامه. از قبیل مساجد و مدارس و پل و 
امثال آن از مردم کمک میطلبد» پس چنین کس حق دارد اگر چه پروتند هم باشد. 

ون آلرقاب 44 و خرج کند در خلاصی گردن ها. در اين آزاد کردن برده هاء و مدد کردن 
در راه آزادی شان» و دادن مال به (مُکاتب) تا پول مالک خود را پرداخته بتوانند و خود را آزاد 
نغایند» و فدیه دادن برای آزادی اسیرانی که در دست کفار يا ظالان هستند هه شامل است. 

رماع الصَلوةٌ وءائی أَلروة4 و بر پا دارد نماز را و بدهد رکوة را. در گذشته به تکرار آمده 
است که الّه تعالی نماز و کات را یکجا ذکر فرموده است. چون آغا افضل عبادات و کامل ترین 
ذریعةٌ تقرب یافتن به ال و عبادات قلبی و بدنی و مالی است. و با آن اعان موازنه میشود» و معلوم 
میشود که صاحب آن چقدر یقین دارد. 

صل 
و EN‏ ° 2 

والمُوفُون بعهدهم ذا عهدوا و وفا کنندگان بعهد خویش وقتیکه عهد کنند. و عهد: التزام 

دادن به الزام الله يا به الزام بنده با خود اوست» یعنی از طرف الله تعالی یا خود بنده امر لازم کرده 


شدهٌ است تا بنده به آن التزام بدهد» پس تمام حقوق الّه در آن داخل میشود» چون الله تعالی آنرا 
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بر بندگان خود لازم قرار داده است و آغا این التزام را قبول کرده در اين عهد داخل شده اند و اداء 
نمودن آن بر آنما فرض قرار گرفته است» در این عهد آن حقوق العباد هم داخل است که الّه تعالی 
آنرا بر بندگان خود واجب قرار داده است و در آن حقوقی هم شامل است که بندگان آنرا بر خود 
لازم قرار میدهند مانند فَسَم و نذر و غیر آن. 

إوالصبرين ي لاسا و صبر کنندگان در سختی. یعنی: فقر؛ بخاطریکه فقیر از چندین وجه 
به صبر احتیاج میداشته باشد» چون بخاطر فقر درد های قلبی و بدنی مداوم به او میرسد که به غير 
و نمیرسد. چون با آنچه که اغنياء در تنم هسنند قدرتش نمیرسد تأْ میکند (رنج و آم میکشد)» و 
آگر خودش یا خانواده اش گرسنه اند رنج میکشد. و آگر طعامی بخورد که موافق هوایش نباشد رنج 
میکشد» و اگر لباس نداشته باشد یا نزدیک شود که لباس نداشته باشد رنج میکشد. وقتیکه در 
آيندة خود چیز متوقع را می بیند غمگین میشود» اگر به سردی مصاب شود که قدرت دفع کردن آنرا 
نداشته باشد درد و رنج میکشد» پس در تمام اين همه مصائب و امثال آنست که به صبر و احتساب 
(امید ثواب حاصل کردن از جانب الّه تعالی) امر شده است. 

وضو و رنج. یعنی: مرض با انواع مختلف آن. از قبیل تب و زخم نفخ و درد عضو 
حتی درد دندان و انگشت و امثال آن» پس در هد اين به صبر احتیاج است؛ چون نفس ضعیف 
میگردد و بدن در الم ميشود» و این بر نفس ها مایت مشقت آور است» خصوصاً وقتیکه طول 
میکشد» پس او به صبر و احتساب (بدست آوردن ثواب) از جانب الّه تعالی امر ميشود. 

لوحین اباس و وقت کارزار. یعنی: در وقت جنگ با دشنان که به جنگ شان مأمور 
میشود» چون (جلاد) قتل و جنگ بر نفس مایت مشقت آور است. و انسان را از قتل شدن و 
زمی شدن و اسیر شدن در خوف میاندازده پس در آن به صبر و احتساب بدست آوردن ثواب از 


نزد الله تعالی احتیاج میداشته باشد. که در آن نصر و معاونتی است که به صابران وعده نموده است. 


1 


ر 
«أؤلمْك# آن گروه. یعنی: کسانیکه به عقائد حسنه و اعمالی متصف اند که آثار امان 
۳ ت صل 
پس آن گروه أَلذِینَ صدَفواً آنانند که راست اند (در دعوای نیکو کاری). در اعان شان» 


بخاطریکه اعمال شان با یمان شان صدق میکند. 
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مفو 


اوليك هُم أَلْمْنَمُونًّ و آن گروه خاص ایشان پرهیزگارانند. بخاطریکه آنا حظور (منوع) را 
ترک کردند» و مأمور را انجام دادند؛ چون این امور بر همه خصال خير مشتمل است» چه ضمناً باشد 
يا لزوماًء چون همه دين در وفاء به عهد داخل میباشد» و چون عباداتی که در این آیه نص آن آمده 
است از بزرگترین عبادات است» و کسیکه به این عبادات التزام بدهد» دیگر عبادات را به آسانی 
انجام داده میتواند» پس همین مردمان نیک و متقی و صادق هستند. 

و اینرا که الله تعالی چه ثواب دنیوی و اخروی را بر این سه امور مرتب فرموده است برای همه 


معلوم است که تفصیل آن در موضع مانند اين مکن نیست. 


(۱۷۹-۱۷۸) ییا لین ءمواً کیب علیکم متام ي لقن اه باقر وَالْعبد 
بالعبّد والانتی بالانگین نی من عفی لَه من أخيه شىء اا بالْمَعَرُوفي واد ا ال 


دب و که وه قمن دی بَغد دُلِكَ فل, غاب لیم #4۱۷۸. 
ای مومنان فرض کرده شد قصاص (مساوات) در بارة کشتگان آزاد به عوض آزاد و غلام به 
عوض غلام و زن به عوض زن (پس) کسیکه معاف شد او را از طرف برادرش (پس) حکم او طلب 
کردن است موافق دستور (نیک) و ادا کردن بوی از طرف فاتل به نیکوئی این حکم آسانیست 
از جانب پروردگار شا و مهربانیست (پس) کسیکه بحاوز کرد بعد ازین (پس) اوراست عذاب 
دردناک [البقرة: ۰1۱۷۸ 
۷۹ 


رت لب لل تون 42۱۷۹ و برای شا در قصاص 


زندگانیست ای دانشمندان 
الله تعالی بر بندگان مؤمن خود منت میگذارد که طألْقَصَاص فِ 2 لى قصاص در بارة 


کشتگان. یعنی: (مساوات را در آن) بر آنا فرض گردانیده است» و اینکه بخاطر قائم ساختن عدل 
و انصاف در بین بندگان» قاتل بر آن صفتی به قتل برسد که مقتول بر آن به قتل رسیده بود. 

و در توجیه خطاب به عموم مومنین دلیل بر اینست که بر همه شان واجب است. حتی اولیای 
قانل و حتی خود قاتل تا با ولی مقتول معاونت کنند آگر طلب قصاص و امکانیات آنرا از قاتل 
بطلبد» و اینکه برای آنحا جائز نسیت که حد را تحویل (تغییر) بدهند» و ولی را از قصاص گرفتن منع 
کنند طوریکه در زمان جاهلیت بر آن عادت بود. یا مردم مشابه شان در اين زمان مجرمین را پناه 


میدهند. بعداً تفصیل آن را بیان نموده, فرموده است تعالی: ار باه آزاد به عوض آزاد. از 
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منطوقي آیه یعنی از لفظ آیه این مطلب بر می آید که مرد به عوض مرد. وألا نکی بالانتی 4 و زن 
به عوض زن. و زن به عوض مرد؛ و مرد به عوض زن قصاص میشود. پس منطوق (لفظ) آیه بر 
مفهوم قول تعالی: (الٌنثی بالأنتی) مقدم است. بخاطریکه سنت (حدیث) بر اين دلالت میکند که 
(اگر مرد قاتل زن باشد) مرد به خاطر کشتن زن کشته می شود اما پدر و مادر هر اندازه مرتبهٌ آنحا 
بالا برود» (مانند پدر کلان و پدر پدر کلان» و مادر کلان و مادر مادر کلان) از این عمومیت 

پس آغا به سبب کشتن فرزند شان قصاص غنیشوند» بخاطریکه اين استثناء در سنت وارد آمده 
است» و قول تعالی: «الْقصاص 4 (مساوات) هم بر همین دلالت میکند که از عدل نیست تا پدر 
به سبب کشتن فرزندش کشته شود چون در قلب پدر آنقدر مهربانی و شفقت است که او را از 
کشتن فرزندش منع میکند» مگر اينکه عقل پدر مختل باشد» و یا این که فرزندش شدیداً او را اذیت 
کند. 

و در سنت کافر هم از این عموم خارج است. و دلیل آن اینست که در آیه خاص مومنین 
خطاب شده اند» و نیز از عدل نیست که دوست ال برای دشن الله کشته شود اعد بالعبّد 4 
و غلام به عوض غلام. مرد باشد يا زن» قیمت شان مساوی باشد يا ختلف. و برده در برابر برده 
کشته میشود چه مرد باشد چه زن» قیمت شان برابر باشد يا ختلف. 

و آیه با مفهوم خود بر این دلالت میکند که بخاطر نا مساوی بودن آغا آزاد در برابر برده کشته 
عیشود» بعضی از علما مفهوم رای بالنتی که و زن به عوض زد. را اتخاذ کرده اند» و کشتن 
مرد در برابر زن را جایز نمیدانند» و قبلاً ذکر آن گذشت ( که آن صحیح نیست چون مفهوم آن 
خلاف حدیث است) و در سنت وارد شده است که مرد به سبب کشتن زن قصاص ميشود. 

و در اين آیه دلیل است بر اينکه در قتل» اصل» واجب بودیٍ قصاص است (یعنی قتل به عوض 
قتل ضروری است) و اينکه دیه در بدل قصاص است. فلهذا فرموده است تعالی: فمن عفی لَه 
من آخیه شَیٌ 6 (پس) کسیکه معاف شد او را از طرف برادرش چیزی. یعنی: ولی مقتول در بدل 
دیه قاتل را عفو کرد. یا از اولیای مقتول کسی قاتل را عفو کرد» در اینصورت قصاص ساقط میگردد» 
و دیه واجب میشود و انتخاب در قود (قصاص) و اختیار دیه در دست ولی مقتول میباشد» پس 


اگر او را بخشید» بر ولی واجب میشود [یعنی:بر ولی مقتول] واجب می‌گردد که قضیه را 
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با موف 4 موافق دستور (نیک). دنبال نماید بدون اينکه بر قاتل سخت بگیرد» و نباید او را به 
چیزی وادار نماید که در توانش نباشد. بلکه باید به طریق نحایت خوبی از قاتل دیه را طلب کند. و 
او را در تنگنا قرار ندهد. 

ود یه ب(ٍ خسن و ادا کردن بوی از طرف قاتل به نیکوئی. بدون تاخبر و نقص و کدام 
بد رفتاری فعلی و زبانی» چون آیا جزای احسانٌ عفو او جز احسان در پرداختن دیه به نحو احسن 
آن چیز دیگری بوده میتواند؟ و در تمام ذمه داری های انسان در مقابل مردم همين مأمور به است» 
که هر که از کسی حق خود را میگیرد بر اين مآمور است تا بطریق معروف حق خود را مطالبه کند» 
و بالای هر که حق اوست به احسان (بطریق نیک) آنرا اداء نماید. 

و در قول تعالی: «فْمَنْ عُفي له. من آخبه (پس) کسیکه معاف شد او را از طرف 
برادرش چیزی. نرمی اختیار کردن و در معاف کردن قصاص و قبول کردن دیه ترغیب است؛ 
و بتر از آن عفو کردن بطور جانی است» و در قول تعالی: یه 4 دلیل است که قاتل تکفیر 
نشود» بخاطریکه مراد از اخوت در اینجا اخوت اعان است. پس با ارتکاب قتل قاتل از دائرةً 
یمان خارج نمیشود» و مرتکب دیگر معاصی که از کفر کمتر است بطریق اولی از دائرةُ اسلام 
خارج نیباشد» بلکه با آن در ا؛عانش کمی واقع ميشود. 

و اگر اولیای مقتول عفو میکنند. یا بعض شان عفو میکنند» پس خون قاتل حفوظ میشود 
و از قصاص گرفتن اولیای مقتول یا از دیگر کسان معصوم میشود. و طذا فرموده است تعالی: 
من آتدی بَعَدَ ذلك (پس) کسیکه تحاوز کرد بعد از اين. یعنی: بعد از عفو طفْلَ, عَدَاب 
لیم پس او راست عذاب دردناک. یعنی: در آخرت و اما حکم قتل او از آیت گذشته اخذ 
میگردد» و چون (بعد از معاف کردن) او قاتل را حض از روی انتقام به قتل رسانیده است؛» طذا در 
قصاص او قتل ميشود. 

و اما کسانیکه العذاب الأٌلیم را قتل تفسیر نموده اند» موقف شان این است که آیه قتل اين قاتل 
را تعیین میکند و عفو کردن او جائز نیست» پس بعض علماء این را گفته اند؛ و لاکن صحیح کلام 
اول است. بخاطریکه جنایت او از جنایت شخص دیگر بیشتر نیست. بعداً تعالی حکمت بزرگ را 


در مشروعیت قصاص بیان فرموده است. 
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فرموده است تعالی: «وََکمْ ی القَصاص یود و برای شا در قصاص زندگانیست. یعنی: 
با آن خون های تان حفوظ میشود. و اشخاص شقی القلب قلع و قمع میشوند» چون کسیکه بداند 
که آگر قتل کند خودش هم قتل میشود» ارتکاب قتل بر او مشکل میشود» و وقتیکه دیگر مردم قتل 
شدن قاتل را بر قصاص مقتول ببینند خوف زده میشوند و عبرت حاصل میکنند. و آگر عقوبتِ 
(جزای) قاتل غیر از قتل چیز دیگر باشد» انصراف شر حاصل نیشود به اندازه ايکه در قتل حاصل 
میشود» و ساثر حدود شرعی هم چنین است. در همه آن عبرت و پلوئی برای انسداد شر است که 
بر حکمت الله الحكيم الغفار (نایت دانا و بخشاینده) دلالت میکند» و يو4 به صورت (نکره) 
ذکر گردیده است. تا تعظیم و تکثیر را افاده کند. 

و حقیقت این حکم را جز اهل عقل های کامل که دارای لب (جوهر) سنگین اند دیگری 
میداند» پس بطور خصوصی آنما را بغیر از دیگران شان خطاب فرموده است» و آن بر اين دلالت 
میکند که نزد له تعالی این حبوب است تا بندگانش افکار و عقل های خود را در تدبر بر آنچه از 
احکام و مصا او تعالی بکار بیاندازند که بر کمال او و کمال حکمت او و حمد او تعالی» و عدل 
و رت واسعهٌ او تعالی دلالت میکند» و کسانیکه به اين مثابه باشند در حقیقت مستحق این مدح 
ميياشند که آنا از جل ول اللباب (دانشمندان) هستند که این خطاب متوجه آنماست» و رب 
الأرباب آنا را ندا فرموده است» و همین فضیلت و شرف برای مردمیکه تعقل میکنند کافیست. 

و قول تعالی: للم نود 4 تا شا پرهيزید. و آن اينکه هرکه رب خود را بشناسد» و بداند 
که در دين و شریعتِ او چه اسرار بزرگ و چه حکمت های زیبا و نشانه های رفیع است؛ برای او 
ضروری است تا در مقابل امر الّه تعالی منقاد باشد. و معصیت های او را بزرگ شارد و آھا را ترک 
بدهد و با آن مستحق میشود تا از جلهٌ متقین باشد. 

(۱۸۲-۱۸۰) کیب علیْکم دا حضَر أحدکم الموّث ان ترك خبرا الوَصيهُ لد 
والفربینَ بالمعَوفب عمّا علی الثم 4۱۸۰ فرض کرده شده بر شا وقتیکه پیش آمد یکی از 
شا را (اسباب) مرگ اگر بگذارد مال وصیت برای پدر و مادر و نزدیکان بانصاف این حکم لازم 


است بر پرهیزگاران [البقرة: ۱۸۰]. 
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فمن مدل بعد ما صعد قاما نذر علی الَذِی یله 


n 


اله ميغ عَلِيم ۱۸۱ پس 
هر که بدل کند وصیت را بعد از آنکه شنید آنرا پس هر آئینه گناه آن بر کسانیست که بدل میکنند 


ن 


1 


آنرا هر آئینه خدا نیک شنوا داناست [البقرة: .]۱۸١‏ 


له غفوز رحیمٌ #۱۸۲ 
پس هر که بترسد از وصیت کننده ظلمی را (بخطا) يا گناهی را (پس) اصلاح کند در میان 


~4 CFE 2 


یر وه م4 وگ 1 ر 2 ۹ ی و 2 72 
فمن حاف من مُوص جنمّا و لاف هم فلا رم عَلیه 


هن 
ایشان پس نیست گناهی بروی هر آئینه خدا بسیار آمرزنده مایت مهربان الت 
[البقرة: ۱۸۲]. 

یعنی: الله تعالی بر شا ای مومنان فرض گردانیده است که ۱ حَطَرَ أَحَدکُم ألْمَوَت 4 
وقتیکه پیش آمد یکی از شا را (اسباب) مرگ. یعنی اسباب آن مثل مرض مهلک يا دیگر اسباب 
مهلک إن ترك حيرا اگر بگذارد مال. و (حَيّاً) در عُرف مال زیاد را میگویند» پس بر او واجب 
Ea EEE O E‏ 
قدرت خود» بدون اسراف وصیت کند» علاوه بر آن خویشاوندان نزدیک را گذاشته تنها به 
خویشاوندان دور وصیت نکند» بلکه بر قرابت و حاجت آنا را ترتیب بدهد» از اینخاطر صیغة 
تفضیل (آقربین) استعمال شده است. ۰ و قول تعالی : تا Fe‏ عَلّی مت 4 این حکم لازم نشت 
بر پرهیزگاران. بر واجب بودن وصّیت دلالت میکند. بخاطریکه آن حق ثابت است و الّه تعالی آنرا 
در موجبات تقوی حساب نوده است. 
شان بر اين رأی اند که در اين آیه حکم وصیت برای والدین و دیگر خویشاوندانی است که وارث 
نیستند» حالانکه چنین دلیلی وجود ندارد تا بر این خصیص دلالت کند» در ضمن این کترین ری 
اینست: که این وصیت برای والدین و خویشاوندان نزدیک بطور محمل است. که الّه تعالی آنرا به 
عرف جاری راجع فرموده است. 

بعداً له تعالی اندازه و مقدار اين معروف (وصیت پسندیده) را برای پدر و مادر و دیگر 
خویشاوندانی که میراث میگیرند در آیات مواریث بیان فرموده است بعد از اينکه ذکر آن در اینجا 
بطور ختصر بود» باقی ماند حکم وصیت برای آن والدین و خویشاوندانی که توسط شخص يا وصف 


از ورائت روم میمانند» پس انسان در حق آغا بر وصیت کردن مامور شده است؛ و این مردم به 
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نیکی شان بیشتر از همه حقدار تر هستند» و بر این قول امت متفق بوده میتوانند» و با آن دو اقوال 
سابقه هم تطبیق شده میتواند» چون گویندگان هر یک از دو اقوال مّلحظی را ملاحظه نموده اند و 
موارد شان ختلف است. (یعنی هر دو فریق اين آیه را از نقطةٌ نظر خود ملاحظه کرده اند و باعث 
اختلاف گردیده است) پس با این جمع» اتفاق هم حاصل میشود و بین آیات هم + جمع حاصل میشود؛ 
بخاطریکه هرگاه جمع مکن باشد بتر است از ادعای نسخی که دلیل صحیح بر آن دلالت نکرده 
باشد. 

۰ ی ع ۰ ۰ 0 

و بخاطر اينکه اگر گاهی وصیت کننده بر وهم اينکه کسانی که پس از او هستند شاید وصیت 
او را تبدیل کنند از وصیت کردن امتناع ورزد» فرموده است تعالی: فمن ده 6 پس هر که بدل 
کند وصیت را. یعتی: آن وصیتی را که در حق مردم مذکور يا دیگر مردم شده است بدل کند 
ِبَعَدَ ما مَمعَه بعد از آنکه شنید آنرا. یعنی: پس از این که آن را فهمید و طرق نافذ کردن آنرا 
دانست «(فَعُ1 ند علّی لین یبد لونَه 4 پس هر آئیده گناه آن بر کسانیست که بدل میکنند 

و اگر نه وصیت کننده نزد الّه تعالی مستحق اجر شده است. و گناه به گردن تبدیل کننده 
تغییر دهنده میشود. 

انآ مغ هر آئینه خدا نیک شنواست. سائر صدا ها را می شنود» و از آنجمله 
صدای کلام وصیت کننده و وصیت اوست» پس باید مراقب آن ذات باشد که او را می بیند 
و می شنود» و در وصیت خود جور و ستم نکند 9عَليم 4 داناست. به نیت او» و داناست 
به عمل وصیت شونده» پس اگر وصیت کننده از کوشش کامل کار بگیرد و له تعالی آنرا از 
نیت او میداند» پس او را واب میدهد ولو خطاء هم کند» و در آن برای وصیت شونده در 
تبدیل کردن حذر است. چون الّه تعالی بر او داناست, از فعل او مطلع است» پس باید از 
الله حذر کند» این حکم وصیت عادلانه است. 

اما وصیتی که در آن یف و ظلم و گناه باشد کسیکه در وقت وصیت نزد وصیت کننده 
میباشد باید وصیت کننده را به آنچه که کتر و عادلانه تر است نصیحت کند. و او را از جور 
و ظلم نمی کند. مراد از (امنف) ارتکاب ظلمی است که بدون اراده بنا به خطاء رخ بدهد» 
و مراد از (آلانم) عمداً (قصدا) ظلم کردن است. 
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اگر او وضیت کننده را (از وضیت غلط) ی نکرد؛ مناسب برایش اینست که میان مردمی 
که برایشان وصیت شده است صلح پیاورد» و آ6ا را بوجه رضامندی هه جانبه و مصاحت 
به عدل متوصل سازد» و به آما وعظ و نصیحت کند تا از ذمهٌ میت شان بريء و پاک خارج 
E‏ ۲ 7 1 
شوند» این فعل (صلح باهمی) نیکی بسیار تور است» بر او گناهی در این نیست» کناه بر 
کسی است که وصیت جائز را تبدیل میکند» از اینخاطر فرموده است تعالی: 

1 1 عَفُور هر آئینه خدا بسیار آمرزنده است. یعنی: هه لغزش ها را می بخشد» و از 

م۰ "۳ E. ge o‏ 2# 
عواقب کسی در میگذرد که بسوی او توبه کند» و مغفرتش برای آن شخص هم است که از 
حق خود به نفع برادر خود صرف نظر کند و اندازهةٌ از حق خود را برای برادر خود رها کند» چون 
هر که ببخشد الّه او را می بخشد و میت شانرا هم مغفرت خواهد کرد که در وصیت خود مرتکب 
٤ 0 2 ۲ : 5 : : :‏ 
ظلم شده است بشرطیکه ورثای او بخاطر بری الذمه کردنش برای رضای الّه با یکدیگر از نرمی و 
گذشت کار بگیرند رجیم نمایت با رحم است. بر بندگان خود طوریکه هر آن امری را که 
در آن بر یکدیگر خود عاطفه و ترحم داشته باشند برایشان شرع نموده است. پس این آیات 
کرعه بر ترغیب کردن در وصیت. و بر روشن ساختن اين دلالت میکند که وصیت برای که 
باید شود. و دلالت بر وعید میکند برای کسیکه وصیت عادلانه را تبدیل کند» و ترغیب است 

۰ . ۳ 
برای اصلاح در وصیتی که مبنی بر ظلم صورت گرفته باشد. 
4 روه ادو ۴ا سر وع ی ی سل 

(۱۸۵-۱۸۳) یا ها زین ٤َمَنوا‏ گیب عَلَيْكم أَلصِيَام گما كيب على أَلْذِينَ مِن قَبَلِكَمْ 
للم تفن ۱۸۳ ای کسانیکه امان آورده اید فرض گردانیده شده بر شا روزه چنانکه 
فرض کرده شده بر کسانیکه پیش از شا بودند تا شا پرهیرگاری کنید [البقرة: ۱۸۳]. 


ت ٤‏ 
أ 


ما مود فمن گان منکم مُریضّا أو علی سفر فیدَةْ من آیام أخر وَعَلى ألَذِينَ 


و 


E Re 44‏ ت عه > ر ARE. ELE‏ جو بمب تم 5 وم 2 
یطیفُوئة, فِذُيَة طعَامُ مسَکيْ فمن تطوّعٌ خیراً هو حير له وآن تَصوواً خر لکمْ ان شم 
عْلَمُونَ ۱۸۶ روزه در روز های شرده شده است پس هر که باشد از شا بیمار یا در سفر پس 
لازم است بر او شار آن از روز های دیگر و بر کسانیکه طاقت دارند روزه را فدیه است (اين هم 
منسوخ است) طعام مسکین پس هر که برغبت خود کرد خیر را (زیادت در فدیه) پس آن بتر است 
او را و روزه گرفتن تان بعتر است بشما آگر شا از اهل علمید [البقرة: ۱۸۴]. 
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ماه رمضان آنست که فرو فرستاده شد در آن 0 هدایت است بردم و دلیلهای روشن از 
رهنمائی و امتیاز حق و باطل پس کسیکه دریابد از شا آن ماه را پس روزه گیرد آنرا و هر که بیمار 
بود یا در سفر پس بر وی لازم است تکمیل شار آنچه فوت شده از روز های دیگر میخواهد خدا 
بشما آسانی و نمیخواهد بشما دشواری و برای اینکه شا پوره کنید شار را و برای اینکه به بزرگی یاد 
کنید خدا را به آنکه شا را راه نمود و تا شا شکر کنید [البقرة: ۱۸۵]. 

تعالی به آنچه که با آن بر بندگان خود منت گذاشته است خبر میدهد به اينکه روزه را 
بر آنما فرض نوده است» طوریکه بر امم سابقه فرض نموده بود. چون آن از شرایع و اوامریست 
که در هر زمان مصلحت لوق است. و در آن برای این امت به نشاط آوردن (تشویق کردن) 
است» و اينکه با یکدیگر خود در تکمیل کردن اعمال رقابت کنید» و در خصال صال 
سرعت کنید» و اينکه روزه از امور سنگین نیست که تنها بطور خاص به شا حکم شده باشد. 

فا تعالی حکمت و مشروعیت روزه را ذکر نموده فرموده است: ملك د َتمُونَ تا شا 
پرهیزگاری کنید. و روزه از بزرگترین اسباب تقواست؛ بخاطریکه در آن اطاعت کامل از حکم الله تعالی 
و اجتناب مکمل از نمی اوست. 

پس از چیزهایمکه تقوی بر آن مشتمل است اینست: که روزه دار هر چیزی از خوردنی ها و 
نوشیدنی ها و چماع (آمیزش جنسی) و امثال آنرا که نفس او بر آن میل دارد ترک میکند» تا بواسطة 
آن به الله تقرب حاصل کند بارآک کنندهٌ آن امیدوار ثواب میباشد» پس آن اسباب تقواست. و از 
آن اینست: که روزه دار خود را بر مراقبت الله تعالی رین میدهد» پس با دانستن اينکه الّه بر او 
مطلع است. با وجود قادر بودن بر آن» چیزی را که هوای نفس او میخواهد ترک میکند» و از آن 
اینست: که روزه راه های شیطان را تتگ میکند. چون شیطان در داخل ابن آدم طوری گردش میکند 
که خون در رگهای او گردش میکند » پس با روزه نفوذش ضعیف میشود» و گناهان او قلت میابد» 
و از آن اینست: که در غالب روزه دار طاعت خود را کثرت میبخشد» و طاعات از خصال تقواست»› 
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و از آن اینست: که غنی چون مزهٌ تکلیف گرسنگی را میچشد آن موجب غمگساری و دستگیری 
فقراء و ناداران میشود و آن از خصال تقواست. 
و وقتیکه ذکر فرمود تعالی که روزه را بر آنما فرض کرده است» خبر داد که آن ایام معدودات 
(روز های شرده شده) است» یعنی: محدود و مایت آسان است. بعداً سهولت دیگری را تسهیل 
: ب AN SA SNE. N‏ 8 سوم 2 
مود و فرمود: فمن گان منکم میا او على سَفر فعدة من ایام خر پس هر که باشد از 
شا بیمار یا در سفر پس لازم است بر او شار آن از روز های دیگر. و در غالب آن بخاطر 
مشقت است» پس الّه تعالی برایشان رخصت خوردن روزه را داده است. 
و چون هر موّمن باید مصلحت بدست آوردن روزه را حاصل ناید آنحا را (مریض و 
۰ ۰ 2 ۳ م2 ۳ ۳ ۳ ۰ ۰ ۳ 
مسافر) را امر فرموده است تا در روز های دیگر وقتیکه مریضی از بین رفت و سفر تام شد 
و راحت حاصل شد قضای آنرا اداء نمایند و روزه بگيرند. 
م ی 2 ۰ ای ٤ a0‏ 
و در قول تعالی: «فْعدَة من يم َحر4ه پس لازم است بر او شمار آن از روز های دیگر. 
دلیل است بر اينکه مریض يا مسافر باید به تعداد روز های ماه رمضان روزه بگیرد» چه رمضان 
کامل باشد یا ناقص, و اينکه اجازه است تا قضای روز روز های گرم و طولانی را در روز 
5 3 مت ٥‏ رز واه بو ۲ 5 2 ۲ 5 
و قول تعالی: #وغلی لین یطیفْون#4 و بر کسانیکه طاقت دارند روزه را. یعنی: طاقت 
روزه گرفتن را دارند طفذْيَة فدیه است. به عوض هر روزی که روزه نمی‌گیرند باید فدیه بدهند» 
21 2 1 ۳ فك 
طعَام مسکین 4 طعام مسکین. و اين در ابتدای فرضیت روزه بود» وقتیکه به روزه گرفتن عادت 
نداشتند» و روزه بر آنما فرض بودء و در آن برایشان مشقت بود» پس رب حکیم آسان ترین راه را 
پیش روی آنحا قرار داد» پس طاقمند روزه را اختیار روزه گرفتن را داد -- در حالیکه آن افضل بود - 
۳ 4 ۲ رگ 2 ؟ 4ي مخ و 
و يا مسکین را طعام بدهد؛ و از اینخاطر فرموده است: ون تَصومُواً خر لحم و روزه گرفتن 


2 ج 
۱ ۱ 


و بعد از آن روزه را بالای طاقتمند حتمی ساخت» و غیر طاقتمند (کسیکه نیتواند در ماه 
رمضان روزه بگیرد)» قضای آنرا در روز های دیگر به جای آورد. [و گفته شده است ] که معنی 
اوعلّی دی یُطیفُوله و بر کسانیکه طاقت دارند روزه را. اینست: که کسانیکه با بسیار تکلیف 
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روزه میگیرند و مشقت آن برای آنحا غیر قابل تحمل است» مانند مرد پیر و زن پیر بر آنما لازم است 
در مقابل هر روز یک فقیر را طعام بدهند و صحیح هین است. 

هر رعضان نی آنزل فیه ارات ماه رمضان آنست که فرو فرستاده شد در آن 
قرآن. یعنی: روز فرض شده بر شا ماه رمضان است. ماه با عظمتی که فضل بزرگ الله در آن 
برایتان حاصل گردیده است و آن قرآن کرم است که بر هدایت به مصا دینی و دنیوی تان 
مشتمل است» و با واضح ترین بیان و فرقان (جدا کنندهٌ حق از باطل) و هدایت از گمراهی؛ 
و اهل سعادت از اهل شقاوت (خوشبخت و بدبخت) بیان کنندهٌ حق است» پس ماهیکه این 
فضیلت آن باشد. که در آن از سوی الّه تعالی اینقدر احسان بر شا باشد. مستحق آنست تا برای 
بندگان ماه نیکی ها شود» و روزه در آن فرض شود. 

بعد از آنکه آنرا مقرر نمود و فضیلت آنرا بیان فرمود» و حکمت الّه تعالی را در تخصیص آن بیان 
مود فرمود: «فمَن شهد منکم َلشَهْر فَلْيَصْمّه پس کسیکه دریابد از شا آن ماه را پس روزه 
گیرد آنرا. این تعیین روزه بر کسی است که قدرت آنرا دارد و صحتمند و حاضر (مقیم) است. 
و وقتیکه مختار بودن بین روزه گرفتن و فدیه دادن منسوخ شد. رخصت مریض و مسافر در امر روزه 
نگرفتن را دوباره تکرار فرمود؛ تا این وهم پیدا نشود که رخصت آنحا هم منسوخ شده است؛ 
[پس فرموده است]: یرد آلّه یم ایْسر ولا یرد کم سره می‌خواهد خدا بشما آسانی 
و میخواهد بشما دشواری. 

یعنی: الله تعالی میخواهد تا راه های رسیدن به رضای خود را با بزرگترین آسانی برایتان آسان 
بگرداند» از اینخاطر است که ام آنچه الّه تعالی بندگان خود را بر آن امر فرموده است در اصل 
مایت آسان است. 

و وقتیکه کدام عارضهٌ پیش آید که موجب ثقیل شدن آن گردد. یا با ساقط کردن آن» یا با 
تخفیف دادن آن با انواع مختلف تخفیفات, آنرا دیگر هم آسان گردانید» و تفصیل این جمله مکن 
نیست؛ چون تفاصیل آن تام شرعیات است. و همه رخصت ها و خفیفات در آن داخل میباشد. 

وکیلو لد و برای این که شا پوره کنید شمار را. و آن - والله اعلم = به این خاطر 
است تا وهی در این وهم نیافتد که مقصود روزة رمضان با گرفتن چند روز آن حاصل میشود» آن 


وهم را با امر تکمیل نمودن عدت آن رفع فرمودن است» و همچنان حکم نموده است تا در 
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وقت امام یافتن آن بخاطر توفیق دادن و سهولت فراهم نمودن و روشن ساختن آن به بندگان 
خود شکر الله تعالی را اداء نمایند» و در اختتام رمضان و پوره کردن روزه تکبیر گفته شود و 
در این حکم تام آن تکبیر ها هم شامل است که از رویت هلال ماه شوال تا پایان یافتن خطبة 
نماز عد گفته میشود. 


و 


“Wot ۳9 2 ۹‏ م 2 1 ٩‏ 
(۱۸۶) :ولد سالك عبادي عتي فان ری أجیب دوه آلداع دا دعاب یْستَجیبوا 
ی ولیوَمنوً ي للم یرشُدُونَ ۱۸۲ و هنگامیکه پپرسند ترا بندگان من در بار من پس هر آنه 
من نزدیکم اجابت می کنم دعای طلب کننده را وقتیکه سوالی کند مرا پس باید قبول کنند حکم مرا 
و باید اعان آرند هن تا ایشان براه نیک آیند البقرة: ۱۸۶]. 
این جواب سوالیست که نبی ب را بعض اصحاب شان پرسیدند و گفتند: يا رسول الله! 
آقریب ربنا فنناجیه, آم بعید فننادیه؟ آیا پروردگار ما نزدیک است تا با او به انداز سر گوشی 
مناجات کنیم» یا دور است که او را صدا بزنیم؟ پس این آیه نازل شد: ودا سا عبّادي عَیي 
ی قریبْه و هنگامیکه بپرسند ترا بندگان من در بارة من پس هر آئینه من نزدیکم. چون الله تعالی 


مراقب و حاضر است, و به سر و خفی مطلع است خیانت چشمان را و آنچه را در سینه ها پنهان 


24 
اجيب 
جیب 


است میداند» و از حاظ اجابت کردن دعا هم به داعی نزدیک است» و هذا فرموده است: 3% 

و دعاء دو نوع است: دعای عبادت و دعای شاه (سوال)» و قرب (نزدیکی) هم دو نوع 
است: قرب با علم خود به تمام خلوقات خود و قرب به عابدین خود و کسانیکه میخواهند دعاء 

پس کسیکه به رب خود با قلب حاضر دعا کند» و دعایش مشروع باشد» و برای اجابت شدن 
دعا مانعی نباشد» مانند خوردن حرام و امثال آن» خداوند به اجابت کردن آن وعده موده است» و 
خصوصاً آگر اسباب اجابت دعاء را با خود داشته باشد» و آن فرمانبرداری از اوامر و نواهی قولی و 
فعلی الّه تعالی» و اعان داشتن به او تعالی است که موجب قبولیت دعاء میشود و از اینخاطر 
فرموده است تعالی: فْلیْسَنَجیبُواً لي وَليُوَمِنواً بي للم یرشُدو 4 پس باید قبول کندد حکم مرا 
و باید یمان آرند بین. یعنی: رشدی به آنا حاصل خواهد گردید که هدایت لعان و اعمال صالحه 


است» و آن گمراهی از آنما زائل خواهد گردید که منافی امان و اعمال صالحه است. و بخاطر اينکه 
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امان داشتن به الله و اطاعت کردن ار او سبب حاصل کردن علم میشود. طوریکه فرموده است 
تعالی: ییا لین ءمَوا إن و مه یل لک فُرَقًاناً ای مومنان اگر بترسید از خدا 
پیدا کند برای شا 2 [الأنفال: 
حلّ کم لِلة آلصتیام الّقث رل سای هن لین 
وهی ور ما کتب له وکلوا روا عَ یبن لکم اقیط ایض من یط 
HS‏ ليام لل یل ولا شروش ِ عَکِمُودٌ في ألْسچد لك 
د آل فلا روا کذیت 4 مين أله ءايه لاس للم یتفن 4۱۸۷. 

e‏ شد بشما شب روزه مخالطت (جماع) با زنان تان ایشان پوشاکند بشما و ما پوشاکید 

بایشان دانسته خدا هر آئینه شا (بودید که) خیانت میکردید با نفسهای خود (پس) قبول کرد توبهة 


ما را و درگذشت از ما (پس) اکنون مباشرت کنید با زنان و بخواهید آنچه مقدر کرد خدا بشما 


ی 
E‏ 
: 
َ۴ 
چ 
4 


(فرزند) و بخورید و بنوشید تا آشکار شود بشما تار سفید از تار سیاه از صبح باز تمام کنید روزه را 
تا (اول) شب و مکنید مباشرت با زنان در حالیکه معتکف باشید در مساجد این حدود که برای 
احکام معین شده حدود خداست پس نزدیک مشوید آنرا این چنین بیان میکند خدا آیت های خود 
را هردم شاید ایشان بپرهیزند [البقرة: ۱۸۷]. 

در اول فرض شدن روزه در شب بعد از خواب بر مسلمانان خوردن و نوشیدن و جماع 
حرام بود» پس برای بعض شان مشقت بیان آمد» پس الله تعالی آنرا برایشان تخفیف داد» و 
در شب های روزه همه خوردن و نوشیدن و جاع را مباح ساخت» چه خواب کرده باشد يا 
نکرده باشد» بخاطریکه بعض شان با ترک بعض اوامریکه به آن امر شده بودند با نفسهای 
خود خیانت میکردند. 

غاب 4 (پس) قبول کرد. اه توبة یم شا را. توبه شما را پذیرفت» با اینکه این امر را 
و 
در گذشت از شا. خیانت های گذشتۂ شا را فئال تفت بعد از این رخصت و 
گشایش از جانب الله یسوم مباشرت کنید با زنان. یعنی: جماع و بوسه و کنار و مس و غير 
آنرا کنید بو ما کب ام کم و بخواهید آنچه مقدر کرد خدا بشما (فرزند) یعنی: د 
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مباشرت تان با زوجه هایتان نیت تقرب یافتن به اه تعالی را در نظر داشته باشید, و بزرگترین مقصد 
آنرا در نظر داشته باشید» و آن حصول اولاد حفاظت کردن عفت فرج او و فرج زوجه» و حصول 
مقاصد نکاح است. 

و همچنان در شب های رمضان موافقت ليلة القدر را که الله تعالی برایتان مقرر نموده است 
(کوشش حصول آنرا کنید)؛ مناسب نیست برایتان که به اين لذت مشغول شده آن شب را ضایع 
کنید» چون این لذت باز هم حاصل میشود» لیکن اگر از فضيلت ليلة القدر محروم شوید آنرا حاصل 
کرده نیتوانید. 

ور وف حى يبن لحم یط ایض من افَیط سود من جر و بخورید و بنوشید تا 
آشکار شود بشما تار سفید از تار سیاه از صبح. این انتهای خوردن و نوشیدن و جماع است. در این 
یه کرعه دلیل بر آنست که آگر در وقت طلوع فجر شک موجود باشد و در آن چیزی خورده یا نوشیده 
شود» پس حرجی (اشکالی) در آن نیست, و در آن دلیل استحباب خوردن سحری هم است» و تأخیر 
کردن هم در آن مستحب است تا از معنی رخصت و سهولت از جانب الّه به بندگان اتخاذ صورت 
گیرد. و در آن دلیل جواز داشتن اين امر هم است که بخاطر اجماع» آگر در حالت جنابت بر او سَحُر 
شود و غسل نکرده باشد روزة او صحیح میباشد» چون اگر اجماع تا طلوع فجر جایز باشد لازمه اش 
آنست که جنابت تا بعد از طلوع فجر باقی میماند» و لازمة حق هم حق است. 

طخ باز. وقتیکه فجر طلوع کرد اعرا ليام تام کنید روزه را. یعنی: از هر چیزیکه روزه 
را باطل میکند اجتناب کنید ول له تا (اول) شب. و آن غروب آفتاب است. 

و اجاعیکه در شب های رمضان مباح شده است؛ اباحت آن برای همه عام نیست» چون آن 
برای معتکف حلال نیست. پس با این قول خود آنرا مستثناء فرمودن است: ولا تبشْرون وا 
عُکفُونَ في أَلْمَسْجدٍ و مکنید مباشرت با زنان در حالیکه معتکف باشید در مساجد. یعنی: در 
حالی که به آن متصف هستید. 

و آیه بر مشروعیت اعتکاف دلالت میکند» و آن ماندن در مسجد برای طاعت الله تعالی است» 
و برای او تعالی از دیگر چیز ها خود را منقطع کردن است» و اینکه اعتکاف صحیح نیباشد مگر 
در مسجد. از تعریف مساجد افاده میشود که آن مساجد نزد مسلمانان معرهوف باشد» و مساجدی 


باشد که در آن پنج وقت نماز قائم میباشد. و از آن همچنان ثابت میشود که اجماع اعتکاف را فاسد 
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می کند. تلك این حدود که برای احکام معین شده. که ذکر شدء و آن حرام بودن خوردن و 
نوشیدن و اجماع و امثال آنست که روزه را باطل میکند. و حرمت روزه نگرفتن برای کسیکه معذور 
نیست» و حرمت اجماع برای معتکف. و امثال آن از حرمات دود هه حدود خداست. که 
در آن به بندگان خود حد تعیین کرده است و آنما را از آن نهی کرده است. 

و فرموده است: فلا تربع پس نزدیک مشوید آنرا. این قول تعالی بلیغ تر است از (فلا 
تفعلوها) پس مکنید آنا. بخاطریکه قربان (نزدیک شدن) شامل نمی از خود فعل حرام هم است؛ و 
نمی از وسائل رسیدن به آن هم. 

و بنده به ترک محرمات. و به دوری جستن از آن به هر اندازةٌ که مکن باشد. و ترک تام اسبابی 
که به آن دعوت میکند» مامور است. و اما در بارهٌ اوامر اه تعالی میفرماید: یلك دود د آله 
فلا تََْدُوقَا4 این است احکام الّه پس بحاوز مکنید از آن [البقرة: ۲۲۹]. پس از بحاوز کردن 
از آن نمی فرموده است کیت این چنین. یعنی: الّه تعالی احکام گذشته را به بندگان خود با 
تام ترین صورتِ بیان روشن ساخته است» و با کامل ترین وضاحت آنرا واضح کرده است. 

بین آله ءابهء لاس ام تون 4 بیان میکند خدا آیت های خود را عردم شاید 
ایشان بپرهيزند. پس چون حق برایشان روشن شود از آن پیروی میکنند» و چون باطل برایشان 
روشن گردد از آن اجتناب میکنند. چون انسان شاید به سبب جهل کار حرامی را انجام دهد و اگر 
تحریم آنرا بداند آنرا انجام نمیدهد» پس اگر الّه تعالی آیات خود را برای مردم بیان کند» عذر و دلیلی 
برای آغا باقی نمی غاند» و سبب برای تقوی ميشود. 

(۱۸۸) طولا تا کل لوا آمولکم بیتکم بالبطل دنو نا رل اشکام لت کلواً ريق من آموّل 
الئاس بالام وم 71 تَْلَمُون ۰۱۸۸ و خورید مامای یکدیگر خود تان را در بین خود بناحق و 
مرسانید آنرا بسوی حاکمان تا بخورید یک حصه از مال های مردم به ستم (ناحق) و شا میدانید. 
[البقرة: ۱۸۸]. 

یعنی: اموال یکدیگر تان را نگیرید: مراد از یکدیگر اموال دیگران است؛ مال دیگران را 
بخاطری مال یکدیگر گفته است که مسلمان باید هر چه را که بخود می پسندد به برادر خود 
هم بپسندد» و مال او را احترام کند طوریکه مال خود را احترام میکند؛ و بخاطر اينکه خوردن 


2 2 £ ای . 2 ۳ 
او مال دیگری را دیگری را جرآت میبخشد تا مال او را بخورد وقتیکه قدرتش برسد. 
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چون خوردن مال دو نوع است: نوعی بحق» و نوعی به باطل» خوردنٍ آن به باطل حرام است؛ 
از اینخاطر اینجا آنرا به باطل مقید فرموده است تعالی. و در آن غصب» سرقت و خیانت کردنٍ 
امانت ودیعه و امانت عاریه (منکر شدن از قرض) و امثال آن داخل است» و در آن همچنان اخذ 
مال بوجه معاوضه است» معاوضهة حرام» مانند عقد های ربا (سود) و قمار همه آن» پس این خوردن 
مال بطریق باطل است» بخاطریکه در مقابل آن عوض مباح نیست. و گرفتن مال با فریب در خرید 
و فروش و فریب در اجاره و امثال آن هم در خوردنٍ مال بطریق باطل داخل میباشد» کار گرفتن از 
مزدوران و خوردن اجرت شان هم در خوردن مال بطریق باطل داخل است. به همان صورت مزدور 
اگر اجرت کاری را گرفته و وظیفۂ خود را انجام ندهد هم در خوردن مال بطریق باطل داخل است؛ 
اجرت گرفتن در عبادات و در تقرب یافتن به الله تعالی هم صحیح غیباشد» و در خوردن مال بطریق 
باطل داخل میشود اگر مقصد در آن رضای الله تعالی نباشد» گرفتن رکات و صدقه هاء اوقاف» و 
وصایا برای کسیکه حقش نباشد يا بیشتر از حق خود بگیرد هم در خوردن مال بطریق باطل است. 

پس تام اين و نحو آن از خوردن مال بطریق باطل است» پس به هیچ وجهی از وجوه حلال 
نیست» ولو در آن نزاع واقع شود و مخالفت به حاکم شرعی برسد» و طرفی که خوردن مال را بطریق 
باطل میخواهد دلیلی را پیش کند که بر دلیل حقدار اصلی غالب بیآید» و حاکم بر بنیاد دلیل او در 
حق شان حکم کند» حکم حاکم محرم (حرام) را مباح کرده نمیتواند و حرام را حلال کرده نیتواند؛ 
چون او به نحویکه دلایل پیش کرده شده است حکم میکنده و آگر نه اصل حقایق امور در جای 
خود باقی است» پس در حکم حاکم برای مبطل نه راحت است. و نه شبهه و نه هم استراحت. 

پس آگر کسی با ثبوت دروغی مقدمٌ دروغی را نزد حاکمی پیش میکند. و حاکم بنفع او حکم 
میکند» آن برایش حلال نمیشود؛ و مرتکب خوردن مال دیگری بطریق باطل و گناه میشود. در 
حالیکه او آنرا میداند» پس عقوبت او بیشتر میشود» و جزایش سخت تر میشود» پس نظر به اين» 
آگر وکیل بداند موکلش در دعوای خود مبطل است» حلال نیست که در دفاع از خائن مخاصمه 
کند» طوریکه الله تعالی فرموده است: ولا تکن للحَاَییین خصیما و مباش از طرف دغابازان 
خصومت كننده [النساء: .]٠١۵‏ 


(۱۸۹) یسك عَن هي موقیث یلاس وان وَلَيَسَ آلو بان تاوا یوت 
بن ظهُورعا لک الب من الق وا یوت من بويا نموا آله لحم ُفیخون ۱۸۰ 
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می پرسند ترا از سبب اختلاف ماه ها بگو این اوقات مقرر است برای مردم و برای حج و 
نیست نیکوئی اینکه درآئید در خانه ها از پشت های آن و لیکن نیکوئی آنست که کسی از 
خدا بترسد و درآئید در خانه ها از دروازهای آن و بترسید از خدا تا شا کامیاب شوید. 
[البقرة: ۱۸۹] 

تعالی میفرماید: 8 EE‏ عَنِ ملد میپرسند ترا از سبب اختلاف ماه ها. أهلة: جمع 
هلال است» یعنی: ای او 
میپرسند فل هی مو ی لاس بگو این ن اوقات مقرر است برای مردم. یعنی: الله تعالی آنا 
E aE AS‏ 
ظاهر میشود» بعداً تا به نصف ماه میرسد اندازةٌ آن ازدیاد میابد» بعداً شروع میکند به ناقص شدن 
تا ماه تکمیل گردد و اینچنین تا مردم با آن اوقات عبادات خود مانند روزه و رکات» و کفاره هاء و 
اوقات حج را بدانند. 

و چون حج در ماه های معین واقع میشود. و در آن وقت زیادی صرف ميشود. فرموده است 
تعالی: واج و برای حج. و همچنان مدتِ اوقات قرض های موجل (تا به وقت معین)؛ 
اجارات» عدت طلاق و وفات و حل و غیر آنچه که از حاجات خلق است هم با آن معلوم 
میشود. پس تعالی آنرا حسابی قرار داده است تا همه آنرا بدانند» خورد باشد یا بزرگ» و عام 
باشد یا ال و اگر حساب با سنهٌ شسی میبود» جز تعداد نادری از مردم آنرا نمیدانستند. 

لیس الب بان تاوا ايوت من ظَهُورًا) و نیست نیکوئی اين که درآئید در خانه ها 
از پشت های آن. و آن طوریست که انصار و غیر شان از عرب وقتیکه احرام می بستند به 
خانه ها از دروازهٌ خانه ها داخل نمیشدند» و آنرا عبادت و کار نیک تصور میکردند» پس خبر 
داد تعالی که آن نیکوئی نیست, جخاطریکه الله تعالی آنرا برایشان شرع نکرده است» و کسیکه 
عبادتی را تعَبّد میکند که نه الله و نه رسولش آنرا شرع کرده باشدء مرتکب بدعت میشود» و 
به ایشان امر فرمود تا از دروازةٌ خانه ها بیآیند که برایشان آسان است و قاعدهٌ از قواعد 
شریعت است. 
و از این آیه فهمیده میشود که انسان باید در هر امری از امور طریقی را بگرد که آسان و نزدیک 


است که برای رسیدن به منزل مقرر شده است. پس آمر به معروف و ناهی از منکر باید به حالت 
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مامور بنگرد و از رفق و سیاست با او کار بگیرد که با آن مقصود یا قسمتی از آن حاصل میشود 
و متعلم و معلم هم باید نزدیک ترین و آسان ترین طریقی را اختیار کنند که مقصد با آن حاصل 
میشود. و اینچنین هر که در امری از امور کوشش کند» و از راه صحیح به آن داخل شود به عون 
ملک العبود مقصدش حاصل ميشود. 

ونوا له و بترسید از خدا. اين نیکوتی حقیقی است که الله تعالی به آن امر فرموده 
است» و آن لزوم تقوی بطور دائمی بواسطٌ اطاعت اوامر و اجتناب از نواهی اوست پس 
تقوی سبب فلاحی است که رسیدن به مطلوب (جنت) و جات از مرهوب (عذاب) است؛ 
و کسیکه از الله تعالی نترسد هیچ راه فوز و فلاح برای او نیست» و کسیکه از الّه تعالی 
بترسد» به فلاح و کامیابی ظفر میابد. 

(۱۹۰ -۱۹۳) «وَفتلواً ي سیل آله ا لین يلوگ ولا کفْتدواً رد آله لا بحت الشعكدين 
۰ و (جهاد) جنگ کنید در راه خدا با کسانیکه جنگ می کنند با شا و از حد مگذرید هر 
آئینه خدا دوست ندارد از حد گذرندگان را [البقرة: 1۹۰]. 

وَأقَثلوهُمَ حَیْث تقَفتموهم وآخرجوهم من خر 
لوف ند المسجد اقرام عي بفیلوکم فیة ون فتلوگم فلوم گذیلت جرآء الکفرین 


SO‏ اک کب 


روکد ا ا ا 


که بر آوردند شا را و از دین باز داشتن (شرک) سخت تر است از کشتن و قتال مکنید با ایشان 
در نزد مسجد حرام تا جنگ کنند با شا در آنجا پس آگر جنگ کنند با شا پس بکشید ایشان را 
e‏ [البقرة: .]۱1٩۱‏ 
ن له مور رحیمْ ۱۹۲ پس اگر باز آیند (پس) هر آئینه خدا بسیار آمرزنده 
البقرة: .]٠۹۳‏ 

ووم ئ لا ون عة ويكوت ألذِين بل نون انوا تلا غذون لا علی الطمین 
۹۳« و جنگ (جهاد) کنید با ایشان تا وقتیکه باقی نماند فساد (شرک) و باشد دین (اطاعت) 
خاص برای خدا پس آگر باز آیند از فساد (شرک) پس نیست تحاوز مگر بر ستمگاران. 


.]۱1٩۳ [البقرة:‎ 


مس بت 
3 
c‏ 
۳ 
6 


179 


سورة البقرة تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام اطنان (تفسیر سعدی) جزء دوم 


این آیات متضمن امر جهاد و قتال در راه الله تعالی است» و این بعد از هجرت به مدینه بود» 
وقتیکه مسلمانان قوت جنگ را پیدا کردند الله ایشان را برآن امر داد بعد از اينکه در اول مامور 
بودند تا دستان خود را از جنگ باز دارند. و در تخصیص دادن قتال «یي سیل أل در راه خدا. 
ترغیب بر اخلاص داشان است» و نمانعت جنگ است در فتنه ها بین مسلمانان. 

دی تلونکم که با کسانیکه جنگ میکنند با شما. یعنی: کسانیکه برای ی تان آمادگی 
گرفته اند» و آن مردان مکلف هستند» نه مردان پیری که نه در جنگ رأی دارند و نه جنگ میکنند. 
در مانعتِ از حد بحاوز کردن. تمام انواع ظلم و تعدی شامل است» مانند زنان» و مجانین» و اطفال» 
و راهبان و نحو شان که در جنگ شریک نیستند» در دوران جنگ مُثله کردن مقتولین (قطع کردن 
گوش و بینی و کشیدن چشمان و پاره کردن شکم و دیگر اعضای پوشیده مقتول) و قتل حیوانات 
و قطع کردن درختان و امثال آن که به مصلحت مسلمانان نباشدء همه در ظلم و تعدی شامل 
ميشود. و از جملهٌ ظلم و تعدی جنگ با کسی از آنحاست که جزیه را قبول کرده باشد و آنرا ادا کرده 
باشد» پس آم جائز نیست. 

طوأَتَومم یت نَُفُْْومم» و بکشید ایشان را هرجاکه بیابید ایشان را. این امر به جنگ 
شان است هرجا که موجود باشند» در هر وقت و زمان» قتال مدافعه» و قتال مهاجمه. 
بعداً قتال شانرا از اين امر کلّی «عند آلْمَسَجد أَفْرام 4 در نزد مسجد حرام مستثتی ساخته است» 
و اینکه قتال با آنحا در نزد مسجد ارام جایز نیست مگر اینکه خود آنما قتال را شروع کنند. و 
این سزای بحاوز شان است. و این حکم در هر وقت ادامه دارد» تا آها از کفر خود دست بردارند 
و مسلمان شوند» آنگاه ال توبه آنحا را میپذیرد ولو که از آنحا در مسجد ارام کفر و شرک به ال 
سر زده باشد. و صد راه رسول و مومنان از مسجد ارام شده باشند» و اين از رمت و کرم تعالی 
بر بندگان اوست. 

و چون قتال نزد مسجد حرام بود اين وهم بیان آمد که آن در اين سرزمین حرام مُفسده است؛ 
خبر داد تعالی که نزد او تعالی مفاسد فتنهةٌ شرک» و صد راه مردم شدن تا به دین او تعالی داخل 
نشوند» شدید تر از مفسده قتل است» طذا - ای مسلمانان - برای شا در جنگ عليه آنا حرجی 
نیست. با اين یه کرعه بر یک قاعده مشهور فقهی استدلال میشود. و آن اینست: که برای دفع 


مفسده بزرگ» خفیف تر دو مفسده ها ارتکاب داده شود. 
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بعداً تعالی مقصود قتال در راه خود را ذکر فرموده است, و اينکه مقصود از آن ریختاندن خون 
کفار» و گرفتن اموال شان نیست» لاکن مقصود با آن اینست نا ایکون لین لو باشد دین 
(اطاعت) خاص برای خدا. [تعالی]» تا دین الله تعالی بر سائر ادیان غالب شود» و همه آنچه از 
شرک و غیر آنرا که معارض آنست دفع نماید» و مراد از فتنه همین است» پس وقتیکه این حاصل 
شود نه قتل است و نه قتال. 
2 ,2 0 ت شم ۳ ع ۳ 9 و وا 2 
فان هو پس اگر باز آیند از فساد. یعنی: از جنگ با شا نزد مسجد ارام طاقّلا عَذُوّنَ 
لا علی م6 پس نیست تماوز مگر برستمگاران. یعنی: از شا به آنا تعدی نباشد» به 
جز کسانی از آنما که ظلم کرده اند و هر کس که ظلم کرده باشد به اندازةُ ظلم خود مستحق مجازات 


ميشود. 

)۱٩۳(‏ «اشَهر را بالشهر ارام ارت قصاصٌ فمن آعتدی لیم فاعتدوا له 
يتل ما دی لیم واه تفواً له الوا اَن اله مَع آلْمتمینَ ۱۹6 ماه حرام مقابل ماه حرام 
است و حرمت ها با هدیگر مساویند (پس) کسیکه تعدی کند بر شا (پس) تحاوز کنید بر او مانند 
آنچه تعدی کرده بر شا و بترسید از خدا و بدانید که هر آئینه خدا با پرهیزگاران است. 
[البقرة: ۱۹۴]. میفرماید تعالی: اهر لرام بالشُهْرٍ رام ماه حرام مقابل ماه حرام 
است. احتمال دارد که مراد آن صد راه باشد که در سال حدیبیه در راه داخل شدن نبی کل و 
اصحاب ایشان به مکه از سوی مشرکین واقع شده بود» و با ایشان معاهده کردند که سال آینده به 
مک مکرمه بيآیند» و مانعت و قضاء عمره هر دو در ماه ذی القعده بود که از ماه های حرام است؛ 
از اینخاطر ماه حرام در مقابل لفظ ماه حرام استعمال شده است؛ پس در این برای صحابه در 
ارتباط به تکمیل بودن مناسک شان یکنوع دوئی بوده ميتواند. 

و احتمال دارد که معنی این باشد: که اگر شا در ماه حرام با آنا جنگ کردید, آنحا هم در ماه 
حرام با شا جنگ کرده اند از اینخاطر از حد بحاور کنندگان» کفار مکه هستند؛ (شا مجبوراً جنک 
کردید)» پس برای شا در آن حرجی نیست. 

بنابر این» قول تعالی: وا ْرْمتُ قصَاصْ4 و حرمت ها با هم مساویند. از باب عطف عام 
بر خاص است؛ یعنی: هر چیز حرام احترام شود. چه ماه حرام باشد یا بلد (شهر) حرام باشد یا 


احرام بستن باشد يا آنچه که عام تر از آنست ‏ تام آنچه که شریعت به احترام آن امر کرده است» 
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پس هر که جرأت بیحرمتی آنرا کند از او قصاص گرفته میشود؛ و هر کس در ماه حرام بجنگد 
با او جنگ خواهد شدء و هر کس حرمت شهر حرام را بشکند» حد بر او جاری میشود؛ و حرمتی 
برایش نخواهد بود» و آگر کسی بخاطر گرفتن قصد خود (در داخل حرم شریف) کسی را قتل کند او 
هم به قتل میرسدء و آگر او را زنمی کند یا عضوی از اعضایش را جروح کند قصاص میشود و هر 
کس مال دیگری را بگیرد حترم معادل آنرا از او میگیرد. لاکن آیا صاحب حق میتواند بقدر حق 
خود مال خود را بگیرد یا ن؟ در این رأی علماء مختلف است» قول راجح (ترجیح داده شده) در آن 
اینست که آگر سبب حق ظاهر باشد مانند کسیکه مهمان نوازی مهمان خود را نکند» و کسیکه 
به زوجه یا قريب خود که نفقة او را بدوش دارد [از نفقه دادن امتناع بورزد» پس گرفتن از مال او 
ثر است» و اگر سبب مخفی باشد» مثل کسیکه دّین کسیرا انکار میکند که از او قرض نگرفته 
است» يا امانت کسیرا خیانت میکند» يا چیزی از او را به سرقت برده و امنال آن» پس در این 
صورت برایش جائر نیست که در مقابل آن از مال او بگیرد. 

به اینصورت دلائل تطبیق میشود و تعارضی باقی نیماند» غذا تعالی در تأکید و تقویت آنچه 
که گذشت فرموده است: «ْمَن أعتدّی عَلَيَكُم فَاعتَدُوا عَلیّه مثل ما آعتذی لیم (پس) 
کسیکه تعدی کند بر شا (پس) بحاوز کنید بر او مانند آنچه تعدی کرده بر شا. اين تفسير 
صفت قصاص گرفتن است. و آن ماثله در مقابل معتدی است» یعنی با پحاوز گر با مثل مقابله 
میشود. 

و چون - در غالب - اگر به نفس های انسانی رخصت جزا دادن داده شود در حد خود توقف 
میکنند (از حد میگذرند) و در انتقام گرفتن مسرور میشوند. پس تعالی به لزوم تقوی بر آن امر 
فرموده است که آن توقف در حدود او تعالی؛ و عدم بحاوز از آنست. و خبر داده است که او 
تعالی: «مَع لمتینَ 4 با پرهیزگاران است. یعنی: با معاونت و نصر و تائید و توفیق. و هر کسیکه 
الله با او باشد» سعادت ابدی برايش حاصل میشود. و هر کسیکه به تقوی التزام ندهد مولایش او 
را ترک نموده» و او را به خودش میسپارد» پس هلاکت او برایش نزدیکتر از وید ِ او ميشود. 

(۱۹۵) فقو سَبیل ولا تلو یدیم لِل اشُهلْکة وأحسئواً رد آله جب 
لمُحَییین و و که 
آئینه خدا دوست میدارد نیکو کاران را [البقرة: 1۹۵]. 
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تعالی به بندگانش امر میفرماید تا در راه او انفاق کنند. و آن صرف کردن مال در راه های 

رسیدن به الله است» و آن تمام راه های خبر است» مثل صدقه دادن به مساأکین» خویشاوندان 

و بزرگترین آن» و اولین چیزیکه در آن داخل میشود انفاق در جهاد فی سبیل الّه است. بخاطریکه 
در این راه نفقه کردن» جهاد با مال است» و آن مثل جهاد با بدن فرض است. و در آن مصاخ 
بزرگی است: با آن مسلمانان تقویه میشوند» و شرک و مشرکین ضعیف میشوند» و با دین الله و 

‌ ۱ 1 م2 
اعزاز آن مدد میشود» پس جهاد فی سبیل الله قائم نمیشود مگر بر ساق نفقه» پس نفقه برای جهاد 
مانند روح است» وجودش بدون آن مکن نميشود. و در ترک انفاق فی سبیل الله ابطال جهاد» و 
تسلط پیدا کردن دشنان و شدت یافتن دشنی شان با اسلام است. 

7 0 ۳ ِ۶ > هریم رهم 

پس قول تعالی: «ولا ئلفُوً یدیم زٍل نَمل و میفگنید خود ها را در هلاک. بحیث 
علت آن بوده میتواند» و خود را به هلاکت انداختن دو مرجع دارد: ترک کردن آنچه بنده بر آن امر 
شده است؛ اگر ترک آن موجب هلاکت پا نزدیک کننده به هلااکت بدن و روح باشد و انجام دادن 
آنچه که به تلف شدن روح یا جسم میکشاند. و امور زیادی در آن شامل است. از آن جمله ترک 
جهاد فی سبیل ال یا ترک نفقه کردن در راه آنست که موجب تسلط یافتن دشنان میشود و از آن 
جمله اینست که انسان به جنگ یا سفر خطر ناک مبادرت کند» یا در جائیکه درندگان یا مار های 
زهر دار است پای بگذارد يا به درخت و ساختمان خطرناکی بالا شود» یا تحت چیزی داخل شود 
که در آن خطر است. و محو این کار ها که انسان خود را بدستان خود در هلاکت می اندازد» و 
از جملهٌ انداختن خود به هلاکت ادامه دادن به گناه و یأس از توبه است» و از آنجمله ترک کردن 
آنچه از فرائضی است که الّه به آن امر فرموده است که ترک کردن آن باعث هلاکت روح و دين 
میشود. 

و چون نفقه کردن در راه الله نوعی از انواع احسان است. بطور عموم به احسان کردن امر نموده 

2 رش و 

است. و فرموده است: سنا ان اله حب لمخسنی؛» و نیکوئی کنید هر آئینه خدا دوست 
میدارد نیکو کاران را. این تمام انواع احسان را شامل میباشد. چون آنرا به چیزی بدون چیز دیگری 


مقید نکرده است. پس احسان کردن با مال هم در آن داخل میباشد طوریکه قبلا گذشت. 
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احسان کردن با استفاده از جاه و مقام» امر به معروف و تی از منکر» تعلیم دادن علم نافع؛ 
بر آورده ساختن حاجات مردم» حل مشکلات شان» دور کردن سختی هایشان» عیادت مریضان 
شان» شرکت کردن در تشییع جنازه های شان» راهنمایی کردن گمراهان شان» کمک کردن به کسیکه 
کاری را انجام میدهد» و کار کردن برای کسیکه کاری را نیداند» و امثال آن همه از احسان هائی 
است که اه به آن امر فرموده است. 

و احسان در عبادت الله تعالی هم در احسان داخل میشود» و آن طوریست که نبی E‏ 
ذکر نموده اند: اَن تعب له اک ترا فان 4 تکن تراه لَه يراك الله را طوری عبادت کن مثل اینکه 
او را می بینی» و آگر او را نمی بینی او ترا میبیند. پس هر که به این صفات متصف باشد» از کسانی 
است که الله در با آغا فرموده است: لین أ أَحسنوا نی وَرَيَادة 4 آننرا که نیکو کاری کردند حالت 
نیک باشد و زیاده برآن [یونس: ۲۶]. و اللّه با او میباشد» او را سداد (ثبات) و رشاد (رهنمائی) عطاء 


نموده» در همه کار ها او را معاونت میکند. 


: بهء آذی من رآسه فَفِدَيَةٌ من صیام أو 
سدقه آز مك قرداآبطم قعن نع بالفترة رل اج قفا ات ی امدی من 2 1 
یام لکد آوم ی کشج وسبعه رد رعظه بت عفر کابلة دی پم 1 بک هل خاضري 


د اله دید الْعقاب 4۱۹۰ 

و تام کنید حج و عمره را برای خدا (پس) اگر شا منع کرده شوید پس بر شا لازم است 
آنچه آسان باشد از هدیه و متراشید سر های تان را تا آنکه رسد هدیه بجایش پس هر که 
باشد از شا بیمار یا او را رنجی باشد از سرش پس لازم است بروی فدیه از روزه یا خیرات یا 
هدیه پس چون ان شدید پس هر که نفع برداشت به ادای عمره تا وقت حج پس بر وی لازم 
است آنچه آسان است از هدیه (پس) کسی که نیابد هدیه (پس) لازم است که روزه گیرد سه 

۱ ۰ ۱ 3 
روز در ایام حج و هفت روز وقتی که باز گردید اين ده روز کامل است این حکم برای 
کسیست که نباشد اهل وی باشندگان مسجد حرام و بترسید از خدا و بدانید که هر آئینه 


خدا سخت است عقوبت او [البقرة: 1۹۶]. 
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با قول تعالی: واوا مج وَالعْمَرةَ 4 و تمام کنید حج و عمره را برای خدا. بر اين امور 


اول: وجوب و فرضیت حج و عمره. 

دوم: وجوب اتمام حج و عمره با ارکان و واجبات آن که فعل نبی ۶ و قول ایشان برآن دلالت 
می کند» آنجا که فرمودند: خذوا عتي مَنَاسککم. مناسک حج تانرا از من بگیرید. 

سوم: دلیل است در تأئید کسانیکه عمره را واجب میدانند. 

چهارم: اينکه حج و عمره وقتی شروع کرده شد اقام دادن آنحا واجب است حتی اگر نفل هم 
باشند. 

پنجم: علاوه بر انجام دادن واجبات و ارکان حج و عمره» امر شده است تا آما به نحو احسن 
انجام داده شوند. 

ششم: و امر شده است تا در آن اخلاص به الّه تعالی باشد. 

هفتم: اينکه کسی که احرام حج یا عمره را بسته است. تا وقتیکه حج یا عمره را کامل نکرده 
است از آن خارج نميشود. به جز آنچه را که الّه مستثناء ساخته است» و آن خصر است. پس از 
اینخاطر فرموده است: «فِْ م4 (پس) اگر شا منع کرده شوید. یعنی: اگر به سیب 
مریضی یا گم کردن راه یا موجودیت دشن و امثال آن از انواع حصر برای تکمیل کردن حج یا عمره 
از رسیدن به کعبه منع شدید «افْمَا َستَْسَرٌ من اهدي پس بر شا لازم است آنچه آسان باشد 
از هدیه. یعنی: از قربانی که برایتان میسر است ذبح کنید» و آن یک بر هفتم شتر» یا یک بر هفتم 
گاو» و یا گوسفند است که تحصر آنرا ذبح کند» و سر خود را بتراشد و به سبب حصر از احرام 
خارج شود. طوریکه نبی 6 و اصحاب ایشان در سال حدیبیه کردند وقتیکه مشرکین صد راه شان 
شدند. و آگر هدی (قربانی) نیابد» در بدل آن ده روز روزه بگبرد؛ طوریکه در حج متمتع میشود 
بعد از آن از احرام خارج شود. 

بعداً فرموده است تعالی: ولا لوا روسَکم حيْ یبلعْ دی له و متراشید سرهای 
تان را تا آنکه رسد هدیه بجایش. زائل کردن موی توسط تراشیدن یا غیر آن در حال احرام از امور 


منوعه است» و یی معنی دارد» موی سر باشد يا از بدن؛ چون مقصود از آن پراگنده بودن موی 
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است و مانعت از آرايش و اصلاح کردن از طریق تراشیدن آنست. و این حکم شامل موی بقیة 
اعضای بدن هم میباشد. 

بسیاری از علما کوتاه کردن ناخن ها را بر کوتاه کردن و تراشیدن موی قیاس کرده اند. چون هر 
دو عمل به منظور زیب و زینت انجام داده میشود» و منع این کار ها ادامه میداشته باشد تا وقتیکه 
قربانی به محل خود برسد» و آن روز قربانی است. و بمتر است تراشیدن سر بعد از ذبح قربانی باشد؛ 
طوریکه آیه بر آن دلالت میکند. 

و از اين آیه اينهم استدلال میشود که حاجی متمتع وقتی قربانی را با خود آورده باشد غیتواند 
پیش از روز قربانی از احرام عمره خارج شود. پس حاجی متمتع وقتی از طواف و سعی عمره فارغ 
میشود احرام حج را می بندد» و به سبب آوردن قربانی با خود از احرام خارج شدن برایش جائز 
نیست» و الله تبارک تعالی (حَلّق) تراشیدن موی را بخاطری منع فرموده است که در آن خضوع و 
انکسار برای الله تعالی است» و تواضع عين مصلحت بنده است؛ و در آن برایش ضرری نیست» و 
آگر در اثر آن برایش ضرری باشد با اینکه در سر او کدام مرض باشد که با تراشیدن موی برایش 
نفع حاصل شود يا اگر سرش زخم یا شپش داشته باشد» پس برای او جایز است که سر خود را 
بتراشد» لاکن فدیه بر او لازم میشود» و فدية آن سه روز صیام4» روزه گرفتن َو صَدََةٍ4 يا 
خیرات. طعام دادن به شڈ شش مسکین أو شك يا هدیه. کشتن حیوانی است که برای قربانی 
جایز است» انتخاب بدست اوست» و قربانی افضل است» و بعد از آن صدقه» و بعد از آن روزه 
گرفتن أشنت 

و مانند این» تمام آنچه که بر آن معنی باشد» مانند گرفتن ناخن هاء پوشاندن سر» پوشیدن لباس 
دوخته شده یا استفاده از مواد خوشبوئی» در حالت ضرورت اجازه است» لاکن با فدیۀ که ذکر شد» 
چون قصد از این همه دور کردن رفاه و آسودگی است. 

بعداً فرموده است تعالی: 9َد1 منم پس چون امن شدید. یعنی: وقتیکه توانستید به خانه 
کعبه برسید» بدون اینکه مانعی از دمن یا غير آن بشما باشد. فمن ْنَع بالْعُمرة إل احج 
پس هر که نفع برداشت ت بادای عمره تا وقت حج. SS‏ 
9۰ از عمره از فراغت 9 سر e‏ 9 
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و آن حیوانی باشد که برای قربانی جائر باشده و این خونٍ تک (قربانی حج) در مقابل دو 
عبادات است که در یک سفر برايش حاصل شده است» و از جانب الّه برایش انعامی است که 
بعد از فارغ شدن از عمره و قبل از شروع حج از تمتع آن نفع حاصل میکند» و حج قران هم مانند 
حج تمتع است» چون در آن هم (مانند حج غتع) صواب دو عبادات حاصل میشود. 

و مفهوم آیهٌ کرعه دلالت بر این میکند که بر کنندۀ حج مفرد قربانی واجب نیست؛ و آیه بر 
جواز داشتن تمتع بلکه بر فضیلت داشتن آنمم دلالت میکند» و بر اینکه کردن حج تمتع در ماه های 
حج جائز است» e‏ سی کم کا کدی ےی رای ا د او ا ر 
باشد طَصیَامْ نة ایام نی اج (پس) لازم است که روزه گیرد سه روز در ایام حج. او جواز 
داشتن آن از وقت احرام بستن برای عمره است. و آخر آن سه روز های بعد از قربانی است» یعنی 
روز های رمی جمرات» و شب ماندن که در (منی) سپری میشود» و لاکن افضل آنست که در هفتم 
هشتم و نمم روزه گرفته شود. طوَسَبْعة دا رَجَعَتمْ 4 و هفت روز وقتیکه باز گردید. یعنی وقتیکه از 
اعمال حج فارغ شدید. پس انجام دادن آن در مکه و در راه و هنگام رسیدن نزد اهل خود جائز 
است ذلك آن حکم. واجب بودن هدی (قربانی) بر حاجی متمتع که ذکر شد امن زر ین 
هر حاضري ألْمَسَجدٍ أَفرام 4 برای کسیست که نباشد اهل وی باشندگان مسجد حرام. یعنی 
به مسافة از آن دور باشد که در آن نماز قصر خوانده میضود:یا بیشغر از آن با آنقدر دفر باشد 
که در عُرف دور حسوب شود. پس قربانی کردن بر e‏ واجب است» چون او در سفر 
واحد دو عبادت ها را حاصل کرده است. و اما کسیکه اهل او در مکه نزدیک مسجد حرام باشد» 
بنا بر عدم وجوب آن» قربانی بر او واجب نیست. 

انوا و بترسید از خدا. یعنی: در تمام امور تان» با اطاعت از اوامر و اجتناب از نواهی 
او» و ازینرو اطاعت تان از اوامری و اجتناب تان از نواهی باشد که در این آیهٌ مبارکه ذکر شده 
است . الوا 
یعنی: برای کسیکه نا فرمانی او را میکند. و همین امر موجب تقوی میشود. چون هر که از عقوبت 
الله بترسد» از اموریکه عذاب میشود اجتناب میکند» همانطور کسیکه امید ُواب حاصل کردن را دارد» 


اَن له شید آلْعتّاب 6 و بدانید که هر آئینه خدا سخت است عقوبت او. 


به چیزیکه او را به ثواب میرساند عمل میکند» و اما کسیکه از عقاب نمیترسد. و امید ثُواب را ندارد» 


در حرمات خود را میاندازد» و بر ترک فرائض جرأت میکند. 
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(۱۹۷) اج أشْهز مُعلومبٌ فمن فرض فیهنٌ آغج فلا رقت ولا سوق ولا جدال 
في ا وَمَا َفْعَلوا مِنَ حير بَعَلَّمَهُ هه ویرَوذوً فا َي لاد ای وَانَمُونِ بو الا لت 


۷ (وقت) حح ماهای معین است پس کسیکه لازم گردانید در آنا حج را (پس) ا 
جاع با زنان تان و دواعی به جماع و نه کار بد و نه مناقشه در وقت حج و آنچه میکنید از نیکوئی 
میداند آنرا خدا و توشه گیرید پس هر آینه بهترین فایده توشه پرهیز است از سوال و بترسید از من 
ای دانشمندان [البقرة: .]٠۹۷‏ 

خبر میدهد تعالی که :اځ در أشهر َعلوست 4 در ماهای معین واقع شده است. که 
برای مخاطبین مشهور است و به تخصیص احتیاج ندارند طوریکه روزه به تعیین ماه خود احتیاج دارد» 
و طوریکه تعالی اوقات نماز های پنجگانه را بیان فرموده است. اما حج از ملت (آیین) ابراهیم است 
که تا هنوز در میان ذریت او ادامه دارد و در بین شان معروف است: 

و مراد از ماه های معین نزد جمهور علماء شوال ذوالقعده و ده روز ذی احجه است» و همین 
ماهائیست که غالباً در آن احرام حج بسته ميشود. طفَمَن فَرَضَ فِیهنٌ اځ پس کسیکه لازم 
گردانید حج را. یعنی: در آن احرام بست. بخاطریکه شروع کردنش آنرا فرض میگرداند» ولو که نفل 
هم باشد. و شافعی رحه الله و پیروان او از اين آيةٌ کرعه استدلال کرده اند که احرام بستن برای حج 
قبل از ماهای آن جائز نیست. من میگوم: اگر گفته شده باشد که: به قول جمهور در آیه دلالت 
است بر صحت احرام بستن [برای حج] قبل از ماهای آن» اين گفته به صحت قریب تر میبود به 
اینخاطر که قول تعالی: من فرَض فیهنٌ آَجّ4 پس کسیکه لازم گردانید در آنما حج را. دلیل 
است بر اينکه فرضیت حج گاهی در ماهای مذکور واقع میشود و گاهی نه و اگر نه الله تعالی آنرا 
مقید می ساخت. 

و قول تعالی: فلا رت ولا فسوق ولا جدال في ا نج (پس) جایز نیست جماع با زنان 
تان و دواعی جاع و نه کار بد و نه مناقشه در وقت حج. یعنی: باید عظمت احرام حج را 
بدانید. خصوصاً وقتیکه در ماهای حج واقع میشود و از هر چه که آنرا فاسد یا ناقص میسازد آنرا 
حفوظ نگهدارید مانند رت و آن: جماع و مقدمات قولی و فعلی آنست» خصوصاً در حضور 
خانم هایتان, و فسوق, و آن: تمام معاصی است. و منوعات احرام هم در آن شامل است. و جدال» 
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و مقصود حج تواضع و انکسار برای الّه تعالی» و تقرب حاصل کردن اوست با هر چه که 
مکن باشد» و از بدی ها خود را نگهبانی کردن است؛ بخاطریکه همین اموریست که بواسطهٌ آن حج 
نزد له مبرور (مقبول) میگردد؛ و برای مبرور جزاتی جز جنت نیست؛ و این اشیاء گر چه در همه 
زمان و مکان منوع است. و لاکن منع آن در حج غلیظ تر ميشود. 

و بدان که تقرب یافتن به الّه تنها با تزک معاصی اتمام نمییابد تا به اوامر عمل نشود» و هذا فرموده 
است تعالی: طومَا تفْعلواً من خر یمه ال و آنچه میکنید از نیکوئی میداند آنرا خدا. و 
من را به نص عموم آورده است؛ پس تام خی و هر ذريعةٌ تقرب ای و هر عبادت در آن 
داخل است. یعنی: الّه تعالی به آن داناست. و اين متضمن مایت ترغیب برای اعمال خیر است؛ 
خصوصاً در آن سر زمین که مقام شرف و احترام آن بسیار بلند است» پس تدارک هر قدر نیکوئی 
از نماز و روزه و صدقه و طواف و احسان قولی و فعلی که مکن باشد باید تدارک شود. 
بعداً تعالی به گرفتن زادٍ راه (توشه) با خود در اين سفر مبارک امر فرموده است» چون در گرفتن زاد 
راه استغناء (بی نیازی) از مخلوق و دست گرفتن و نخواستن از اموال شان است» و در کثرت داشتن 
آن نفع و اعانه برای دیگر مسافران است. و با آن تقرب یافتن به رب العلمین ازدیاد میابد» و زادیکه 
در اینجامراد است برای مقاومت حاصل کردن بنیه است» و آن متاع و آنچه است که تنها برای 
حاجات راه کفایت کند. 

اما نفع زاد حقیقی که فائده آن هم در دنیا برای صاحبش مداوم است وهم در آخرت» تقوی 
برای دار القرار است که زاد راه سفر بطرف جنت است؛ و وصلت دهنده به کاملترین لذت ها و 
جلیل ترین نعمت های دائمی و ابدی است. و هر که ترک این زاد کند از آن منقطع شده و در 
معرض - تمام شر قرار می‌گیرد» و از رسیدن به دار التقین منع میشود» پس این مدح تقواست 
بعداً تعالی دانشمندان (خردمندان) را بآن امر نموده و فرموده است: اون 1 لیب 4 و 
بترسید از من ای دانشمندان. یعنی: ای اهل عقل های رزینه (ثابت)» بترسید از پروردگار» که بزرگترین 
چیزیکه عقل ها به آن امر میکند ترس داشتن SS‏ 

(۲۰۲-۱۹۸) فليس عَلَيَكُمّ ناخ آن فصلا شن رَبك دآ آفضلم من عرفت 
قاروا مه عند المشعر لرام ودره ما عدنکم ورن کشم من قبله» من الضَالینَ 4۱۹۸ 
نیست بر شا گناهی در اين که میخواهید فضل (نفع) از پروردگار تان پس آنگاه که باز گشتید برای 
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طواف از عرفات پس یاد کنید خدا را نزد مشعر حرام و یاد کنید خدا را چنانچه هدایت کرده شا را 
و هر آئینه بودید پیش از آن بیشک از بی خبران [البقرة: ِِ" 

«م آفیضواً من حیّث آفاض آلتّامن وَاسئنفزواً لا لد آله عُمُوز رحیم #۱۹۹ پس باز گردید 
برای طواف از آنجا که باز میگردد مردم و بخشش بواهید از خدا هر آئینه خدا بسیار آمرزنده نمایت 
مهربان است [البقرة: سك 

دا قَضيتم منسکكم اد گرو آله کذخرکم ام ود را من الناس می ول رن 
اتتا ق ادنيا وَمَا لَه في آلأخرة من ڪات f1۰‏ 0 ادا کردید مناسک حج خود را 
پس یاد کنید خدا را مثل یاد کردن پدران شما را بلکه بیشتر یاد کردن پس بعضی از مردم کسیست 


2 


که میگوید ای پروردگار ما بدہ بما (نصیبة ما را) در دنیا و نیست او را در آخرت هیچ نصیب 
(نعمت) [البقرة: ۲۰۰]. 

#ومتهم ege‏ رتا ءَاتِتا ي آل 
بعضی از مردم کسیست که میگوید ای پروردگار ما بده ما را در دنیا خوبی و در آخرت خوبی 
و نگهدار ما را از عذاب دوزخ [الغرة: .]۲١١‏ 

3 ی کلم یرت ت ا سوا أله ریغ ساب 4۲۰۲ آن گروه مر ایشان راست حصهٌ از 
آنچه کسب کرده اند و الله زود گیرندة حساب است [البقرة: ۲۰۲]. 


2 a 


حَسَنة وي لا خرة حسّنة وَقَتا عَذّاب آلثار ۰۱ 4 و 


بعد از اینکه به تقوی امر فرمود» خبر داده است تعالی که تلاش کردن در بدست آوردن 
فضل الّه توسط کسب و محنت در مواسم حج و غیر آن حرجی (مشکلی) نیست, تا زمانیکه 
از فرائض غافل نشده به آن مشغول نشوید» و تا زمانیکه مقصود حج باشد. و کسب حلال 
به فضل الله منسوب داده شود و نه بطرف مهارت خود بنده» و لاکن حرج توقف کردن با 
سبب» و فراموش کردن مسبب است. 

و قول تعالی: 1314 أقْضُم من عرفت فاذکُووا آَه عند المشَعر رام پس آنگاه که باز 
گشتید برای طواف از عرفات پس یاد کنید خدا را نزد مشعر حرام. بر این امور دلالت میکند: 

اول آن: وقوف (ایستاد شدن) در عرفه و اين یک رکن معروف ارکان حج است. بخاطریکه 
برگشت از عرفات تنها بعد از وقوف میباشد. 
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دوم: : امر به ذکر کردن الّه در مشعر ارام و آن مزدلفه است, و آن هم معروف است. شبی 
که فردای آن قربانی است در آنجا گذرانده میشود» و بعد از از صبح در مزدلفه ایستاده و تا وقتی 
که هوا خوب روشن ميشود دعا کرده میشود. فرائض و نوافل هم در مزدلفه در ذکر الّه داخل ميشود. 
سوم: اینکه وقوف در مزدلفه نسبت به وقوف در عرفه متأخر است» طوریکه حرف فاء (ف) و 
ترتیب بر آن دلالت میکند. 
چهارم و پنجم: اینکه عرفات و مزدلفه هر دو از مشاعر حج بشمار میروند که مقصود از آنحا فعل 
ششم: اینکه مزدلفه در الحرم است؛ طوریکه آن را به حرام مقید موده است . 
هفتم: اینکه عرفه در الحجحل است (در الحرم نیست)» و آن از مقید شدن مزدلفه به حرام فهمیده 
میشود. (از این فهمیده میشود که مزدلفه به حرام مقید شده است). 

ود کرو گما دنم ون کنثم من قَبْله. لین الضََلَینَ 4 و یاد کنید خدا را چنانکه هدایت 
کرده شا را و هر آئینه بودید پیش از آن بیشک از بی خبران. یعنی: ذکر الّه تعالی را کنید» که بعد 
از گمراهی با هدایت نمودن تان بر شا منت گذاشته است» و چیزیرا | به شا تعلیم داد که غیدانستید» 
چون این بزرگترین نعمت هاست که شکر آن واجب است. و در مقابل منعم باید با قلب و زبان 
ذکر شود. 

ام آفیضوا من حد َب عَیّثْ أَقَاضَّ ناس پس باز گردید برای طواف از آنجا که باز میگردد مردم. 
یعنی از مزدلفه باز گردید. جائیکه مردم از زمان ابراهیم علیه السلام تا بحال از آن باز میگردند» 
مقصود از اين افاضه (برگشتن) نزد شان معروف بود» و آن رمی جمرات» وذبح قربانی» وطواف و 
سعی و گذراندن شب های تشریق در منی» و تکمیل کردن باقی مناسک است. 

و چون مقصود از این افاضه» آن بود که ذکر آن گذشت» و آن آخرین مناسک حج میباشد» 
امر فرموده است تعالی که بعد از فارغ شدن از آن با استغفار کردن از او به کثرت دادن ذکر او 
تعالی بپردازید. چون استغفار برای خلل و تقصیر هائیست که بنده در ادای عبادت او تعالی در آن 
واقع میشود. و ذکر الله شکر الله بر انعام و منت بزرگ او بالای بنده است که توفیق اين عبادت 
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و اینچنین بر بنده است» تا هر وقتیکه از عبادتی فارغ میشود» برای تقصیر خود به الله استغفار 
کند» و شکر توفیق دادن او را کند» نه مانند کسیکه فکر میکند عبادت را مکمل کرده است» و با 
آن بر پروردگار e‏ و برای عبادت خود حل و منزلت بلندی میسازد» این روه باعث 

نارضائی الله و مستحق این میشود تا عمل او رد شود» طوریکه صورت اول عبادت مستحق آنست 
تا نزد الله تعالی درج قبولیت را حاصل کند» و بنده را توفیق اعمال خیر بیشتر را بدهد. 

بعداً تعالی از اخبار خلق خبر داده است» و اینکه همه مطالب خود را از او تعالی میخواهند» و 
میخواهند تا آنچه را که برایشان ضرر میرساند از آما دفع سازد» لاکن مقاصد شان ختلف است» 
پس بعض شان میگویند: مرآ ءابنا فی انیا ای پروردگار ما بده ما (نصیبة مارا) در دنیا. 
یعنی: چون به آخرت علاقة نداشته و تلاش و همت خود را به دنیا متمرکز ساخته اند. و از آغا 
کسانی اند که برای مصلحت دارین» (دنیا و آخرت) دعا میکنند» و خود را در تام امور دنیا و 
آخرت تاج الّه تعالی میدانند. و برای هر یک از اين دو گروه نصیب کسب شان و عمل شان 
است» و بر حسّب اعمال شان» و هت های شان و نیات شان تعالی به آنما جزا خواهد داد» 
جزائیکه در دائرةُ عدل و فضل خواهد بود» که بر آن کاملترین و ام ترین مد او گفته خواهد شد. 

و در اين آیه دلیل بر اینست که الّه دعای هر داعی را اجابت میکند. مسلمان باشد يا کافر یا 
فاسق» و لاکن اجابت دعای کسیکه از او میخواهد دلیل محبتش به او و تقربش به او تعالی نیست؛ 
به جز از مطالب آخرت و امور دین. 

و در طلب کردن حسنه در دنیاء هر آنچه که بر بنده حسنه واقع میشود» مانند وسعت رزق 
حلال وزوجة صاه وفرزندیکه نور چشم او باشد» و راحت. وعلم نافع» وعمل صاط, و نحو آن 
از طلب های محبوب و مباح داخل است. 

و حسنهٌ آخرت سلامت بودن از عذاب قبر» و حساب و کتاب و آتش؛ و حصول رضای ال 
و کامیاب شدن به نعمت های مقیم (دائم) و نزدیک شدن به پروردگار مهربان است. پس این دعا 
جامع ترین و کاملترین دعا ها شده است. و قابل اینست که بر تام دعا ها ترجیح داده شود از 
اینخاطر نبی ب این دعا را به کثرت میخواندند» و دیگران را بر خواندن آن ترغیب مینمودند. 

0 أ الله ی أي 1 TS‏ 
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های شرده شده پس کسیکه شتاب کرده رفت در دو روز پس نیست گناهی بر او و هر که دير ماند 
پس نیست گناهی بر او (اين حکم تخییر) به کسی است که بترسد و ترسنده باشید از خدا و بدانید 
که هر آئینه شا بسوی او جمع (محشور) خواهید شد [البقرة: ۲۰۳]. 

امر میفرماید تعالی تا در ایام معدودات ذکر او تعالی شود و آن سه روز تشریق بعد از 
عید است. بخاطر مزیت آن و شرف آن. و بخاطریکه بقیه مناسک حج در اين روز ها انجام 
داده میشود. و برای اينکه در اين روز ها مردم مهمان الّه تعالی میباشند از اینخاطر الّه تعالی 
در اين روز ها روزه گرفتن را حرام کرده است» پس برای ذکر مزیتی در آنست که برای غیر آن 
نیست. از اینخاطر نبی که گفته اند: ی مشق یم کل شرب وک ال روز های تشریق روز 
های خوردن و نوشیدن و ذکر الله است. 

و ذکر الله در نزد رمی جمرات. و در نزد ذبح قربانی» و ذکر بعد از نماز های فرض در ذکر ایام 
تشریق داخل ميشود. بلکه بعضی از علما گفته اند: تکبیرات مطلق هم در این حکم داخل است؛ 
طوریکه در ده روز های ذی احجه تکبیرات گفته میشود؛ و اين قول از صحت بعید نیست. 

من تَعَجَل في یَوَمَنِ # پس کسی که شتاب کرده رفت در دو روز. یعنی: از (منی) خارج 
شد و قبل از غروب شمس روز دوم از آنجا کوچ کرد لا لٍم له وَمن تاره پس نیست گناهی 
بر او و هر که دیر ماند. و شب سوم را در آنجا گذراند و فردای آن رمی جمره کرد ولا م عَلیه که 
پس نیست گناهی بر او. و این تخفیفی است از الله تعالی در مباح ساختن هر دو ام و لاکن 
معلوم است که اگر چه هر دو امر را مباح ساخته است» تأخیر (دیر ماندن) افضل است» چون در 
آن عبادت بیشتر است. 

و چون در آيٌ کرعه نفی حرج ذکر شده است. مفهوم نفی حرج گاهی در بارٌ موضوعی که در 
بالا ذکر شده است به ذهن می آید. و گاهی در غیر آن» و حاصل اینست که حرج تنها در متقدم 
و متأخر نفی شده است. و آنرا تعالی با اين قول خود: «الِمَن نی به کسی است که بترسد. 
مقید کرده است» یعنی: در تام امور و احوال حج خود تقوی اختیار کند. پس هر که در هر چیز 
تقوی اختیار کند» برای او در تمام چیز حرجی نیست. و هر که در چیزی بدون چیز دیگر تقوی 
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وتو 2 و ترسنده باشید از خدا. با اطاعت از اوامر او و اجتناب از معاصی او» 
الوا نکم له سرود و بدانید که هر آئینه شا بسوی او جمع (محشور) خواهید شد. پس 
بر حسب اعمال تان شا را جازات خواهد کرد» و هر که از او بترسد جزای تقوی را نزد او تعالی 
خواهد یافت» و هر که از او نترسد شدید ترین عقوبت را برایش سزا خواهد داد» پس دانستن جزاء 
از کا داعی تقوای الله است» از اینخاطر تعالی بر آن ترغیب نموده است. 

(۲۰۶-۲۰۲) وومن اي من یخجبت وله ی آغیوة آلذنیا ویشهد أله علی ما ی 
۳ 


ا 


در بار زندگانی دنیا و گواه میگرداند خدا را بر آنچه در دل اوست حال آنکه او سخت ترین 
ستیزندگان است [البقرة: ۲۰۴]. 

ودا تول سَعَى في لاض لیفید فیها ویهیت ارت وال وال لا يجب أَلَمَساد 
۵ ۰ و حینیکه از پیش تو باز گردد دویده میرود در زمین تا فساد کند در آن و هلاک کند کشت 
و جانور را و الله دوست ندارد فساد را [البقرة: ۲۰۵]. 

لوَا قيل لَه اتن آله أَحَدَته ألْعرَة بالانم فحنبه, جهن وشن لاد 4۲۰5 و چون 
E‏ ی 
مسکن است (دوزخ) [البقرة: ۲۰۶]. 

وقتیکه تعالی به کثرت دادن ذکر خود امر فرمود» و خصوصاً در اوقات با فضیلت, که آن 
خیر و مصلحت و بر (نیکوئی) است» در بارةٌ کسی خبر داده است تعالی که با زبان میگوید» 
و فعل او خالف قولش میباشد. پس کلام يا انسان را بلند میبرد» يا او را به پستی میاندازد. 
پس فرموده است: طوَمن آلّاي من بُعجبك قَول, ی اه انیا و بعضی از مردمان 
کسیست که به شگفت می آرد ترا سخن او در بارة زندکانی, دنیا, 

یعنی: وقتیکه حرف میزند» کلامش برای شنونده عالی معلوم میشود» و وقتیکه نطق میکند فکر 
میکنی با کلام نافع تکلم میکند» و به چیزیکه میگوید تأکید میکند بخاطریکه او شه أله على 
مان هه گواه میگرداند خدا را بر آنچه در دل اوست: به اینکه خبر میدهد: که الله میداند آنچه 
در قلب اوست موافق با زبان اوست. در حالیکه دروغ میگوید؛ بخاطریکه قول او مخالف فعل اوست. 


اگر صادق میبود مانند مومنین غیر منافق» قول و فعل او با هم توافق میداث شت. فلهذا فرموده است: 
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وُو لد آخصام که حالانکه او سخت ترین ستیزندگان است. یعنی: آگر با او بحث کنی در او شدت 

۰ ۰ ً ۰ . ۰ | 
و سختی و تعصب و دیگر صفات قبیح را در می یابی» نه مانند اخلاق مومنین که سهولت را مرکب 
خود» و اطاعت از حق را وظیفةٌ خود» و عفو و گذشت را سجیّه (طبیعت) خود ساخته اند. 

#وذا نوی 4 و حینیکه از تو باز گردد. آن کسیکه وقتی با تو باشد سخن او مورد پسند ات 
واقع میشود سی ي لاْرَضٍ فش فیهابه دویده میرود در زمین تا فساد کند در آن. یعنی: 

۳ 5 ۰ .2 ۴ £ زر و2 

بر اعمال معاصی جهد بخرج میدهد که با عث فساد افگنی در زمین میشود «وَيُهَلِك4 و 
هلاک کند. به سبب آن ارت وَاَلنَسّل# کشت و جانور را. پس زراعت و میوجات و مواشی 
تلف میشوند و نقصان پذیر و کم میشوند. 

لوال لا بحب أَلْمَسَاد4 و الله دوست ندارد فساد را. پس وقتیکه فساد را دوست نداشته باشد» 
بندۀ که در زمین فساد میکند مورد بُغض (تنفر) بی مایت او قرار میگردد» ولو که بنده سخنان بسیار 
خوب را بزبان بیآورد. 

پس در اين آیه دلیل بر اینست که اقوالیکه از اشخاص صادر میشود نه دلیل بر صدق است و 
نه بر دروغ نه بر نیکوئی و نه بر فجور (فساد)؛ تا عملی موجود نباشد که تصدیق کننده و معادل 
آن اقوال باشد» و اينکه احوال شواهد. و اصل شکل اعمال محی و مُبطل باید امتحان شود و به 
قرائن احوال شان نظر انداخته شود و با اخفای واقعیت شان و دعوای پاکدامنی شان فریب خورده 
نشود. 

بعداً ذکر فرموده است که اين مفسد در زمین به معاصی الله» اگر به ترس از الله امر شود تکبر و 
۲ ۶ پر 2و 12 مه ملد 2 ے ے 
غرور میکند و #أحَدته ره بالانم# بر انگیزاند او را تکبر به گناه. پس معاصی (گناه ها) را 

«فْحسَبه, جَهَنْمْ پس کافی است او را دوزخ. که سرای گناهکاران و متکبران است. 

ولمس لمهَاذ 4 و هر آئینه بد مسکن است (دوزخ). یعنی : قرار گاه و مسکن» و عذاب 
دائم» و امید ثواب برایشان نیست» این جزای جنایات شان و سزای اعمال شانست» فنعوذ بالل من 


آحوامی پس از حالات شان به الله پناه ميبرم. 
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(۲۰۷) ومن الئاس من يَشّري تفس آبتفاء مرضات له وال روف بالعباد 4۲۰۷ 
و بعضی از مردمان کسیست که میفروشد نفس خود را برای طلب رضای الّه و اه بسیار مهربان 
است بر بندگان [البقرة: ۲۰۷]. 

این مردم موفق (توفیق یافت) اند که نفس های خود را بذل نوده برای طلب رضا و امید 
حصول واب الّه تعالی آنرا میفروشند» پس آغا جان خود را به ذات بسیار غنی و مقتدر و با 
وفا بخشیده اند که بر بندگان خود رژوف و مهربان است که از روی رآفت و مهربانی خود آغحا 
را توفیق عطاء فرموده است» پس به آن وعدهٌ وفا نوده فرموده است: 1 له ات شتری من 
آلمومنین مهم وموم بأد همم اَ4 بیشک الله خریده از مومنان نفوس ایشان و ماهای 
ایشانرا باینکه باشد برای ایشان جنت» تا آخر آیه [التوبة: 1۱۱]. 

در این آیه کرمه هم الّه تعالی خبر داده است که آنا جان های خود را فروخته و قربان نموده اند. 
و به رآفتی که موجب حصول مطلب شان, و جان نثاری شان در آنچه شده است که به آن رغبت 
داشتند» پس بعد از اين مپرس که چه کرامتی برای شان حاصل میشود؛ و به چه فوز و کرمی نائل 
میشوند. 

(۲۰۹۰۲۰۸) طیَیها َلَذِينَ ءَمَنوأ الوا ى ی الیتلم کافة ولا نوا طوت لبط ند 
کم عَدوْ مین ۲۰۸ ای مومنان درآئید در اسلام پوره و نکنید پیروی (نقش) قدم های شیطان 
را هر آئینه او شا را دشنی است آشکار [البقرة: ۲۰۸]. 

فان رم من بَغد ما جاَءئْکم لبنت فاعلفواً آَنْ ال عزیژ حکيم ۲۰۹ پس اگر 
بلغزید بعد از آنکه رسیده بشما احکام (حجتهای) روشن پس بدانید هر آئینه خدا غالب با حکمت 
است [البقرة: ۲۰۹]. 

این امری از جانب الله تعالی بر مومنان است که لوا نی السَلم اف درآئید در اسلام 
پوره. یعنی: در تمام شرائع دین» و هیچ چیزی از آن را ترک ندهید. و از کسانی نباشید که هوای 
نفس خود را اله (معبود) گرفته اند اگر امر مشروع موافق هوای نفس او باشد برآن عمل میکند» و 
اگر مخالفش باشد آنرا میگذارد بلکه واجب است تا هوای نفس متابع (پیرو) دين باشد» و هر چه 
از افعال خیری را که قدرت آنرا دارد انجام دهد و در کردن آنچه که عاجز است. به آن التزام بدهد 


و نیت امجام دادن آنرا داشته باشد» پس با داشتن نیت خود آنرا بدست میآورد. 
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و چون داخل شدن در اسلام پوره بدون مخالفت شیطان مکن نیست و تصور نمیشود. فرموده 
است تعالی: ولا بو خطوّت لبط و مکنید پروی (نقش) قدم های شیطان را. و 
در عمل به معاصی الله پیروی نقش قدم های شیطان را نکنید 9ن, لک عدو مين هر آثینه او 
شا را دشنی است آشکار. و دشن آشکار جز از بدی و فحشاء و آنچه که به ضرر تان است به 
چیز دیگر امر نمیکند 

و ی فان رم من بَعْد ما 
جََعِکه لبنت 4 پس اگر بلغزید بعد از آنکه رسیده بشما احکام (حجتهای) روشن. یعنی: با 
حاصل شدن علم و یقین فاعم اد اله غزیژ حکیم» پس بدانید هر آئینه خدا غالب با 
حکمت است. 

در این وعید و ترساندن شدید است تا موجب ترک کردن لغزش ها شود» چون العزيز القاهر 
الحكيم» هرگاه گناهکار از فرمان او سرکشی کند» با قدرت خود او را میگیرد» و مطابق به مقتضای 
حکمت خویش او را عذاب می دهد» پس از حکمت اوست که عاصیان و جنایتکاران را عذاب 


میدهد. 


2 


(۲۱۰) كَل نرود إ آن ایهم له تي ظلل : من لْْمَام امک وَفْضى ق ول 
اله تُرَجَغ اور 4۲٠١‏ انتظار نمیکنند مگر اینرا که بیاید ایشانرا الله (امر خدا) در سایبانا از 
ابر و فرشتگان و بانجام رسانیده شود کار و بسوی خدا باز گردانیده میشود همه کار ها. 
[البقرة: ۲۱۰]. 

در این وعید و مدید شدید است که با آن قلب ها به تکان میآید. میفرماید تعالی: آیا سعی 
کنندگان بر فساد در زمین» و پیروانان قدم های شیطان, و کسانیکه امر اللّه را بدور انداخته اند» 
منتظر روز جزای اعمال شان هستند؟ روزیکه ملو از مناظر هولناک و شدائد (سختی ها) و شنیعت 
هاست که قلب های ظالان را به شدّت به اضطراب میآورد و به فساد کنندگان سزای اعمال بد 
شان داده میشود» الله تعالی آسمان و زمین را در هم می پیچد» و ستارگان فرو می ریزند» و آفتاب و 
مهتاب بی نور میشوند» و ملایکۀ کرام فرود آمده و خلوقات را احاطه می نمایند» و باری تبارک و 
تعالی اي ظلل س العام در ساییانحا از ابر. نزول میفرماید تا به عدل و انصاف بین بندگان 


خود فصل ناید. و ترازو ها گذاشته خواهد شد. و دیوان ها (عمل نامه ها) باز گردیده و چهره 
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های اهل سعادت سفید خواهد شد. و چهره های اهل شقاوت (بدبختان) سیاه خواهد شد و اهل 
خیر از اهل شر متمیز خواهند شد. و هر کس مطابق به عمل خود مجازات خواهد شد. پس ظام 
وقتیکه حقیقت امر خود را در میابد (از شدت حسرت و تأسف) انگشتان خود را دندان میگیرد. 

و اين آیه و آیات مشابه آن بر حقانیت مذهب اهل سنت و جاعت دلالت میکند. اهل سنت 
و جماعت صفات اختباری الّه تعالی مانند استواء علی العرش» نزول (پائین شدن) و آمدن» و امثال 
این صفات را که تعالی در بارةٌ خود از آن به ما خبر داده است» يا به رسول خود که از آن خبر 
داده است بدون کدام تشبیه و تحریف و تعطیل و تأویل به وجهی اثبات میکنند که لایق جلال و 
و اشعریه» و امثال شان که این صفات را نفی میکنند. و اين آیات را طوری تأویل میکنند که هیچ 
دلیلی از سوی الله تعالی برآن نازل نشده است. بلکه حقیقت آن طعن و اعتراض گرفتن در بیان الله 
و در بیان رسول او تعالی است» بر زعم اینکه در آن باب هدایت از طریق کلام آنما حاصل ميشود. 

پس دلیل نقلی نزد آغما وجود ندارد بلکه و نه کدام دلیل عقلی. اما در مورد دلیل نقلی غا 
اعتراف کرده اند که ظاهر نصوص. بلکه صریح نصوصی که در کتاب و سنت وارد شده است. بر 
صحت مذهب اهل سنت و جماعت دلالت میکند» و برای اينکه بر مذهب باطل آغا دلالت کند» 
این نصوص احتیاج دارد تا از ظاهر خود خارج ساخته شود و چیزی به آن زیاد شود يا چیزی از 
آن کم شود و معلومدار است؛ کسیکه ذرهةٌ از ٍعان هم در قلب داشته باشد به اینکار رضایت 
غیداشته باشد. 

و اما دلیل عقلی: آنچه که به نفی این صفات دلالت میکند در عقل نیست. بلکه عقل بر این 
دلالت میکند که فاعل کامل تر از کسی است که قدرت فعل را ندارد» و اينکه فعل الله تعالی چه به 
خودش متعلق باشد یا چه به بندگانش» کمال است» پس اگر آنا بر زعم این باشند که اثبات این 
صفات بر تشبیه شدن به خلوق او دلالت میکند» برایشان گفته شود: که کلام در بارة صفات تابع 
کلام در بار ذات است» پس همان طوریکه الّه تعالی را زاتیست که با ذات لوق مشابه نیست؛ 
صفات الله تعالی هم مشابه صفات خلوق بوده نمیتواند. پس صفات او تابع ذات اوست؛ و صفات 
مخلوق او تابع دُوات (ذات های) شان است. و اثبات صفات الّه تعالی به هیچ وجهی مشابه صفات 


مخلوق بوده غیتواند. 
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و برای کسی که بعض صفات را اثبات و بعضی را نفی میکند يا سا را بدون صفات اثبات 
میکند هم گفته شود: یا همه را اثبات کن طوریکه الّه تعالی آنما را بخود اثبات فرموده است. يا رسولش 
آنرا برای او تعالی اثبات نموده اند یا هم آنرا نفی کن و از رب العالین منکر باش؛ و اما اثبات 
کردنت بعض آنرا؛ و نفی کردنت بعض دیگر را تناقض است» پس بین آنچه تثییت کرده ای و آنچه 
نفی کرده ای فرق بگذار» و هیچ راهی برای فرق گذاشتن نخواهی یافت اگر بگوئی: آن صفاتی را 
که اثبات کرده ام برایش تشبیه لازم نمی آید. اهل سنت برایت میگویند: برای اثبات صفاتی که نفی 
کرده ای هم تشبیه لازم نیست, آگر میگوئی که صفاتی را که نفی کرده ام بدون تشبیه آنرا تعققل کرده 
نمیتوان نفی کنندهٌ صفات برایت میگوید: ما صفاتی را که اثبات کرده ای بدون تشبیه تعقل کرده 
غیتوانیم» پس جوابی را که به نفی کننده میدهی» اهل سنت همان جواب را برایت در بارژ صفاتی 
میدهد که آنرا نفی کرده ای. 

حاصل اينکه هر که چیزی را نفی میکند و چیزی را اثبات میکند که کتاب و سنت بر اثبات آن 
دلالت میکنند. او در تناقض است» نه دلیل شرعی و نه دلیل عقلی برایش اثبات میشود بلکه با 
معقول و منقول مخالفت میکند. 

)۲۱۱( مت و هم مَنْ ءاية ین ومن يبدل ع 


٤ 2 


نِعْمَةَ اله من بعْد ما 
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(معجزه) و هر که بدل کند نعمت الله را بعد از آنکه رسیده آن نعمت او را پس هر آئینه خدا سخت 
است عقوبت او [البقرة: ۲۱۱]. 

له تعالی میفرماید: سل ب ی بق زر وین کم الهم من ءايه ین بپرس از بنی‌اسرائیل چقدر 
دادیم ایشانرا از نشانةٌ روشن (معجزه). که بر حق و راستی پیغامبران دلالت میکند» آنا بر این آیات 
متیقن شدند و آنرا شناختند» لاکن این نعمت الله را که مقتضی بر آن بود تا شکر آنرا بجا اوردند» 
بجا نه آوردند» بلکه بر آن کفر ورزیدند. و نعمت الله را به کفران نعمت بدل کردند» پس از اینخاطر 
مستحق بودند تا ال عذاب خود را بالایشان نازل فرماید. و از ثواب خود آنا را محروم سازد. الله 
تعالی کفران نعمت را برای اين (تبدیلی نعمت) مسمی نوده است که وقتی اه کسیرا یک نعمت 
دینی یا دنیوی عطاء مینماید» و او در این نعمت شکر الله را بجا نمی آورد» و واجبات آنرا اداء 


نمیکند» آن نعمت از او مضمحل (ضعیف) میشود و از نزدش میرود» و به کفر و معاصی مبدل 
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میشود» پس کفران» جای نعمت را میگیرد» و اما کسیکه شکر الله تعالی را بجا میآورد» و حق آن 
نعمت را اداء میکند آن نعمت ثابت مانده» و ادامه پیدا میکند» و الله آنرا ازدیاد میبخشد. 
ت ت و ه 1 صر ۵ 2 ص مه 9 4 ور 

(۲۱۲) رين لِلْذِينَ كَمَرُوأ یه آلدنیا ویسخرون من آلذین ءامَئواً وآلذین اما فوتهم 
یوم اف وله ی یر من یشاءُ بعر حسَاب ب 4۲۱۲ زینت داده شده برای کسانیکه کافر شدند 
زندگانی دنیا و مسخر میکنند بر کسانیکه ایمان آوردند و کسانیکه پرهیزگاری کردند بالاتر از کافران 
باشند روز قیامت و الله روزی میدهد کسی را که خواهد بی شار [البقرة: ۲۱۲]. 

خبر میدهد تعالی که کسانیکه الّه و نشانه های او و پیغامبران او تعالی را انکار میکنند» و 
مطابق شریعت او زندگی نمیکنند» زندگی دنیا برای آغا مزین و آراسته میشود» و در چشمان و قلب 
هایشان مزین میشود» و بر آن رضایت میابند» و به آن اطمعنان پیدا میکنند» پس هوای شان و 
ارادات شان و اعمال شان همه برای آن میشود» و بر آن رو میآورند و در حاصل کردن آن مشغول 
و غرق میشوند» و آن را عظیم میشمارند. و کسانیرا که در دنیا داری شان شرکت کنند تعظیم میکنند» 
و مومنان را تحقیر میکنند» و آنا را استهزاء میکنند و میگویند: آیا در میان ما الله بر اینها منت 
گذاشته است؟ و آن از ضعف عقل هایشان و کوتاه نظری شان است» چون دنیا داری ابتلاء و 
امتحان است» و مشکلات و سختی ها به همه خواهد رسید اهل اعان باشد یا اهل کفران بلکه 
موّمن در دنیا ولو که کراهیتی به او دست بدهد» صبر میکند و امید ثواب آنرا از سوی ال میداشته 
باشد» پس الّه تعالی بخاطر یمان و صبر او تکلیف او را خفیف میسازد که برای غیر او چنین نیباشد. 

و شأن و شوکت و فضیلت حقیقی در سرای آخرت میباشد. از اینخاطر فرموده است تعالی: 

وین نما قوقَهْم یم لیم و کسانیکه پرهیزگاری کردند بالا تر از کافران باشند 
روز قیامت. پس متقیان در بلند ترین درجه ها میباشند» و از انواع نعمت ها و سرور و فضای 
و 
تسلیت» و برای کافران 1 است. 

و چون رزق های دنیوی و اخروی صرف جز با تقدیر الّه تعالی حاصل نمیشود» و به جز از 
مشیت او کسی بر آن نائل شده نمی تواند. فرموده است تعالی: وال یرَرّق من یَضاء بعر 


حساب 4. و الله روزی میدهد کسی را که خواهد بی شار. پس رزق دنیوی به مؤمن و کافر میرسد» 
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و اما رزق قلب ها از علم و امان و حبت الله» و ترس و امید از او» و امثال آنرا به کسی عطاء 


میفرماید که الّه تعالی او را دوست داشته باشد. 


(۲۱۳) # گان الاس أَمَة وَجدَة فَبَعَت آله اَلنييْنَ مُبَشّرِينَ نرين ور مَعَهُمْ آلکتب 
کک ی الا ا اختلفوا فا وا اختلت فیه الا آلذین ا دما جا 
٥رس‏ نت رو و یه رہ 2 تو 
لبنت بخ با بینهم فهدیى اله الذي منوا لما أَختَلفُواً فیه من الق بد نە وال هدي مَن 


یشْاء ٍل صرط مُستَقیم #۲۱۳ بودند مردمان بر یک دین (اسلام متحد) پس فرستاد خدا پیغمبران 
را بشارت دهندگان و ترسانندگان و فرستاد با ایشان کتاب را براستی تا حکم کند میان مردمان در 
آنچه که اختلاف کردند در آن و اختلاف نکردند در آن مگر کسانیکه داده شده ایشان را کتاب 
بعد از آنکه آمد ایشان را حجت های روشن از جهت حسد در میان ایشان پس راهنمود الله کسانی 
را که لعان آوردند بچیزیکه اختلاف کردند در آن از حق باراده او و الله راه می نماید کسی را که 
خواهد بسوی راه راست [البقرة: ۲۱۳]. 

یعنی: مردم بر هدایت جمع بودند» و آن ده قرن بعد از نوح علیه السلام بود» و وقتیکه در 
دین اختلاف کردند گروهی از آنما کفر ورزیدند» و گروه دیگر بر دین باقی ماندند» و نزاع 
میان آمد و الّه رس (پیغامبران) را مبعوث کرد تا بین خلائق فیصله کنند. و حجت را بر آنا 
قائم نمایند. بلکه گفته شده است که بر کفر و گمراهی و شقاوت جمع شده بودند. نه نوری 
برایشان بود و نه اعان» پس الّه تعالی با ارسال رسْل بر ایشان رحم فرمود ری 4 بشارت 
دهندگان. یعنی: این رسل به مردم این خوشخبری را میدادند که تمر های اطاعت الّه تعالی رزق قلب 
و قوت بدن و زندگی پاکیزه خواهد بوده و بالا تر از همه رضای الله و جنت خواهد بود وَمُنذٍرین) 
و ترسانندگان. و نافرمانان از الله تعالی را از نتیجة معصیت شان میترساندند که در دنیا حرومی 
رزق» و ضعف. و اهانت و زندگی ضیق (تنگ) خواهند داشت؛ و شدید ترین آن نارضایتی له و 
جهنم خواهد بود. 

ول مَعهْم آلکتب بای و فرستاد با ایشان کتاب را براستی. مراد اخبار صادق (راست) و 
اوامر و احکام مبنی بر عدل است» پس آنچه که اين کتاب ها بر آن مشتمل اند حق است. که بین 
اختلاف کنندگان در اصول (اصل ها) و فروع (فرع ها) فیصله میکند» و در وقت اختلاف و تنازع 
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واجب اینست تا اختلاف به الله و به رسولش مراجعه داده شود آگر در کتاب او تعالی و یا در سنت 
رسولش ۶ فیصلۀ نزاع موجود نمیبود» ما را به مراجعه به آنحا امر نمیفرمود. 

وقتبکه تعالی نعمت بزرگ خود را با نازل کردن کتب خود بر اهل کتاب ذکر نمود» و آن مقتضی 
بر اين بود تا بر آن اتفاق میکردند و یکجا جمع میشدند» خبر فرمود تعالی که بعض شان بر علیه دیگر 
شان سر کشی کردند» پس نزاع و دشعنی و به کثرت اختلاف بیان آمدء و بر سر کتابی اختلاف کردند 
که باید از اولین کسانی میبودند که بر آن اجتماع می کردند» و آن بعد از این بود که آنرا دانستند» و 


به نشانه های روشن و دلایل قاطع آن متيقن شدند» پس آنما با این روش خود در گمراهی دور قرار 


LS 
حق هدایت نود باذٌنه باراده او. تعالی و رمت او حق و صواب را برایشان آسان گردانید.‎ 

ول يَهّدٍي من یَشْاء رل صرط تیم و الله راه می نماید کسی را که خواهد بسوی راه 
راست. پس از روی عدل او تعالی خلق را بصورت عام به دعوت در راه راست» و قائم نمودن 
حجت بر مردم امر فرموده است» تا نگویند: ما جا من شیر وَل تذیر 6 نیامده با هیچ مژده 
دهنده و نه بیم دهنده [للائدة: .]۱٩‏ و بفضل و رهت و معاونت و لطف خویش» هر کس از 
بندگان خود را که بخواهد هدایت میفرماید» پس با هدایت نوازش دادن از فضل و احسان اوست؛ 
و تمام خلوق را به صراط مستقیم دعوت دادن از عدل و حکمت اوست. 

(۲۱۴) اَم حیبثم آن لوا اة وما بتکم مئل لين لوا من قَبیکه متنهم 
الباسَآء وَلصرَآء وروا ع ول السول وَالذینَ ءامَثواً ععه مق تصتر اه آ 


ل 
قریبك #16 OT‏ ی 


اس 


Ee 


اد صر آله 
حالت آنانیکه گذشتند پیش از شا رسید بایشان سختی و محنت و جنبانیده شدند تا آنکه 


میگفت پیغمبر و آنانیکه امان آوردند باوی کی می آید مدد خدا آگاه شوید هر آئینه مدد 
خدا نزدیک است [البقرة: ۲۱۴]. 
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خبر می دهد تبارک و تعالی که حتماً بندگانش را با خوشحالی و ناخوشی و مشقت امتحان 
میکند» طوریکه با سابقین چنین کرده است» پس این یک سنت جاریه است که نه تغیبر میکند و 
تبدیل میشود که هر که بر دین خود و شریعت خود قائم باشد حتماً او را در امتحان مبتلا میسازد 
اگر در امر الله صبر کند» و پروای مکروهاتی را که در راه او ایستاد میشود نکند» او صادق است و 
به کمال سعادت نائل شده است. و کسیکه فتنةٌ مردم را مانند عذاب الّه تعالی میداند» طوریکه آزار 
و تکالیف مردم او را از راه میکشاند. و مشکلات او را از رسیدن به هدفش متوقف میسازد» او در 
دعوای امان دروغگو است. چون امان حض تنا و تنها جرد دعوی نیست» تا که اعمال آنرا تصدیق 
توب یت و 

بر امت های گذشته حالاتی آمده است که الّه تعالی از آنما ذکر فرموده است: منم 
لسغ رسید بایشان سختی. یعنی: فقر «اوالض4 و حنت. یعنی: امراض در بدن هایشان 
ور و جببانیده شدند. با انواع ترس از تمدید به قتل» تبعید» و گرفتن اموال شان» و کشته 
شدن دوستان شان» و به انواع ضرر ها مواجه شدند» تا به این حال رسیدند» و متزلزل شدند» و با 
وجود اينکه به نصرت و کمک الّه تعالی یقین هم داشتند جز اینکه در نصر الله تعالی احساس 
تأخبر و آهستگی کردند. و لاکن از شدت امر و تنگی آن میگفت: ‏ الرسُول وَالین ءَامَُوا 


زر و > 2و 


از هر شدت آسانی و بعد از هر تندگدستی فراخی است» فرموده است تعالی لد تم 
اله قَریب مه آگاه شوید هر آثینه مدد خدا نزدیک است. پس اینچنین هر کس به حق قائم باشد او 
امتحان خواهد شد. 

و هر قدر امور بالایش شدت بیابد و مشکل شود. اگر صبر کند» و آنچه را که بر آنست ادامه 
دهد اين امتحان در حق او به انعام مبدل میشود و مشقت ها به راحت هاء و به تعقیب آن انتصار 
بر دشنان» و شفای قلب ها میرسدء این آیه نظیر قول تعالی است که میفرماید: ام تن 
موه وه و مه رهم رای رو مور مت راز و و 2 و بل " 
تذخلواً اِتة ولمّا یلم له آلذین جَهذواً منکم وَیعَلَم آلصبرین ۱۲ آیا گمان دارید که 
داخل شوید در هشت و هنوز متمیز نساخته است خدا مجاهدان را از شا و متمیز نکرده است 


صابران را [آل عمران: ۱۴۲]. 
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و قول تعالی: 2 آحسب لاس آن یروا آن یمولوا ءامنا وَهم لا یِفنُون» آیا میپندارند 
مردم که گذاشته شوند بمجرد اينکه گویند اعان آوردم و ایشان امتحان کرده نشوند [العنکبوت: ۲]. 
ود فتتا لین من قیله یلم ال الذین صدفوا ویعل لکَذبین 4 و هر آئینه امتحان 
کردیم آنان را که پیش از ایشان بودند پس البته معلوم (متمیز) خواهد کرد له آنانی را که راست گفته 
اند و هر آئینه معلوم (متمیز) خواهد کرد دروغگویان را [العنکبوت: ۳]. پس انسان در وقت امتحان 
يا عزت داده ميشود یا تحقیر میشود. 

(۵ ۲۱) سوك مادا يمون فلن ما آنققثم من بر قللویدین والاْفربن والیتمی 
والمسکین وان السبیلك وما تفْعلواً من خر رن اله بے عَلِیمٌ 4۲۱۵ می پرسند ترا که چه 
کر که با و را هو رهق و وس 
درویشان و مسافران و آنچه میکنید از نیکی پس هر آثینه خدا به آن نیک داناست [البقرة: ۲۱۵]. 

یعنی: در بارةٌ نفقه از تو میپرسند» و این سوال در بارهٌ نفقه کننده و گيرندهٌ نفقه عام 
است» پس در بارة آنحا جواب داده و فرموده است: طفْلَ ما آنفقم من خر 4 بگو: آنچه 
خرج میکنید از مال. یعنی: مال کم يا زیاد» اول تر از مب و حقدار تر از همه بر آن کسیست که 
بزرگترین حق را بالایت دارد» و آنحا والدین اند که نیکی کردن به ایشان بالایت واجب. و عقوق (نا 
فرمانی) شان حرام است» و از بزرگترین نیکوئی به ایشان نفقه کردن شان است. و از بزرگترین نافرمانی 
ترک انفاق کردن برایشان است» و از اینخاطر نفقه کردن از فرزند توانگر بر آنا واجب است. 

و بعد از والدین بر اختلاف طبقات شان» و برحسب نزدیکی و حاجت شان أقارب اند» پس 
انفاق کردن بالای شان صدقه و صلةٌ رحم است. 9وَأَلیَمَی4» و یتیمان. و آنحا کودکانی اند که 
کاسب ندارند» پس آغا واقعاً حتاج میباشند» چون خودشان به انجام دادن مصاڂ خود قادر نیستند» 
و کاسبی نمیداشته باشند» پس الله تعالی از روی رمت و لطف به آنا بندگان را بر آنا وصیت 
فرموده است. 

#والْمسکین4ه و درویشان. و آنحا حاجتمندان و ضرورقندان هستند» که حاجت آنما را مسکین 
ساخته است» پس بخاطر دفع کردن حاجات و بی نیاز ساختن شان بر آضا انفاق شود. 

طوأبّن ن آلسبیله و مسافران. یعنی: بیگانه که در سر زمین غیر خود منقطع است. پس با نفقه 


کردن با او معاونت شود تا او را به مقصدش برساند. 
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و بعد از آنکه الله تعالی این صنف ها را نظر به شدت حاجت شان خصوصیت بخشیده است 
به طور عموم فرموده است: طومَا تفعَواٌ من حَيرٍ 4 و آنچه میکنید از نیکی. از صدقه بر آنا و 
غير شان» بلکه از تمام انواع طاعات کار های خیری که موجب تقرب الله تعالی میشود» جخاطریکه 
آن همه در اسم خیر شامل میباشند 9 اَل بهء عَلِیمٌ پس هر آئینه خدا به آن نیک داناست. 
پس جزایتان را بر آن میدهد» و آنرا برایتان نگهداری میکند» هر کس بر حسب نیت و اخلاص 
خود» و کثرت یا قلت نفقة خود و شدت حاجت خود به آن» و بزرگی فایده آن جزای آنرا میگیرد. 

(۲۱۶) کیب غَلیکُم تال وف کرة لحم وعسی آن تکرفوا شب وُو حي لخم وَعَسى 
آن ا شیا وغو کا لک وال بوا ف لا رة +۲۱ فرض شده جهاد و آن نا گوار 
است بر شا و شاید شا ناگوار دارید چیزی را حال آنکه آن تر است برای شما و شاید شا دوست 
دارید چیزی را و آن شر باشد شا را و الله میداند و شا نیدانید [البقرة: ۲۱۶]. 

در اين آیه فرض شدن قتال فی سبیل الّه است. بعد از اينکه مومنان از روی ضعف شان و عدم 
تحمل شان به ترک آن مامور بودند» و وقتیکه نبی 6 به مدینه همجرت غودند» و تعداد مسلمانان 
ازدیاد یافت و قوی شدند» الله تعالی آنا را به قتال امر فرمود» و خبر داد که آن بر نفس ها ناگوار 
است» چون در آن خستگی و مشقت و انواع خوف ها و تلفات است» و با آنچه از واب عظیم 
و حفاظت از عذاب جهنم» و نصر بالای دشنان» و ظفر بدست آوردن غنائم» و دیگر خوبی 
هائیکه در آنست. نظر به کراهیتی که در آنست» با آنمم خبر حض است. 

طوعسی آن توا شيا وهو شر کم و شاید شا دوست دارید چیزی را و آن شر باشد شا 
را. و آن مانند باز نشستن از جهاد برای طلب راحت است. و آن شر است» چون خذلان (ترک 
جهاد) و تسلط دشنان بر اسلام و اهل آن» و حصول ذلت و حقارت» و از دست دادن اجر بزرگ 
و حصول عذاب را به تعقیب دارد. 

و این آیات کرعه برای این عام است که کار های نیک که نفس ها از آن کراهیت دارند - چون 
در انجام دادن آن مشقت است - بدون شک خیر است. و اينکه کار های شر که نفس ها آنرا می 
پسندند - چون در آن واهمهةٌ لذت و راحت است - بدون شک شر است. 

اما در ارتباط به احوال دنیا اين امر دائم و مستمر نیست, لاکن غالباً اگر بندة مومن چیزی از 
امور دنیا را دوست میداشته باشد و اه تعالی اسبابی را فراهم مینماید که وی را از رسیدن به آن 
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باز میدارد» آن برایش خير است» پس تر است که شکر الّه را به جا آورد و اعتقاد داشته باشد 
که چیزیکه واقع شده است خير است» چون او میداند که الّه تعالی به بنده مهربان تر از خود 
۱ یر ی و 
فرموده است تعالی : وال لله ل و نتم لا تَعَلَمُونّ و الله میداند و شما غیدانید. پس لائق ق برایتان 


اه 


ناراحت بسازد. 

(۲۱۷) طیسلوَ عن له رام قتال فيه فُ قّا ss‏ 
پڑے ول رام وَإخُرَاج آهل مته که عند 1 لته که من مت و و 
ا e‏ ی ی 
لك عبط هم انیا والکحرة ات آصتخب اناد هم فیها دون ۲٠۷‏ 


می پرسند ترا از ماه حرام از جنگ در آن بگو جنگ در آن گناه بزرگ است و باز داشتن از راه خدا 
و کفر بخدا و باز داشتن از مسجد حرام و بیرون کردن اهل مسجد از آن گناه بزرگتر است نزد الّه و 
(شرک) باز داشتن مردم از دین بزرگتر است از قتل و هميشه جنگ میکنند کافران با شا تا آنکه بگردانند 
شا را از دین تان آگر توانند و هر که بر گردد از شا از دین خود پس بیرد در حالیکه او کافر باشد پس 
آن گروه کسانی اند که ضایع شده اعمال ایشان در دنیا و آخرت و آن مردم اهل آتش اند ایشان در آن 
جاویدانند. [البقرة: ۲۱۷]. 

جهور مفسرین میگویند که قتال در ماهای حرام نظر به این آیه به امر اينکه با مشرکین قتال کنید هر 
جائیکه آنحا را یافتید» منسوخ شده است (اشاره است به البقره ۰۱٩۱‏ النساء )٩۱-۸۹‏ و بعض مفسرین 
گفته اند که منسوخ نشده است» بخاطریکه مطلق بر مقید محمول است. و این آي کرعه حکم عام و 
مطلق قتال را مقید ساخته است؛ و همچنان بخاطر اينکه از جملةّ مزیت (خوبی) های ماهای حرام» بلکه 
بزرگترین مزایایش است و آن اینکه قتال در آن حرام است» و این حکم در بارٌ ابتدا کردن در قتال است؛ 
و اما قتال دفع در ماهای حرام اجازه است؛ طوریکه در بلد حرام اجازه است. 

و اين آیه بسبب آنچه که در سر عبداله ابن جحش و قتل کردن شان عمرو بن احضرمی و گرفتن 
اموالشان واقع شده بود نازل گردیده است» و آن حادثه - مطابق روایات - در ماه رجب واقع شده بود؛ 


مشرکین بر مسلمانان عار (عیب) گرفتند که (مسلمانان) در ماه حرام قتال کردند» و در عار گرفتن شان 
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بر مسلمانان ظلم کردند» چون در خود شان قبائحی وجود داشت که بعض آن بزرگتر از آن بود که به آن 
بر مسلمانان عار گرفته بودند. الّه تعالی در بیان آنچه که بر آن بودند فرموده است: 

فوص عن سیل آله و باز داشتن از راه خدا. یعنی: صد راه شدن آنها کسانیرا که اعان به 
له و رسولش را میخواهند» و در فتنه (آزمایش و شکنجه) انداختن کسانیکه اعان میآورند. و سعی 
نمودن شان تا آنما را از دین شانریگردانند» و کفر ورزیدن شان در ماه حرام و بلد حرام که به تنهائی 
خود در شر کافیست» پس شدت این زشتی ها و قبائح چقدر بزرگ است در حالیکه هه این در 
ماه حرام و در بلد حرام صورت گرفته است؟ 

«وِخراج أَله 4 و ببرون کردن اهل مسجد از آن. یعنی: اهل مسجد حرام» و آغا نبی بل و 
اصحاب ایشان بودند. چون آغا به آنجا حقدار تر از مشرکین بودند» و در حقیقت آغا آباد کننده 
آن بودند» اما مشرکین آنا را مته از آن. بیرون کردند» و به آنحا اجازه رسیدن به مسجد الحرام را 
ندادند» با وجود اینکه مقیم مکه و بادیه نشین و کسانی که از راه های دور میآمدند» در آن همه 
حقوق مساوی داشتند. 

پس هریک از این امور اکب من مت که بزرگتر است از قتل. در ماه حرام» پس چطور بر 
مسلمانان عار گرفتند در حالیکه این همه کار ها در خود شان بود؟ پس معلوم شد که در عیب گرفتن 
بر مسلمانان فاسق و ظام بودند. 

بعداً خبر داده است تعالی که آنما ميشه با مسلمانان جنگ میکنند» و به اموال شان و کشتن 
شان غرض ندارند» بلکه غرض شان اینست تا از دین خود برگردند» و بعد از اينکه اعان آورده بودند 
دوباره کافر شوند. تا از اصحاب جهنم شوند» پس آنا تمام قدرت خود را بر این بذل میکنند» و به 
هر چه که امکان آن باشد سعی میکنند. 

وباق ال إلا أن م و وؤ کره الَْافون 4 و منم می آرد الله مگر از اینکه تمام کند نور 
خود را اگر چه بد برند کافران [التوبة: ۳۲]. و این وصف عام تمام کافرانست» همیشه با غير خود 
می جنگند. تا آنا را از دین شان برگردانند» و خصوصاً اهل کتاب از بهود و نصاری» که برای این 
مقصد جمعیت ها را تشکیل میدهند و دعوتگران را منتشر میکنند» و داکتر ها را به هر طرف 
میفرستند» و مدارس را بناء میکنند تا ملت ها را به دين خود جذب نایند» و داخل کردن هر چه از 


شبهاتی که برایشان مکن باشد تا آضا را در دین شان در تشکیک بیاندازند. 
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و لاکن از الّه تعالی که بر مومنین با اسلام منت گذاشته است» و دین قیم را برایشان انتخاب 
فرموده است» و دین خود را برایشان کامل ساخته است ميخواهيم - تا نعمت خود را با ام ترین 
قیام قائم ساخته کامل نماید - و هر کسیرا که میخواهد نور او را خاموش سازد خوار و ذلیل کند و 
مکر آنا را به سینهٌ خود شان برگرداند» و دین خود را نصر دهد. و کلمهٌ خود را بلند سازد. 

و این آیه بر کفار موجود هم صدق میکند. طوریکه بر کفاری صدق کرده تن اینها 


2 لین کمروا شون انوم لیصدوا عن سيل الا فسینهفوتا‎ E 
ي 4 ا 2 جو ج مه‎ 
تون عَلَيهم رة ۾ بُلبوٌ والذین کفنوا زٍل جهن سرون ۳ هر آئینه کافران خرج‎ 


میکنند اموال خود را تا باز دارند مردمان را از راه خدا پس زود نفقه کنند مال خود را باز باشد آن 
خرج کردن برایشان افسوس باز مغلوب شوند و آنانکه ثابت باشند بر کفر بسوی دوزخ رانده میشوند 
[الأنفال: ۳۶]. 

بعداً خبر داده است تعالی که هر که از اسلام مرتد شود با اينکه کفر را بر آن انتخاب کند و 
بر آن ادامه بدهد تا کافر بیرد وی حبطت الم ي ألذُتَيًا وال خرة 4 پس آن گروه کسانی 
اند که ضايع شده اعمال ایشان در دنیا و آخرت. بخاطر عدم موجودیت شرط آن» و آن اسلام 
است؛ «وأویت أصْحُب الَا هُمّ فیها حيِدُودً و آن مردم اهل آتش اند ایشان در آن 
جاویدانند. این آیه با مفهومش بر این دلالت میکند که هر کس مرتد شود تعدا به اسلام باز گردد» 
اعمالی را که قبل از مرتد شدن انجام داده است. به او باز گردانیده مشود همچنان کسیکه از گناه 
ها توبه کند» اعمال گذشته اش به او e‏ ا 

(۲۱۸) «ِد ین ءََوًوَالْذِینَ اجروا وجهدوا ی سبیل آله ی یرون رت اقا 
و فور رَحیم #1۸ هر آئینه کسانیکه اعان آورده اند و کسانیکه همجرت و جهاد کردند در 
راه خدا آن گروه امید وارند رمت خدا را و خدا بخشنده مهربان است [البقرة: ۲۱۸]. 

این اعمال سه گانه عنوان سعادت و حور بندگی است. و با آن خساره و فايدهٌ انسان معلوم 
میشود» و اما یمان از فضیلت آن مپرس» و چطور از چیزی می پرسی که اهل سعادت را از اهل 
شقاوت» و اهل جنت را از اهل جهنم جدا میکند؟ و آن چیزی است که اگر با بنده باشد اعمال 
خیر او قبول م شود و آگر آنرا نداشته باشد نه صَرف (توبه) نه فدیه و نه فرض و نه نفل او قبول 


میشود. و اما هجرت: جدا شدلن» و د ترک کردن چیز دوست داشت شتبی و محبوب به خاطر رضای ال 
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تعالی است. پس مهاجر وطن و اموال و اهل خود و دوستان خود را برای تقرب یافتن به الله و برای 
نصرت دادن دین او ترک میکند. 

و اما جهاد» بذل جهد (مبارزه) در مقارعه (جنگ) با دشنان» و سعی تام در نصرت دین ال 
و قمع کردن دین شیطان است» و آن ذروة (فْلْ) اعمال صاحه است» و جزای آن افضل جزا هاست» 
و آن بزرگترین سبب برای توسعه دایرهٌ اسلام» و خذلان (تخلیة) بت پرستان است. و برای نفس های 
مسلمانان و اموال شان و اولاد شان أمن است. 

پس هر که این سه اعمال را؛ با وجود سختی ها و مشقت های آن انجام دهد دیگر آنرا بتر و 
کاملتر انجام خواهد داد پس همین کسان مستحق تر اند تا امید رمت الّه تعالی را داشته باشند» 
چون آنما سبب آنرا فراهم نموده اند تا موجب رت او تعالی قرار بگیرند. و در اين دلیل است که 
امید نمی باشد مگر بعد از عمل کردن به اسباب سعادت» و امیدی که مبنی بر سستی و تنبلی باشد 
صاحبش را به ضعف همت» و نقص عقل او میکشاند» و به این منزلت است که کسی بلا نکاح 
امید وجود پسری را کند» و اميد وجود غله را بلا بذر (کشت) و آبیاری و خو آن کند. 

۳ 

و در قول تعالی: وی یرَجُونٌ رت لب آن گروه امید وارند رهمت خدا را. اشاره به 
اینست که بنده - ولو که عمل هم کند - باید به آن اعتماد نکند» و متکی بر آن نباشد» بلکه باید 
به رهت رب خود اميد وار باشد» و امید قبول شدن اعمال خود» و مغفرت گناهان خود» و ستر 
عورت خود را داشته باشد. 

از این جهت تعالی فرموده است: رل عَفُور# و خدا بخشنده است. یعنی: به کسیکه توبه 
نصوح (واقعی) کند رجیم و مهربان است. رحمت او همه چیز را احاطه کرده است و بخشش و 
احسان او به هر زنده جال عام است. 

و در این دلیل بر آنست که هر کسی بر اعمال مذکوره عمل کند» مغفرت الّه برایش حاصل 
میشود» چون إن الحسناٹ بُذهبنَ السیئات (خوبی ها بدی ها را از بین میبرد) و رمت الله برایش 
حاصل میشود. 

و آگر مغفرت برایش حاصل شود» عقوبت (جزا) های دنیا و آخرت از او دور میشود» و چون 


آن گناهان بخشیده شود» آثار آن هم مضمحل میشود» و اگر رمت برایش حاصل شود» خير دنیا و 
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آخرت برایش حاصل میشود» بلکه اعمال سه گانه (اٍعان. هجرت و جهاد) شان که ذکر گردید از 
روی رت (مهربانی) الّه تعالی بر ایشان است» چون اگر الّه تعالی آنما را توفیق نیداد» نمبخواستند 
آن اعمال را انجام بدهند» و آگر الله قدرت بجا آوردن این اعمال را برایشان نمیداد قدرت بجا آوردن 
آن را نمیداشتند» و آگر احسانش نمیبود این اعمال را کامل نمی گردانید» و آن را از آنا قبول نمیکرد. 
پس فضل و احسان از اول و آخر از جانب اوست» چون اوست که هم با سبب و هم با مسبب 
بر ما منت گذاشته است. 

(۲۲۰۰۲۱۹) وتك عن لمر لیر فل فیهما ام کبیژ وَمَنفِعُ لاس وَعُهْمَاً 
أا من افوا رونك هادا فون فل لت ذلك عن اه لک ات لك 
رون ۹ میپرسند ترا از حکم شراب و قمار بگو در هر دو گناه بزرگ است و منفعت 
هاست مردمان را و گناه هر دو بزرگتر است از سود آنما و می پرسند ترا که چه خرج کنند 
بگو آنچه را زاید از حاجت باشد این چنین بیان میکند خدا برای شا احکام را تا شا فکر 
کنید [البقرة: .]۲٠١۹‏ 

یعنی: موّمنان از تو - ای پیغمبر - در بارهةٌ احکام شراب و قمار میپرسند» و این دو در 
جاهلیت و در اول اسلام استعمال میشد. و مثلیکه در آن اشکالی بیان آمده بود. هذا در 


بار حکم آن پرسیدند» پس الله تعالی به نبی خود امر فرمود تا منافع آنرا و ضرر های آنرا 
برایشان بیان نمایند؛ تا آن برای حرم آما و حتمی بودن ترک آغا مقدمهٌ باشد. 

پس خبر داده است که گناه آها و ضرر های آناء آنچه از رفتن عقل و مال» و صد راه 
بودن ذکر الله» و نماز» و دشنی و بغض (کینه) که در آماست - بزرگتر است از نفع شان که 
آنما فکر میکنند - از قبیل کسب مال در پحارت شراب و بردن آن در قمار» و خوشگذرانی 
نفس در وقت فعل آن» و این بیان نفس های ایشان را از این دو منع کرد. چون عاقل هر چه 
را که مصلحت او ترجیح بدهد ترجیح میدهد و اجتناب آنچه را که برایش مضر باشد ترجیح 
میدهد. 

و لاکن چون بر آن عادت کرده بودند» و ترک حتمی آما در وهلهٌ اول برایشان مشکل 
میبود» اين آیه پیش از آن مقدمهةٌ تحرم آمده است که در اين قول خود تعالی آنرا ذکر فرموده 


ص 


E E N O E‏ رخن کے خن ال 
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ص 


راز هرد ۳ ۶ 
فاجتنبوه چ 2 تُلْحُون ۰ 4 ای مومنان جز اين نیست که خمر و قمار و نشانه های معبودان 
باطل و تبر های فال پلید است از کردار شیطان پس احتراز کنید از وی تا رستگار شوید. 


[الائدة: ۰]. 
ا الشیطن آن ت عة اعدو الا ق ار والعتیر ویصد گم عن ذکر 
الله و ECE‏ ار 


شا دشنی خصومت در خوردن خر و قمار و باز دارد شا را از یاد خدا و از نماز پس آیا هستید 
شا از باز ایستادگان [الائدة: .]٩۱‏ 

و این از لطف و رمت و حکمت اوست. و از اینخاطر وقتیکه نازل گردید عمر رضی ال عنه 
گفت: انتهینا انتهیتاه باز می ایستیم ار می ايسنتيم. 
و اما مر: تمام مسکر (چیز نشه آور) است که عقل را میپوشاند» هر نوعی که باشد» و اما قمار: 
مسابقاتی است که در آن از طرفین عوضی باشد از قبیل کمسائی و شطرنج و هر نوع مسابقه قولی 
و فعلی. اما مسابقه اسب سواری و شتر سواری و تیر اندازی مباح است؛ چون آن انسان را در 
جهاد معاونت میکند. هذا شارع (شریعت اسلام) در آن رخصت داده است. 

ينك ماذا یوت و می پرسند ترا که چه خرج کنند. و اين سوالی در با مقداری 
است که باید از اموال خود انفاق کنند» پس الّه کار را برایشان آسان فرمود و آنا را امر داد تا عفو 
را انفاق کنند» و آن آنچه از اموال شان است که میسر است و به حاجت و ضرورت شان تعلق 
ندارد» و آن به حسب توانایی هر کس ارتباط دارد» از غنی و فقیر و متوسط هر یک میتواند به 
اندازٌ قدرت خود آنچه را که از حاجت و ضرورتش بیشتر باشد انفاق کند» و لو نصف یک دانه 
خرما هم باشد. 

و مذا الّه تعالی به رسول خود که امر فرمود تا مال زاید از حاجت و مصرف و صدقه های 
مردم را بگیرند» و آنحا را به آنچه که برایشان مشقت بار است مکلف نسازند. چون ال تعالی به 
آنچه که ما را امر فرموده است. برای این امر نه نفرموده است که به آن احتیاج داشته باشد» و یا 
مکلفیتی که برای ما مشقت بار باشد» بلکه به چیزی ما را امر فرموده است که برای سعادت ماست. 
و برای ما آسان است» و چیزیکه به نفع ما و به نفع برادران ماست» پس برای این الله تعالی مستحق 
کاملترین هد و ثناست. 
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و وقتیکه تعالی اين امر را بطور واضح بیان فرمود» و بندگان خود را بر اسرار شریعت خود 
مطلع ساخت. فرمود: طکذیت یب اه کم الات ت این چنین بیان میکند خدا برای سما احکام 
را. یعنی: احکام دلالت کننده بر حق. و محصلات علم نافع راء و (فرقان) جدا کنندهٌ حق از باطل 
را برای شا بیان میکند. 

طلَعلَحم ئتَکَرُون٩‏ ۲۱ فالتا وَالخرةیه تا شا فکر کنید. یعنی: تا افکار تان را در 
اسرار شریعت او استعمال کنید» و بدانید که در اوامر او مصال دنیا و آخرت است و همچنان 
تا در سرعت فنا شدن دنیا فکر کنید» و آنرا رد کنید» و در بارهٌ آخرت و بقای آن فکر کنید» 
و اينکه آن دارزاء است پس آنرا آباد سازید. 

صل ا ی ر EA‏ 

٠ )‏ ) ل ويسشلوتك عن ليثم فل صلا خ هم خی ورن تلهم فا خولک م وله یعلَم 
آلشفسد من الیل ولو شاه اه لاحم رن اله عريڙ يم ۰ و می پرسند ترا از حکم 
کودکان پدر مرده ی شان بمتر است اگر مال آغا را با مال خود مخلوط نودید 
پس آنا برادر شمایند و خدا میداند تباه کار را از اصلاح کننده و آگر میخواست الّه بر شا سختی 
می آورد هر آئینه الله غالب با حکمت است [البقرة: ۲۲۰]. 


وه رو و ۳ رو و 


وقتیکه قول تعالی: 0 دی یاون أَمَوْل الیئمی ظلما زا یلو في بطونم کار 
وسَیْصلَوّن سَعیراً. ۱ هر آئینه آنانکه می خورند مال های یتیمان را نا حق جز این نیست که 
میخورند در شکمهای خویش آتش را و زود می درآیند در آتش [النساء: ۱۰]. نازل شد این 
موضوع بر مسلمین شاق (سخت) گذث شت. و طعام خود را از طعام یتیمان جدا کردند» از خوف 
اینکه شاید طعام آنما را بخورند. 

اگر چه که به این امر عادت کرده بودند و معمولا در آن با یتیمان مشارکت میکردند» پس در 
این باره از نبی 5 پرسیدند» پس آنا را خبر فرمود تعالی که مقصود اصلاح اموال یتیمان و حفظ 
و صیانت آن» و در بحارت انداختن آنست. و طعام خوردن با آنما یا در چیز دیگر اختلاط کردن 
با آها» به طریقی که به يتیم ضرری نرسد جائز است. چون آنما برادران ما هستند» و از شأن برادر 
است تا با برادر خود اخطلات داشته باشد. و مرجع در این نیت و عمل است» پس هر کسیکه الله 
نیت او را بداند که او به یتیم مُصلح است» و در مال او طمع ندارد» و - بدون قصدی - در چیزی 
از امور او مداخله میکند» بدی بر او نیست. و هر کسیرا که الّه بداند که قصدش از اختلاط با یتیم 
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توصل به خوردن و تناول مال او است. پس در آن مرتکب حرج و گناه شده است» (و وسایل 
احکام مقاصد دارد). 

و در اين آیه دلیلی است بر جواز اختلاط در انواع خوردنی ها و نوشیدنی ها و عقد معاملات 
و غیر آن» و این رخصت و اجازه» لطف و احسانی از جانب الّه تعالی و گشایش بر موّمنان است؛ 
و اگر نه ولو شَآء له لاعتم و اگر میخواست الّه بر شا سختی می آورد. یعنی: برایتان با 
عدم رخصت و اجازه در آن سختی می آورد؛ و شا دچار مشکلات میشدید و گناهکار ميشدید. 

إن له عزیژ4 هر آئینه الله غالب است. یعنی: قوت (قدرت) کامل دارد» و بالای هر چیز 
قھر (زور) داردء لاکن با آم #حکیمٍ با حکمت است. چیزی را نمیکند که مقتضی حکمت 
کامل و عنایت تام (تدبیرش بر اشیاء) نباشد» پس عزت او تعالی منافی حکمت او نیست» پس 
گفته نشود: که او تعالی هر چه بخواهد میکند چه با حکمت او موافق باشد یا مخالف» بلکه گفته 
میشود: که افعال او و همانطور احکام او تابع حکمت اوست [تعالی]. پس چیزی را عبث خلق 
نمیکند» بلکه حتماً حکمتی در آنست. چه ما آنرا بدانیم یا ندانیمی همچنان چیزی را بر بندگان خود 
شرع نکرده است که از حکمت خالی باشد» پس امر نمیکند مگر به چیزیکه در آن مصلحت 
خالص, يا مصلحت ترجیح داده شده باشدء و نمی نمیکند مگر از چیزیکه مفسده خالص يا مفسده 
ترجیح داده شده در آن باشد» تا اینکه حکمت و رمت خود را را امام داده باشد. 


کک 2 ك مت و مُومَِة خی من مُضركة 


72 


1 » مرو ا و قد 
E‏ 
و 
مشرکه و اگر چه به شگفت آرد شا را و به نکاح مدهید زن مومنه را بمردان مشرک تا آنکه ایعان آرند 
و البته غلام مسلمان بتر است از مشرک و آگر چه به شگفت آرد شا را آن گروه دعوت مینمایند 
بسوی آتش و خدا می طلبد بسوی هشت و به آمرزش بحکم خود و بیان میکند احکام خود را بعردم 
تا ایشان پند گيرند [البقرة: ۲۱ ۲]. 
ولا تنکځوأ4 و نکاح : نکنید. زنان مشرکه را تا وقتیکه در شر رک خود هستند طحَف وم 


تا که اعان آرند. چون زن موّمنه - هر قدر بد چهره و حقیر باشد - از زن مشرکه هتر است» ولو 
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هر قدر خوش چهره باشد و این در بارهٌ همه زنان مشرکات عام است» و آي الائده در مباح بودن 
ازدواج با زنان اهل کتاب آثرا خاص کرده است. طوریکه فرموده است تعالی: 9أَلَمُحْصَنْتٌ من 
لین اوتوأ التب و زنان پاکدامن اهل کتاب هم برایغان حلال است [لنائدة: ۵]. 

ولا 2 اشن ي EE‏ مدهید زن موّمنه را ردان مشرک. و این عام 

بعداً تعالی حکمت را در حرام بودن نکاح مرد و زن مسلمان با کسی ذکر نموده است که در 
دین با آما مخالف اند و فرموده است: اوليك یعون لل آلثار 4 آن گروه دعوت مینماید بسوی 
آتش. یعنی: در گفتار شان و افعال شان و احوال شان» پس اختلاط داشتن با آنما خطر دارد» و 
خطر از خطر های دنیوی نیست؛ بلکه شقاوت (بدبختی) ابدی است. 

و از علت آیه استفاده نمی از مخالطت (معاشرت) کردن با هر مشرک و مبتدع بدست میاید. 
بخاطریکه اگر ازدواج با مشرکین جائر نیست» با اینکه در آن مصاح زیادی است» پس جرد (تنها) 
اختلاط به درجة اول جائز نمیباشد» خصوصاً وقتیکه مشرک از نگاه معاشرت تفوق و ارتفاع و نحو 
آنرا داشته باشد, مثلاً مسلمان خادم مشرک باشد يا مانند آن. 

و در قول تعالی: ولا تنکخواً آلمُشرکین 4 و به نکاح مدهید زن موّمنه را عردان مشرک. 
دلیل است بر اعتبار ولی وان یَدُعُوَاً إل ات وَالْمَعفرَةَ 4 و خدا می طلبد بسوی بهشت و به 
آمرزش. یعنی: بندگان خود را برای بدست آوردن جنت و مغفرت می طلبد. که اثرات آن اینست 
و علم نافع است وین اه و بیان میکند احکام خود را # لاس لَعَلَهْم يذ كرون کردم 
تا ایشان پند گيرند. و آن برایشان موجب تذکر یافتن آنچه است که فراموش کرده اند» و دانستن 
آنچه که بر آن جاهل بودند. و فرمانبرداری از آنچه ميشود که ضایع کرده بودند. 

(۲۲۲۰۲۲۲) «وتسترنت عن آلمحیض فُل هو دی فَاعترلوا بَساء ی المحیض ولا 
0 ر ا ا ا ن ف آم الا 5 رن آله يحت الب وصب 
ْمَْطََرینَ 4۲۲۲ و می پرسند ترا از حکم حیض بگو آن نجاست است پس کناره گیرید از جماع 


زنان در وقت حیض و نزدیک مشوید ايشان را تا اينکه پاک شوند پس وقتیکه خوب پاک شوند 
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پس بروید نزد ایشان از آن جانبیکه حکم کرده بشما الله هر آئینه ال دوست میدارد توبه کنندگان را 
و دوست میدارد e‏ از نجاست [البقرة: ۲۲ ۲]. 

#نساؤکم ڪرٽ لحم فائوا خر ڪرحم ای شم وده أ لأنشيحة و ا 

مین یی 46۲۲۳ زنان شما کشت زار برای شماست پس بیائید کشتزار خود را ر کیفی که e‏ 
فرستید (اعمال صاه را) برای خود تان و بترسید از الله و بدانید که هر آئینه شما ملاقات کننده اید او را 
و بشارت ده مومنان را [البقرة: ۲۲۳]. 

تعالی از سوال شان در بار حیض خبر میدهد» و اينکه آیا زن بعد از حیض بحال خود میباشد» 
طوریکه قبل از آن بود» یا از آنما مطلقاً اجتناب صورت بگیرد طوریکه بهود میکردند؟ پس خبر داده است 
e‏ را تنها از 
ضرر منع نماید» فلهذا فرموده است: #فاعتزلو ألمحیض 4 پس کناره گیرید از جماع زنان 
در وقت حیض. یعنی: جای حیض. و مراد از آن خاص داخل کردن در فرج است» و در 
حرام بودن این مجامعت اماع است» و تخصیص کناره گیری در وقت حیض دلالت بر ای 
میکند که مباشرت يا لس کردن زنِ حائض بغیر از داخل کردن در فرج جائز است. 

لاکن قول تعالی: ولا تَعَرَبُوُنّ حَی يَطْهُرَدَّ و نزدیک مشوید ایشان را تا اینکه پاک شوند. 
بر این دلالت میکند که مباشرت با آغا در جای های نزدیک فرج (شرمگاه) هم منع است؛ و آن 
آنچه است که بین زیر ناف و تا زانو هاست. پس لازم است ترک داده شود» طوریکه نبی کل وقتیکه 
میخواستند با یکی از زنان شان مباشرت غایند در حالیکه حائض میبود» از او میخواستند تا ازار 
بیوشد» بعداً با او مباشرت (لمس) میکردند. 
(صحیح بخاری» ایض باب مباشرة احائض؛ حدیث: ۳۰۲). 

و اين کناره گیری از زن و عدم نزدیک شدن به زنان حاقض حد دارد ی یَطَهرَّ 4 نا اينکه 
پاک شوند. یعنی: خون شان منقطع شود پس وقتیکه خون منقطع شد منوعیتی که در وقت جریان 
خون موجود بود از بین میرود» که برای حل آن دو شرط است: منقطع شدن خون» و غسل کردن 
از آن» پس وقتیکه خون منقطع شود. شرط اول حاصل میشود» و باقی میماند دوم و از اینخاطر 
فرموده است تعالی: «#فذا تطْهَرَنَ 4 پس وقتیکه خوب پاک شوند. . یعنی: : سل کنند لاو هن 
من حَیّت ام 4 پس بروید نزد ایشان از آن جانبیکه حکم کرده بشما الّه. یعنی: از جلو 
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نه از پشت. بخاطریکه جلو حل کشت زار است. و در اين دلیل است بر واجب بودن غسل برای 
حائض» و اينکه انقطاع خون شرط صحت غسل است. 

و چون این منع لطفی از جانب الله بر بندگان او» و حفظ شان از ضرر است؛» فرموده است 
تعالی: ِد آله حب توبن هر آئینه الله دوست میدارد توبه کنندگان را. یعنی: کسانیرا که 
از گناه های شان بطور مداوم توبه میکنند وجب أَلْمْتَطَهّرینَ» و دوست میدارد پرهیز کنندگان را 
از نجاست. یعنی: کسانیرا که از گناهان خود را منزه میسازند» و در این طهارتِ حسی از نجاست 
ها و حدث ها (نجاست هائیکه با وضو و غسل و تیمم رفع میشود) هم شامل است. 
پس از این آیه مشروعیت مطلق طهارت ثابت میشود. چون الّه تعالی کسیرا که به آن متصف است 
دوست دارد؛ از اینخاطر طهارت مطلقاً شرط صحت نماز» و طواف و جواز لس کردن مصحف 
(قرآن کرم) است. و طهارت معنوی پاک بودن از اخلاق رذیله و صفات قبیحه و افعال خسیسه 

نسوک عرّث لحم او کم أَن شمه زنان شا کشت زار برای شاست پس بیائید 
کشتزار خود را بر کیفی که خواهید. یعنی با زنان تان از جلو جماع کنید يا از پشت» ولی به شرطیکه 
ہماع در جلو (شرمگاه) صورت بگیرد؛ برای اينکه موضع کشت زار همان است؛ و آن موضعی است 
که اولاد تولد میشود. 
و در اين دلیل است بر حرام بودن آمیزش در پشت. چون الّه تعالی آمدن به زنان را مباح نکرده 
است مگر به موضعی که در آن کشت کرده میشود» و از نبی صلی ب4 در حرام بودن آن احادیث 
به کثرت آمده است» و ایشان ب کننده آنرا لعنت کرده اند. 

دموا سکم و پیش فرستید (اعمال صالحه را) برای خود تان. یعنی: در تقرب حاصل 
کردن به الله تعالی با اعمال خیر» و نظر به آن مرد با زن خود برای تقرب حاصل کردن و به اميد 
اجر گرفتن» و به امید حاصل کردن ذریت (نسل) مباشرت کند که الله تعالی توسط آنحا برایش نفع 
برساند. 

نموا اَل و بترسید از خدا. یعنی: در همه احوال تان ملازم تقوی الله باشید» و از دانش 
تان که نکم لو هر آئینه شما ملاقات کننده اید او را. استعانت بخواهید» و اینکه شا را بر 


اعمال تان مجازات میکند صاحه باشد یا غیر آن بش آلمُوَمننَ 4 و بشارت ده موّمنان را. 
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و مبشر به را ذکر نفرمود تا بر عموم دلالت کند» و اينکه در زندگانی دنیا و آخرت برای 
شان بشارت (مزده) است. و تام خیر و دوری ام مضراتِ امان در این بشارت داخل است. 
در اين آیه همچنان محبت الّه تعالی برای موّمنان و حبت آنچه که بر ایشان سرور میبخشد. 
و استحباب نشاط بخشیدن و تشویق کردن شان به آنچه از جزای دنیوی و اخروی است که 
او تعالی برایشان آماده کرده است. 

(۲۲۴) ولا علو آله عرض لمكم أن تبروا وتو وصنیخوا بَین الّاسن وال سیم 
لیم 4 46۲۲ و مگردانید خدا را به سوگند های خود برای (اجتناب) از آنکه نکو کاری کنید و 
پرهیزگاری نمائید میان مردم و الله نیک شنواست [البقرة: ۲۲۴]. مقصد از سوگند و قسم تعظیم 
مقسم به ( کسیکه بنام او قسم خورده میشود) است و تأکید است به مقسم علیه (کسیکه 
علیه او قسم خورده شده است)؛ و الّه تعالی بر محافظت کردن قسم ها امر فرموده است» و 
تقاضای آن این است تا در هر معاملةً از قسم ها حفاظت صورت گیرد» لاکن الله تعالی آن 
قَسمی را مستثنا قرار داده است که در احسان (نکردن) به کسی قسم خورده شده باشد» 
متضمن بر اینکه اگر کار پسندیده تر از آنرا کند» میتواند آن قسم را بشکند» پس الله تعالی 
بندگان خود را از عرضه کردن قسم یعنی: قسم خوردن در مانعت از اينکه کار نیک کنند» 
و از شر بپرهیزند» یا بین مردم اصلاح بیاورند نمی فرموده است. 

پس هر کس بر ترک واجبی قسم بخورد» بر او واجب است که قسم خود را بشکند و قائم ماندن 
بر این نوع قسم حرام است؛ و آگر کسی به ترک مستحبی قسم بخورد» شکستن قسم برای او مستحب 
است» و هر کس به کردن فعل حرام قسم بخورد واجب است قسم خود را بشکند» و هرکس به کردن 
فعل مکروه قسم بخورد. شکستن آن مستحب است؛ اما در مباح قسم باید از شکستن حفاظت 


شود . 

و از این آیه این قاعدۀ مشهور استدلال میشود که (ذا نات الْمَصالحْ فد آعهَا) هرگاه چند 
مصلحت ها یکجا جمع شوند مهمترین آنما مقدم می‌گردد در اینجا ام دادن به قسم یک مصلحت 
است» و فرمان برداری از اوامر الله در این اشیاء مصلحت بزرگتر از آنست» پس از اینخاطر بر آن 
مقدم می‌گردد. بعداً آیه را با این دو اسم های کریم خاقه بخشیده است و فرمود است تعالی: و 


یع و الله نیک شنواست. یعنی: بر همه صدا ها ليم داناست. به مقاصد و نیت ها و از 
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جلةٌ آن شنیدن صدای قسم خوران» و علم داشتن تعالی به مقاصد شانست که آیا خیر است یا شر» 
و در ضمن آن از مجازات آن در 1 فرموده است. و اينکه اعمال تان و نیت هایتان را میداند. 

(ه۲۲) طل بواحذگم اه للم لمکم ولکن بُواخذکم با کسبت فُوبکمٌ واه و 
حلي Ed NM N‏ 
که قصد کرده آنرا دهای شا و الّه نیک آمررگار برده بار است [البقرة: ۲۲۵]. 

یعنی: شا را به آن قسم های لغو (بی فایده) که بر زبان های تان میآید مواخذه نمیکند, که 
بدون قصد و بدون اراده قلبی بر زبان بنده جاری میشود مثل کلام مردی که بگوید: (نه به الله قسم) 
و (بله به له قسم) و مثل اينکه بر موضوعی که گذشته باشد قسم بخورد که گمان برد صادق است» 
بلکه مواخذه به چیزی میشود که قلب قصد آنرا کرده باشد. و در این دلیل بر آنست که همانطور که 
مقاصد در افعال اعتبار دارد در اقوال هم معتبر است. 

و الله عمو نیک آمرژگار است. یعنی به کسیکه توبه کند ليم برده بار است به کسی 
که نا فرمانی او را کند» طوریکه در معاقبت کردن او عجله نمیکند. بلکه بر او حلیم میباشد و عیب 


او ر | ستر میکند» و پا وجود اينکه بر او قدرت دارد و در دست اوست از وی گذشت میکند. 


ور 


ن چهار ماه 


وم مر مه 


EN: )۲۲۷۰۲۲۶(‏ يلون من بُسایهم تَربْصْ أرَعَة آشهر ق ن فام 
رجي 4۲۲ هر کسانی را که سوگند می خورند از نزدیکی با زنان خود و 
ی است [البقرة: ۲۲۶]. 

چون عر و الق قَنْ له یش عَلِيمٌ #۲۲۷ و اگر قصد کردند طلاق را پس هر آئینه 
له نیک شنوا داناست [لبقرة: ۲۲۷]. و اين قَسم خصوص شوهر در موضوع خاص برای 


CG: 
"E 


و 


3 


زوجۀ اوست» E‏ شوهر بر اینست که با زوجۀ خود مطلقاً ماع نکند» یا مقیداً 
برای کمتر از چهار ماه یا بیشتر از آن جماع نکند. پس اگر کسی به نرفتن نزد زوجۀ خود قسم 
میخورد» اگر آن کمتر از مدت چهار ماه باشد» در جملۀ سم های عام شرده میشود و اگر 
او قسم را می شکند» باید کفارهٌ آنرا اداء کند» و اگر قسم خود را جا میاورد و نمی شکند» 
بر او هیچ چیزی نیست. و برای زوجه اش بر خلاف او راهی نیست؛ چون آن را به چهار ماه 
مقید کرده است. و آگر قسم او برای ابد باشد, یا مدت آن از چهار ماه بیشتر شود. مدت چهار 


ماه از وقت قسم او برایش معین میشود اگر زوجة او آنرا طلب کند؛ چون آن حق (زوجه) میباشد» 
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O N DS 
بجز از کفارةٌ قسم و اگر امتناع ورزد به طلاق دادن مجبور میشود» و اگر امتناع ورزده حاکم طلاق را‎ 
برای ا‎ 

و لاکن رجوع (برگشت) به زوج خود نزد الله تعالی حبوب تر است» و هذا فرموده است تعالی: 
فان ¿ فَاءٌو پس اگر باز گشتند. یعنی: برگشتند به آنچه که بررتک آن قسم خورده بودند» و آن 
جماع است قان اله عَفُورٌ پس هر آئینه الله نیک آمررگار است» هر چه از قسم شان حاصل 
شد بسبب رجوع شان آنا را می بخشد» رجیم مهربان است؛ چرا که برای قسم هایشان کفاره 
و تحله ( کفاره را حلال) ساخته است» و آنرا طوری لازم قرار نداده است که از آن خارج شده 
نتوانند» و همچنان وقتیکه به زوجه های خود باز گردند؛ و با آغا مهربانی کنند» و عاطفه داشته 
باشند» به آغا مهربان است. 

تم مرو ۵ از سے : ۱ مهن ۰ 2 

ون عَرَثواً آلطلق و آگر قصد کردند طلاق را. یعنی: از بازگشتن به زوجه های خویش 

امتناع ورزیدند» پس آن دلیل است بر بی رغبتی شان به آغاء و میخواهند با زوجه های خویش 

» مج 2 

زندگی کنند» و این جز عزم طلاق چیزی دیگر نیست» پس اگر این حق واجب فوراً از او حاصل 

گردد خوب» و اگر نه حاکم او را به طلاق دادن مجبور می‌سازد. ۳01 آله مي عليه پس هر 

آئینه الله نیک شنوا داناست. در این وعید و دید است برای کسیکه چنین قسمی میخورد و 
مقصدش از آن ضرر رساندن» و مشقت بار آوردن باشد. 

و از اين آیه استدلال میشود که (ایلاء) خصوص زوجه است» بقول تعالی: من یُسَاَْهمم با 
زنان خویش. و بر اين هم دلالت میکند که اجماع با زوجه هر چهار ماه یکبار واجب است. چون 
بعد از چهار ماه مرد یا جبور بر جماع کردن میشود. یا بر طلاق دادن و آگر امتناع ورزد باید او را 
طلاق از جر رح اراس که ری راک دج آنیبنگه, 

کک O‏ فروع ولا با هن آن یکتم ما خلق له ف 
راهن ان من باه ويرم لخر وبفوللهن أَحَقْ بردمنْ ی دیت رد ردو 

a RA 2 ّ‏ 3 و له 
و مد ۱ وَلِلرَجَال عَلَيَهِنَ دَرجة وال عزیژ حکيم 4۲۲۸ 

و زنانیکه طلاق شده اند انتظار کشند به نفسهای خود تا سه حیض و حلال نیست به آن ها 


کک 


که پنهان دارند آنچه را آفریده الله در ر مهای ایشان اگر ایشان امان دارند به الله و روز قیامت و 
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شوهران شان سزاوار ترند بر رجوع ایشان در آن مدت آگر میخواهند سلوک (نیکو کاری) و زنان 
راست مانند آنچه مردان را بر ایشان است موافق قاعده شرعی (بوجه پسندیده) و مردان را بر زنان 
فضیلت است و الّه غالب با حکمت است [البقرة: ۲۲۸]. 

یعنی: زنانی که شوهران شان آنما را طلاق داده اند ربص باَنمُسهنَ 4 انتظار بکشند» و 
عدت خود را بسر برسانند ‏ هت قرو سه حیض. یعنی: سه حیض یا سه اطهار (پاکی) طبق 
اختلاف علما بر آن» با اینکه صحیح اینست که مراد از کلمةٌ (فره) حیض است. و در این عدت 
چند حکمت است. از آن جمله اینکه وقتی سه فُرء (حیض) تکرار شود معلوم میشود که در رحم او 
همل نیست» پس نسب ها خلوط غیشوند. 

و از اینخاطر تعالی بر آنا واجب گردانیده است تا خبر دهند ما خلق اله ن أَرَحَامِهنً4 
آنچه را آفریده الّه در رمهای ایشان. و پنهان کردن مل یا حیض را بر آنا حرام گردانیده است» 
بخاطریکه پنهان کردن آن به مفاسد زیادی میکشاند» پنهان کردن مل موجب این میشود که آنرا به 
کسی دیگر نسبت بدهد» بخاطر علاقه داشتن به آن کس و عجله داشتن در سپری شدن عدت» 
پس اگر او را به غیر از پدر او ملحق کند» حاصل آن قطع رحم و قطع میراث» و مخفی کردن غرم 
ها و اقاربش میشود» و شاید با کسی ازدواج کند که محرم او باشد» و در مقاب آن او به غير از 
پدرش ملحق شود» و توابع میراث از او و برای او اثبات شود» و اقارب ملحق به (ملحق شده) 
اقارب او شود و در آن آنقدر شر و فساد است که جز پروردگار دیگری آنرا میداند» و حتی آگر 
در آن جز از نکاح باطل» و اصرار ورزیدن در گناه کبیره - که زنا است - چیز دیگری هم نباشد» 
آن به تنهائی خود شر کافیست. 

و اما پنهان کردن حیض, به اينکه در آن عجله کند و خبر آنرا بدهد در حالیکه دروغ باشد؛ 
در آن انقطاع حق شوهر از زن» و مباح بودن زن به غیر از شوهرش» و فرع های دیگر از شر است 
طوریکه ذکر کردم و اگر دروغ بگوید. و به عدم وجود حیض خبر بدهد» تا عدت را طول بدهد 
و از این طریق از شوهر نفقهٌ را بدست بیاورد که بر شوهر واجب نیست. بلکه آن خباثتی است که 
از دو جهت برایش حرام میباشد: اینکه مستحق آن نیست. و دیگر اينکه به حکم شرع آنرا نسبت 
داده است در حالیکه دروغ گفته است» و بعضی اوقات مکن بعد از ختم شدن عدت شوهرش به 


او رجوع کند (یعنی مطابق اطلاع زوجهٌ طلاق شده شوهر فکر کند که عدت هنوز ختم نشده 
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است). و اين سفاح (زنا) ششرده میشود چون آن زن نسبت به شوهرش اجنبی میباشد. از اینرو 
فرموده است تعالی: ولا يحل هى ان يكنم ما خلق له ی أرحامهن زن کنْ یوم با 


اگر ایشان اعان دارند به ال و روز قیامت. 


» e 


پس صدور پنهان کردن از طرف زنان دلیل بر عدم امان شان به الله و روز قیامت است؛ 
و الا اگر به الله و روز قیامت امان داشته باشند» و بدانند که بر اعمال شان مجازات میشوند» 
چیزی مانند آنرا از طرف خود صادر نمیکنند. 

و در آن دلیل است بر قبولیت خبر زن که از خود از امری مانند حیض و حل و امثال 
آن خبر میدهد که غیر از خود او کس دیگری از آن اطلاع نیداشته باشد. 

بعداً فرموده است تعالی: «لَْولهَ َحَ رون ف دك و شوهران شان سزا وار ترند 
برجوع ایشان در آن مدت. یعنی: تا وقتیکه در اين دوران عدت خود برای شوهران خود انتظار 
می کشند» تا دو باره آنما را به نکاح خود در آورند إن آراذوا اصلحاک آگر میخواهند. سلوک 
(نیکو کاری) یعنی: رغبت و الفت و دوستی میخواهند» و مفهوم آیه اینست که آگر شوهران اصلاح 
نمیخواهند پس برای باز گرداندن زنان بقصد ضرر رساندن سزاوار تر نیستند» پس حلال نیست که 
برای متضرر ساختن شان. و برای طویل ساختن عدت شان به آما مراجعه کنند. پس آیا شوهر 
میتواند با چنین قصد زن را باز گرداند؟ در این باره دو قول موجود است: 

جهور علماء بر اين اند که با وجود مرتکب شدن حرام شوهر میتواند چنین کند. مگر صحیح 
اینست که آگر اراده اش اصلاح آوردن نباشد حق رجوع کردن را ندارد» طوریکه ظاهر آیۀ کرعه هین 
است» و این حکمت دیگری است در این انتظار کشیدن, و آن اینکه: شاید شوهر از فراق او نادم 
(پشیمان) شده باشد» پس این مدت برای شوهر مقرر شده باشد تا در آن فکر کند و در تصمیم 
خود غور کند. 

و این به حبت تعالی در الفت بین زوجین؛ و کراهیت او از جدائی است؛ طوریکه نبی ی گفته 
اند: ((أبغض الحلال إلى الله الطلاق) (سنن ابى داود الطلاق» باب ی كراهية الطلاق) ناپسند ترین 
حلال نزد الله طلاق است» و این در خصوص طلاق رجعی است» و اما در طلاق بائن شوهر به 


باز گردانیدن زن حقدار تر نیست. بلکه آگر زن و شوهر بر باز گشتن راضی شدند» عقد نکاح 
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جدید همراه با تمام شرایط آن ضروری است. بعداً فرموده است تعالی: وهن مت آلذي لین 
بالمَعْروفه و زنان راست مانند آنچه مردان را بر ایشان است موافق قاعدهٌ شرعی (بوجه 
پسندیده). یعنی: زنان بالای شوهران شان همان حقوق لازمه را دارند که شوهران شان از 

چ ۳ A î ٤‏ ی 

و مرجع حقوق بين زوجین به معروف بر میگردد» و ان: عادات جاریه ال سر زمین و ان 
زمان از مثل آن به مثل آن میباشد» و آن نظر به اختلاف زمان و مکان و احوال و اشخاص 
و عوائد ختلف میباشد. 

و در این دلیل است بر اینکه نفقه» و پوشاک و معاشرت. و مسکن, و مچنین چماع مرجع 
همه شان به آمعروف ! بر میگردد و این موجب عقد مطلق است. یعنی وقتیکه در وقت نکاح کدام 
شرطی طی نشده باشد» لاکن اگر نکاح مطلق نباشد» و مقید باشد» یعنی همراه با شروط باشد» در 
آنصورت ایفای شروط ضروری میباشد. البته نه شروطی که حرام ر حلال و حلال ر حرام قرار بدهد. 

۱۳۳ عليه درجَد و مردان را بر زنان فضیلت است. یعنی: رفعت و ریاست است» 
طوریکه فرموده است تعالی: «آلَجال قَرْ ون عَلی آلنّساء ها قصل أله بَعضَهم علی بَعْض وا 
نو 2 من أموهم که مردان مسلطند بر زنان بدان واسطه که برتری داده خدا بعض شاد را بر بعضی 
و بدان واسطه که خرج کردند از مامای خویش [النساء: ۳۴]. 

و منصب نبوت» و قضاء» و امامت صغری و کبری» و ولایات (وظيفة والی بودن)» ختص بردان 
است» و در بسیاری از امور مانند میراث و تحو آن» دو چند زن برایشان است. 

وال عزيڙ حکیم4 و الله غالب با حکمت است. یعنی: مالک عزت (غلبه)» و تسلط بزرگ» 
و اختیارات است» و همه چیز به او خاضع و سر افگنده است. و لاکن او تعالی - با وجود آن 
عزت - در تصرفات خود با حکمت است. 

و از عموم این آیۀ کرعه. حمل زنان اخراج می گردد» پس اگر مطلقه حامله باشد عدت او وضع 
حمل اوست. و اگر مطلقه غیر مدخوله باشد» یعنی با شوهر خود جماع نکرده باشد» عدت ندارد» 
و عدت کنيز دو حیض است» طوریکه آن قول صحابه رضی الله عنهم است» و سياق آیات دلالت 
بر این میکند که مراد از زن آزاد است. 
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طلاق رجعی دو بار است پس نگهداشتن است بوجه پسندیده یا رهاکردن به نیکوئی و حلال 
نیست برای شا که بگیرید از آنچه داده اید زنان را چیزی مگر آنکه بترسند (زن و شوهر) که 
بر پا ندارند احکام الّه را (پس) اگر ترسیدید که بر پا ندارند احکام الّه را (پس) نیست گناهی 
بر زن و شوهر در آنچه عوض خود داد زن آن را این است احکام الّه پس بحاوز مکنید از آن 
و هر که بحاوز میکند از احکام الله پس آن گروه ایشانند ستمگاران [البقرة: ۲۲۹]. 
طلاق در جاهلیت بود» و در اول اسلام ادامه داشت. مرد زن خود را بدون مایت طلاق میداد» 
اگر میخواست به او ضرر برساند او را طلاق میداد و چون عدت او در شرف تمام شدن میبود به 
او مراجعه میکرد» بعداً او را طلاق میداد و تا به آخر اين کار را با او میکرد» پس چنین ضرر های 
به او حاصل میشد که الّه آنرا میداند. 
پس تعالی خبر داده است که: طالطلن > یعنی طلاقی که با رجعت حاصل میشود مرن 4 
دو بار است. تا آگر شوهر خود نیت ضرر رساندن به زوجۀ خود را نداشته باشد در آن مدت به 
ری خود در طلاق دادن مراجعه کرده بتواند» اما بیشتر از آن محلش نیست. چون کسیکه بیش از 
دو بار زنش را طلاق بدهد یا بر ارتکاب امر حرام جرأت میکند؛ یا در نگاهداری آن زن رغبت 
ندارد. بلکه مقصد او ضرر رساندن به اوست. از اینخاطر تعالی به شوهر امر فرموده است تا زوج 
خود را نگهدارده 9و4 بوجه پسندیده. یعنی: با معاشرت حسنه؛ و طوری با او رفتار کند که 
امثال او با زوجه های خود رفتار میکنند. و اين ترجیح داده شده است. و الا زن را رها کند و از او 
جدا شود با خسن #4 به نیکوئی. و از جملهٌ احسان اینست که در جدا شدن از آنچه به زوجهٌ خود 


داده است چیزی از او را دوباره نگیرد» بخاطریکه آن ظلم است» و در جمع گرفتن مال بدون عوض 


7 


حساب ميشود. از اینخاطر تعالی فرموده است: ولا مج لحم آن توا ما اتوش شيا 


لآ أن حاف آلا یقیما خدود 4 و حلال نیست برای شما که بگیرید از آنچه داده اید زنان را 


۳ شم 


چیزی مگر آنکه بترسند (زن و شوهر) که بر پا ندارند احکام الله را. و این خلع کردن به معروف 
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است» طوریکه آگر زن به سبب نقصی در خلق او يا خُلق بد او یا نقصی در دین او از شوهر خود 
کراهیت داشته باشد. و خوف داشته باشد که نتواند در او اطاعت الّه تعالی را بجا بیاورد» پس به 
معروف او را خلع کند. 

ان حفْم آلا بقیما خدود له فلا جُنَاح عَلیّهمَا فیما أَفَْدَتْ به# (پس) اگر ترسیدید 
که بر پا ندارند احکام ال را (پس) نیست گناهی بر زن و شوهر در آنچه عوض خود داد زن آن را. 
بخاطریکه آن عوضی است برای حاصل نمودن مقصود خود (جدا شدن)؛ و آگر این حکمت موجود 
باشد خلع در آن مشروع است. 

#تلك اين است. یعنی: آنچه از احکام شرعی که گذشت « دود ألو احكام اللّه. يعن 
احکامی که برایتان شرع نموده است. و امر رده است که بر آن توقف کنید. 

ومن يعد حُدود آل ي اوليك هه ود 4 و هر که تحاوز میکند از احکام الّه پس آن 
گروه ایشانند ستمگاران. و چه ظلمی بزرگتر از این است که کسی از حلال بگذرد» و از آن به حرام 
بحاوز کند» پس آیا آنچه را که الله حلال کرده است برایش کافی نیست؟ 

و ظلم بر سه قسم است: ظلم بنده در آنچه که بین او و بین الله است» و بزرگترین ظلم بنده 
شرک است» و ظلم بنده در آنچه که بین او و بین خلق است» و الله شرک را نمی جخشد الا به توبه» 
و الله از حقوق بندگان چیزی رارتک نمیکند» و ظلمی که بین بنده و رب اوست و پائین تر از شرک 
سنت و حت امش e‏ 
EG OE )‏ بعَد حم تنكح روجا عَيرهه فإن طَلَقَهًَا فلا جُتاح 
عَلَيّهِمَا أن يَرَاجَعَا إن ظتًاً أن يُقِيمَا خذود اا غ 1 نها لقَوْم یِمَلَمُون 4۲۳۰ 
(پس) آگر طلاق داد زن را سه بار پس حلال میشود اين زن آن مرد را بعد از آن تا نکاح کند زن 
شوهر دیگر را (پس) آگر طلاق کردش شوهر دوم پس نیست گناهی بر هر دو آگر باهم رجوع کنند 
(به نکاح) آگر گمان دارند که بر پا میتوانند داشت احکام الله را و این احکام الله است که بیان 
میکند آنرا و [البقرة: ۲۳۰]. 

ود 22 طقََمْ آلیْساء َبلَحْنَ م أل فاس روف 
E‏ نخدا ءات أله هروا 
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ور 2 


نغمت ال علیِکم وما أَرل عَلیکم من آلکتب والکتة ییظکم به اتقو آله واعلفوا آن 

و هنگامیکه طلاق دادید زنان را پس رسیدند عدت شان را پس نگهدارید ایشان را موافق دستور 
(بوجه پسندیده) یا رها کنید ایشان را بوجه پسندیده و نگه مدارید ایشان را برای ضرر رسانیدن که 
تحاوز کنید و کسیکه کند اين را پس هر آئینه ستم کرد بر خودش و مگیرید احکام له را مسخره و 
یاد کنید نعمت الّه را که بر شا است و آنچه فرو فرستاد بر شا از کتاب و علم که پند میدهد شا 
را به آن و بترسید از الله و بدانید که هر آئینه الّه هر چیز داناست [البقرة: ۲۳۱]. 

میفرماید تعالی: «اقٍَن طَمهَ4 پس اگر طلاق داد زن را. یعنی طلاق سوم را دادید الا نحل 
له من بَعْد حى کح روج غیرَ پس حلال نمیشود اين زن آن مرد را بعد از آن تا نکاح کند 
زن شوهر دیگر را. یعنی نکاح صحیحی که با او جامعت کند» چون نکاح شرعی بوده نیتواند تا 
آنکه صحیح باشد» و در آن عقد و مجامعت باشد. و اهل علم را بر اين اتفاق است. 

و مشروط بر اینست که نکاح دوم به رغبت باشد» و اگر به قصد این باشد تا برای شوهر اول 
آنرا حلال بسازد نکاح نیست» و حلال ساختن فایده نمیکند. و مجامعت فایده نمیکند» چون او 
شوهر نمیشود و آگر دومی به رغبت با او ازدواج کند و با او جامعت کند» بعداً او را طلاق بدهد» 
و عدت او تکمیل شود فلا جُنَاح عَلیهِمَاه پس نیست گناهی بر هر دو. یعنی: بر ازدواج 
شوهر اول و زوجه او أٌن یت جع اگر با هم رجوع کنند (به نکاح). یعنی به اضافهٌ مراجعت» 
عقد جدیدی از نکاح را بین خود بحدید کنند» و اين آیه به رضایت جانبین دلالت میکند. 

لاکن در مراجعت شرط اینست که گمان داشته باشند أن یْقَیمَا خدودٌ اَل که بر پا 
میتوانند داشت احکام الله را. به اینکه هر کدام حق یکدیگر خود را بجا بیاورند» و آن آگر بر معاشرت 
سابقهٌ خود ندامت داشتند که موجب جدائی شده بود» و عزم کنند که آنرا به معاشرت حسنه تبدیل 
خواهند کرد» پس در اینجا گناهی بر ایشان نیست که مراجعه کنند. 

و مفهوم آيةٌ کرعه که اگر آغا گمان نداشته باشند که احکام الّه را بر پا داشته میتوانند با اينکه 
گمان اغلب شان این باشد که به حال سابق باقی خواهند ماند» و بد معاشرتی شان از بین نخواهد 
رفت» در آن بر آنما گناه خواهد بود بخاطریکه اگر امر اه در تام امور قائم نشود؛ و در راه طاعت 


او روان نباشند اقدام (دوباره نکاح کردن) برایشان حلال نیباشد. 


225 


سورة البقرة تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام اطنان (تفسیر سعدی) جزء دوم 


و در این دلالت است بر اينکه انسان آگر بخواهد که در امری از امور داخل شود خصوصاً در 
وقت به عهده گرفتن ولایات (عهد های) خورد و بزرگ راء باید بخود نظر بیاندازد» اگر در خود 
قدرت آنرا دید و در آن با ثقه (اطمینان کامل) بود» اقدام کند» و الا به عقب برگردد. 

و وقتیکه الّه تعالی اين احکام عظیم را بیان نمود» فرمود: «وتلكَ حُدود الَو و این احکام الله 
است. یعنی شرائع اوست که بر آن حد تعیین نغوده است» و آنرا بیان نموده است» و واضح ساخته 
است «یبیْنها بو یَعْلمُوَ 4 بیان میکند آنرا برای قومیکه می دانند. بخاطریکه آنماست که 
خود شان هم از آن منتفع میشوند» و به دیگران هم نافع واقع ميشوند. 

و در اين بر اهل علم فضیلتی است که خفی نیست. چون الّه تعالی بیان نمودن حدود 
خود را برای آنا خاص نوده است» و آغا به آن مقصود هستند» و در آن این است که اه 
تعالی از بندگان خود معرفت حدود خود راء و تفلّه (فهمیدن) آنچه را که به رسول خود نازل 
فرموده است دوست دارد. 

بعداً فرموده است تعالی: طوذا لثم آلبَسَاءه و هنگامیکه طلاق دادید زنان را. یعنی: طلاق 
رجعی یکبار یا دو بار لعن َجلَهن 4 پس رسیدند عدت شان را. بعنی: به پایان دوران عدّت 
خود نزدیک شدند فسوی مَغروف أو سَرَخُومن عَعروف4 پس نگهدارید ایشان را موافق 
دستور (بوجه پسندیده) يا رها کنید ايشان را. یعنی: به آغا رجوع کنید در حالیکه نیت تان قائم 
کردن حقوق شان باشد یا آنا را بلا رجعت و بلا ضرر رها کنید از اینخاطر فرموده است تعالی: 
ولا تکوم ضرارا و نگه مدارید ایشان را برای ضرر رساندن نوا که بحاوز کنید. در 
این فعل تان از حلال به حرام بحاوز کنید. پس حلال: نگهداشتن شان به معروف است؛ و حرام: 
ضرر رساندن به ایشان است. 

ون یَفعل دك َد ظلَم تفس و کسیکه کند این را پس هر آئینه ستم کرد بر خودش. 

و اگر حق به مخلوق عودت کند. پس ضرر به کسی میرسد که ارادهٌ ضرر رساندن را داشته باشد. 
ولا تدا ءَاْتِ أله هروا و مگیرید احکام الله را مسخره. یعنی: وقتیکه تعالی حدود 
مقرر کردهٌ خود را با مایت وضاحت بیان فرموده است» پس مقصود آن دانستن و عمل کردن 
بر آنست» و توقف بر آن» و عدم تجاوز کردن از آنست» چون الله تعالی آنرا عبثاً نازل نکرده 


است» بلکه آنرا به حق و صدق و جدیت نازل فرموده است» پس از به مسخره گرفتن آنرا 
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ی فرموده است» یعنی: بازی کردن با آنراء و آن جرأت کردن بر آنست» و نا فرمانی از 
واجبات آنست» مثل ضرر رساندن در نگهداشتن یا جدا شدن» یا کثرت طلاق» يا سه طلاق 
دادن در یکبار» و الّه تعالی از رمت خود» و از روی رفق و سعی در مصلحت او» طلاق 
دادن را یکی بعد از دیگر برایش مقر فرموده است. 

ودروا نقمت ان عَلَیِکم4ه و یاد کنید نعمت الله را که بر شا است. به طور عموم» حمد و 
ثنای او را با زبان» و اعتراف و اقرار کردن آنرا با قلب» و با به کار انداختن اعضا در طاعت او» 
نعمت الله را به یاد داشته باشید. 

ومآ أَنرَلّ عَلَيّكم مَنَ الْكتب وَأَلْيكمَة) و آنچه فرو فرستاد بر شما از کتاب و علم. یعنی: 
سنت را» که توسط آغا طرق خر را به شا روشن ساخته است. و در آن شا را ترغیب نوده است» 
و طرق شر را روشن نموده است و شا را از آن بر حذر ساخته است. و از خود و از وقائع اولیای 
خود و دشنان خود به شا شناسائی داده است» و چیز هائی را به شا آموخت که نیدانستید. 

و گفته شده اسست؛: که مراد از حکمت اسرار شریعت است؛ پس در کتاب احکام است» و در 
حکمت بیان حکمت الّه تعالی در اوامر و نواهی اوست و هر دو معنی صحیح است» و از اینخاطر 
فرموده است تعالی: یعظکم به که پند میدهد شا را به آن. یعنی: به آنچه بشما نازل وده 
است» و این آن قول را تقویه میکند که گفته شده است مراد از حکمت» اسرار شرپعت است؛ 
بخاطریکه موعظه با بیاٍ خکم و حکمت و ترغیب یا 


ترهیب (تشویق يا ترساندن) میباشد» پس با 


حکم جهل دور میشود. و حکمت هراه با ترغیب موجب رغبت میشود. و حکمت هراه با ترهیب 


و 


ن آله ب ل شيء 


مه و ۰ 3 
أ 


موجب ترس میشود ونوا له و بترسید از الله. در تمام امور تان «وَأعلَمُوا 
لیم و بدانید که هر آئینه ال بر چیز داناست. را 
مضبوط ترین وجه برای شا بیان فرموده است. که در هر زمان و مکان به مصلحت مردم جاری 
۳ 

ای د لعن أجَلَهُنٌ فلا عضوم آن ینکش أروَجَهُن دا ضرا 
ینم بالمعنوف ذلك ہے من گان مِنكُمَ يون بال وَاليَوّم لخر ا 
اط واه یِعلَمْ وم لا تعلَمُونْ ۲۳۲ و هنگامیکه طلاق دادید زنان را (پس) رسیدند به 
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منتهای عدت شان (پس) منع مکنید ایشان را که نکاح کنند شوهران شان را وقتیکه راضی باشند 
در ميان خود موافق دستور (بوجه پسندیده) [البقرة: ۲۳۲]. 

این خطاب است برای اولیای زن طلاق شده که کمتر از سه بار طلاق شده باشد» و 
عدت او به پایان رسیده باشدء و شوهرش بخواهد با او نکاح کند و خود زن هم به آن رضایت 
داشته باشد» پس برای ولی او از قبیل پدر و غیر آن» اجازه نیست که او را معضول دارد» یعنی: از 
ازدواج کردن با شوهرش او را منع کند» چه از روی نفرت و غضب. و يا از روی قهر بخاطر طلاق 
اول باشد» و ذکر فرموده است: من گان منک یمن ب 1 ۳ م آلا خر هر کسی از تما امان دارد 
به الّه و روز قیامت. ایعانش او را از جلوگیری کردن نکاح آنحا مانع ميشود. 

کم کی کم ور این کار نافع تر است به شا و پاکتر. از آنچه که ولی فکر میکند که 
عدم ازدواج او نظری است که او لایق آنست. و او نظر به طلاق اول خود قابل اینست که با او ازدواج 
صورت نگیرد» طوریکه عادت بلند پروازان و متکبران است» پس آگر فکر میکند که مصلحت در ازدواج 
نکردن اوست» پس 9 یلم ون لا نموه الّه میداند و شا نمیدانید. پس اطاعت امر ذاتی را 
کنید که مصاخ تانرا میداند» آنرا میخواهد» بر آن قادر است. و به وجوه مختلف آنرا برایتان سهل و 
مش بدا فد 

و در اين آیه دلیل است بر اينکه باید در نکاح ولی موجود باشد» چون او تعالی ولی ها را از 
عضل نمی فرموده است. و آنما را از امری نمی نیکرد که تحت تدبیر شان نیبود» و در آن حقی 
میداشتند. 

(YP)‏ ِ الزلدت و آولدفق عولی کاملی لمن اراد آن فع التضاعه وع 
آلمولود له رهن وکسنوی بالْمفروف لا نکن تفن لا و لا ضار وید پولیها ولا 


و ت 1 ر مه و ج 5 >2 < 1 
مَوْلود لذ, پولدوء وعلی الوّارث مثل دلك فان را فصّالا عن ترّاض ۳ وتشاور فلا 
ی ر ی | سر 2 کی وه ۵ e‏ 
تاح علیهمّا ان اردم آن تس ضعو ضغواً ولد کم فد تاح زذا م ءاتيتم 


سم 
CGC:‏ 


ا تلوت بص ۳۳« 


و مادران شیر دهند فرزندان شان را دو سال کامل برای کسیکه میخواهد که تمام کند مدت شیر دادن 
را و بر کسیکه فرزند زاده شده برای او یعنی برای پدر طعام زنان مرضع و لباس زنان مرضع است 


موافق قاعده (بوجه پسندیده) تکلیف داده نمیشود کسی را مگر بقدر توانش ضرر رسانیده نشود مادر 
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بجهت فرزندش و نه کسی را که طفل برای او زاده شده (پدر) بجهت فرزندش و بر وارث است مانند 
آن پس اگر مادر و پدر خواستند جدائی طفل را از شیر در دو سال بعد از خورسندی با همدگر و 
مشوره کردن با همدگر پس نیست هیچ گناهی بر آنا و آگر خواستید که دایه گیرید جهت شیر دادن 
فرزندان خود پس نیست هیچ گناهی بر شا چون تسلیم نمودید آنچه مقرر کردید دادن آنرا موافق 
قاعده (بوجه پسندیده) و بترسید از الّه و بدانید هر آئینه الّه به آنچه میکنید بیناست [البقرة ۲۳۳]. 

این خبر خود به معنی امر است و به منزلت مقرر کننده نازل شده است که احتیاج به امر 
کا بدهند. و چون ول به 
سال کامل» و به بخش اعظم سال هم اطلاق میشود» فرموده است: 2 کاملين مَنّ أراد أن به 
أَلرضَاعَة 4 کامل برای کسیکه میخواهد عٌام کند مدت شیر دادن را. و چون شیرخوار دو سالش 
تام شد دوران شیرخوارگی او به پایان میرسد» و شیر بعد از آن به منزلت سائر غذا ها میشود» غذا 
شیر دادن بعد از دو سال اعتباری ندارد و سبب حرمت نيشود. 

و از این نص, و از قول تعالی: لو وَفصل, نون هرا و مدت حمل او و جدا کردن 
او از شیر سی ماه است. |[الاحقاف: ۱۵]. اتخاذ میشود که کمترین مدت هل شش ماه است» و 
مکن است بچه در شش ماه هم به دنیا بیاید وی أَلْمَولودٍ و بر کسیکه فرزند زاده شده 
برای او. یعنی: پدر «ررفُهُنٌ وكسوم بِالْمَعرُوفٍ» طعام زنان مرضع و لباس زنان مرضع است 
موافق قاعده (بوجه پسندیده). این حکم شامل هر دو زن شير دهنده است خواه تحت نکاح مرد 
باشد یا طلاق داده شده باشد. پس رزق او یعنی: نفقه و لباس او بر پدر لازم است» و اين اجرت 
شیر دهنده است. 

و آن بر اين دلالت میکند که اگر زن در قید نکاح او باشد» غیر از نفقه و پوشاک اجرت 
دیگر بر او واجب نیست. و هر شوهری به حسب حال خود خوراک و پوشاک زن را بدهد. و از 
اینخاطر فرموده است: J}‏ كلف تفس إل وسَعهّا4 تکلیف داده نغیشود کسی را مگر بقدر 
توانش. پس فقیر مکلف نیست که نفقَهُ غنی را انفاق کند» و نه کسی که چیزی برای نفقه نیابد تا 
زمانیکه بیابد. 

لا تسار ود بویا ضرر رسانیده نه شود مادر جهت فرزندش. یعنی: حلال نیست 


که مادر به خاطر فرزند خود ضرر ببیند» پس نه از شیر دادن به فرزندش منع شود و نه دادن نفقه 
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و پوشاک و اجرت از او منع شود ولا مود ل, لو و نه کسی را که طفل برای او زاده شده 
(پدر) بجهت فرزندش. یعنی: مادر به خاطر ضرر رساندن به پدر از شیر دادن امتناع ورزد. و یا از 
مقدار واجب. بیشتر طلب کند» و امثال آن از انواع ضرر و قول تعالی: ولو 4 دلالت بر 
این میکند که فرزند از پدر است» چون به او عطاء گردیده است» و فرزند در حقیقت کسب پدر 
است» پس از اینخاطر برای پدر جائر است از مال فرزند اخذ کند» فرزند راضی باشد یا نباشد بر 
خلاف آن» مادر گرفته نمیتواند. 

و قول تعالی: وی ارت مثلم ذلك و بر وارث است مانند آن. یعنی: بر وارث طفل 
اگر پدر نداشته باشد» و طفل مال نداشته باشد واجب است تا به شیر دهنده نفقه و لباس او را 
بپردازد» پس این دلالت بر آنست که نققه اقارب گدست بر خویشاوندان توانگر واجب است. 

إن ارادا پس اگر پدر و مادر خواستند» لصالا جدائی طفل را از شیر. یعنی: قبل از 
دو سال بخواهند او را از شیر جدا کنند» «#عن تراض ي مَنهْمَاه بعد از خورسندی با همدگر به اینکه 
هر دو از همدگر راضی باشند 15 E EE E‏ آن به مصلحت طفل 
است يا نه؟ ي پس اگر مصلحت بود و در آن هر دو راضی بودند فلا جُنَاح عَلَیَهِمَام» پس نیست 
هیچ گناهی. در جدا کردن طفل از شیر قبل از دو سال. 

پس مفهوم آیه بر اين دلالت میکند که اگر از پدر و مادر یکی شان راضی باشد و دیگر شان 
راضی نباشد یا مصلحت طفل در آن نباشد» جدا کردن او از شیر جائز نیست. 


و قول تعالی: طوَنْ أردم آن تسترضفوا ودک و آگر خواستید که دایه گیرید جهت. شیر 
دادن فرزندان خود. یعنی: آگر از غیر از مادران شان برایشان دایه طلب کنید» بدون اينکه قصد ضرر 
رساندن را داشته باشید قلا جتاح عَلَیَکمٌ ذا سَلَمتم ما ءالیم بالععَوب 4 پس نیست هیچ 
گناهی بر شُا چون تسلیم نمودید آنچه مقرر کردید دادن آنرا موافق قاعده (بوجه پسندید). یعنی 


برای دایه ها مقرر کردید» تون وَاعلَموا أدْ اه با نعْمَلون بصيز و بترسيد از الله و 
gE‏ . پس جزای خیر تان و شر تانرا بر آن میدهد. 

رم و ۾ #۶ و و ا 

(۲۳۴) «وآلزین وتو منکم ویدزون آروجاً بصن بأنشیهن آزبعة آشهر وعضر فادا 


عن جهن فلا جتاح علَيَځُمَ فیما فعلن فٍ آنفسهن بالمعتوف وال ما تععلون خبیز 
{rs‏ و کسانیکه میرند از شا و بگذارند زنان را باید انتظار برند زنان به نفس های خود چهار 
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ماه و ده روز پس چون پوره برسند میعاد عدت خویش پس نیست هیچ گناهی بر شا در آنچه کنند 
در حق خود موافق قاعدهُ شرعی (بوجه پسندیده) و الله به آنچه میکنید خوب با خبر است. 
[البقرة: ۲۳۴]. 

یعنی آگر شوهر وفات کند واجب است تا زوجه اش برای چهار ماه و ده روز انتظار بکشد؛ و 
حکمت در آن اینست که همل در مدت چهار ماه معلوم میشود» و طفل در ابتدای خود در ماه 
پنجم شروع به حرکت میکند. این حکم برای ام آن زنان عام است که شوهران شان وفات کرده 
باشند» و زنان حامله از اين قاعده کلی مستثناء هستند» چون عدت آنا وضع حمل آغاست» و 
همچنین عدت کنیز نصف عدت زن آزاد یعنی دو ماه و پنج روز است. 

و قول تعالی: قدا لخن اجه 4 پس چون پوره برسند بیعاد عدت خویش. یعنی: عدت 
شان به پایان برسد «اقلا جُتَاح م عَلیْکم فیما فَعَلن ؛ ی آنشسهٌ پس نیست هیچ گناهی بر شا 
در آنچه کنند در حق خود یعنی: با زینت و آرایش و عطر زدن موه موافق قاعدهُ شرعی 
(بوجه پسندیده). یعنی: به وجهی که حرام و مکروه نباشد. 

و در اين فرضیت معین بودن مدت عدت است (برای سوگ گرفتن و پرهیز کردن از آرایش) زنی 
که شوهرش مرده باشد» در حالیکه این پرهیز بر مطلََةُ رجعیه یا بائنه واجب نمیباشد» و علماء در 
این بر اجماع هستند. 

وا َا تَعَمَلونَ یژ و الله به آنچه میکنید خوب با خبر است. یعنی: بر اعمال تان 
داناست» بر ظاهر آن و باطن آن, و آشکار آن و پوشیده آن» و شا را بر آن جازات خواهد کرد. 

و در خطاب به اولیاء زن که میفرماید: فلا جناح عَلَيَكُمٌ فيم فَعَلْنَ ي أَنفُسهنً) پس نيست 
هیچ گناهی بر شا در آنچه کنند در حق خود. دلیل است بر اینکه ولی باید بر زن نظارت کند» و 
او را از کردن فعلی که جائز نیست منع کند. و او را بر کردن آنچه که واجب است جبور سازد» 


چون بر آنچه که مخاطب قرار گرفته است واجب او است. 


و ى گید ۶ میم ي کچ ق. مه ۱ موی وعو ی ره موه هه 
1 نکم ستذ کنو ۳ نا و سرا الا آن تقولوا قَوّلا مُعروفا ولا تَعْموا عَفدة 
هرس ار رل ا موي 20 وم 2 1 4 برع او oO r‏ 
آلتکا۔ یگ بَا E‏ ما أن اله بِعله ما و آنشسکه فا دنه واخلَفها آن 
مجاح 2 و ي انف رو 
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و نیست هیچ گناهی بر شا در آنچه اشاره میکنید به آن از خواستگاری زنان یا پنهان میدارید 
در دل های خود معلوم است به الّه که هر آثینه شا خود یاد میکنید زنان را و لیکن وعدة (نکاح) 
مدهید ایشان را پوشیده مگر که گوئید سخنی موافق رواج شریعت (به رمز و اشاره) و قصد مکنید 
عقد نکاح ایشان را تا آنکه رسد میعاد مقر عدت بنهایت خود و بدانید که هر آئینه اه میداند 
آنچه در دفای شاست پس بترسید از وی و بدانید که هر آئینه اه لله آمررگار برده بار است 
[البقرة: ۲۳۵]. 

این حکم در بارةٌ زنی است که در وفات شوهر عدت خود را بگذراند» یا اینکه حیات است؛ 
و از او جدا شده است» پس حرام است که در دوران عدت کسی بغیر از شوهرش که او را طلاق 
داده است» به صراحت از او خواستگاری کند» و مراد قول تعالی: ولکن لا ُوَاعِدوشُنٌ سر4 و 
لیکن وعد (نکاح) مدهید ایشان را پوشیده. همین است» و اما از تعریض (خواستگاری با اشاره 
و کنایه) الله تعالی گناه را ساقط نموده است. 

و فرق بین هر دو اینست که خواستگاری با تصریح جز نکاح احتمال دیگری ندارد» هذا از 
خوف عجله در آن و از خوف دروغ گفتن در به پایان رسیدن عدت بخاطر رغبت به نکاح» تصریح 
حرام شده است» پس در آن دلالت بر منع وسائل حرام است؛ و ادای حق شوهر اول به عدم وعده 
نکاح با غیر او در دوران عدت است. 

و اما در تعریض, و آن به اشاره» و کنایه خواستگاری است» هم احتمال ازدواج و هم احتمال 
غیر آنست» پس در رابطه با زنی که طلاق بائن شده است(* جائز است» مثل اینست که برایش 
گفته شود: من میخواهم ازدواج کنم» و دوست دارم بعد از انتهای عدت خود با من مشوره کنی» و 
مثل آن» پس این جائز است. چون تعریض به منزلت تصریح نیست. و در نفوس انسان داعيةٌ قوی 
آن موجود است» و همچنین در دل پنهان کردن ارادهٌ که انسان بخواهد با زنی بعد از به پایان رسیدن 
عدت او ازدواج کند هم جائز است و مذا فرموده است تعالی: او اک ف سکم عَلم الله 

کم ستذکروع 4 يا پنهان میدارید در دهای خود معلوم است به الله که هر آئینه شما خود ياد 
میکنید زنان را. تمام این تفاصیل در مقدمات عقد است, اما عقد نکاح حلال نیست. 


1- طلاق بائن یعنی طلاقی که رجوع در آن مکن نیست. 
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زا ۱39 یعنی: عدت به پایان برسد. 
۲ اف 


طواخلَمو أن اله بعل انش کہ4 و بدانید که هر آئینه الّه میداند آنچه در دل های 
شاست. یعنی: از خوف عذاب و امید ثواب او تعالی نیت خیر را داشته باشید و نیت شر را نداشته 
باشید. 

وَاعَلَمُواً اَن آله عمو 4 و بدانید که هر آئینه الله آمررگار است» به کسیکه گناه ها از او سر 


میزند و از آن توبه میکند و بسوی رب خود رجوع میکند # حلیم 4 برده بار است» که با وجود 
اينکه بر آتما قدرت دارد» عاصیان را بر معاصی شان با عجله مواخذه نمیکند. 


(۲۳۶) لا تاح ن ن طلمُ الیّسَاء ما اک 7 تَفرضوا هن فُريضة عون 


على المُوسع قازار وعلى الغو فاا عا اروف ها على الو ۳١‏ 4ت 
هیچ گناهی بر شما اگر طلاق کنید زنان را تا وقتیکه مس نکرده باشید بایشان یا معین نکرده 


8 8 


باشید برای ایشان مهر را و دهید ایشان را چیزی که از آن نفع میگیرند (متعه) بر توانگر 
است باندازه قدرتش و بر تنگدست باندازه قدرتش چیزی منتفع به به قاعده شرع لازم شده 
بر نیکو کاران [البقرة: ۲۳۶]. 

یعنی: - ای شوهران - در طلاق دادن زنان قبل از لس کردن آفا و قبل از مقرر کردن 
مهر به آنا گناهی بر شا نیست. و اگر چه که در آن برای زن نقصان است. لاکن آن با دادن 
متعةٌ طلاق جبران میشود پس بر شا لازم است تا بخاطر دجوئی» و جبران کردن رنج خاطر شان» 
آما را با عطاء نمودن چیزی از مال مت متمتع سازید. 

علی آلموسع قَدَرْه, وَعَلَی أَلْمْمَتر قَدَره بر توانگر است باندازه قدرتش و برتتگدست به 
اندازه قدرتش. خرج دادن به زن مطلقه لازم است. و مرح آن غُرف است. و با اختلاف حالات 
زمان و مکان فرق میکند. و مذا فرموده است تعالی: متا بالمَعْروف4» چیزی منتفع به قاعده 
شرع. پس این حق واجب است «عَلّی ألُْحْیِیَ 4 بر نیکو کاران. و مردان نباید حق زنان را 
تلف کنند» پس طوریکه آنحا سبب امیدواری و آرزو و شوق و تعلق قلب های آن زنان بودند؛ بعداً 
چیزی را که به آن رغبت داشتند به آغا ندادند» باید - در مقابل آن - برایشان متعه بدهند. 
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وَمَنْ أَحْسَنُ من الله خکمّا وم بُوقئون4» و کیست بتر از خدا حکم کننده برای قومی که 
یقین دارند. پس این حکم زن های مطلقّه قبل از اينکه لس شده باشند» و قبل از تعیین شدن مهر 
شان است. بعداً حکم مهر مقرر شده را ذکر کوده» فرموده است تعالی: 

(۲۳۷) وان لو بن قل آن ‏ سوه وقد فرَضنْم هی فربضَة فنص ما رضم 
ن یعون أو عو الاي دو عة فده النَکَاخ ون تَعَمْوا أَقَرَبْ لِلكَقَوَى ولا تنسوا لْفضَلَ 
د آله با تعْمَلْودْ بصیژ 4۲۳۷ و اگر طلاق دهید ایشان را پیش از آنکه مس کنید 
بایشان و هر آئینه مقرر کرده باشید برای ایشان مهر را پس لازم است نصف آنچه مقرر کرده اید 


ek 


— 
un 
N 
دا‎ 
۷اه‎ 6 


است به پر هیزگاری و فراموش مکنید نیکوئی را در میان خود هر آئینه اه به آنچه میکنید نیک 
بیناست [البقرة: ۲۳۷]. 

ون طلفمنْ 4 و اگر طلاق دهید ایشان را. یعنی: اگر زنان را قبل از مس کردن و بعد از 
مقرر کردن مهر طلاق دادید نصف مهر مقرر شده از زن مطقّه است و نصف آن از شاء این 
را ی ی 
اگر عفو او صحیح باشد َو la‏ بیده. عفد عُمَدَهٌ الاح یا ببخشد آنکس که بدست 
اوست عقد نکاح. و طبق قول صحیح» آن شوهر است"» چون باز کردن گره عقد در دست اوست:* 
و اينکه برای ولی درست نیست که حق زن را عفو کند» چون او نه مالک است و نه وکیل. 

بعداً تعالی عفو را ترغیب فرموده است. و اینکه کسیکه معاف کند به تقوی نزدیکتر میباشد» 


چون آن احسانی است که موجب شرح صدر میشود همچنان بر انسان مناسب است تا خود را از 


در وضاحت این شیخ ره الّه در حاشیه نره ۱ فرموده است که الفاظ آن اینست: در وقت نوشتن اين سطور 1 
موقف من همين بود؛ لاکن بعداً رام واضح شد که در دست کسیکه گره نکاح است او نزدیکترین ولی است؛ و آن 
پدر است. از نگاه لفظی و معنوی همین قول صحیح تر است» طوریکه برای غور و فکر کننده ظاهر است. و در 
حاشیه نره ۲- به قلم ملف ره الّه نوشته شده است: یک قول این است که او پدر است (یعنی در دست 
کسیکه گره نکاح است) و اين همان معنی است که الفاظ آیه کرعه بر آن دلالت ميکند. (از حقق) 

7 مطلب از معاف کردن شوهر اینست که (او از مهر مقرر شده) نصف حق خود را از مهر زن پس نگیرد» و 


مام مهر را برای زن بگذارد» یا به او بدهد). 
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احسان و معروف ی دست نسازد» و فضل را فراموش نکند که بلند ترین درجات معامله است؛ 
چون معامله در بین مردم بر دو درجه است: عدل و انصافی که واجب است» و آن گرفتن حق 
واجب؛ و عطاء نمودن حق واجب است» و یا فضل و احسان» و آن عطاء نمودنی است که واجب 
نیست» و چشم پوشی و تسامح در حقوق است» پس انسان این درجه را نباید فراموش کند» و لو 
در بعضی اوقات» خصوصاً با کسیکه بین او و بین تو معامله یا اخطلات و تعلقات باشد که الله 
تعالی احسان کنندگان را با فضل و کرم جزا میدهد» و مذا فرموده است تعالی: إن أله ّا تَحْمَلُودَ 
بَصیز ی هر آئینه ال به آنچه می‌کنید نیک بیناست. 

(۲۳۹-۲۳۸) خفظواً علی الصلوّب وَالصلوة آلوْسطی وَفُومُواً بل تین 4۲۳۲۸ آگاه 
باشید (نگهداری کنید) بر همه نماز ها و نماز میانه و بایستید بحضور الله فرمان بردارندگان. 
[البقرة: ۲۳۸]. 

ینحنم فرجالا أَو تقبانً فاد آمشم فاذکزواً ‏ ما علَمکم ما 1 تکوئواً تَعَلَمُونَ 
ld E‏ 
الله را چنانچه آموخته است شا را آنچه را نمی دانستید [البقرة: .]۲٠۹‏ 

تعالی امر میکند بر حافظت نماز ها عموماً) و بر نماز وسطی خصوصاً و آن نماز عصر است» و 


محافظت کردن بر آن اداء کردن آن به وقت آن» و شرو ط آن» و ارکان آن» و خشوع آن» و تمام 


ا 


واجبات و مستحبات آنست» و با محافظت بر نماز ها حافظت بر دیگر عبادات حاصل میشود» و 
نمی از فحشاء و منکر (بدی و بی حیائی) هم فايدة آنست» خصوصاً اگر آنرا مکمل نماید طوریکه 
تعالی در این قول خود به آن امر فرموده است: ۳ له قنتت و بایستید حضور الله فرمان 
بردارندگان. یعنی: ذلیل (فروتن و حقیر) و خاشع» پس در آن به قیام و عاجزی امر شده است 
و حرف زدن در آن نهی کرده شده است. و به خشوع همراه با من و اطمغنان امر شده است. 
ْفْْنْ خمتْمْ پس آگر ترسیدید از کسی. ذکر نفرموده است که آگر از که ترسیدید تا خوف 
از کافر و ظام و درند و غیر آن از انواع خوف ها شامل آن باشد» یعنی: آگر در نماز تان با این 
صفات ترسیدید لاله پیاده ماز بخوانید و رانا یا سواره. بر سر اسپ و شتر و غبر آن. 
در این قسم نماز لازم است که گاهی روی نماز گذار بطرف قبله باشد و گاهی بطرف غیر قبله» و در 
این بر حافظت وقت آن زياد تأکید شده است» چنانچه ولو با وجود اخلال گردیدن تعداد زیادی از 
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ارکان و شروط آن به آن امر فرموده است» و اينکه تأخیر کردن در وقت آن جائز نیست ولو که 
حالت این چنین شدید باشد» پس نماز در این صورت کتر و با فضلیت تر است؛ بلکه واجب تر 
است از نمازیکه با اطمغنان خوانده شود ولی خارج از وقت باشد. 

فد آمشع4 و وقتیکه امن شوید. یعنی: خوف از شا زائل گردد «فاذکروا ا پس یاد 
کنید الله را. اين شامل تمام انواع ذکر ها میشود و از آجمله نماز کامل و بدون عیب و نقص است. 
وکا لمکم مان کو نوا تَعلَمُونْ چنانچه آموخته است شا را آنچه را نمی دانستید. و آن 
نعمت عظیم و احسان بزرگ است. که در مقابل آن ذکر و شکر مقتضی میشود تا نعمت برایتان 
باقی بماند و آنرا ازدیاد ببخشد» بعداً فرموده است کک 

) ِ «والْدِينَ يمَوفَوَنَ منکم وَیدرون أروجاً وصیَهة 
ن ڪر e RS SESE ESE‏ 

و کسانیکه می میرند از شما و میگذارند زنان را لازم کرده شد برایشان وصیت کردن برای 
زنانشان نفقه تا یکسال غیر بیرون کردن از خانه پس اگر بیرون شوند زنان پس نیست هیچ 
گناهی بر شا در آنچه کردند در حق خود از کار پسندیده و الله غالب با حکمت است 
[البقرة: ۲۴۰]. 

۱ 
صیّةٌ لَرَوْجهم متا ٍل ول غَیر زٍِخراغ» وصیت کردن برای زنان شان نفقه تا یکسال 
از خانه. یعنی: رت ون برای یکسال در خانه های خود ملتزم بمانند» 
و از آن خارج نشوند 48 فان حَرَجُنَ# پس اگر بیرون شوند زنان. خود شان فلا جُناح یکمک 
پس نیست هیچ گناهی بر شا. ای ولی هاء لي ما فَعَلَنَ ج أَنفيهنٌ من روف وله ریز 
حَکیممه در آنچه کردند در حق خود از کار پسندیده و الله غالب با حکمت است. یعنی به برگشتن 
آرایش و عطر زدن و امثال آن» و اکثر مفسرین بر این اند که این آیه بواسطه آیۀ ما قبل خود منسوخ 
شده است» و آن اين قول تعالی است: وین نوف منکخ وَيَدَرُون أوجاً یریصن بأنشیهن 
ره هر وعشرا و کسانیکه ببرند از شا و بگذارند زنان را باید انتظار برند زنان با نفس های 
خود چهار ماه و ده روز. و هم گفته شده است که آنرا منسوخ نکرده است؛ بلکه آیه اول دلالت 


۳ 


بر این میکند که چهار ماه و ده روز واجب است. و هر چه بر آن ازدیاد یافت مستحب است که 
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باید بخاطر تکمیل کردن حق شوهرء و مراعات شوهر کرده شود و دلیل بر اينکه آن مستحب است 
اینست که در اینجا گناه بودن بر اولیاء زن نفی شده است. آگر قبل از تکمیل شدن یکسال خارج 


3 


شوند» و اگر لزوم خانه نشستن شان بر اولیاء واجب میبود» گناه شان را نفی نمیکرد. 
(۲۳۲-۲۲۱) شب مغ بالْعفژوتِ حشّا علی هی 4۲۶۱ و بای زنان طلاق 
داده شده نفقَهٌ عدت است موافق قاعدهٌ (بوجه پسندیده) لازم است بر پرهیزگاران [البقرة: ۴۱ ۲]. 
ول بن آل لحم ایوہ للم تلود 4۲ 4۲ همچنان بیان میکند الله برای شا احکام 
SESE‏ [البقرة: ۲۴۲]. 


یعنی: برای هر زن ظا متاعی (نفقة عدت) است»› لازم است بر کسیکه پرهیزگار است؛ 


f 


تا اینکه رنج خاطر زن جبران شود و بعض حقوقش اداء شود» و این متعه بر هر زنی واجب 
است که قبل از لس (خلوت) طلاق داده شده است» که در دیگر صورت اداء کردن حق 
کامل مهر واجب است طوریکه قبلاً بیان گردید» و اين بترین قولیست که در بار آن گفته 
شده است» قول دیگر اینست که هر زن را بعد از طلاق» متعه دادن واجب است. به دلیل 
اينکه مفهوم آیه عام است (در آن کدام تخصیصی نشده است) لاکن قاعده اینست که مطلق 
بر مَُیّد محمول است. و قبلاً بیان گردید که الّه تعالی متعه دادن را خاصتاً برای زنی فرض 
ساخته است که قبل از لس (خلوت) و قبل از مقرر شدن مهر اش طلاق شده باشد» و 
وقتیکه تعالی این احکام عظیم مشتمل بر رمت و حکمت را بیان فرمود» و احسان خود را 
بر بندگان خود ذکر نود فرمود: 

گذلك بین کل تم ءابه. ٩‏ همچنان بیان میکند الله برای شما احکام خود را. یعنی: حدود 
خود را» و حلال و حرام خود راء و احکامی را که به نفع تان است برایتان بیان میکند تا باشد که 
در آن تعقل کنید» و آنرا بدانید» و بدانید که مقصود از آن چه است. پس چون کسیکه آنرا دانست؛ 
عمل کردن به آن بالايش واجب میشود بعداً فرموده است تعالی: 

(۲۳۵-۲۴۳) 1 ثر ٍل آنذین خرجوا ین درم وا حَدّر الموّت ال ۳ 
هم إن آله لذو قصل عَلى لاس وَلْکِنْ آکتر اس لا بشکزون 4۲:۳ آی 


ندیدی بسوی آنانکه بیرو ن شدند از خانه های خویش و ایشان هزاران تن بودند از بیم مرگ 


و هة 


و ° 
مُوتوا ۶ 


a 
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پس گفت بایشان خدا بیرید باز زنده گردانید ایشانرا هر آئینه الّه دارای بخشایش است بر مردم 
و لیکن بیشتر مردم شکر نمی کنند [البقرة: ۲۴۳]. 

ولوا في سبل آله وَاعَلَمْدا اَن اله می عَلِیمٌ ۲٤٤‏ و جنگ کنید در راه خدا و بدانید 
که هر آئینه الله نیک شنوا داناست [البقرة: ۲۴۴]. 

من ا الذي فرص آله قَرَضًا حسناً فیضعه, ل, أضَعافاً کیره وله یَفّبض ویبصط 
یه ثرَجَعُو ٤٥‏ 4۲ کیست آنکه قرض دهد الله را قرض نیکو پس دو چند میگرداند آنرا برای او 
مراتب بسیار و خدا می بندد و می کشاید و بسوی او باز گردانیده می شوید [البقرة: ۲۴۵]. 

تعالی قصهٌ کسانی را برای ما قصه میفرماید که با کثرت شان و اتفاق مقاصد شان» آنچه 
که آکا را از خانه هایشان خارج کرد ترس و حذر از وباء یا غیر آن بود» و با این خروج 
مقصد شان سلامتی از مرگ بود» لاکن حذر چیزی را از قدّر دفع کرده نمیتواند #فمًال م 
1 # پس گفت بایشان خدا بیرید پس مردند. به دعوت نبی یا غیر از آن» از روی رمت و 
لطف و حلم به ایشان و با بیان کردن نشانه های خود برای خلق خود با زنده کردن مردگان» 
ا خَیِهُم 4 باز له تعالی زنده گردانید ایشانرا. و طذا فرموده است: 

د آله لذو قصل على الئاس وَلْکن أَکْتر آلّاس لا بِشکرون4ه هر ین اه دارای بخشایش 
است بر مردم و لیکن بیشتر مردم شکر نمی کنند. یعنی: بخشایش بزرگ دارد» و لاکن نعمت ها 
شکر آنا را زیاد نمیکند» بلکه شاید از نعمت های الله در معاصی او استعانت بگیرند» و کسانی از 
آها که شکور هستند» و نعمت را میشناسند» و آنرا برای قريب شدن به الله و در طاعت منعم صرف 
میکنند» تعداد شان کم است. 

بعداً تعالی به قتال در راه خود امر فرموده است» و آن قتال با دشمنان کافر برای إعلای كلمة 
الله و پیروزی دين اوست» پس فرموده است : طوفتلوا ي سَبیل له واعلمواً ان له ميغ علي 
و جنگ کنید در راه خدا و بدانید که هر آئینه الله نیک شنوا داناست. یعنی: نیت های تانرا خوب 
بسازید. و به آن قصد تان را رضای الّه بسازید و بدانید که از قتال باز نشستن هیچ کمکی برایتان 
نمیکند» و اگر فکر میکنید که در باز نشستن زندگی تان و بقائتان است» آنچنان نیست» و از 


اینخاطر قصٌ گذشته را برای توطنةٌ اين امر ذکر نموده است» پس طوریکه خروج کسانیکه از ترس 
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مگ از خانه های خود خارج شدند برایشان فایدۀ نکرد» بلکه چیزی را که از آن حذر داشتند به 
آنما آمد غیر از اینکه بر آن حساب کنند» بدانید که شما هم همانطور میباشید. 

و چون قتال فی سبیل الله جز با نفقه و صرف اموال در آن اتمام یافته نمیتواند» تعالی به انفاق 
کردن در راه الله امر و ترغیب فرموده است» و اسم آنرا قرض گذاشته فرموده است: فمن دا الذي 
یُقَرضٌ آله قَرَّضًا حسناً کیست آنکه قرض دهد الله را قرض نیکو. و از اموال خود آنچه میسر 
میشود در راه های خير انفاق کند» خصوصاً در جهاد» و از حسَن مراد حلال است که مقصد در 
آن قرض رضای الّه باشد طفَیَضعمَة فیض هه لذ, اشا کو € پس دو چند میگرداند آنا برای او براتب 
بسیار . 

ون 
تا به هفت صد و بي بیشتر از آنست و چون شاید انسان در این وهم افتد که اگر نفقه کند فقیر 
خواهد شد. تعالی آن وهم را با این قول خود دفع فرموده است: 

وال یبوط و خدا می بندد و می کشاید. یعنی: رزق هر که را بخواهد وسعت 
می بخشد و از هر که را بخواهد می بندد پس همه تصرف بدست اوست. و مدار تام امور به او 
مراجعه میکند. پس دست گرفتن از انفاق رزق را وسعت نیدهد. و انفاق کردن آنرا نمی بندد؛ از 
اینرو انفاق کردن از اهل آن ضائم نمیشود. بلکه روزی برایشان خواهد بود که در آن هر چه را که 
پیش کرده بودند بطور کامل و وافر و چندین برابر خواهند یافت, و از اینخاطر فرموده است: 

وله نرَجَعُونْ # و بسوی او باز گردانیده می شوید. و به اعمال تان جزایتان را میدهد. 

پس در این آیات دلیل بر آنست که با موجودیت قضاء و قدر اسباب نفع نمیرسانده و خصوصاً 
اسبابی که اوامر الله با آن ترک داده شود و در آن: معجرةٌ بزرگ زنده ساختن عیان مرده ها در اين 
دنیا است. و در آن: امر به قتال و نفقه کردن ی سبیل الّه و ذکر اسباپی است که به آن دعوت 
میدهد و به آن تشویق میکند؛ از قبیل مسما کردن آن به قرض» و چندین برابر گرفتن آن؛ و اینکه 
لله می بندد و می کشاید و بسوی او باز گردانیده 9 

(۲۳۸-۲۴۶) 1 تَر إ 
1 


2 
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ل فون ي في سيل آله وقد ارتا ين وير و اتا فلا كين عليهم الفتال ولوا إلا قيا 
نه واه لیم بالطمین 4Y1‏ 

ندیدی به سوی جماعتی از بنی اسرائیل بعد از موسی چون گفتند آنما به پیغمبر شان مقرر 
کن با پادشاهی تا بجنگیم در راه خدا گفت پیغمبر آیا توقع میرود از شا اگر حکم شود بر شا جنگ 
آنگاه جنگ نکنید گفتند و چه شده ما را که نه جنگیم در راه خدا و به تحقیق بیرون کرده شدم از 


و و 


و گفت به آنما پیغمبر شان هر آئینه خدا به تحقیق مقرر کرده بر شا طالوت را پادشاه گفتند 
چگونه باشد او را پادشاهی بر ما حال آنکه ما سزاوار تریم به پادشاهی از وی و داده نشده او را 
فراخی از مال پیغمبر گفت هر آئینه خدا پسندید او را بر شا و افزود او را فراخی در علم و جسم و 
1 |البقرة: ۴۷ ۲]. 


E 
صندوق در آن تسلی خاطر شا است از جانب پروردگار تان و باقی مانده از اشیای که گذاشتند‎ 
آل موسی و آل هارون می بردارند آن صندوق را فرشتگان هر آئینه در اين به تحقیق کامل نشانه‎ 
.]۲۴۸ است بشما اگر هستید مومنان [البقرة:‎ 
تعالی قصهٌ جماعتی از بنی اسرائیل را برای نبی خود قصه میفرماید. و آما اشراف و رسای‎ 
شان بودند» و خاص اشراف و روساء را ذکر فرموده است بخاطریکه عادتاً آنما کسانی اند که‎ 
در جستجوی مصا خود هستند تا متفق شوند» و دیگران از رأی آنما متابعت کنند» و اینکه‎ 
آنما نزد نبی ای آمدند که بعد از موسی علیه السلام بر آنما مبعوث شده بود» و به او گفتند:‎ 
:أبعت لتا مَلکاً مقرر کن ما پادشاهی. یعنی: برای ما پادشاهی تعیین کن تا نم فی‎ 
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سیل الو بهنگیم در راه خدا. تا جدا شده گان ما جمع شوند و با ما بر ضد دشن ما مقاومت 
کنند» و شاید در آنوقت رئیسی نداشتند تا آفا را یکجا کند» طوریکه عادت قبائل صاحبان خانه 
ها بود که هیچ خانهٌ بر رئیس بودن خانة دیگر راضی نیبود. 

پس از نبی خود التماس کردند تا برایشان پادشاهی تعیین کند که هر دو طرف را راضی بسازد؛ 
و تعیین او خاص برای عوائد آما باشد» و در بنی اسرائیل رهنمائی سیاسی فریضه انبیاء کرام بود» 
وقتی یک نبی وفات میکرد نبی دیگری بعد از او مقرر میگردیده پس وفتبکه به تبی خود این سخخن 
را گفتند نبی شان برای آنحا گفت: ال عد سيم زد گیب کم القتال آلا یلوا آیا توقم 
ی ار ی و 
بر شا فرض شود و به آن عمل نکنید. 

پس نبی شان عافیت را برایشان عرض کرد و آنحا قبول نکردند. و بر عزم و نیت خود اعتماد 
کردنده و گفتند :19 وما نا لا یل ی سبیل اش وقذ أخرجنا من دیا باه و چه شده 
ما را که نه جنگیم در راه خدا و به تحقیق بیرون کرده شدع از خانه های ما و پسران ما. یعنی: چه 
چیزی ما را از قتال منع میکند در حالیکه ما بر آن جبور ساخته شده ای با اينکه از وطن ما خارج 
کرده شدیم, و زن و اولاد و نسل ما اسیر گرفته شده اند» پس این موجب جنگ کردن ما میشود ولو 
که بالای ما فرض هم نشده باشد پس حالا که جهاد فرض میشود چرا قتال نکنیم» و چون نیت 
های شان خوب نبود و توکل شان به الله قوی نبود: 

ونلا کیب فليم الال ولو پس وقتیکه واجب شد برایشان جنگ رو گردانیدند. پس پس 
از قتال با دشمنان اجتناب ورزیدند» و از مقابله کردن به آها ضعیف شدند» و بر آنچه که عزم کرده 
بودند از بین رفت» و بر اکثر شان خواری و بزدلی مستولی شد: ال قلبلا مه مگر اندکی 
از ایشان. که الّه آنما را عصمت و ثبات بخشید. و قلب های شان را قوت بخشید» پس به امر 
الله ملتزم مانند» و به امر الله عمل نوده در مقابلةٌ دشن حوصله کردند» پس شرف دنیا و 
آخرت را حاصل کردند. و اما اکثر شان بر نفس های خود ظلم کردند و امر الله را ترک دادند» 
پس از اینخاطر فرموده است: 

رال لیم بالظِییَ» و اه نیک داناست بر ستمگاران. «وَال م م4 و گفت به 
آما پیغمبر شان. در جواب طلب شان: رن آله فد بَعت لَکم طالوت مَلِکاأ6 هر آئینه خدا به 


241 


سورة البقرة ت تیسیر الکرم الرمن في تفسیر کلام انان (تفسیر سعدی) جزء دوم 


تحقیق مقرر کرده بر ما طالوت را پادشاه. پس این تعیین از جانب الّه تعالی بود» و باید آنرا قبول و 
از آن فرمانبرداری میکردند و اعتراض را رها میکردند» و لاکن ابا ورزیدند و جز اعتراض کاری نکردند» 
و گفتند: « اَي يون له انملك علا وڪن احق بالعلك بنه و بت سعهٌ من الماله 
چگونه باشد او را پادشاهی بر ما حال آنکه ما سزاوار ترم به پادشاهی از وی و داده نشده او را 
فراخی از مال. یعنی: چطور پادشاه بوده میتواند در حالیکه در شرف و نسب پائین تر از ماست و 
ما در پادشاهی از او سزاوار ترم» و با وجود اين همه او فقیر هم است و آنچه از اموالی را که با آن 
پادشاهی قائم میشود ندارد» و ان سخن شان بر مفکورةٌ فاسد بناء شده بود که پاشاهی و نحو آن 
از ولایات (مقام ها) مستلزم شرف و نسب و کثرت مال است» و نمی دانستند که صفات حقیقی 
که موجب 2 میشود مهم تر از این صفات است. فلهذا نبی شان برایشان گفت: طلن اله 
۳ يم هر آئینه خدا پسندید او را بر شیا. پس فرمانبرداری از آن بر شا لازم است. 
وراد بَسَطةً ی آلملم وأَِسْع و له افزود او را فراخی در علم و جسم. 

یعنی: با علم و جسم او را بر شا فضیلت بخشیده است. یعنی: به قوت ری (عقل) و جسم 
که بواسطۀ آن دو امور پادشاهی اتمام داده میشود» چون اگر او در عقل و رآی کامل باشد» و 
مطابق بر آن رآی صحیح قدرت نافذ کردن احکام را هم داشته باشد» درجه کمال حاصل میشود» 
و هرگاه یکی از این دو امور از او فوت شود امر بر او مختل ميشود» آگر بدنش قوی باشد و رآیش 
ضعیف باشدء در پادشاهی خرق (مق و جهل) و زور و مخالفت با مشروع بیان میاید قدرتیکه بر 
غیر از حکمت استوار میباشد و آگر بر امور عالم باشد. و قدرت نافذ کردن آنرا نداشته باشد» عقل 
و فهمیکه چیزی را نافذ کرده نیتواند برايش فایدهٌ ندارد. 

# وال وسغْ4ه و اه فراخ فضل است. دارای فضل و کرم بسیار است. از رمت و بر او تعالی 
هیچ عامی از دیگری خاص نیست. لاکن هر ادنی و اعلی از آن بره میگیرد» و لاکن با آنمم 
یمه داناست. به اینکه مستحق فضل که است تا آن فضل را بر او بگذارد» پس با این کلام 
تام شک و شبهی را که در قلب هایشان بود دور ساخت تا برایشان روشن سازد که اسباب پادشاه 
شدن در او وافر است» و اینکه الله فضل را به هر که از بندگان خود بخواهد میدهد» کسی او را باز 


داشته میتواند» و نه کسی صد راه بر احسان او شده میتواند. 
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بعداً نشانهٌ حسی نبی شانرا هم برایشان ذکر نمود تا آنرا مشاهده کنند» و آن پیدا شدن تابوت 
بود که آ از مدت زمان طویلی از نزد شان گم شده بود» و در آن تابوت برایشان سکینت بود تا با 
آن قلب هایشان سکون یابد» و خواطر شان با آن اطمنان حاصل کند» و در آن باقی مانده از 
اشیائی بود که آل موسی و آل هارون آنرا از خود گذاشته بودند» پس ملائکه آنرا حمل میکردند در 
حالیکه آغا آنرا با چشمان خود می دیدند. 

)۵-۴۹( کک اه لك بتهر فُعن شرب مه 
فلن بت وسن ا تطعنه تیچ ۷ 2 
لما جَاوَره. هُوَ وَألْذِينَ ءَامَنُو مَعَه, قاو ٤‏ 
أ ا ال گم من ا 

پس چون برآمد طالوت با لشکر ها گفت هر آئینه الله آزمایش کننده است شا را به هری 
پس هر که بنوشد از این تر پس نیست از من و هر که نه چشد آنرا پس هر آئینه او از من 
است مگر کسیکه بردارد یک کف آب بدست خود پس نوشیدند همه از آن تر مگر اندکی 
از ایشان پس وقتیکه گذشت از جوی طالوت و مومنان هراه وی گفتند نیست توانائی مما امروز 
به مقابلة جالوت و لشکر های او گفت آنانکه میدانند هر آئینه ایشان ملاقات کنندگان اند 
به الله بسا از طائفۀ اندک که غالب میشود جماعت بسیار را بحکم الله و الله هراه صابران است 
[البقرة: ۴٩‏ ۲]. 

ولا رو بخالوت وجنووم. قالوا رن آفرغ لیا صا وت آقدامنا وانصونا علّی الم 
الکفرین ۰ و چون ظاهر شدند مقابل جالوت و لشکر هایش گفتند ای پروردگار ما بریز 
بر ما شکیبائی و استوار دار قدم های ما را و مدد ده ما را بر گروه کافران [البقرة: ۳ 

طافهرَنوه ِ ۳9 وَءَاتلة مه لت 3 نا 


1 
اله پادشاهی و حکمت و بیاموخت او را از آنچه میخواست و اگر نمی بود دفع کردن الله 
مردم را بعض شان را به بعضی هر آئینه تباه میشد ملک (زمین) و لیکن الله بسیار مهربان 

است بر عالیان [البقرة: ۲۵۱]. 
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عم موه 


9اتلك ءاث له لوا لك باق وَتكَ من مرس 44۲۰۲ اين آیت های الّه است میخوانيم 
آنرا بر تو براستی و هر آثینه تو به تحقیق از رسولان مائی [البقرة: ۲۵۲]. 

یعنی: وقتیکه حکومت طالوت بر بنی اسرائیل قائم شد. و پادشاهی او استقرار یافت؛ 
برای قتال دشنان خود مجهز شدند و وقتیکه طالوت با لشکر های بنی اسرائیل برآمد. و عدد 
شان بسیار زیاد بود» به امر ال آما را امتحان کرد تا ثابت قدم و مطمئن از کسیکه در بین 
شان آنطور نیست برایش معلوم شود» پس گفت: فد آله مبتلیکم پھر فمن شرب من فیس متي4ه 
هر آئینه الله آزمایش کننده است شا را به هری پس هر که بنوشد از این خر پس نیست از من. پس او 
نافرمان است و از بی صبری و بی ثباتی و گناه خود هرا با ما نه آید فون ا يطعم إن م4 و هر 
که نه چشد آنرا پس هر آئینه او از من است. یعنی: از آن نه نوشد او از من است. 

ل مَنِ اعرف و عة يدو مگر کسیکه بردارد یک کف آب بدست خود. پس گناهی در آن 
برایش نیست» و شاید الله تعالی در آن یک کف برکت انداخته بود که برایشان کافی میبود» و در این 
امتحان دلیل بر این میرود که آب برایشان کم شد تا امتحان تحقق یابد» پس اکثر شان نافرمانی کردند و 
آبی را که نحی شده بود از نحر نوشیدند» پس برگشتند و از قتال دشن خود هم روی گشتاندنده و در بی 
صبری شان برای یک ساعت در نوشیدن آب بزرگترین دلیل بر بی صبری شان در قتال است که بیشتر 
طول خواهد کشید و مشقت آن بزرگتر خواهد بود. 

و در برگشتن آنا از نزد باقی عساکر برای ثبات کنندگان چیزی بود که توکل و تضرع و برده باری 
شان به الله ازدیاد یافت» و بیزاری شان از زور و قوت برگشتگان ازدیاد یافت» و به سبب قلت شان و 
کثرت دشمنان شان صبر شان ازدیاد یافت» و از اینخاطر فرموده است تعالی: لما جَاوَرَهُ‰ پس 
وقتیکه گذشت از جوی. یعنی: از نمر لو یعنی: طالوت لین ءَامَتاً مه و مومنان 
همرای وی. و آنا کسانی بودند که امر الله را اطاعت نمودند و از آب غر که نی شده بود نه نوشیدند» 
پس قلت خود و کثرت دشنان را ... دیدند گفتنده یعنی : تعداد زیادی از آغا گفتند: طَاقَةً 
نا یوم جالوت وجْودو» نیست توانائی ما امروز به مقابلاٌ جالوت و لشکر های او. از 
کثرت تعداد شان و کثرت سلاح شان. 

قال آلْذین یظْنُونَ عم لوا ال گفت آنانکه میدانند هر آئینه ایشان ملاقات کنندگان 


اند به الّه. یعنی: به آن یقین دارند» در حالیکه آنما اهل ایمان ثابت و یقین راسخ هستند» 
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ثبات دهنده باقی (همراهان) خود و اطمتنان دهندهً خواطر شان» و امر کننده به صبر داشتن 
شان هستند: ط گم من فة قلیلة عبت َه کیره ادن م4 بسا از طائفه اندک که غالب 
میشود جماعت بسیار را بحکم الله. یعنی به اراد او و مشیعت او» پس امر در دست الله تعالی 
است» و عزیز کسی است که الله او را عزت بدهد» و ذلیل کسی است که الله او را ذلت 
بدهد» پس بدون مدد الله کثرت را هیچ فایدهٌ نیست» و با مدد او قلت را ضرری نیست. 

وال مَعَ الصبرینَ) و الله هراه صابران است. با نصر و معاونت و توفيق خود» و 
بزرگترین جلب کنندهٌ معاونت الّه صبر بنده بخاطر رضای الّه است» پس موعظه در قلب های 
شان داخل شد و بر آنما اثر کرد» و چون در مقابل جالوت و لشکر هایش ظاهر شدند» 
واه گفتند: هد ايشان ربا 21 عَلَینَّا صا ای پروردگار ما بریز بر ما شکیبائی؛ 
یعنی: قلب های ما را قوت ببخش, و ما را بر صبر توفیق عطاء فرما. و قدم های ما را از 
تزلزل و فرار کردن ثبات ببخش, و بر گروه کافران ما را مدد فرمای. 

از اینجا میدانیم که جالوت و لشکر های او کفار بودند. الّه تعالی دعای آنا را قبول 
فرمود. چون آنما اسباب قبولیت را مهیا ساخته بودند. پس الّه تعالی آا را نصر داد طفْهرَتُوُم 
ادن له ول اور پس شکستند مومنان جالوت و لشکرش را بحکم الله و کشت داود 
عليه السلام» در حالیکه با لشکر های طالوت بود حالوت؟ را یعنی: با شجاعت و قوت و 
صبر خود پادشاه کفار را با دست خود کشت ی هه مك وم و داد داود را الله پادشاهی. 
یعنی: با پادشاه ساختن او بر بنی اسرائیل و حکمت. و آن نبوت است که مشتمل بر شرع عظیم و 

صراط مستقیم است» و از اینخاطر فرموده است: 

«وعلْمَء ما یِشاء و بیاموخت او را از آنچه می خواست. از علوم شرعی و علوم سیاسی؛ 
پس الّه پادشاهی و نبوت را برایش یکجا نوده بود» و در زمان انییای قبل از او پادشاهی از غیر 
انبیاء میبود» وقتیکه الّه تعالی او را نصر داد در خانه های خود با اطمغنان شدند و با امن و امان و 
اطعمنان عبادت الّه را میکردند. با اينکه الّه دشنان شانرا مغلوب ساخت و اقتدار زمين را به آغا 
نصیب فرمود. و تمام این همه در اثر جهاد در راه او بوده و آگر چنین نمیبود آن حاصل نمیشد» از 


اینخاطر فرموده است تعالی: 
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«وَلَولا َف أله آلّاس بَعْضَهُم ببَعض لَمَسَدَتٍ آَلَأَرّضٌ و اگر نمی بود دفع کردن الله مردم 
را بعضی شان را به بعضی هر آئینه تباه میشد ملک (زمین). یعنی: آگر او تعالی با کسانیکه در راه 
او قتال میکنند حیلهٌ فاجران و طمع کافران را دفع نکند. در استیلاء (در دستان) کفار و با قائم 
شدن شعائر کفر شان در آن» و از منع کردن شان عبادت الّه را در آن» و از منع کردن شان ظهور 
دین الله را در آن» زمین فاسد میشود وک ان و فضل علی یی من و لیکن الّه بسیار مهربان 
است بر عالیان. که جهاد را برایشان شرع نموده است که در آن سعادت شان و از خود مدافعه کردن 
شان است» و آنا را بذريعهٌ اسبابی که آنرا میدانند» و اسبابی که آنرا نمی دانند» در زمین اقتدار عطاء 
فرموده است. 

بعداً فرموده است تعالی: ميلك ايت آله لوا عَلَيْكَ بالق این آیت های الله است میخوانیم 
آنرا بر تو براستی. یعنی: به راستی ایکه هیچ شکی در آن نیست» متضمن عبرت و بصیرت است» و 
متضمن روشن ساختن حقائق امور است الم مرس و هر آئینه تو به تحقیق از رسولان 
مائی. و این شهادت از سوی الّه تعالی به رسولش در بارهٌ رسالت (پیام) اوست. و از جملة دلائل رسالت 
است که الله تعالی از قصة اخبار امم گذشته» و انبیاء و اتباع و دشمنان انبیاء برایشان خبر داده است که 
آگر خبر الله برایشان نمی بود این علم نرد ایشان 4 موجود نمیبود » بلکه از نزد قوم شان برایشان چیزی 
از این امور نبود» پس آن دلیل است بر اینکه ایشان حقاً رسول الله» و به راستی نبی الله هستند کل که 
به حق و با دین حق ایشان را مبعوث فرموده است تا بالای تمام ادیان آنرا ظهور بدهد ولو که مشرکان از 
آن کراهیت داشته باشند. 

و در این قصه برای اهل علم نشانه ها و عبرت هاست. از آن اینست: که اجتماع اهل کلمه و حل 
و عقد» و جستجوی شان در راهی که امور شان را استقامت میبخشد و فهم آن راه, بعداً عمل بر آن» 
بزرگترین سبب ترقی و رسیدن به مقصود شان است. مانند واقعُ گروهی که برای تعیین کردن پادشاه شان 
نزد نبی خود مراجعه کردند تا متحد و متفق شوند. و همه از او اطاعت کنند. 

و از آن اینست: که هر قدریکه بالای حق تعرض صورت بگیرد و شبهات به آن وارد شود وضاحت 
آن ازدیاد میابد و متمیز میشود و یقين کامل به آن حاصل میشود» طوریکه در جریان قصهٌ کسانی گذشت 
که بر مستحق بودن پادشاهی طالوت اعتراض میکردند» جوابی برایشان داده شد که قناعت حاصل شد 
و شبهه و شک از بین رفت. و از آن اینست: که علم و رأی (عقل) همراه با قدرت نافذ کردن کمال 
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حکومت هاست. و در فقدان آغا یا فقدان یکی از آنما نقص و ضرر حکومت هاست. و از آن اینست: 
که اعتماد داشتن بالای خود سبب ناکامی میشود» و استعانت خواستن از الّه و صبر داشتن و التجاء 
به او تعالی سبب نصر میشود پس صورت مثال اول در اين قول آنما به نبی شان بود: ج وما لا آلا 
یل ی سیل آله وقد ارجا من ديرت وَأبیَ4 و چه شده ما راکه نه جنگیم در راه خدا و 
به حقیق بیرون کرده شدیم از خانه های ما و پسران ماء و نتیجه این شد که وقتیکه قتال بالایشان 
حکم شد رو گشتاندنده و صورت مثال دوم در اين قول تعالی است: 

ولا برژوا مجالوت وجئودوء الوا رتا آفرغ غلیتا صبرا وت آفدامنا وانصزت علی 
الوم الکَفرین و فَهَرَمُومُم بِذْنِ مره و چون ظاهر شدند مقابل جالوت و لشکر هایش 
گفتند ای پروردگار ما بریز بر ما شکیبائی و استوار دار قدم های ما را و مدد ده ما را بر 
گروه کافران. پس شکستند مومنان جالوت و لشکرش را بحکم ال 

و از آن اینست: که حکمت الّه تعالی است تا خبیث را از طبب» صادق را از کاذب و صابر را 
از بزدل و ترسو تمییز کند» و اینکه نمیگذارد بندگان با هم مخلوط و در عدم تمییز باشند و از آن اینست: 
که از رهت و سنن جاريهةٌ او تعالی است که ضرر کفار و منافقین را بواسطهٌ مومنین و جاهدین دفع 
میفرماید» و آگر چنان نیبود استبلاء کفر و شعاثر شان سراسر زمین را از فساد ملوء میکرد. 


بعداً فرموده است تعالی: 
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چ 


ی هم علی بط مهم من کلم الا ورقع بَعْضهم رت 

انا عیسی این مَرم ألبيْنتِ وَأَيَدنهُ بروج دس ولو شاء امه ما ال الْذِین من بَمدجم 

ص 
تلو ولك ام یفغله ما رید {ror‏ 


اين پیغمبران فضیلت دادم بعضی ایشان را بر بعضی از ایشان کسیست که با وی سخن گفت 


س 


خدا و بلند کرد بعض ایشان را مرتبه ها و دادیم عیسی پسر مرم را معجزه های صریح و قوت دادم 
او را بروح القدس (جبرئیل) و اگر میخواست خدا جنگ نمی کردند آنانیکه بعد از پیغمبران بودند 
پس از آنکه آمد ایشان را حکم های روشن و لیکن اختلاف کردند پس از ایشان کسی است که 
لمان آورد و از ایشان کسی است که کافر شد و اگر می خواست خدا با یکدیگر نمی جنگیدند و 
لیکن الله می کند آنچه را میخواهد [البقرة: ۲۵۳]. 
خبر میدهد تعالی که بعض پیغامبران را نظر به آنچه که آغا را از ساثر مردم خاص میسازد» 
با دادن وحی و ارسال شان به مردم» و دعوت خلق به الم فضیلت بخشیده است؛ و بعداً 
بعض شانرا با دادن اوصاف حیده و افعال سدیده (درست)» و منفعت عامه بر بعض دیگر 
شان فضیلت بفشیده است» پس از آغا کسی بود که الّه با آنمغا سخن گفته است مثل موسی 
بن عمران که با کلام گفتن او را خاص نوده است. و از آنا کسی است که او را بر سائر 
شان به مرتبه ها رفعت بخشیده است مثل نبی ما که که چنان فضائل را در ایشان جمع فرموده 
است که در دیگر رسل بصورت جدا گانه است» و الّه تعالی بر ایشان مناقبی را جمع فرموده 
است که اولین و آخرین فاقه آن بوده اند . 
ایا عیسی أبن مرَمٌ م ّت و دادیم عیسی پسر مرم را معجزه های صریح . که از 
آن ثابت میشود که او بنده الله و رسول اوست» و كلمة از الله است که بطرف مرم القاء 
(نازل) شده است. و روحی است که از جانب او تعالی آمده است وید پژوح مد که 
و قوت دادیم او را به روح القدس (جبرئیل). یعنی: با اعان و یقین او را قوت دادیم به آنچه امر شده 
بود» و گفته شده است که او را با جبرئیل علیه السلام قوت داده است تا از احوالش ملازمت نماید. 


ولو اء آل ما اقل الَذِينَ من بدهم من بَغد ما جاَءمم لت و اگر میخواست خدا 
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جنگ نمی کردند آنانیکه بعد از پیغمبران بودند پس از آنکه آمد ایشان را حکم روشن. که باید 
موجب متحد شدن و امان آوردن شان میشد. 

ولَکن تلو قمنهم من ءامن ومنهم من کفَر» و لیکن اختلاف کردند پس از ایشان 
کسی است که امان آورد و از ایشان کسی است که کافر شد. پس این اختلاف موجب تفرقه و 
دشمنی و جنگ بود» و با وجود آنغم اگر له میخواست بعد از آن اختلاف» جنگ نیکردند» پس 
آن دلالت بر این میکند که مشیئت نافذه الله بر اسباب غالب است. و اينکه اسباب وقتی نفع 
میرساند که با مشیئت او تعالی در تعارض نباشد. 

پس وقتیکه تمام سبب ها را مضمحل یافتی» و تمام موجب ها از بین رفت» و از اینخاطر فرموده 
است تعالی: ولك یفْعَلْ ما یرد و لیکن الله می کند آنچه را می خواهد. اراده او غالب 
و مشیئت او نافذ میشود» و در اين و در نحو آن دلالت بر اینست که الّه تعالی از ازل مطابق به 
مقتضای مشیئت و حکمت خود هر چه بخواهد میکند. و از جلهٌ آنچه میکند آنست که خود 
تعالی در بارهٌ خود خبر فرمودخ است» و رسول خود کا را در بارةٌ آن خبر داده است» مثلاً استواء 
و نزول و اقوال و افعال او تعالی که آنرا رافعال اختیاریه) تعبیر میکنند. 

فائده: طوریکه بر مکلف معرفت داشتن به رب او واجب است. معرفت داشتن به سل (پیغمبران) 
او هم بر او واجب است. که چه برایشان واجب و چه برایشان متنع است» و چه در حق آما علیهم 
السلام جائز است. و تام آن از آنچه گرفته میشود که الّه تعالی در آیات متعدده آنا علیهم السلام 
را به آن وصف فرموده است. از آن اینست: که آنا مردان هستند نه زنان» از اهل فُری (قریه جات) 
هستند نه از بادیه ها ( کوچی ها), و آنما مصطفی و منتخب هستند. الّه تعالی صفات حیده را در 
آنما جمع فرم.ده است که آنما را قابل اين ٍصطفاء و انتخاب میسازد, و آنحا در رسالت شان از تمام 
عيوب مانند دروغ و خیانت و پنهان داشتن و حاقت سام هستند. 

و اگر در تعلق به رسالت و مکلفیت شان از ایشان خطاء سر بزند اصلاح میشوند» و ال 
تعالی با وحی خود آنما را خاص قرار داده است پس از اینخاطر مان داشتن به آنما و اطاعت کردن 
از آنما واجب است. و کسیکه به آغا اٍعان نداشته باشد کافر است. و کسیکه به احدی از آغا 
عیب بگیرد یا او را دشنام بدهد کافر است. قتل او حتمی میشود و دلائل اين جملات بسیار است» 
کسیکه در قرآن تدبر کند حق برایش روشن ميشود. 

بعداً فرموده است تعالی: 
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ولا شُعَةٌ والکفتون هم الظیفون امان ا روزی e‏ پیش 
از آنکه بیاید آن روز که نیست خرید و فروش در آن و نه دوستی و نه در خواستی و کافران ایشانند 
ستمگاران [البقرة: ۲۵۴]. 

و اين از لطف الّه به بندگان اوست که آنما را به پیش فرستادن چیزی امر فرموده است که 
له تعالی آغما را از آن رزق عطاء فرموده است. مانند صدقه واجبه و مستحبه تا در روزیکه 
عمل کردگان به ذرةٌ از خبر حتاج میباشند برایشان ذخبره و اجر وافر باشد. چون در آنروز 
خرید نیست ولو انسان به اندازهٌ تمام دنیا ملوء از طلا فدیه بپردازد تا از عذاب روز فیامت 
خود را نجات دهد از او قبول نمیشود و نه خلیل و نه صدیق (دوست) با شفاعت یا روی 
داشتن و مکانت خود برایش نفع رسانده میتواند» و آن روزیست که عمل کنندگانٍ باطل آنروز 
در خساره میباشند» و ظالان در رسوائی میباشند» و ظالم کسی است که چیزی را در غير 
موضع آن میگذارد؛ پس واجب حق الله و حق بنده گان او را ترک میکند و از حلال به حرام 
تعدی میکند» و از بزرگترین انواع ظلم کفر ورزیدن به الّه است» چون کافر عبادت را که تنها 
برای الّه معین شده است. صرف محلوقی مانند خود میکند» از اینخاطر فرموده است تعالی: 
طوالکنژون هم شون که و کافران ایشانند ستمگاران. این از باب حصر است. یعنی: آنما ظلم 
کامل را مرتکب شده اند» طوریکه فرموده است تعالی: 9 الشَرْكْ للم عَظیخ» هر آئینه شرک 


ی لو لا تأذه, مه ولا نوم له مان السفوت وما 
دة, دوعا ن نو وما له ولا طون 
ل زر ما عا و وة الوت وا ر ولا ر طا وغو الا 
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الله نیست هیچ معبودی جز وی زنده است تدبیر کنندهٌ عالم نه می گیردش پ پینه کی و نه خواب 
مر او راست آنچه در آسمان هاست و آنچه در زمین است کیست آنکسی که شفاعت کند نزد وی 
مگر باجازة وی میداند آنچه پیش روی خلق است و آنچه پس پشت خلق است و احاطه نمیکنند 
به هیچ چیزی از معلومات او مگر به آنچه وی خواسته است فرا گرفته کرسی او آسمان ها و زمین را 
و در گرانی نمی افگند او را نگهبانی آن هر دو و هم ویست از همه بلند با عظمت [البقرة: ۲۵۵]. 
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اين آیهٌ کرعه عظیم ترین و با فضیلت ترین و جلیل القدر ترین آیهٌ قرآن است. و آن بخاطر 
مشتمل بودن آن بر امور بزرگ و صفات کرعه است. از اینخاطر در ترغیب قرائت آن» و در 


فرض احادیث زاد است. 


4و 


پس تعالی در بارةٌ خود خبر فرموده است که ال لا له إل هو الله نیست معبودی جز 
وی. یعنی: سوای او هیچ معبود بر حقی نیست؛ پس او یگانه معبود بر حق است که معین ساخته 
است تا بخاطر کمال خود و کمال صفات خود و نعمت های بزرزگ خود تام انواع عبادت و طاعت 
و ادعای الوهیت برای او تعالی باشد» و همچنان بخاطر مستحق بودن بنده تا بندهٌ رب خود باشد» 
تا از اوامر او فرمانبرداری کند و از نواهی او اجتناب کند. هر چیز سوای الله باطل است» پس سوای 
او عبادت هر کس و هر چیز باطل است. بخاطریکه سوای الّه او مخلوق ناقص و مُدَیر است (تدبیر 
کارش بدست الله است) و از هر وجه فقیر است» پس به هیچ چیزی از انواع عبادت مستحق 
نیست» و قول تعالی: ای ألْمَبومٌ زنده است تدبیر کنندۀ عالم. این دو اسم های کرم از نگاه 
مطابقت و تضتن و لزوم بر دیگر اماء الحسنی دلالت میکند. پس الحجي کسیست که دارای حیات 
کامل باشد که مستلزم تمام صفات ذات باشد» مانند شنوائی و بینائی و علم و قدرت و نحو آن. 

و القیوم: کسیست که خودش قائم و پا برجاست» و قیام و پا برجائی دیگران هم از اوست» و 
آن مستازم تمام افعالیست که رب العالمین بآن متصف است» یعنی هر چه بخواهد میکند» مانند استواء 
و نزول و کلام و قول و خلق و رزق و زنده کردن و میراندن و سائر انواع تدبی تمام این همه در 
قیومیت باری شامل است. و از اینخاطر بعض محققین گفته اند: اين دو اسم های اعظم است که 
گر کسی با آن الّه تعالی را بخواهد جواب میدهد و اگر از او تعالی خواسته شود عطاء میفرماید» 
و از کمال حیات و قیومیت او تعالی است که لا تاو سِنَةٌ ولا نو نه می گیردش پینه 
و نه خواب. السنة یعنی: اول خواب. ار ما نی لسوت وَمَا في أَلأَرّضٌ) مر او راست آنچه 
در آسان هاست و آنچه در زمین است. یعنی: او مالک است و سوای او هر چیز ملوک است. 

و او الخالق و الرزاق و ابر (تدییر دهنده) است و دیگران مخلوق و مرزوق و مدب (تدییر 
شونده) اند» نه مالک خود اند و نه مالک ذرهٌ در آسمان ها و در زمین غیر از خود» و از اینخاطر 
فرموده است: من د آلّذٍي یف عندهء إل باد نو کیست آنکسی که شفاعت کند نزد وی 


ع ۶ ۰ ۳ ۰ ۳ ۰ م2 ۶ 
مگر با اجازهٌ وی. یعنی: احدی نزدش شفاعت کرده نیتواند مکر به اجازةٌ او» پس شفاعت همه از 
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اله تعالی است» و لاکن وقتیکه بر هر کسی از بندگان خود بخواهد رحم کند اجازةٌ شفاعت را به 
هر که از بنده گان خود بخواهد کرم نماید میدهد تا برایش شفاعت کند» هیچ شفاعتگری بدون اجازه 
شفاعت کرده فیتواند» تخل فرموده است تعالی: 

یلم ما یی أیدیهم م ما خلَْهُم 4 میداند آنچه پیش روی خلق است و آنچه پس پشت 
خلق است. یعنی: هر چه از تمام اموریکه گذشته است و تمام آنچه که در آینده خواهد بود تعالی 
آنرا میداند و تفاصیل امور در احاطة او تعالی است» گذشته آینده» ظاه پوشیده. غيب يا قابل 
مشاهده» و نه از امور چیزی» و نه از علم ذرةٌ» بدست بندگان است مگر آنچه را که تعالی به آنا 
آموخته باشد» و از اینخاطر فرموده ات تعالی: 

EET‏ ا ا مرو شوه ۵ ۵ ۱٩‏ معط 

ولا ُیطونّ بِشيء من علمه. لا با شاء وَسِعَ كَرَسِية أَلسَمَوْتِ وَألاأرّض و احاطه 
۱ ۱ 2 2 ب ۳ 
نمیکند هیچ چیزی از علم او مگر به آنچه وی خواسته است فرا گرفته کرسی او آمان ها و زمین را. 
و این به کمال عظمت و وسعت قدرت او دلالت میکند» اگر کرسی به اين حالت باشد که وسعت 
آن آسمان ها و زمین را با تمام عظمت آن و عظمت آنچه در آنست فرا بگیرد» در حالیکه کرسی 

1 1 ٤ 0 ا‎ 

بزرگترین خلوقات الّه تعالی نیست بلکه چیز دیگری است که بزرگتر از آنست و آن عرش است» پس 
عظمت آنرا جز خود تعالی دیگری نمیداند. 

و در عظمت این مخلوقات افکار به حیرت میرود و چشم ها خیره میشود» پس عظمت خالق 
و مبدع آن که اين همه را وجود بخشیده است و در آن حکمت ها و اسرار بی مار را نماده است 
چطور اندازه زده شود؟ کسیکه زمین و آسمان ها را از بیجا شدن آن حفظ میکند بدون اينکه او را 
در گرانی افگند یا از آن خسته شود. 

a 0 ۳ 0 ۰ 1‏ مج ۰ 2 ۳ ۳ و 

از اینخاطر فرموده است تعالی: ولا یُودهء4 و در گرانی نمی افگند او را. یعنی: برایش ثقیل 

و و 3 و کس 

نیست «حفظهماً وَْوَ آلعَلِنْ 4 نگهبانی آن هر دو و هم ویست از همه بلند. به ذات خود فوق 
عرش خود است. با قهر (زور) خود از همه مخلوقات بلند تر است. و بخاطر کمال صفات خود قدرش 
از همه بلند تر است میم با عظمت است. که در مقابل عظمت او جبروت جابران کوچک 
و حقیر است. و به جانب جلال او پادشاهان متکبر را حیثیتی نیست. 

پس منزه است ذاتیکه عظمت او عظیم است. و کبریای او بزرگ است. و بر هر چیز غلبه دارده 

8 3 2 ۲ ص .م2 ۱ 1 ت ۳ 
این آیه مشتمل بر توحید إلاهیت (یگانگی در عبادت) و توحید ربوبیت (یگانگی در رزاقیت) و 
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او و جلال او و مجد او و عظمت او و کبریاء و بلندی او بر تام مخلوقات اوست؛ پس این آیه به 
تنهائی خود در ارتباط به اسمای ال و صفات او عقیده است» و متضمن ام أمای حسنی و صفات 
عالی است. بعداٌ فرموده است تعالی: 

J} )۲۵۷-۲۵۶(‏ کک آلْشد ه من ْ قمن یکمْر بالطو لطْعُوتِ وَیْوْمن 
بال مق تمس باعروة ی لا آنفصام ا وله یغ لیم ۲۰۳ نیست اکراه در دين به تحقیق 
TT‏ گمراه کنندگان را و امان آرد به الله پس هر آئینه 
چنگ زده بدستاویزی حکم نیست انقطاع E‏ [البقرة: ۲۵۶]. 

لآ ولځ ادن ءمثوا مرجهم من الطلْمت بل الثود وین کمنوا هم لو 
بجوم من آلثور ٍل الظمت وت أ صب الا هم فیها دون 4۲۰۷ 


الله مدد گار است مومنان را بیرون می آرد ایشان را از تاریکی ها به سوی روشنی و آنانکه کافر 


شدند دوستان ایشان شیطان است بیرون می آرند ایشان را از روشنی به سوی تاریکی ها آن گروه 
اهل دوزخند ایشان در آنجا جاوید اند [البقرة: ۲۵۷]. 

خبر میدهد تعالی که در دین اکراه (اجبار کردن) نیست. بخاطریکه برای اکراه احتیاجی 
نیست» چون اکراه جز بر امر مخفی که حقائق آن واضح نباشد. و آثار آن مغموض نباشد بر 
چیز دیگری فیباشد. يا چیزیکه بر نفس ها نمایت نا پسند باشد اما اين دین معتدل و صراط 
مستقیم حقائق آن بر عقول واضح است» و طرق آن ظاهر است» و موضوع آن روشن است. 
گمراهی از هدایت جدا شده است؛ پس موفق با کوچکترین نظر به آن آنرا ترجیح میدهد و 
انتخاب میکند. 

و اما کسیکه قصدش بد باشد و ارادهٌ او فاسد باشد» و نفس او خبیث باشد حق را 
می بیند و باطل را بر آن انتخاب میکند» خوب را می بیند و به بد مایل میشود» پس الله در 
عدم نتیجه و فائده در آن بر کراهیت او در دین احتیاجی ندارد» و اعان مُکره (اجبار شده) 
صحیح غیباشد» و آیه بر ترک کردن قتال کفار محارب دلالت غنیکند بلکه در آیه اینست که 
در حقیقت دین موجب قبولیت هر منصفی میشود تا وقتیکه او قصد پیروی از حق را داشته 
باشدء اما قتال و عدم قتال با آن در تعارض نیست. بلکه فرض بودن قتال از نصوص دیگر 
أل میشود» و لاکن در این آیهٌ کرعه بر قبولیت جزیه از غیر اهل کتاب استدلال میشود» 
طوریکه آن قول تعداد زیادی از علما است» پس کسیکه به طاغوت (عبادت غير اللّه) کفر 
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ورزد عبادت هر چیز سوای الّه و طاعت شیطان را ترک کند. و به الّه یمان آورد» لعان کاملی 
که برایش موجب عبادت و طاعت رب او شود. ومد تساک بْعةآْنثیه پس هر آینه 
چنگ زده به دستاویز محکم. یعنی به دین درست قرار دارد که قواعد (قوانین) آن ثابت است و ارکان آن 
راسخ است» و متمسک به آن در امر خود اطمعنان و ثقّه دارده به خاطریکه به دستاویز حکم چنگ زده 
است الا آنفصًام ما 4 نیست انقطاع آنرا. و اما بر عکس قضیه کسی است که به الله کفر ورزد و به 
طاغوت امان بیاورد» اين دستاویز حکم را که در آن عصمت و نجات اوست رها کرده است؛ و به هر 
باطلی چنگ زده است که او را بطرف جحیم میکشاند. 

واه می عَلی و الله نیک شنوا داناست. پس تعالی هر یک آنحا را بر حسب آنچه از خیر 
و شر آنما که میداند جزاء خواهد داد و از کسیکه از (العروة الوئقی) حکم گرفته باشد و کسیکه از 
آن حکم نگرفته باشد مقصود همین است. 

بعداً سیبی را ذکر فرموده است که آنا را به آن میرساند» فرموده است: له ول لین واه 
له مددگار است مومنان را. و در اين ولی (دوست) بودن شان با رب شان شامل است. به اينکه 
با او تعالی دوستی میداشته باشند و در بدل او کسی دیگری را نمی خواهند و کسیرا به او شریک 
قرار نمیدهند او را حبیب و ولی خود میگیرند» با دوستان او دوستی میکنند و با دشمنان او دثعنی 
میکنند» پس الّه تعالی با لطف و احسان خود آنما را از تاریکی های کفر و معاصی و جهل خارج 
موده و به نور اٍعان و طاعت و علم هدایت فرموده است» و جزای شان بر آن اینست که آنما را از 
SS‏ 

طوالّذیی کنبوا وبا 3 لطعُوث 4 و آنانکه کافر شدند دوستان ایشان شیطان است. پس 
شیطان و حزب او را E‏ و بجای الله او را ولی گرفتند» و با او دوستی کردند و دوستی رب 
خود و مالک خود را ترک کردند» پس او را بطور جزا بالای شان مساط ساخت» و او آغا را بسوی 
گناه ها تشویق میکند» و با شر آنا را مشغول میکند» پس آنا را از نور امعان و علم و طاعت به 
تاریکی کفر و جهل و گناهان میکشد» و جزایشان بر آن اینست که از خیر ها روم میشوند» و 
O SS‏ و 

و اولیای او میباشند» از اینخاطر فرموده است تعالی: ظ ویک آره صَحخب آلتار هُمْ فیها خُدُون 4 


آن گروه اهل دوزخند ایشان در آجا جاوید اند . 
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آیا ندیدی بسوی کسی که خاصمه کرد با ابراهیم در بارهٌ پروردگارش ازین وجه که داد او را خدا 

پادشاهی چون گفت ابراهیم پروردگار من آنست که زنده میگرداند و می میراند گفت من زنده میکنم 

و می میرانم گفت ابراهیم پس هر آئینه eS‏ از مغرب 
پس حیران ماند آن که کافر شد و خدا رهنمونی نمیکند گروه ستمکا را [البقرة: ۲۵۸]. 

میفرماید تعالی: 1 تَر إلى ألّدِي حَاج برهم ي e‏ آیا ندیدی بسوی کسی که مخاصمه 

کرد با ابراهیم عليه السلام در بارة پروردگارش. یعنی: به جرت و تجاهل و عناد و خاصمه در آنچه 


که شک را قبول نمیکند» و آنرا جز از این وجه کرد أن ءاتَله أله | لك که داد او را خدا 


پادشاهی. پس او سرکشی و بغاوت کرد» دید که او حکمران رعیت خود شده است» پس آن او را 
با ابراهیم در بار ربوبیت الله به خاصمه کشانید» و بر زعم این شد که آنچه که الله میکند او هم کرده 
میتواند» پس ابراهیم گفت: ريي أَلْذِي ي سي یت پروردگار من آنست که زنده میگرداند و می 
میراند. یعنی: او تعالی را اختیار هر کاری حاصل است. و زنده گردانیدن و میراندن را خصوص کرده 
است بخاطریکه آن از بزرگترین انواع تدابیر است» و زنده گردانیدن مبداً زندگانی دنیا میباشد» و 
میراندن مبداً آنچه است که در آخرت میباشد. 
و و ا مه مر ع ۶ 8 2 r~‏ 

پس آن خاصم گفت: أا آخي. وَأْمیتُ من زنده میکنم و می میرام. و نگفت منم آنکس 
که زنده میگردانم و می میرام» بخاطریکه او ادعای تصرف مستقل را نکرد, بلکه زعم این را کرد که 
او هم مثل کار الّه را کرده میتواند» به زعم اينکه با قتل نمودن شخصی آن شخص را می میراند و با 
باقی گذاشتن شخص دیگر آن شخص را زنده میگرداند» وقتیکه ابراهیم دید که او در مجادله غلط 
میکند و چیز هائی را میگوید که برای در شبهه بودن مناسب نیست چه رسد به اینکه دلیل شده 
بتواند» ابراهیم دلیل دیگری ر پیش کرده گفت 
اد أله ياي بالشُمُس من ألْمَُرق؛» پس هر آئینه خدا می آرد آفتاب را از مشرق. یعنی: 
بطور عیان که همه به آن اقرار میکنند حتی آن کافر «قَاتِ ما من أَلْمَعّرب پس بیاور تو آنرا از 


مغرب. پس اگر در دعوای خود صادق میبود» همین الزام به طرد دلیل او کافی می بود» پس وقتی 


1 
O 


امری را برایش گفت که قدرت مشوش ساختن شبهه را در دلیل او ندا شت» و مذمتی نداشت ت تا در 
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آن راه پیش کند بهت اي گفر 6 پس حیران ماند آن که کافر شد. و جوابی برایش نداشت؛ 
و دلیل و حجت او منقطع شد و شبهه اش ساقط شد» و این حالت کسی میباشد که با باطل و 
عناد با حق مقابله کند و جخواهد بر آن غالب شود» ولی خودش مغلوب و مقهور میشود. 
از اینخاطر فرموده است تعالی: وال لا يَهَدِي أَلْمَوَمَ لین که و خدا رهنمونی نمی کند 
گروه ستمگاران را. بلکه آنما را بر کفر و گمراهی شان باقی میگذارد» و آنا خود شان این را برای 
خود انتخاب کرده اند» و الا آگر قصد شان حق و هدایت میبود آنا را به آن هدایت میکرد و 
اسباب رسیدن به آنرا برایشان آسان میساخت. پس در این آیه دلیل قاطع بر فردیت رب در خلق 
کردن و تدبیر دادن است» و با این لازم میشود تا در تمام احوال عبادت و انابت و توکل به او باشد. 
ابن القیم رهه الله گفته است» و در این مناظره نکتۀ بسیار لطیفی است» اینکه در دنیا دار و 
مدار شرک بر پرستش ستارگان و قبر هاست» بعداً به همین نام ها بت ها تراشیده ميشود» پس دو 
دلیلی را که ابراهیم علیه السلام با آن استدلال می کرد متضمن باطل بودن تمام آن همه (اله های 
باطله) است» به اينکه له تعالی یگانه ذات واحدیست که زنده میگرداند و می میراند» و زنده ایکه 
می میرد برای اله بودن مناسب نیست نه در حال حیات او و نه بعد از مرگ او» چون او خودش 
رب قادر و قاهری دارد که زنده گردانیدن و میراندنش در تصرف اوست» پس کسیکه اینطور باشد 
چطور له بوده می تواند تا بعدا از صورت او بت تراشیده شود و عبادت شود. 
هینطور ستاره گان» ظاهر ترین و بزرگترین شان برای حس» این آفتاب است. و آن هم اله دارد» 
تدییر میشوده و مسخر است» به هیچ وجهی از خود تصرفی ندارد» بلکه رب و خالت او از مشرقش 
او را میاورد و به امر و مشیئت او تعالی منقاد (فرمانبردار) است. پس آن هم مربوب (دارای رب) 
است و مسخر است e‏ (تدبیرش نزد الله) است» و نه اله که عوض الّه عبادت شود از مفتاح 


دارالسعادق)» بدا فرموده است تعالی : 


وا فأَمائه له مأئة عام 2 بعته قال کم لبشت قال لبشث یوما و بَعض یوم ال بل بت 
مائة عام فَانظر رل طعام وشرابك 4 ینس وَانظر رل حار وَلِتَجْعَلَكَ ءايه للا وَانظر 


E‏ و مس مت م 2 ۳ df‏ کک 4 ۴ ۲2 ات هه 
إل آلعظام کیّت نشزها تکسوقا کم فما تبي لفر قال أُعَلَمُ أن آله علي کل شىء 
دی 44۲۰۹ یا ندیدی 7 تو آن شخص را که گذشت بر شهری و وی افتاده بود بر سقف های خود 


گفت چگونه زنده کند این را خدا بعد از مردن آن پس میرانیدش الله صد سال پس بر انگیختش 


۰ 
۱ 
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گفت چه قدر درنگ کردی گفت درنگ کردم یکروز یا پار از یک روز گفت چنین نیست بلکه 
درنگ کردی صد سال پس ببین بسوی خوردنی خود و نوشیدنی خود که متفیر نشده است و ببین 
بسوی خر ات و تا بگردانیم ترا نشانه به مردم و ببین بسوی استخوانحا چگونه جنبش میدهیم (زنده 
میگردانیم) آنرا پس ميپوشانيم بران گوشت پس چون آشکار شد این حال مر او را گفت میدانم هر 
آئینه خدا بر هر چیز تواناست [البقرة: ۲۵۹]. 
و این هم دلیل دیگریست بر واحد بودن الله در خلق کردن و تدبیر دادن و میراندن و زنده 
گردانیدن» فرموده است: أو كأَلَذِي مر عَلَى قَرَيَة وَهِي اوه علَی غروشْها یا ندیدی تو 
آن شخص را که گذشت بر شهری و وی افتاده بود بر سقف های خود. یعنی: اهل آن هلاک شده 
بودند» و ساکنان آن فنا شده بودند» و سقف ها و دیوار های آن افتاده بود» و انیسی (باشنده) در 
آجا غانده بود» و کاملاً ویران شده بود» پس آن مرد در آمجا با تعجب ایستاد شد. و گفت: 
اق ي هنو اله بَعَدَ مَوَا چگونه زنده کند اين را خدا بعد از مردن آن. آن برايش نا مکن 
معلوم میشد» و از قدرت الله تعالی درست واقف نبود» پس وقتی الّه در او خیری را میخواست نشانة 
را برایش در خودش و در خر او نشان 1 

ماه له ماه عام 2 بَعّهه قال کم لبنت قال بت یوما و بَعض یَوَع44 پس میراندش 
0( 
روز. مدت را که در آن مرده بود بسیار کوتاه میدانست بخاطریکه معرفت و حواسش زائل شده بود» 
4 ۱ ۳ ۳۶ قال بل لت مان عام فَانظرَ ِل 
طعَامك وشرابك 4 یه یتسه # گفت چنین نیست بلکه درنگ کردی صد سال پس یین بسوی 
خوردنی خود و نوشیدنی خود که متغیر نشده. یعنی تغییر نکرده است؛ بلکه با وجود گذشت 
سال ها و اختلاف اوقات به حال خود باقی مانده است. 
پس در آن بزرگترین دلیل قدرت او تعالی است که آن را بقاء داد و از تغییر کردن و فاسد 
شدن آنرا حفظ کرد. با اينکه خوردنی و نوشیدنی در سریع ترین وقت فاسد ميشود. 

«وانظر ٍل حٌارِك» و ین بسوی خر ات. و او مرده بود و گوشت و پوست او پارچه پارچه 
شده بود. و استخوان ها و مفاصل آن متفرق شده بود طوَلتَجْعَلكَ ءعایَة اس که و تا بگردانیم 


ترا نشانه به مردم. بر قدرت الّه و زنده گردانیدن او تعالی مرده ها را از قبر هایشان و تا لا 
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نمونه قابل احساس باشد و با چشمان قابل مشاهده باشد. و با آن بدانند که آنچه را پیغمامبران 
خبر داده اند صحیح است. 
ووانظر رل الْیظام گیّت ننشُرهًا) و ببین بسوی استخوانما چگونه زنده میگردانیم آنرا. یعنی 
به استخوان ها پبین که پس از اينکه از هم جدا شده بودند. چگونه بعضی را بر بالای بعضی قرار 
داده و برخی را با برخی دیگر پیوند میدهیم 2 تکسوقا ما پس ميپوشانيم بران گوشت راء 
پس او عياناً بر آن نظر انداخت طوریکه ال تعالی آنرا وصف فرمود 9فَلَمّا تب لَه پس چون 
آشکار شد این حال مر او را. و قدرت الّه تعالی را دانست. 
٠‏ وه علی کل شیء یره گفت میدام هر آئینه خدا بر هر چیز تواناست. .و 
ز سیاق آیه ظاهر میگردد که آن مرد از بعث بعد از مرگ منکر بود که الّه برایش خیر میخواست» 


و اينکه میخواست او را برای مردم نشانه و دلیل سازد» و آن از سه وجه است : اول آن قول تعالی 


۳ 


1 


است: أي يي. هُذو ألّه بعدٌ موا چگونه زنده کند این را خدا بعد از مردن آن. و اگر 
نبی یا بندهٌ صامحی میبود آنرا نمیگفت و دوم: اينکه اه در خوردنی او و نوشیدنی او و خر 
او و خود او برایش نشانه نشان داد تا با چشمان خود آنرا ببیند و به چیزی که منکر آن بود 
اقرار کند» و در آیه ذکر نفرموده است که قریةٌ مذکوره اعمار گردید و به حالت اول خود 
برگشت. و نه هم در سیاق آنچه که بر آن دلالت کند. و نه در آن فائدهٌ زیاد است. زنده 
کردن مرده های یک قریه که خراب شده باشد» بعداً اهل آن يا دیگران به آن قریه بر گشته 
و آنرا اعمار کنند به چه فائدهٌ دلالت میکند؟ 

بلکه دلیل حقیقی در زنده ساختن آن مرد و خر او و بقای خوردنی و نوشیدنی او به 
حال اولی آنست و سوم در اين قول تعالی است: ‏ قلَمّا تین لَه پس چون آشکار شد 
این حال مر او را. یعنی: امری که برايش جهول و خفی بود برایش آشکار شد» با آن صحت آنچه 
را که ذکر کردم دانست» و الله E‏ است 

(۲۶۰) ورد قال ابر 7 قال 
لیا نا بل ی ۱ بل مه جر 
آذ ب اف ا وغل ر 

و یاد کن چون گفت ابراهیم ای TT‏ زنده میگردانی مرد گانرا گفت آیا 
یقین نداری گفت بلی یقین دارم و لیکن میخواهم آرام گیرد دل من گفت پس بگیر چارتن از پرندگان 


e 
1 
6 u 
f 
E, 
ِ 
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را پس کم آور آنحا را نزدیک خود پس بگذار بر هر کوه از ایشان یک پاره پس ببخواه ایشان را می 
آیند نزد تو شتابان و بدان هر آئینه الله غالب با حکمت است [البقرة: ۲۶۰]. 

و در این هم بر قدرت الله و زنده گردانیدن تعالی مرده گان را برای بعث و جزاء بزرگترین 
دلالت حسی موجود است؛ پس در بارهٌ خلیل خود ابراهیم خبر داده است که تعالی خواست 
به چشم او را نشان بدهد که چگونه مردگان را زنده میکند. اگر چه او در خبر الّه تعالی بر 
آن متیقن بود» لاکن دوست داشت ت آنرا عیاناً مشاهده کند تا مرتبهٌ عین الیقین برایش ش حاصل 
شود از اینخاطر الّه تعالی برایش فرمود: 

ال آو 1 تم قال بلی وَلکن یمین قَی گفت آیا یقین نداری گفت بلی يقین دارم 
و لیکن میخواهم آرام گیرد دل من. به ان وجه که با آمدن دلایل یقینی یکی بعد دیگر لعان ازدیاد 
میابد. و با آن یقین کامل میشود» و اهل عرفان در یل بر آن سعی میکنند» پس رب او برایش 
a ES ۱‏ > و و الب 4 E ea r‏ 0 
فرمود: #فخذ أرَبَعَة من الط قرش ! له پس بگیر چار تن از پرندگان را پس کم آور آنا 
را نزدیک خود. یعنی: آغا SS‏ 
شود 2 َجْعل علی کل جبل هن جرا پس بگذار بر هر کوه از ایشان یک پاره. یعنی یعنی: آنا 
را پارچه پارچه کن» و اجزای شانرا با یکدیگر مخلوط کن؛ و بر هر کوه پارچة از آنما را بگذار یعنی 
در کوه های نزدیک او. 

م أن اك یا 4 پس بخواه ایشان را می آیند نزد تو شتابان. یعنی: زندگی کامل 
حاصل میکنند» و با این قوت و سرعت به پرواز نزد تو ميایند. پس ابراهیم علیه السلام چنان کرد و 
آنچه را میخواست حاصل کرد» و اين از (ملکوت السّماوات و الأرض) بود که الله تعالی او را نشان 
داد ۳ فرموده است تعالی: «وَذَِكَ تري میم مَلکوت السَمَاواتِ علض وَلِيَكُون من 

قنین لمُوقنینَ و همچنین نمودم ابراهیم را عجایبات آ ماما و زمین و تا شود از یقین گنندگان. 

۳ 

بعداً فرمود: الم نله عزیژ حکیمه و بدان هر آئینه له غالب با حکمت است. یعنی: 
دارای قوت عظیم است که مخلوقات را با آن مسخر نموده است» هیچ خلوقی از طاعت او خارج 
نمیشود بلکه همه فرمانبردار عزت او و خاضع جلال اوست و با آنم افعال او تعالی تابع حکمت 
اوست» هیچ کاری را برای عبث نمیکند» بعداً فرمود تعالی: 
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م حه نبت ۰ سَبْعّ سَنابل في کل 
َة ماه حب واه بضعف لمن یشاء وال وسغ علیم E‏ 
شان را در راه خدا مثال یکدانه ایست که برویاند هفت خوشه ها را در هر خوشه صد دانه و اه 
مضاعف (چندین برابر) میکند برای کسی که خواهد و خدا بسیار بخشنده داناست [البقرة: ۲۶۱]. 
این بیان مضاعفه است که الّه تعالی آنرا در اين قول خود ذکر فرموده است: 

من دا آذٍي برض له قزضا عسناً تیضیقة, ل, َضَعافاً که کیست آنکه قرض دهد 
الله را قرض نیکو پس دو چند میگرداند آنرا برای او بمراتب بسیار [البقرة: ۲۳۵]. 

و در اینجا فرموده است: تل م لین ینفْمُون اموم ف سَبیل ال کسانیکه خرج میکنند 
مال های شان را در راه خدا. عنی: د در طاعت و رضای او تعالی» و اول آن خرج کردن آن در 
جهاد في سبیل اه است 9 کل حَبَّة که ات سََعَ سابل قي كل سنل ماه حب مثال یکدانه 
ی یر ی 

تعالی با اين مثال صورتِ مضاعفه (اضافه شدن) در واب عمل را حاضر فرموده است, که بنده 
در دنیا با چشمان خود آنرا مشاهده میکند» پس مضاعفهٌ ثوابی را که در آخرت بدست میاورد با 
بصیرت خود مشاهده کند. و با شاهد چشمان شاهد اعان تقویه میشود» پس نفس در عمل کردن 
به حکم با آمادگی کامل انفاق میکند. بخاطریکه برای بدست آوردن چندین برابر آنچه انفاق کرده 
است» و به احسان الله تعالی امید میداشته باشد. 

وال بُضعفٌ و الله مضاعف میکند. این مضاعفه را لِمن يَشَاءٌ برای کسیکه خواهد 
پس اجر شان را برایشان بی حساب میدهد ‏ وال وس و خدا بسیار بخشنده است. یعنی فضل 
او بزرگ و واسع العطاء است» نه نائل به عطاء از آن می کاهد» و نه سائل رد میشود» و نفقه کننده 
به این وهم نه افتد که در آن مضاعفه نوعی از مبالغه وجود دارد» چون نرد الله هیچ انعامی مشکل 
نیست» و عطاء بسیار از او چیزی را کم نمیکند» و با وجود آن او تعالی #عَلِيم# داناست. به اینکه 
مستحق این مضاعفه که است و که مستحق آن نیست» پس با کمال علم و حکمت خود مضاعفه 


را در موضع معین آن قرار میدهد. 


(۲۶۳-۲۶۲) لین ینوت أَموعمْ ی سبیل آله م لا یتبغون ما آنثوا مناً ولا دی 
َم جرهم عند رقم ولا وف عَلَيَهِمّ ولا هُم رون 4۲۲ کسانیکه خرج میکنند مال های 
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شان را در راه خدا پس از پی نمی آرند آن چیزی را که نفقه کرده اند منتی و نه آزاری مر ایشان 
راست. ثواب ایشان نزد پروردگار شان و نیست فرسی بر ایشان و نه ایشان غمگین ميشوند. 
[البقرة: ۲۶۲]. 

ول مروت ومیرة خیز من صَدعة ها دی وال عیخ حلی 4۲٩۲‏ سخن نیک به 
نرمی گفتن و در گذشتن بمتر است از آن خیرات که در پی باشد آنرا آزاری و خدا بی نیاز 
بس متحمل است [البقرة: ۲۶۳]. 

یعنی: کسانیکه اموال خود را در طاعت الّه و راه او انفاق میکنند» و با منت گذاشتن بر 
منفق علیه با قلب يا با زبان خود انفاق خود را ناقص غنیکنند و فاسد نمی سازند. با اينکه 
احسان خود را بر او بشمارند» و در مقابل آن چیزی بخواهند» و نه با قول و فعل خود او را 
اذیت کنند» پس برای آنا اجری است که لاثق آن هستند» و نیست ترسی بر ايشان و نه ایشان 
غمگین میشوند» پس برایشان خبر میرسد و شر از آنما دور میشود» بخاطریکه آنما عمل را خاص 
برای الله کرده اند» و از مفسدات آنرا سالم نگهداشته اند. 

قول شُعَرُوفٌ» سخن نیک به نرمی گفتن. یعنی: قلب ها آنرا می شناسند و از آن 
منکر نیستند» و تمام سخن نیک در این شامل است» آوردن سرور به قلب یک مسلمان هم 
در این داخل میباشد» و رد کردن سائل با سخن نیک و دعا کردن به او هم در این داخل 
میباشد إِوَمَعْفِرةٌ و در گذشتن. و عفو کردن هتر است از مؤاخذه کردن کسیکه برایت بدی کرده 
است» و عفو کردن سائل بر سر چیزی که از او سر میزند که نباید سر بزند هم در اين داخل است. 
پس سخن نیک و بفشیدن بتر است از صدقهٌ که آزار در پی داشته باشد» بخاطریکه سخن نیک 
گفتن احسان کردن زبانی است. و بخشیدن با مواخذه نکردن هم احسان است. و هر دوی شان 
احسانی است که چیز فاسد کنندهٌ در آن نیست؛ پس آن تر است از احسان صدقه ایکه در آن 
آزار منت گذاری يا غیر آن باشد. 

و مفهوم آیه این است که صدقه ايکه آزاری در پی نداشته باشد. هتر است از سخن نیک و 
بخشیدن» و لاکن منت گذاشتن در صدقة که آنرا فاسد بسازد حرام است» بخاطریکه منت گذاشتن 
صرف الّه تعالی راست. و احسان همه الله راست» پس بنده با نعمت و فضل و احسان الله منت 
نگذارد در حالیکه از او نیست» و همچنان منت گذار میخواهد کسیرا که بر او منت میگذارد غلام 


خود بسازد» و ذلیل بودن و غلام بودن جز برای الله برای دیگری مناسب نیست» و الله به ذات خود 
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از تمام مخلوقات خود غنی است. و همه آنما در همة حالات و اوقات به او تعالی حتاج اند» پس 
مصلحت و نفع صدقةٌ تان و انفاق کردن تان و طاعات تان به خود تان بر میگردد. 

وان نی و خدا بی نیاز است. از آن» و با آنمم او تعالی حَلِیة4 بس متحمل 
است. بر کسیکه از او تعالی نافرمانی میکند» با وجود قدرت داشتن بر او در معاقبت کردنش 
عجله نمیکند» و لاکن رت و احسان و حلم او از عجله کردن بر گناهکاران مانع میشود 
بلکه آما را مهلت میدهد و آیات خود را برایشان بیان میکند تا باشد که به او تعالی بر 
گردند» و انابت (توبه و به اه مراجعه) کنند» و وقتیکه تعالی دانست که خیری در آنما نیست. 
و آیات برایشان فائدهٌ میکند» عقوبت شانرا بالای شان نازل میفرماید و از ثواب عظیم خود 
آنا را روم ِ 

(۲۶۴) ییا این ءمواً لا صدفیکم بالمن وَالاُهى کالَدِي يِئ ماله راء 
لنّاس ولا یمن بال الوم الاخ ف با ترا فأصابث, وابل فترکذ, صَلدا 
ل يَقَدِرُونَ علي شَیء اسب وه لا يَهُدي افو رین 6 ای مومنان ضایع 
مکنید خیرات خود را به منت و آزار مانند آنکه خرج میکند مال خود را برای نشاندادن بردم 
E E SE. IEE DE OIA EES EES‏ 
باشد خاک (پس) برسد او را بارانی شدید (پس) بگذارد آنرا صاف (از گرد و خاک) قدرت 
نمی یابند بر هیچ چیزی از آنچه عمل کرده اند و خدا هدایت نمی کند گروه کافران را. 
[البقرة: ۲۶۴]. 

تعالی عباد (بندگان) خود را از روی لطف و رحمت به آنا از باطل ساختن صدقه (خیرات) 
های شان با منت گذاشتن و آزار دادن نمی میفرماید» پس در آن اینست که منت گذاشتن و 
آزار دادن صدقه ها را باطل میسازد» و با آن استدلال میشود که اعمال بد اعمال خوب را 
باطل میسازد» طوریکه فرموده است تعالی: 

ولا رو له لول گجهر بفضکم لیف آن بط آغمالکم وأنم لا تشغرون4 و 
بلند مگوئید با او سخن مانند بلند گفتن بعض شا به بعضی (از خوف اینکه) ضایع شود عملهای 
شا و شا خبر نباشید [ احجرات : ۲]. 

پس همانطوریکه نیکوئی ها بدی ها را از بین میبرد. بدی ها هم در مقابل نیکی ها را باطل 
میسازد» و در این آیه با این قول خود تعالی: طو لا تب مالک و باطل نکنید اعمال تان را 
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[حمد : ۳۳] به تکمیل کردن اعمال و حفاظت کردن از آنچه که فاسد کنندهٌ آنماست تشویق 
فرموده است تا عمل بدون فائده ضایع نشود. 

و قول تعالی: ۷ كي ینفق مَاله, رتاء لاس ولا یوم با الیو لته مانند آنکه 
خرج میکند مال خود را برای نشاندادن بردم و امان نمی آورد به الله و روز قیامت. به این 
معنی است: که شا اگر چه در ابتدای امر قصد تان با آن رضای الله بود» ولی منت گذاشتن 
و آزار اعمال تانرا باطل میکند. و اعمال تان به منزلت ریاء (نشان دادن) به مردم میشود» و 
رضای الّه و آخرت نیباشد پس بدون شک که عمل او در اصل مردود (رد شده) میباشد» 
چون شرط عمل اینست که تنها بخاطر الله باشد» ولی آن در حقیقت عمل کردن برای مردم 
است نه برای الله» پس اعمالش باطل میباشد و سعی او غير مشکور میباشد» پس مثالش 

کم م صقان عَلیّه راب فَأَصَابه, واب چون مثال سنگ صاف است که بر او باشد 
خاک (یسں) برس ای را تازاتی شین 1 فترگه, صَلدَا پس بگذارد آنرا صاف (از گرد و خاک). 
یعنی: هیچ چیز از گرد و خاک بر سر آن نمانده باشد» پس حال آن خود نما هم همینطور است» دل 
غلیظ و قاسی (سخت) او به منزلت سنگ سخت است. و صدقه و امثال آن از اعمال او به منزلت 
خاکی است پالاق سنگ, آگر جاهل آنرا به حالش ببیند فکر میکند زمین مناسب و حاصل خیز 
است برای کاشتن نبات» و وقتیکه حقیقت حالش منکشف گردد. آن خاک زائل میشود و آشکار 
میگردد که عملش به منزلت سراب است. و اينکه قلب او برای کاشتن نبات نا صا است. بلکه 
ریاء و اراده های خبیث که در اوست مانع نفع بردن از علم او میشود» از اینخاطر لا یرون 
على شوه قدرت نمی یابند بر هیچ چیزی. از اعمال شان که آنرا کسب نموده اند بخاطریکه آنرا 
در غیر موضع آن گذاشته اند. و آنرا برای مخلوقی مثل خود شان انجام داده اند» که برایشان نه نفعی 
دارد و نه ضرری» و از عبادت ذاتی که عبادت او برایشان نفع میرساند منصرف شده اند پس الله 
قلب های شانرا از هدایت منصرف ساخته است» و از اینخاطر فرموده است: وان لا يَهُدي 
ْقوَء آلکفری 4 و الله هدایت نمی کند گروه کافران را. 

(۲۶۵) «ومکل این ینهقون موم آنیغاء مرضات آقر بت 9 جَهة 
وة واي فاتك ألا شعن ة4 ُصبها وابله قطل وآ تَعَملو َعْمَلُونَ بَصیژ #4۲۰۰ 
و مثال آنانکه خرج میکنند مامای شان را برای طلب رضای خدا و برای بات و یقین که صادر 
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شده از نفس های شان چنانست مانند باغی در یک بلندی که رسیده به آن باران سخت پس آورد 
میوه های خود را دو چندان پس آگر نمیرسید آنرا باران عظیم پس کافیست باو باران ضعیف (شینم) 
و خدا به آنچه میکنید نیک بیناست [البقرة: ۶۵ ۲]. 

این مثال کسانی است که اموال خود را بوجهی انفاق میکنند که با آن نفقه های خود را 
تزکیه میکنند» و صدقه های شان با آن قبول میشودء پس فرموده است تعالی: وم این 
فقون موم آبتعاء مَرَضَاتِ ال و مثال آنانکه خرج میکنند مامای شان را برای طلب رضای 
خدا. یعنی: قصد شان با آن رضای رب شان و قرب حاصل کردن او میباشد. 

وتا من نشُسهم4 و برای ثبات و یقین که صادر شده از نفس های شان. یعنی: وقتیکه 

خرج میکنند در دل های شان کیفیت سخاوت و خوشی میباشد نه تردد و ضعف نفس در خرج 
کردن آن» چون نفقه کردن در معرض دو آفت ها قرار میگیرد» يا مقصد انسان با آن تعریف و مدح 
خودش میباشد و آن ریاء است. يا آنرا با ضعف و شکست و تردد خرج میکند» پس آنا از اين دو 
آفت ها سالم می مانند و بخاطر رضای اللّه» و برای ثبات و يقین نفس های شان انفاق میکنند» 
بدون آن مقاصد دیگر پس مثال نفقهٌ آنحا گنل جنه چنانست مانند باغی. با درختان بی 
شار و سایه های زیاد. 

مأخذ لفظ (جِنة) (ٍجْتتان) است» یعنی ستر (پوشیدن)» طذا مراد از جنت باغی است که 
درختان آن زمین را ستر کند» و اين جنت «ابرَتَوة 4 در بلندی است. یعنی: در جای مرتفعی است 
که در صبح و وسط و آخر روز آفتاب به آن برسد» پس میوه های آن بیشتر و کتر از همه میوه ها 
باشد» نه در جائیکه نه هوا باشد و نه آفتاب» پس 9أصَاعَا که رسید به آن. یعنی: به آن باغی که 
در حل مرتفع بود واب باران سخت 9ات کل ضعْفنِ 4 پس آورد میوه های خود را دو 
چندان. یعنی: بخاطر زمین حاصل خیز آن و موجودیت اسبابی که موجب آن گردید» و حصول آب 
زیادی که نموی آنرا تکمیل کرد نمر آن دو برابر شد. 

فان لصا وال فطل پس اگر نمیرسید آنرا باران عظیم پس کافیست باو باران ضعیف 
(شبنم). یعنی: باران کم برای آن کافیست بخاطر حاصل خیز بودن زمین آن» پس حال اهل نفقه 
کننده گان نفقه های زیاد و کم اینچنین میباشد هر کدام بر حسب حال خود فائده حاصل میکند» 
و هر کس هر چه انفاق کرده باشد بطور کامل برايش نو میکند و نو دهندهٌ آن ذاتی است که از 


خودت بارحم تر است. ذاتی که آنقدر مصلحت ترا میخواهد که خودت نمی خواهی 
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اگر چنین باغی در دنیا میبود مردم بسرعت برای بدست آوردن آن کوشش میکردند بلکه با 
یکدیگر خود بالای نوبت رگ میکردند» حال آنکه این دنیا فنا شدنی است. در آن آفات و 
مصائب بی شار است. و وابی را که الّه ذکر فرموده است موّمن آنرا با بصیرت اعان می بیند که 
در آن انواع خوشی ها و سرور های داعی و جاویدان است؛ با وجود نم می بینیم که مردم به آن 
توجه نمیکنند» همت شان بیدار میشود» و عزم طلب آن پیدا نمیشود آیا دلیل آن بی رغبت بودن به 
آخرت و نعمت های آنست؛ يا ضعف امان به وعدهٌ اه و امید واری به واب اوست؟ و آگر نه 
بنده اگر واقعاً کما حَقَّهٌ به آن یقین داشته باشد» و لعان به دل سرایت کرده باشد دل ها از جذبه و 
شوق معمور میشود» و عزم و مت او متوجه آن میشود. و نفس اش خود به امید بدست آوردن 
واب به نفقه کردن بیشتر راضی میشود. و از اینخاطر تعالی فرموده است: 

لاله با تعْمَلودَ بَصیره و خدا به آنچه میکنید نیک بیناست. پس عمل هر عامل و مصدر 
آن عمل را میداند» پس بخاطر آن عمل کاملترین جزایش را بطور کامل برایش میدهد. بعداً فرموده 
است تعالی: 


(۲۶۶) طَیوَد ادگ أن َون لَه ب یی یل وأعتاب ری ین هلر معا 


۶ 


من کل مرت وأَصابه الکبر وله, در ضَعَفَاء فأصابما رعصاژ فیه 26 E‏ 
ن ا لكو ايت للم وود 7 ۲ آیا دوست میدارد یکی از شا که باشد او را باغی 
از درختان خرما و انگور میرود از زیر درختان آن جویها مر او راست در آن باغ از همه میوه ها و 
رسیده باشد او را پیری و باشد او را فرزندان نا توان (صغار) پس رسید او را گرد بادی که در آن 
آتش است پس بسوخت آن باغ را همچنان ظاهر می گرداند اه برای شا آیتها را تا شا فکر کنید. 
|البقرة: ۲۶۶]. 

و این مثال برای کسی است که بخاطر رضای الّه تعالی عملی از صدقه یا غیر آنرا انجام 
داده باشد» بعداً اعمالی را انجام داده باشد که آن (عمل گذشته) را فاسد کرده باشد. 

پس مثال آن مانند مثال صاحب این باغ است که در آن هر نوع میوه ها است» و خرما 
و انگور را بخاطر فضیلت و کثرت منافع شان خاص قرار داده است» بخاطریکه آنحا هم غذا و 
هم قوت و هم میوه و هم شرینی هستند» و در آن باغ جوی ها هم روان باشد تا بدون سختی 


آنرا آبیاری کند» و صاحب آن بسیار خوشحال و مسرور باشد» نخدا پیر شود و در عمل 
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ضعیف شود و حرص او زیاد شود و ذریت (اولاد) او هم ضعیف باشند که با او معاونت 
کرده نتوانند. بلکه مسولیت همه آنا بدوش او باشد و نفقهٌ او و نفقهٌ آنما از همان باغ آید. 

پس در حالیکه او در چنین حالت باشد باغ با گرد بادی مصاب شود و آن باد قوی 
است که می چرخد و به هوا بلند میشود» و در آن گرد باد آتشی باشد که باغ را به حریق 
گرفتن میکشاند» پس رنج و غمی که در اثر اين حادثه به آن پیر مرد میرسد اندازه نمیشود 
اگر قضاء و قدر در اين میبود که غم کسی را می کشت غم او را می کشت. 

مینطور کسیکه عملی را برای رضای الله انجام بدهد» اعمالش به منزلت بذر و زراعت و 
میوه است» و چنین باقی میماند تا اینکه با عملش باغی برایش حاصل میشود که وصف خوبی 
و بايش گذشت» و آن مفسداتی که اعمال را فاسد میسازد (یعنی از بین میبرد) به منزلت آن 
گرد باد است که در آن آتش است» و محتاج ترین وقت که بنده به عمل خود میباشد وقتی 
است که میمیرد» وقتیکه در حالتی میباشد که قدرت عمل کردن را نمیداشته باشد پس در 
میابد که عملی را که از آن امید نفع را داشت شت مانند گرد و غبار (بی فائده) شده است. 

وَوَجَدَ الله عنْدهُ قوف حسابه وال سَرِیغْ ایساب4» و یافت الّه را نزد او پس تمام رسانید 
او را حساب وی و الله زود کنندۀ حسانب استت | لور ۳۹:۸ 

پس اگر انسان این را بداند و تصور کند و دارای کوچکترین ذرةٌ عقل باشد چیزی را که 
به ضرر اوست و مایت آن حسرت خواهد بود از خود پیش نیکند» لاکن ضعف اعان و 
عقل» و قلت بصیرت انسان را به این حالت میکشاند که ولو از دیوانٌ سر زده باشد که عقل 
نداشته باشد باز هم بزرگ است و خطرش عظیم است. از اینخاطر الله تعالی به تفکر کردن 
امر فرموده است و به آن تشویق موده است» و فرموده است: ظ کذیت ؛ یبن بين له لحم ایب 
للم کون 4 همچنان ظاهر می گرداند له برای شا آیتها را تا شا فکر کنید. 

(۲۶۷ _ِ ها الذین ءمنوا آنففواً من طیبْتِ ما سم وا أَغْرجنا تم من 
اا ولا تیکفواً ابیت هة و ولسثم باخذیه لا آن تُمضوا فیا اعلا 
وم حیدٌ 1 ای کسانیکه مان آورده اید خرج کنید از چیز های پا کیزه ای ار 


۵ 
وت‎ 
C A 


و از آنچه بر آورده ام برای شما از زمین و قصد مکنید به چیزی ردی از وی خرج می کنید حالانکه 
نیستید گیرنده گان آن مگر آنکه چشم می پوشید در گرفتن آن و بدانید که هر آئینه الله بی نیاز 


است دارندهٌ خوبی هاست [البقرة: ۲۶۷]. 
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۳ 


سین بیدکه القثر وَيامُرگم بالَمَحَشَاءٍ وا بیدگم شیر له ولا ول وس عَلیم 
۸ شیطان وعده میدهد بشما تتگدستی را و حکم میکند شا را به بیحیایی (بمخل) و الله وعده 
میدهد بشما آمرزش را از جانب خود و فضل را و الّه بسیار فضل نیک داناست [البقرة: ۲۶۸]. 

تعالی بنده گان موّمن خود را امر میفرماید که از پاکیزه های خود که کسب نوده اند هر 
چه میسر است» و آنچه را از زمين برایشان خارج کرده است نفقه کنند. همانطوری که بر ها 
در آسان کردن حصول آن احسان فرموده است هانطور برای شکر کردن ال و اداء کردن 
بعض حقوق برادران تان که بالایتان دارند» و طاهر ساختن اموالتان از آن نفقه کنید» و در 
نفقه مقصد از پاکیزه آنچه است که شا آنرا برای خود می پسندید و قصد دادن چیز ردی 
را نکنید که به آن رغبت ندارید و خود تان از دیگران آنرا نمی گیرید مگر با چشم پوشیده از 
روی مسات .(یعنی تا دهنده آزرده نشود). 
د اله ع مدمه و بدانید که هر آئینه الله بی نیاز است دارندۀ خوبی هاست. 
پس او تعالی از شما و از نفع بردن صدقه هایتان بی نیاز است و اعمالتان به خود تان عاید میگردد» 
و با آم به آنچه که بر شما از اوامر هیده و خصال سلیمه امر میفرماید تعالی مید است» پس باید 
به اوامر او تعالی عمل کنید» چون آن قوت قلب ها و حیات تفس ها و نعمت ارواح است» و هرگز 
دشن تان شیطان را متابعت نکنید که نما را از انفاق کردن منع میکند و به بخل امر میکند» و از 
فقر و ضرورت شما را میترساند» و این نصحیت برایتان نیست» بلکه مایت فریب است. 

غا يذْعُو جرب لیکوئوا من أَصْحاب السگعیر) جز این نیست که میطلبد گروه خود را تا شوند 
از اهل دوزخ [فاطر :۶]. بلکه اطاعت رب تان را کنید که شما را به نفقه کردن امر میکند به وجهی 
که برایتان آسان باشد و ضرری نداشته باشد» و با آن تعالی تید گم عْفْرَ 4 وعده میدهد بشما 
آمرزش را. از گناهان تان و به پاک کردن عیب های تان إو فصلا و فضل را. و احسان برایتان 
در دنیا و آخرت» یعنی برای کسیکه خرج میکند بطور عاجل در دنیا هم میدهد. و دلش را خوشی 
و سکون میدهد» و در قبر راحت میدهد» و ثواب کامل آنرا در روز قیامت برایش میدهد» و تمام 
این همه برای تعالی سنگین نیست» بخاطریکه تعالی ¥ وځ بسیار فضل. و احسان عظیم دارد» 
«اعلیم 4 نیک داناست. به نفقه هائیکه میدهید» کم آن و زیاد آن» پوشیدۀ آن آشکار آن» و از 


فضل خود و احسان خود و قدرت خود بر آن جزای شا را میدهد. 
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پس بنده به خود نظر بیاندازد که به کدام یک از داعیه ها مایل است. این دو آیه متضمن امور 
بزرگی است» از آن: تشویق کردن بر انفاق در راه الله است» از آن: بیان اسبابی است که موجب 
انفاق کردن میشود؛ یعنی واضح ساختن اينکه چرا خرج کردن ضروری است. و از آن: حکم زکات 
در طلا و نقره و تمام سامان تحارت است» بخاطریکه آن در اين قول تعالی داخل است: من طیَبّتٍ 
ما کسینمب از چیز های پاکیزه آنچه کسب کرده اید. و از آن حکم کات در غله جات و میوجات 
و معدنیات و هر چه است که از زمین خارج میشود و از آن: اينکه کات بالای کسیست که 
مالک زراعت و غله و میوه است نه بالای مالی زمین» نظر به قول تعالی: ارجا کہ4 و از 
آنچه بر آورده ایم برای شما. پس بر کسیکه برایش خارج شده (بر آورده) شده است کات واجب 
میشود. 

از آن: اينکه بر مال هائیکه برای ضروریات خود انسان گذاشته شده است مثلاً قطعةٌ زمینی» یا 
دیگ و کاسه و امثال آن زکات نیست, و همانطور قرض ها و مال های غصب شده آگر جهول 
باشد. یعنی اگر معلوم نباشد که فلان کس قرض مرا اداء میکند» یا کسی مال کسی را بطور نا جائز 
غصب کرده باشد» یا قرضی که نزد کسی باشد که قدرت دو باره گرفتن آن از او نباشد پس بر 
اینچنین اموال زکات نیست. چون الّه تعالی انفاق کردن را بر اموالی واجب فرموده است که در آن 
نمو است. یعنی اشیائیکه از زمین خارج میشود» و اموال بحارت؛ و اما اموالیکه برای این مقاصد 
آماده ساخته نشده باشد يا قدرت بدست آوردن آن موجود نباشد در آن اين معنی نیست. 

و از آن: اينکه دادن چیز ردی منع است. و با دادن آن فرضیت زکات اداء نمی شود. 

بعداً میفرماید تعالی : 

(۲۶۰) يوق آليكمة من يشا ومن يؤت عة فق أو حيرا كيرا وما يكر إلا 
ولوا لیب ۲۹ میدهد دانش (علم نافع) هر کرا خواهد و هر کرا داده شده دانش هر آئینه 
داده شده نیکوئی بسیار و نمی پذیرد پد مگر صاحبان عقل [البقرة: ۲۶۹]. 

وقتیکه تعالی به اين اوامر عظیم امر فرمود که بر اسرار و حکمت ها مشتمل است» و آن برای 
هر کس حاصل نیباشد» بلکه به کسی حاصل میشود که الله بر او منت گذاشته باشد و او را 
حکمت داده باشد و آن علم نافع و عمل صاخ و معرفت داشتن به اسرار شریعت و حکم 
آنست. و اينکه هر کرا حکمت داده است او را نیکوئی بسیار داده است؛ و چه خیری هتر 


از سعادت دازین (دنیا و آخرت) و مجات يافتن از شقاوت (شدت و محنت) آغا است؟ 
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و در این تخصیص بر این فضل است و اينکه حکمت ورثة الأٌنبیاءه است» پس بنده را 

کمال صرف از حکمت حاصل میشود» طوریکه کمالش در تکمیل نمودن دو قوت های علمی 
و عملی اوست. تکمیل قوت علمی اش معرفت حق و معرفت مقصود از (حق) است. و 
تکمیل قوت عملی اش با عمل کردن در خیر و در ترک کردن شر است. و با آن در اصایت 
دادن قول و عمل با یکدیگر» و گذاشتن هر امر در جای درست آن چه در ارتباط بخودش و 
یا در ارتباط بغیر خودش باشد متمکن شده میتواند» و بدون آن برایش مکن نمی شود. 
و وقتیکه تعالی بنده گان خود را بر عبادت خود و حبت داشتن به کار نیک و قصدٍ حق 
فطرت بخشید, الله تعالی رُسُل (پیغمبران) را مبعوث فرمود تا آضا را به آنچه که در فطرت و 
عقول شان متمرکز است تذکر بدهند و تفصیل آنچه را برای شان بدهند که غی دانستند» 
مردم به دو قسم تقسیم شدند: قسمی دعوت شان را پذیرفتند و به آنچه که به نفع شان بود 
متذکر شدند و آن فعل را انجام دادند» و آنچه به ضرر شان بود آنرا ترک کردند» و هین ها 
صاحبان عقل کامل و تام هستند. 

و قسم دیگر دعوت شان را نه پذیرفتند, بلکه آنچه از فسادی را که فطرت شان در 
معرض آن قرار گرفت پذیرفتند» طاعت رب بنده گان را ترک دادند» پس آنا از جل صاحبان 
عقل نیستند» از اینخاطر فرموده است تعالی: طلوما ید الا اوو لیب و نمی پذیرند پند 
مگر صاحبان عقل. 


(۲۷۰) جاوما آنقفثم تن تفه و ندرم من تُذر فد هه بَغلمههوما یمین من آنصار 


2ه 
او 


۰ و آنچه E‏ از خیرات يا نذر کردید از نذری پس هر آئینه الله میداند آنرا و نیست 
به ستمگاران از یاری دهندگان [البقرة: ۲۷۰]. و در اين مجازات برای نفقه هاست واجب آن 
و مستحب آن و کم آن و زیاد آن که الّه به آن امر فرموده است. ونذر هائیکه مکلف آنرا بر 
خود لازم گردانیده است. و الّه آنرا میداند پس هیچ چیزی از او پنهان نیماند. و میداند که 
که چه را انفاق کرد» آیا به اخلاص بود يا غیر آن» پس اگر با اخلاص و طلب رضای الله 
داده شده باشد, مجازات او را با فضل بزرگ و ثواب عظیم برایش میدهد» و اگر بنده نفقه 
های را که بر او واجب است انفاق نکند و به نذر هائیکه خود را بر آن مکلف ساخته 
است وفا نکند. یا قصدش با آن مخلوقات باشد او ظالم است و چیز را در غیر موضع اش 


گذاشته است. و مستحق عقوبت سخت شده است. و احدی از خلق او را نفع رسانده 
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میتواند و نه او را کمک کرده میتواند» از اینخاطر فرموده است تعالی: لوَمَا لت من 
as‏ از یاری دهندگان. 

O‏ لصُدَقتِ فنعا هڪ ون فوا وتوا الفُمَرآءَ فهو حير لک يكر 
نک ن انتک ول ما تون خبیرٌ ۲۷۱ اگر آشکارا کنید صدقات را پس نیکو چیز 
است آن و اگر پنهان کنید آنرا و بدهید آنرا بفقیران پس او بتر است بشما و دور سازد از 
شا بعضی گناهان شا را و اه به آنچه میکنید خوب داناست [البقرة: ۲۷۱]. 

یعنی: ان ثبدُوٌ آَلصُدَفّتِه آگر آشکارا کنید صدقات را. و ظاهر نمائید دادن آنرا و قصد 
تان رضای الله باشد #فنعمًا هی پس نیکو چیز است آن. یعنی: پس چه خوب چیز است آن» 
برای رسیدن به مقصود وان توقای و اگر پنهان کنید آنرا. یعنی: بطور سر نگهدارید آنرا 
توا افْرء فَهُو یر لک و بدهید آنرا بفقیران پس او بمتر است بشما. 

پس در این است که صدقه دادن پنهانی بر صدقه دادن علنی افضل (عتر) است و اما اگر 
صدقات به فقراء داده نمیشود مفهوم آیه اینست که سر (پنهان) از علنی بتر نیست» پس در این به 
مصلحت مراجعه شود» پس اگر در ظاهر کردن آن مقصد از ظاهر کردن شعائر دین و حاصل کردن 
اقتداء و نحو آن باشد» پس آن از اسرار (پنهان داشتن) افضل است. 

و قول تعالی: ونوا اْفَْرء 4 و بدهید آنرا به فقیران. دلالت بر این میکند که متصدق 
باید در صدقه دادن به حتاجین دقت کند» و محتاجی را ندهد در حالیکه دیگری محتاج تر از اوست؛ 
و وقتیکه ذکر فرمود تعالی که صدقه برای متصدق کتر است و متضمن واب حاصل کردن او میشود 
فرمود: «وَیکیرْ عنگم من سیم و دور سازد از شا بعضی گناهان شا را. پس در این دفع 
عقاب (عذاب) است 9و آل با تعملون خَبیز4 و الله به آنچه میکنید خوب داناست. از خير و 
شر و کم و زیاد» مقصود از آن مجازات است. 

(۲۷۲ -۲۷۴) يس عَلَيَكَ هدلهم ولکن آل مق با وتا وا من خر 
لا شک وما شُفِفُون الا آبیغاء وجه ال وتا را من خر E‏ نع لا نظلمون 
۲ نیست بر تو هدایت ایشان و لیکن الله هدایت میکند هر کرا بخواهد و آنچه خرج 
میکنید از مال پس برای خود تان است و خرج مکنید مگر برای طلب رضای الله و اگر خرج 


میکنید از مال تمام رسانیده میشود بسوی شا و شا ستم کرده نخواهید شد [البقرة: ۲۷۲]. 
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لته آلذین أخصووا ی سبیل آله لا یستطیفون صرب في الأرض سهم ااهل 
آغنیاء من العف تعَرفْهُم بیینهم لاد تون الاس اخافاً وما فقو من خی ۳ له به 
عَلِيمٌ 4۲۷۳ خیرات برای فقیرانی است که حصور شدند در راه ال میتوانند سفر کردن در زمین می 
پندارد ایشان را نادان (بیخبر از حال شان) توانگران به سبب سوال نکردن تو می شناسی ایشان را 
بچهره های شان سوال نمیکنند از مردم به احاح و آنچه خرج کنید از مال پس هر آئینه خدا به آن 
بسیار داناست [البقرة: ۲۷۳]. 

دی نون موم الیل وهار سرا وعَلانية فلهُم أَجرهُم عند رهم ولا حف عليه 
ولا هم یرون ٤‏ #2۲۷ آنانکه خرج میکنند مال های خود را در راه خدا به شب و روز پوشیده و 
آشکارا پس برایشان است ثواب ایشان نزد پروردگار شان و نیست بیمی برایشان و نه ایشان غمگین 
می شوند [البقرة: ۲۷۴]. 

تعالی به نبی خود ي میفرماید که هدایت خلق در دست تو نیست» بلکه وظيفۀ تو به 
وضاحت ابلاغ کردن است» هدایت در دست الله تعالی است» پس در این دلالت بر آنست 
که نفقه طوریکه بر مسلمان است بر کافر هم است ولو هدایت هم نشده باشد» و از اینخاطر 
فرموده است: وما نفِفُواً من خبر 4 و آنچه خرج میکنید از مال. کم یا زیاد بالای هر شخصی 
مسلمان باشد يا کافر نسح پس برای خود تان است. یعنی: نفع آن بخود تان بر میگردد 
وا فقو الا ابتیغآء وجه ام و خرج مکنید مگر برای طلب رضای الله. این خبر دادن از 
نفقه های مؤمنین است که آنرا انفاق میکنند» و از لعان شان که آن تنها بخاطر رضای الله تعالی 
است» چون امان شان آنا را از مقاصد ردی مانع میشود و موجب اخلاص شان میشود. 

وا ثفثواً من یر یف لیکم4 و آنچه خرج میکنید از مال تمام رسانیده میشود بسوی 
شا. در روز قیامت به تمام اجر هایتان کاملاً وفا میشود ونم آ ْطلَمون 4 و شا ستم کرده 
نخواهید شد. یعنی: در اعمال تان به اندازه ذرهٌ کمی وارد میشود همانطور بدی هایتان هم ازدیاد ی 
یابد» بعداً کسانی را ذکر فرموده است که در مصرف نفقه ها حق اولیت را دارند» و آغا را با شش 
صفات وصف فرموده است: اول آن فقر است. و دوم قول تعالی: أخصوو ف سَبیل که 
محصور شدند در راه الّ. یعنی: کسانیکه در کار های به ارتباط طاعت الّه مانند جهاد و غیر آن 


خود را وقف نوده اند و برای آن آماده هستند» و از خاطر آن محبوس هستند. 
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سوم عاجز بودن شان از سفر در طلب رزق. فرموده است: لا یَستَطيغونٌ ربا ي ألأرضٍ 
نمی توانند سفر کردن در زمین. یعنی: سفر برای کسب و کار» چهارم قول تعالی: سهم اجهل 
آغییاء من م4 می پندارد ایشان را نادان (بیخبر از حال شان) توانگران. و این ثبوت صدق 
صبر شان و با عفت بودن شان است. 
پنجم اینکه فرموده است تعالی: ِتَعْرِفُهُم بسیعَهُم 4 تو می شناسی ایشان را بچهره های شان. 
یعنی: با علامه ايکه الّه تعالی آنرا در وصف شان ذکر فرموده است. و این آن قول تعالی را نفی 
نیکند که میفرماید: یسم ال أَعْیَء می پندارد ایشان را نادان (بیخبر از حال شاذ) 
توانگران. چون کسیکه بی خبر از حال شان است این فطانت و فراست را ندارد که بداند که آنحا 
در چه حال هستند. اما کسیکه فطانت و فراست داشته باشد عجردیکه آنما را ببیند از علامةٌ شان 
آنا را میشناسد. 
ِِ تعالی است که میفرماید: «لا و ا افا سوال نمی کنند از مردم به 
امحاح. یعنی: با اصرار سوال نیکنند» بلکه اگر به خواستن حتاج شوند از کسی که میخواهند در 
استن اصرار نمیکنند» پس اینچنین مردم که با صفات یل (زیبا) آنا را وصف نوده است در 


صدقات حق اولیت را دارند و مستحق ترین همه شان هستند. 


ی 


2 


ی برای کنندهٌ آن 
اجر و واب است. از اینخاطر فرموده است تعالی: وما توا من حير فد اله به عَلیمگه و 
آنچه خرج کنید از مال پس هر آئینه خدا به آن بسیار داناست. بعداً حال متصدقین (صدقه دهندگان) 
را در همه اوقات و در همه احوال ذکر نموده و فرموده است تعالی: لین شون أَمَوْكٌم) آنانکه 
خرج میکنند مال های خود را در راه خدا. یعنی در راه اطاعت و در راه رضایت او نه در محرم ها 
و مکروه ها و شهوات خود شان یل وَهارٍ سرا وَعلايية هم َجَرهم عند یمه به شب 
و روز پوشیده و آشکارا پس برایشان ثواب ایشان است نزد پرردگار شان. یعنی: اجر بزرگی از خبر 
نزد رب مهربان شان دارند ولا خوّف عَلَیَهم4 و نیست بیمی برایشان. اگر تقصیر کنندگان می 
ترسند ولا هُمْ یرَنو و نه ایشان غمگین می شوند. آگر کسانیکه افراط نموده اند و غمگین 
هستند» پس در حاصل کردن مقصد و مطلب خود کامیاب شده اند و از هر شر و از هر ترساننده 
نجات حاصل کرده اند. و وقتیکه تعالی حالت نیکو کاران به بنده گان خود را با انواع نفقه ها تکمیل 


272 


سورة البقرة تیسیر الکرم الرحمن في تفسير كلام المنان مشهور به تفسیر سعدی جزء سوم 


فرمود حال ظالان و بد کارانی ر دص فرموده است که بر بنده گانش مایت ظلم و بدی میکنند. 
فرموده اتتزت تعالی: 
(۲۸۱-۲۷۵) آلذین ی کون الب لا یقوفون لا گما یوم آلٍي یِتَخبّطه السیطنْ من 


کسانیکه می خورند سود را بر میخیزند در قیامت مگر بر میخیزد مانند کسیکه خراب ساخته حواس 
او را شیطان بسبب آسیب رسانیدن این به آن سبب است که سود خواران گفتند بیشک که سوداگری 
مانند سود گرفتن است و حلال کرده است خدا سوداگری را و حرام ساخته است سود را پس کسیکه 
آمد بوی پند از طرف پروردگارش پس باز آمد پس او راست آنچه گذشته و کار او سپرده شده است 
بخدا و کسیکه برگشت بسود خواری پس آن گروه باشندگان دوزخ اند ایشان در آنجا جاویدان اند 
[البقرة: ۲۷۵]. 
«عَحَق له ارب ویر الصَدفت وله لا لا یب کل کار یم ۷۲ نابود می سازد خدا برکت 
سود را و افزون می سازد (برکت) خیرات را و خدا دوست ندارد هر نا سپاس گنهکار را لبقرة: ۲۷۶]. 
ك الَدِينَ ءامنوا وعَملواً الصلخت واَقَاواً الصَوة وءئوا الوة هم أَجَهم عند ریم ولا 
خوّف علَیِهم ولا هم یرَنُون 44۲۷۷ هر آئینه کسانیکه ایمان آوردند و کردند کار های شایسته و 
بر پا داشتند نماز را و دادند رکوة را مر ایشان راست واب ایشان نزد پروردگار ایشان و نیست ترس 
و با سب شوند [البقرة: ۲۷۷]. 
ییا آلذین ءمَتوا وا له ودْروا ما بقي من الربزا زٍن کم میت ۲۷۸ ای مومنان 
بترسید از خدا و ترک کنید آنچه مانده است از سود اگر هستید از اهل امان ا 1۳۷۸ 
وت ۸ نفعلا ادوا کرت شن اه ورسوله ون ثبم فلکم ژفوس ولك ل قط 
ولا عون ۲۷۹). (پس) اگر ترک نکردید (پس) آماده باشید بجنگی از طرف خدا و رسولش و 
اگر توبه کردید پس شا راست اصل ماطای شا نه شا ظلم کنید و نه بر شا ظلم می شود. 
[البقرة: ۲۷۹]. 
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لوان گان دو غترة فنظرةٌ رل مَیسرة وآن تصَدّفوا خی تم زن شم تعَموت 4۲۸۰ و 
آگر باشد بینوائی پس لازم است مهلت دادن تا توانگری و آگر صدقه دهید بمتر است شا را اگر شا 
میدانید [البقرة: ۲۸۰]. 

ونوا یوما جود فيه إل آل م توق کل تفس ما کسبت وَهم لا بْلمون ۲۸۱ و 
بترسید از آن روز که باز گردانیده شوید در آن بسوی خدا پس ام داده شود هر شخصی را آنچه 
عمل کرده است و ایشان ستم کرده نشوند [البقرة: ۲۸۱]. 

تعالی از خورندهٌ ربا (سود) و بد حالی شان و شدت منقلب شدن شان خبر میدهد. اينکه 
آما در روز قیامت از قبر های شان بر نخواهند خواست کما یوم لذي ور 
لین من ال 4 مگر بر میخیزند مانند کسیکه خراب ساخته حواس او را شیطان بسبب 
آسیب رسانیدن. 

یعنی: مثل اينکه شیطان آغا را دیوانه ساخته باشد» از قبر های خود حیران و فاقد ادراک و 
عقل های مضطرب بلند میشوند» و سخت ترین عذاب و بد ترین عاقبت را توقع میداشته باشند هر 
گاهیکه عقل های شان متقلب میشود» و الوا لق یم مق البزا گفتند پیشک که سوداگری 
مانند سود گرفتن است. و آن را گفته میتواند مگر جاهلی که در جهالت به درجهٌ نمائی آن رسیده 
باشد» یا متجاهل باشد (کسیکه جهل را تظاهر کند ولی جاهل نباشد) که از روی دشمنی عنادش 
بزرگ باشد الله آنما را با جنس احوال شان جرا میدهد» پس احوال شان احوال دیوانگان ميشود. 
و احتمال دارد که مراد قول تعالی: إلا يقرو إلا كا يفوم الّذي بََحبْطه این من 
مت 4 مگر بر میخیزند مانند کسیکه خراب ساخته حواس او را شیطان به سبب آسیب رسانیدن. 
این باشد که وقتیکه عقل های شان در کسب سود سلب گردیده بود» احمق شدند. و آراء شان 
ضعیف شده بود پس شکل و حرکات شان در بی نظمی و سرعتِ زیاد مشابه به مجانین شده بود» 
لله تعالی در جواب شان و در روشن ساختن این حکمت عظیم فرموده است: رال له لیم 4 
و حلال کرده است خدا سودا گری را. یعنی: بخاطر مصا عام در آن و شدت ضرورت به آن و 
بخاطر ضرر هائیکه در حرام کردن آن است؛ و در ام انواع تصرفات کسبی اصل همين است تا که 
چیزی بصورت روشن دلالت بر منع بودن چیزی کند 9وَحَرَمْ لب و حرام ساخته است سود را. 
بر آنچه از ظلم و عاقبت بدی که در آنست» و ربا (سود) دو نوع است: (ربا نسيقة کبیع الربا با 


یشارکه ی العلة نسیغة) سود نسیته (سود تأخیر) مانند سود فروختن با سود با اينکه در علت آن 
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نسيقة شریک است. (و منه جعل ما ف الذمة رس مال سلم). و صورت آن هم اين است که رقم 
واجب الأداء را سرمایه نام گذاشته بیع سلم کنند. و ربا الفضل. (و هو بیع ما جري فیه الربا بجنسه 
متفاضلاٌ) و آن فروختن چیزی با هم جنس آنست که بخاطر افضل بودن جنس سود گرفته شود. و 
هر دو در قرآن و سنت حرم است» و در ربا نسیغة اجماع هم است» و کسیکه ربا الفضل را مباح 
گفته است شاذ (منفرد و خارج از جموع) است و خالف نصوصی گفته است که بسیار زیاد است» 
بلکه ربا از گناه های کبیره و تباه کن است. 

وفْمن جِاء, مَوَعظَهةٌ من رب پس کسی که آمد بوی پند از طرف پروردگارش. یعنی: الله 
کسی را توفیق داد تا با وعظ و یاد آوری و ترسانیدن» او را نصیحت کند که باعث رت و قائم 
شدن حجت علیه اوست فا نتَهَی 44 پس باز آمد. از فعل خود و از تناول آن به انزجار آمد 9فْهء 
ما سَلفَ؟ پس او راست آنچه گذشت. یعنی: معاملاتی را که انجام داده بود قبل از اينکه موعظه 
برایش رسید» برای قبول کردن نصیحت او را جزائی (مکافاتی) باشد» مفهوم آیه دلالت بر اين میکند 
که کسیکه باز نه آید بر اول آن و آخر آن جزا داده میشود. 

مق له و کار او سپره شده است بخدا. در مجازات و در امور آینده او ون ِِ 
و کسیکه برگشت بسود خواری. و موعظه برایش نفع نرسانید» بلکه بر آن اصرار ورزید و 
آَصخب آلنارٌ هم فیها عون پس آن گروه باشندگان دوزخ اند ایشان در آنجا جاوید اند. 
در نصوص وعیدی که ظاهر آن تخلید (جاودانگی) اهل گناه های کبیره در دوزخ است بجز از شرک 
به الله اقوال علما رمهم له ختلف است. و کترین قول در آن اینست که گفته شود این اموریکه الله 
خلود در آتش را بر آن مرتب ساخته است موجبات و مقتضیات برای (خلود) است» یعنی اعمالیکه 
در نتیجه آن له تعالی جهنم دائمی را مقر فرموده است سبب برای آن خلود است. (و لکن الوجب 
ٍن م یوجد ما عنعه ترت تب علیه مقتضاه) و لاکن اگر همرای سبب کدام مانع نباشد نتیجه حتماً ظاهر 
میباشد. و از قرآن و سنت و اجماع سلف امت معلوم است که توحید و اعان مانع خلود در دوزخ 
میباشد» پس اگر توحید با انسان نباشد عمل او با صرف نظر از کفرش برای خلود مناسب میباشد. 
بعداً فرموده است تعالی: «حَق آله لب نابود می سازد خدا (برکت) سود را. یعنی: آنرا از بین 
می برد و برکت آنرا ذاتاً و وصفاً از بین میبرد» پس آن سبب واقع شدن آفات در آن و خارج شدن 
برکت - از آن میشود و آگر از آن انفاق کند اجری در آن برایش نیباشد بلکه برایش زادی در راه 


جهنم خواهد بود وی لصف و افزون می سازد (برکت) خیرات را 
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یعنی: آنرا نو میدهد و در مالی که از آن خارج میشود برکت می اندازد و ثواب دهندة آنرا نغو 
میدهد» و بخاطری است که جزاء از جنس عمل میباشد پس سود خور چون بالای مردم ظلم میکند 
و مال مردم را به وجه غیر شرعی میگیرد» پس با رفتن مالش جزا داده میشود» و نیکو کار به مردم با 
انواع احسان خود رب او کرم تر از اوست» پس به او احسان میفرماید طوریکه او به بندگانش احسان 
عوده است. 
وله لا یب کل کار و خدا دوست ندارد هر ناسپاس را. بر نعمت های ال صدقه هائی را 
که بر او واجب گردیده است اداء نمیکند و بندگان از او و از شر او سالم نمی مانند یمه گنهکار 
را. یعنی: آنچه را کرده است که سبب گناه و عذاب او شده است. 

وقتیکه الله تعالی سود خوران را ذکر فرمود» و معلوم بود که اگر آنحا یعانی میداشتند که برایشان 
نفع میرسانید اين جرعه از آضا سر نیزد» بعد از آن ذکر حالت موّمنان را و اجر شان را فرموده است 
تعالی» و آنما را مومن خطاب فرموده است» و از خوردن سود آنما را نجی فرموده است اگر مومنان 
هستند» و اینها کسانی اند که موعظٌ رب خود را قبول میکنند و منقاد امر او تعالی اند و به ایشان 
امر فرموده است که تقوی داشته باشند» و از جملهٌ تقوای شان این خواهد بود تا هر چه را که از سود 
مانده است ترک کنند» یعنی: معاملات موجودهٌ حال حاضر شانراه و اما آنچه که گذشته است؛ 
کسیکه موعظه را قبول کرده باشد گذشتة او را عفو میکند. 

و اما کسیکه در موعظه ال انزجار (اطاعت) خود را نشان ندهد و نصیحت او را قبول نکند 
مخالف الّه است و با او در محاربه است. و او عاجز و ضعیف است و توان محاربة العزیز الحكيم را 
ندارد که ظام را مهلت میدهد ولی او را نمیگذارد» تا اینکه او را با آخذ عزیز مقتدر بگیرد وان تبن 
و اگر توبه کردید. از سود فلکم ءوس آمولکمک پس شا راست اصل مامای شا. یعنی: آنرا 
وصول کنید لا تظِمُونَ نه شا ظلم کنید. به کسیکه با او معامله کرده اید با زیاده گرفتن که سود 
باشد ولا نظْلَمُونَ 4 و نه بر شا ظلم شود. در کم شدن سرمایة تان وان گان و اگر باشد. 
مقروض «دو عُسرة6ه بینوائی. که برای اداء کردن قرض خود مال برایش میسر نباشد فْنَظرة رل 
یسرد پس لازم است مهلت دادن تا توانگری. و این واجب است بر او تا مقروض را مهلت 
بدهد تا برای پرداختن قرض اش مال پیدا کند اون توا عم لحم ٍن شم تلو و اگر 


صدقه دهید بمتر است شا را اگر شا میدانید. یا با ساقط ساختن همه قرض يا بعض آن. 
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ي ° ر 1 و جر مگ سل 
طواتَفوا وما ترجَفون فیه رل ال م وق کل تفس ما کسبت وَمم لا یطلفرن 4۲۸۱ و 
بترسید از آن روز که باز گردانیده شوید در آن پسوی خدا پس تمام داده شود هر شخصی را آنچه 


عمل کرده است و ایشان ستم کرده نشوند. 

و این آیهٌ مبارکه از جملة آخرین آیات قرآن جید است. و خاتمة اين احکام و اوامر و نواهی قرار 
داده شده است. بخاطریکه در آن برای اعمال خیر وعده و برای اعمال شر وعید است. و اينکه هر 
که بداند که برگشت او بسوی ال است» پس به خورد و بزرگ و آشکار و پوشيدهةٌ عملش او را جزاء 
دهنده است» و به اندازةٌ یک ذره هم به او ظلم نمیکند رغبت داشتن و ترس داشتن هر دو بر او 
مر صا یت 

(۲۸۷) ییا دی ءاملوا دا تدایشم بدین بل آجل مُسئی فاکتبوة ولیکثب ینم 
کاب بالْعدل ولا یب کات آن یشب کما علَمه الا قلَیکْبَ ولیمیل الّذي علیه ان 


4 4 


له رکه ولا یبسن مه ۳ 1 م سوبا وص ِ لا یمه 


ایا 


اجن 


رات من تَرَضَوّنَ من آلشهداآء آن له حدم نهما فد کر Et e‏ وَل کک 
رسي رش e LE N‏ 2 7 

الد إا ما دعو و تسوا آد تة خو او کی إا E‏ 
وَأقَومُ لشهدة ود آلا ترتابوا ! أن کون ت ا کک a‏ 


۳ 


Cy: 7 
> 7 


ای مومنان وقتیکه معامله کنید با یکدیگر به قرض دادن تا معیاد مقرر (پس) بنویسید آنرا و باید 
که بنویسد ميان شا نویسنده بانصاف و انکار نکند نویسنده از آنکه نویسد چنانچه آموخته است 
او را خدا پس باید که وی بنویسد و املا کند کسیکه بر وی قرض است و باید بترسد از خدا که 
پروردگار اوست و نقصان نکند از آن قرض چیزی پس اگر باشد کسیکه بر ذمه وی است قرض بی 
عقل یا ناتوان یا نمیتواند املا کند او پس باید املا کند کار گذار او بانصاف و گواه گیرید دو شاهد 
از مردان تان پس اگر نباشد دو مرد پس یک مرد و دو زن گواه شوند از کسیکه رضامند باشید از 
گواهان تا اگر فراموش کند یکی از دو زن یاد دهد یکی از آن دو زن دیگرش را و انکار مکنند 
گواهان وقتیکه خواسته شوند و ملول نشوید که نویسید حق را اندک باشد یا بسیار تا میعادش این 
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نیارید مگر وقتیکه باشد معامله سوداگری دست بدست که گردانید آنرا میان خود پس نیست برشا 
هیچ گناهی آنکه ننویسید آنرا و گواه گیرید وقتیکه خرید و فروش کنید و باید که نقصان نرساند 
نویسنده و نه گواه و آگر چنین بکنید پس هر آئینه اين کار گناه است بشما و بترسید از خدا و می 
آموزد شا را خدا و خدا بر چیز داناست [البقرة: ۸۲ ۲]. 

اين آيهُ ین (قرض) است» و آن طویل ترین آیهُ قرآن است» و مشتمل بر احکام بزرگ و 
با منفعت و جلیل القدر است. اول آن: اينکه تمام انواع قرض ها از قبیل سلم و غیر آن جائز 
است. به اینخاطر که الّه تعالی در بارهٌ قرض هائی که مومنان بر آن بودند خبر داده است» و 
احکام مقررةٌ آنرا ذکر فرموده است. و این به جواز داشتن دوم و سوم دلالت میکند: که بايد 
در بیع سلم مدت باشد» و مدت بايد معین و معلوم باشد. از اینرو نه بیع نقد سلم درست 
است و نه در صورتیکه وقت آن جهول باشد. چهارم: به نوشتن تمام عقد های قرض امر شده 
است» چه از روی واجب بودن آن و يا از روی مستحب بودن. بخاطر شدت ضروری بودن 
نوشتن آن, (البته در این اختلاف است که واجب است يا مستحب). بخاطریکه بدون نوشتن 
در اثر غلطی و فراموشی منازعه و مشاجره و شر بزرگ در آن داخل ميشود. پنجم: به کاتب 
امر فرموده است تا بنویسد. 

ششم: بخاطر اعتبار داشتن نوشتن کاتب باید عادل (قابل اعتماد) باشد» چون نه در قول 
فاسق اعتبار است و نه در نوشته او هفتم: باید در بین هر دو عدالت فاید» و بخاطر قرابت 
يا دوستی يا غیر از آن بطرف یکی از آنما تمایل نداشته باشد» هشتم: اینکه کاتب به نوشتن 
وثیقه ها و آنچه که در نوشتن وثيقه های هر دو جانب لازم است و آنچه که وسیلهٌ حاصل 
شدن ثقّه (اعتبار) میباشد معرفت داشته باشد» چون بدون آن راهی برای عدل غیباشد» و 
مأخذ آن اين قول تعالی است: کلب بتکم ایب لدل و باید که بنویسد میان شا 
نویسنده بانصاف. فُم: اگر وثیقٌ به خط معروف و با عدالتی که ذکر شد موجود باشد به آن عمل 
شود ولو که نویسنده و شاهدان وفات کرده باشند, دهم: اين قول تعالی است: وا یب کات 
آن یب و انکار نکند نویسنده از آنکه نویسد. یعنی: کسیکه الّه به تعلیم دادن نوشتن به او 
احسان فرموده است تا بین دو نفر در معاملهٌ قرض نویسنده باشد نباید از نوشتن امتناع ورزد» پس 
طوریکه الله در تعلیم آن به او احسان نوده است؛ او هم به بنده گان حتاج اه در نوشتن احسان 


نماید. و از نوشتن برای شان امتناع نکند. 
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یازدهم: به کاتب امر فرموده است تا نتویسد مگر آنچه را که حقدار آنرا املاء میگوید. دوازدهم: 
کسیکه املاء یگ ون از بين عقد کننده گان کسی باشد که قرض بر او است. سیزدهم: به کاتب 
امر فرموده است که تام حق را آشکار سازد و از آن چیزی را پنهان نکند. چهاردهم: اینکه اقرار 
کردن انسان بالای خودش قابل قبول است. بخاطریکه الّه تعالی به کسیکه بالایش حق (قرض) است 
امر فرموده است تا به نویسنده املاء بگوید. پس اگر اقرارش را بنویسد موجب (سبب قرض) و 
مضمون آن ثابت میشود؛ و آن چیزی است که خودش بالای خود اقرار کرده است؛ ولو بعدً غلط 
ادعا کند يا در آن سهو کند. پانزدهم: اينکه کسیکه حق بالایش است. حقوقی که مقدار آن و 
صفت آن از قبیل کثرت و قلت و تعجیل و تأجیل آن بیان شده است» سخن خودش در آن قابل 
قبول است بدون سخن شخصی که حق (قرض) از اوست. بناطریکه تعالی او را از بیس (کم کردن 
در قرضی) که بر او است نمی نفرموده است. و سخن او از نگاه مقدار و صفت قرض قابل قبول 
است . 

شانزدهم: اينکه حرام است بر کسیکه بالایش حق (قرض) است که چیزی را از مقدار آن یا 
از بوی آن یا کیفیت آن یا مدت آن يا غیر از آن کم کند. هفدهم: کسیکه نظر به کوچکی سن 
یا کم عقلی یا بخاطر گنگ بودن و امثال آن قدرت املاء گفتن را ندارده ولی (سر پرست) خود را 
برای املاء گفتن و اقرار کردن نائب بسازد. هژدهم: بر ولی (سر پرست) لازم است تا عدالت کند 
طوریکه بر کسیکه حق بالای او است لازم است تا عدالت کند» و بخس (نقصان) نکند. بنا به قول 
تعالی: اعد 4 بانصاف. نزدهم: اينکه عدالت کردن ولی شرط است. بخاطریکه املاء با عدالتی 
که ذکر شده است از دست فاسق نمی آید. بیستم: بوت ولایت (سر پرستی) در معاملات مالی؛ 
بیست و یکم: حق (قرض) در دم بچهٌ صغیر و سفیه (بیجا مصرف کننده) و دیوانه و ضعیف 
میباشد. نه در ذمهٌ ولی شان. 

بيست و دوم: اقرار و تصرف بچة صغیر و سفیه و دیوانه و ناقص العقل و امثال شان صحیح 
نیست بخاطریکه الّه تعالی مسوّلیت املاء گفتن را به ولی او گذاشته است. و از روی لطف و رمت 
به آنما به چیزی ایشان را مسوّل نساخته است تا اموال شان تلف نشود. بیست و سوم: صحت 
تصرف ولی در مال کسیکه ذکر شدء بیست و چهارم: در اين برای انسان مشروعیت تعلیم کردن 
اموری است که توسط آن دّین دهنده و دّين گيرنده در معاملات داد و ست قروض بر یکدیگر خود 


نقه (اعتبار) داشته باشند» چون مقصد ثقه و عدالت پیدا کردن است» و چیزیکه بدون آن مشروعی 


279 


سورة البقرة تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان مشهور به تفسیر سعدی جزء سوم 


نمام یافته نتواند آن چیز خود مشروع میشود. بیست و پنجم: اينکه تلم (آموختن) نوشتن مشروع 
است. بلکه فرض کفائی است. چون الّه تعالی بر نوشتن دين ها و غیر آن امر فرموده است. و آن 
جز با تعلم حاصل نيشود. 

بیست و ششم: اينکه در عقد ها بر شاهد گرفتن امر شده است. و گرفتن آن به وجه مندوب 
(مستحب) میباشد» چون مقصود از آن ارشاد (رهنمائی) حفاظت حقوق است» و در آخر کار به 
مصلحت افرادٍ مکلف بر میگردد» بلی آگر متصرف ولي یتیم یا نگرانِ وقف و یا نحو آن باشد یا 
معاملةٌ باشد که حفاظت آن واجب باشد» در آنوقت برای حفاظتِ حق (قرض) شاهد آوردن واجب 
میشود» بیست و هفتم: اينکه نصاب شهادت در اموال و نحو آن دو مرد يا یک مرد و دو زن 
است» و در سنت دلیل برا ین هم است که با موجودیت یک شاهد قسم مدعی هم قبول میشود؛ 
بیست و هشتم: اينکه نظر به مفهوم لفظ رَجل (مّرد) شهادت بچه ها غیر قابل قبول است. 

بيست و کم: اينکه شهادت زنان بطور منفرد در اموال قبول میشود» بخاطریکه الله تعالی دو زن 
را قبول نه نموده است مگر با موجودیت یک مرد» و شاید کسی بگوید: که بخاطر حکمتی که آنرا 
در آیه دکر فرموده است» الله دو زن را مقام نک مرد را داده است» و آن حکمت موجود است چه 
با مرد باشد و چه منفرد» واللّه أعلم» سیم: اينکه بر اساس عام بودن قول تعالی: وأَسََشَهدُوا 
شهیدَین من رَجالِکم و گواه گیرید دو شاهد از مردان تان. شهادت مرد بردةٌ بالغ از مردان ما هم 
مانند شهادت مرد آزاد از مردان ما قابل قبول است. 

سی و یکم: اينکه شهادت کفار چه مرد باشند یا زن غیر قابل قبول است. بخاطریکه آنا از ما 
نیستند» و چون مبنای شهات بر عدالت است و آن غیر عدل است. سی و دوم: اينکه در اين 
فضیلت مرد بر زن است. و اينکه یک مرد در مقابل دو زن بخاطر قوت حافظةٌ مرد و نقص حافظة 
زن است» سبی و سوم: به قول تعالی: « قثْدکْرَ نها الْْرع کسیکه شهادت را فراموش 
کند بعداً برایش تذکر داده شود پس شهادت به یادش بیاید شهادت او قابل قبول است. 

سی و چهارم: از معنی اتخاذ میشود که آگر شاهد در حقوق واجبه از فراموش کردن شهادت 
خود در خوف باشد نوشتن آن بالایش واجب میگردد بخاطریکه چیزیکه بدون آن واجب اتام یافته 
نتواند خود آن واجب میشود» و سی و پنجم: اینکه آگر شاهد برای شهادت دادن خواسته شود و 
او معذور نباشد» بخاطر قول تعالی: طولا ۳ هد رد۱ ما دعو و انکار مکنند گواهان 
وقتیکه خواسته شوند. برایش جواز ندارد که انکار کند. سی و ششم: کسیکه به صفت شهدائی که 
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شهادت شان قابل قبول است وصف نشده باشد» بخاطر عدم فائدهٌ شهادت او و بخاطریکه از جملةً 
شهداء نیست بالایش واجب غیشود که دعوت را قبول کند. 
سی و هفتم: قرض کوچک باشد يا بزرگ ام آنچه از صفت مدت و تام آنچه از شروط و 


ره نوا این کتابت شا بانصاف تر است نزد خدا و درست تر برای گواهی و قریب تر است کتابت 
که شک نیارید. آن متضمن عدلی است که نظام بنده گان و زمين با آن قائم است» و شهادت 
هراه با کتابت (نوشتن) قائم ترین و کامل ترین و در بعید ترين حال از شک و منازعه و مشاجره 
است» سی و کم: از آن اتخاذ میشود که کسیکه در شهادت شک و اشتباه میداشته باشد اقدام 
کردن به آن برایش جائز نیست. بلکه باید به آن یقین داشته باشد. 
چهلم: قول تعالی: !۷ آن تکون ره حَاضرَة تدیژوضَا بینکَمْ فلیّس عَلَیِکمْ جناخ الا 
تکتبوعا که مگر وقتیکه باشد معامله سوداگری دست بدست که گردانید آنرا میان خود پس نیست 
بر شا گناهی آنکه ننویسید آنر. اگر سوداگری دست بدست حاضر باشد بخاطر عدم شدت 
ضرورت به کتابت. در ترک کتابت رخصت است. چهل و یکم: اینکه اگر کتابت را در سوداگری 
دست بدست رخصت داده است. تعالی شهادت دادن را با این قول خود شرع نموده است که 
میفرماید: 9وَأضْهدُوا دا نَبَایعم 4 و گواه گیرید وقتیکه خرید و فروش کنید. 
چهل و دوم: ی از ضرر رساندن به کاتب است که در وقت مشغولیت خواسته نشود و برایش 
مشقت نرسد. چهل و سوم: نمی همچنان از ضرر رساندن به شاهد است. با اينکه بخاطر مریضی يا 
کار یا غیر آن» تحمل اداء کردن شهادت دادن را نداشته باشد و باعث مشقت او گردد» و آن در 
صورتی که قول تعالی: ولا یضار گَاتَب ولا هيد و باید که نقصان نرسد به نویسنده و نه 
گواه. مبنی به جهول باشد» و اما آگر مبنی به فاعل قرار داده شود» پس در آن شاهد و کاتب از 
ضرر رساندن به صاحب حق (قرض) نمی شده اند با اینکه از نوشتن امتناع بورزد یا اجرت سنگین 
بخواهد و نحو آنء و آن دو چهل و چهارم و چهل و پنجم هستند. چهل و ششم: اینکه ارتکاب 
ت هر ‌ 
این حرمات از خصال فسق میباشد» و آن نظر به این قول تعالی است: #وإن تَمعَلوا فان شوق 
3 و ۳ ع ۲ ۱ ۱ 
بکُم4 و آگر چنین بکنید پس هر آئینه این کار گناه است بشما. چهل و هفتم: اينکه اوصافی مانند 


فسق و مان و نفاق و عداوت و محبت و نحو آن در انسان مزا است» و در او ماده فسق و غير 
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آن موجود است» و هانطور ماده امعان و کفر» و آن نظر به این قول تعالی است: لَه 0 
بم هر آینه این کار گناه است بشما. و نفرموده است فأنتم فاسقون أو مساق (پس شا فاسقان 

چهل و هشتم: - حق این نکته بود تا نظر به مقدم بودن موضع آن مقدم تر ذکر میشد - و 
آن اينکه شاهد باید عادل (نیک و قابل اعتماد) باشد» با قول تعالی: ون ترْضَوّد من آلشهدآء 4 
از کسیکه رضا مند باشید از گوامان. چهل و فُم: اينکه عدالت در همه زمان و مکان مشروط به 
عرف میباشد» پس هر که در نزد مردم مورد رضایت و قابل اعتبار باشد شهادت او قبول ميشود. 

پنجاهم: از اين عدم قبولیت شهادت مهول انخاذ میشود. شخصی که عادل بودن یا فاسق بودن 
او نا معلوم است. تا وقتیکه نیک بودن او تصدیق شود. 

پس این احکامی که از این آيةٌ کرعه استنباط میگردد بر حسب حال حاضر و فهم قاصر است؛ 
و الله تعالی در کلام خود اسرار و حکمت هائی دارد که به هر کسی از بنده گان خود که بخواهد 
آنرا خاص میگرداند. و قول تعالی: 

۸9 و إن کم على سر و 4 رايا قرفن کفبوضة قن آین بعکم بعضا تیه 
ی اون مه وی اه ره ولا تکنموا السَهَاة ومن یکنمها هآ قَلبه له ما تَفملون لیم 4۲۸۳ 

و آگر باشید در سفر و نيابید نویسنده پس گروی بدست آورده شده لازم است پس آگر اعتبار 


کند بعضی شا بعضی را پس باید ادا کند آن کس که اعتبار شده بر وی امانتش را و باید که بترسد 


از خدا که پروردگار اوست و پنهان مکنید شهادت را و کسیکه پنهان میکند آنرا پس هر آثینه او 
گناه کار است دل او و خدا بآنچه میکنید خوب داناست [البقرة: ۸۳ ۲]. 

یعنی : آگر مسافر بودید و 1 وا گاتیا و نیا بيد نویسنده. که بين تان پنویسد تا با آن اعتبار 
حاصل شود رهن 5 مَقَبوضة 4 پس گروی بدست آورده شده لازم است. . یعنی : : صاحب قرض بر 
آن قبضه داشته باشد تا نزدش وثیقه باشد تا وقتیکه دوباره حق او را برگرداند» از این معلوم میشود 
که اگر رهن (گروی) در قبضة صاحب قرض نباشد توق (اعتبار یا ضمانت) حاصل فیشود» و 
همچنان دلالت بر اين میکند که آگر بین راهن (مالک رهن) و مرن (گيرنده رهن در عوض قرض) 
بالای اندازةٌ رهن (گروی) اختلاف به میان بیاید» سخن از مرتمن میباشد. بخاطریکه الله تعالی برای 
اعتبار صاحب حق (قرض) رهن را در عوض نوشتن قرار داده است؛ چون آگر سخن مرتمن در اندازة 
رهنی که داده شده است قبول نشود معنی ایکه مقصود است حاصل عیشود» و چون مقصد از رهن 
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اعتبار حاصل کردن است در سفر و در حضر جائز میباشد. و نص را الله در سفر فرموده است 
بخاطریکه در سفر نظر به غیر موجودیت کاتب احتمال ضرورت به آن بیشتر است, ام آن در 
صورتیکه صاحب حق بخواهد برای حق خود ثقه (اعتبار) حاصل کند» پس اگر صاحب حق از غرم 
خود در امن باشد و بخواهد بدون رهن با او معامله کند. بر مقروض است تا قرض او را بطور کامل 
اداء کند بدون اينکه بر او ظلم کند و در حق (قرض) او حق تلفی کند. 

ليق | لله رَه و باید که بترسد از خدا که پروردگار اوست. در اداء کردن حق و با کسیکه 
با او خسن ظن کرده است با احسان تلافی کند ولا نکم لسَهَادَة 4 و پنهان مکنید شهادت را. 
بخاطریکه حق (قرض) مبنی بر شهادت است و بدون آن حق ثابت نیشود» پس پنهان نمودن آن از 
بزرگترین گناهان است» بخاطریکه او خبری را که راست بود و بر او واجب بود آنرا خبر بدهد خبر 
نداد و ضد آنرا خبر داد که دروغ است» پس با آن فوت شدن حق کسیکه حق (قرض) او بود ترتیب 
میابد» و غذا فرموده است تعالی: وم یکنمها فان مق وله با تون له و کسیکه پنهان 
میکند آنرا پس هر آئینه او گناه کار است دل او و خدا بآنچه میکنید خوب داناست. 

پس این احکام حسنهٌ که الّه تعالی بنده گان خود را بر آن هدایت فرموده است و مشتمل بر 
حکمت های بزرگ و مصلحت های تامه است دلالت بر این میکند که خلق اآگر راه هدایت را که 
الله تعالی آنرا برایشان ارشاد فرموده است گند با اصلاح شدن دین دنیای شان هم از راه اشتمال 
داشتن آن در عدالت و مصلحت» و حفظ حقوق و قطع مشاجره ها و منازعه هاء و انتظام يافتن 
معاش (آنچه از خوراک و نوشیدنی ها که زندگی با آن تکوین میشود) اصلاح خواهد شد فل 
امدٌ كنا بي لا وجهه و عظیم سلطانه لا نحصی ثناءٌ علیه. پس شکر همه للّه راست همان 
طوریکه لائق جلال روی اقدس او و سلطنت عظیم اوست و طوریکه حق اوست تعالی ما ثنائش 


کرده میتوانیم 
ک 1 ی الرض وان ثبدواً ما ی سکم آو فو جاسكم 
فیشیه هن او وتات من باه واه علی کل شَيْءٍ قَدِیژ 4۲۸4 خدا راست آنچه 


E‏ در زمین است و اگر آشکارا کنید آنچه در دل های شاست يا پنهان کنید 
آنرا حساب میکند با شا به آن خدا پس بیامرزد کسی را که خواهد و عذاب کند کسیرا که خواهد 


و خدا بر هر چیز تواناست [البقرة: ۲۸۴]. 
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این از جانب الّه (خبار است که او راست آنچه در آممان هاست و آنچه در زمین است؛ 
آنما را خلق کرده است و رزق میدهد و مصاح و دینی و دنیوی شانرا تدییر میکند» چنانچه 
همه در ملکیت و غلام او اند نه اختیار ضرر رساندن را به خود دارند نه نفع را نه مرگ را و 
نه زندگی را نه زنده شدن بعد از مرگ را» او رب شان و مالک شان است که با حکمت خود 
و عدل خود و احسان خود در آنا تصرف دارد» و آغا را امر فرموده است و ی فرموده 
است و بر آنچه علناً کرده اند و آنچه پوشیده کرده اند آنما را حاسبه کند. 

ِفَيَعُفِرٌ لِمَن يَشَآءٌ پس بیامرزد کسی را که خواهد. و آن برای کسی میباشد که اسباب 
مغفرت (آمرزش) را با خود آورده باشد و عذاب کند کسیرا که خواهد به گناه او که آنچه را که 
کفارة آن گناه او میشود و اسباب معاف کردن او میشود حاصل نکرده باشد وله ی کل شَيء 
و 
غلبه و مشیقت و تقدیر و جزا و سزای اوست. 

)۸( الول چا اتر إل من رو لومون کل عامن با وعلیگیه. وکثبه. 
ورسله. لا تمرف بي أَحَد من ژسله وقالوا عتا وَأطَعَتًاً عُقَرَانَكَ رَبَنا وَإلَيَّكَ المصیر 4۲۸۰ 
امان آورد پیغمبر بچیزی که نازل شده بوی از طرف پروردگارش و مومنان نیز همه اعان آورده اند بخدا 
و فرشتگانش و کتاب هایش و پیغمبرانش (میگویند) فرق نيکنيم میان هیچیک از پیغمبران او و 
گفتند شنیدم و فرمان بردیم (میخواهیم) آمرزش ترا ای پروردگار ما و بسوی تست باز گشت. 
[البقرة: ۲۸۵]. 

تعالی از اعان داشتن رسول و مومنان همرای او و انقیاد (فرمانبرداری) و طاعت شان و 
مغفرت خواستن شان با آن» خبر میدهد که آغما به الّه و ملائکهٌ او و کتاب های او و 
پیغامبران او اعان آورده اند» و آن متضمن امان آوردن به تمام آنچه است که الّه تعالی آنرا در 
بار خود خبر داده است» و متضمن آنچه از صفات کمال او و نعت های جلال او به وجه 
جمل و تفصیلی و منزه بودن او از هر نوع تشبیه و تمثیل و تعطیل و از تمام صفات نقص 
است که به سل خود در بارةٌ خود خبر داده است؛ و متضمن امان داشتن مجمل و تفصیلی 
به ملائکه است که از شرائع بر آنما منصوص شده است. 

و اعان داشتن به ام رسّل و کتاب هاء یعنی: به تمام آنچه که پیغامبران خبر داده اند و 


آنچه از اخبار و اوامر و نواهی که کتاب ها متضمن آن اند و آغا بین هیچیک از پیغامبران 
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او فرق نمیگذارند» بلکه به همه شان امان دارند» بخاطریکه آنا بین الله و بنده گان او وسایط 
هستند» پس کفر ورزیدن به بعض شان کفر ورزیدن به همه شانست» بلکه کفر ورزیدن به الله 
است. «لوفالْواً عتا و گفتند شنیدیم. چیزیکه را که به ما امر فرموده ای و از ما نمی فرموده ای. 
اطع و فرمان بردم. از تو در آن و از کسانی نبودند که گفتند شنیدم و نافرمانی کردیم 
و وقتیکه در حقوق الّه تعالی از بنده حتماً باید تقصیری بیان بياید در حالیکه او به مغفرت تعالی 
محتاج است میگویند: « عُفراتَكَ 4 (میخواهیم) آمرزش ترا. یعنی: در تقصیر و گناهی که از ما 
زده است از تو مغفرت ميخواهيم. و محو شدن آن عیب هائی را ميخواهيم که به آن متصف شده 
ام طوَیْكَ آلمصیر 4 و بسوی تست باز گشت. یعنی: برگشت ام خلائق و جزاء دادن شان به 
ان ی 
لا وسغهاً که ما کسبت وغلیها عا میت وتا لا 
ُوَاخدنا زن او خطااً رکتا ولا مل لین (متراً کما حَلتة. علی لین من قبلا رتا 


ین 2 u‏ ۲ 8 رت E‏ 7 هو مومت ع, رم ۲ < 0 1۳ 1 
ولا محملنا ما لا طاقَةّ لنا به‌مد واعَف عنا واغفر لنا وَارَحنا آنت مَوّلتَا قانصره علی الْقَوّم 


تکلیف نمیکند خدا هیچکس را مگر بقدر طاقتش مر او راست آنچه کسب کرد (از خبر) و بر 
وی است آنچه کرد (از بدی) (بگوئید) ای پروردگار ما مگیر ما را اگر فراموش کردیم یا خطا کردم 
ای پروردگار ما و بار مکن بر ما بار گران چنانچه نمادی آنرا بر کسانیکه پیش از ما بودند ای 
پروردگار ما و منه بر ما آنچه نیست طاقت ما را به آن و در گذر از ما و بیامرز ما را و رحم کن بر 
ما تویی پروردگار ما پس نصرت ده ما را بر گروه کافران [البقرة: ۲۸۶]. 

وقتیکه این قول تعالی نازل گردید: وان د ا مان آنشیکم و وه بخاستگم به اه4 

و اگر آشکارا کنید آنچه در دل های شاست يا پنهان کنید آنرا حساب میکند با شا به آن خدا. 
آن برای مسلمانان سخت گذشت شت چون در وهم اين افتادند که هر چه از امور لازمه و امور عارضه 
و مستقره (فکر های غیر ارادی و بلا شعور و غیر یقینی و خیالی و غیر آن) که در قلب های شان 
بگذرد به آن مواخذه میشوند» پس با این آیه آنما را خبر فرمود که او تعالی کسیرا به چیزی بیشتر از 
طاقتش مکلّف نفیسازد؛ و برایش مشقت نیخواهد, طوریکه فرموده است تعالی: وا جعَل عم 
ف الذِينِ من حرج و نگردانیده بر ما در دین هیچ چیز مشکل [الحج: ۸ پس اصل اوامر و 


نواهی از اموری نیست که بر نفس ها مشکل باشد. بلکه غذای ارواح و دوای ابدان است؛ 
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و مایت از ضرر است» پس الّه تعالی بنده گان را از روی رهت و احسان امر فرموده است 
به آنچه آنا را امر فرموده است و با آمم اگر عذر هائی بیان آید که فکر شود در آن 
مشقت است » يا در ساقط شدن آن از مکلف» یا ساقط شدن برخی از آن برای آن تخفیف 
و تسهیل است. طوریکه برای مریض و مسافر و غیر شان تخفیف داده شده است بعداً خبر 
داده است تعالی که هر نفسی آنچه از خیری را که کسب نوده است برای اوست. و آنچه 
از شری را که کسب نوده است علیه اوست» پس هیچ بار برداری بار دیگری را نمی بردارد؛ 
و نه حسنات بنده به غير او میرود. 

در نیکی فرمودهٌ لفظ (کسَبّت) بر این دلالت میکند که انسان با کوشش معمولی هم 
میتواند نیکی حاصل کند» بلکه به مجرد نیت قلب هم حاصل میشود» و در عمل شر لفظ 
(اکتسّبٹ) دلالت بر این میکند که عمل شر عليه انسان نوشته نمیشود تا آنرا عملی کند و 
در آن سعی کند. 

و وقتیکه تعالی در بارهٌ اٍعان داشتن رسول و مومنین هرای او خبر داد» و اينکه هر عامل 
به عمل خود مجازات میشود» و انسان در معرض تقصیر و خطاء و فراموشی قرار میگیرد» و 
خبر داد که ما را مکلف نمیسازد مگر به آنچه که طاقت آنرا داشته باشیم و قدرت ما به آن 
رسیده بتواند» با آن در بارة دعای مومنین هم خبر داد» و نبی 3 خبر داده اند که الله در 
جواب آن دعاء فرموده است: قذُ فُعَلت. آنرا کردم. پس فرموده است تعالی: رتا لا ترادا 
إن سینا أو َطا 4 (بگوئید) ای پروردگار ما مگیر ما را اگر فراموش کردم يا خطاء کردیم. و 
فرق بین هر دو اين است: که نسیان (فراموشی) کاری است که بنده به آن مأمور شده باشد و از 
قلب او فراموش شود و خطاء اینست: که انسان ارادهٌ یک کار جائز را کند» لیکن آن کار از او 
بطریقة واقع شود که جائز نباشد پس الّه تعالی اين دو را از روی رمت و احسان به اين امت عفو 
فرموده است آگر در آن واقع شوند. بنا برین اگر کسی با لباس غصب شده» یا نجس» نماز بخواند» یا 
جاستی را در بدن خود فراموش کرده باشد. يا به فراموشی در نماز حرف بزند» يا به فراموشی در 
حال روزه داشتن چیزی بخورد» یا حظوری (منوعی) از حظورات احرام را به فراموشی مرتکب شود به 
شرطیکه زنده جانی را تلف نکند» معاف است. 

و همانطور آگر قسم خورده باشد که یک کاری را نخواهد کرد بعداً به فراموشی آن کار را کند؛ و 
همچنان آگر خطاء کند و جانی یا مالی را تلف کند گناهی بر او نیست. ولی در اتلاف ضمان است 
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(ضمانت تنها در تلف کردن جان يا مال ا عو ا ف همینطور در موقعیکه خواندن 
(بسم الله) واجب است اگر انسان خواندن (بسم اللّه) را فراموش میکند ضرری ندارد. 

رتا ولا اه عَلَينآً إٍصراً ای پروردگار ما و بار مکن بر ما بار گران. یعنی: تکالیف با 
مشقت را ط گُما لت علی الذینَ من قبلأ چنانکه نمادی بر کسانیکه پیش از ما بودند. و 
چنین نود تعالی» و در اوامر طهارات و عبادات این امت را طوری تخفیف عنایت فرموده است که 
به امت دیگری نفرموده است. 

رتا ولا حَمَلَنَا مَا لا طافة لا بو ای پروردگار ما و منه بر ما آنچه نیست طاقت ما را 
به آن. با عفو و مغفرت دفع مکروهات و شرور حاصل میشود» و با رمت صّلاح امور حاصل 
وه مانت مَولَلنَا) تویی پروردگار ما. یعنی: رب ما و مالک ما و اله (معبود) ما هستی که» از 
وقتیکه ما را پیدا کرده ای ولایت (مدد و توفیق تو) با ماست؛ و نعمت هایت در تام اوقات به 
اطرف ما دور می زند. 

بعداً نعمت عظیم و احسان بزرگ را برای ما عطاء فرمودی و آن اسلام است که تمام نعمت 
ها تابع آنست. پس يا رب ما و مولای ما از تو ميخواهيم تا نعمت خود را برای ما اتمام فرمائی با 
اينکه بر قوم کافران ما را نصر دهی, کسانیکه بر تو و به رسل تو کفر ورزیده اند» و با اهل دين تو 
مقاومت کرده اند و امر ترا دور انداخته انده پس ما را با حجت و بیان و ششیر و نوک تير بر آنما 
نصر بده» با اینکه ما را در زمين تمکین نصیب فرما و آنما را ذلیل بگردان» و یمان و اعمالی را نصیب 


ما بگردان که با آن نصر حاصل شود و امد له رب العالین. 


به عون الله و توفیق او تعالی تفسیر سورهُ البقرة اتمام یافت. و صلى الله على محمد و سلم. 
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تفسیر سوره آل عمران 


و آن مدنی است 
1 ۸ ۵ 
هشتاد و چند آیه این سوره در مخاصمهٌ نصاری و باطل ثابت کردن مذهب شان و دعوت 


شان به دخول در دين حق دین اسلام نازل شده است. طوریکه شروع سورهٌ البقرة بر مناقشه يهود 
(۶-۱) ۱2۱5 له ل إل إلا هو ای الوم 4۲ ال اين له نیست هیچ معبودی غیر او 


رل عَلیَْ آلکتب باق مُصیْفاً ما بين یدیه وال التورنةٌ والانجیل 44۳ فرود آورد بر 
تو کتاب را براستی تصدیق کننده آنچه را پیش از ویست (کتابهای ایشانرا) و نازل گردانید تورات و 


اجیل را [آل عمران: ۳ ]. من بل غذی اي وال یمان رن این کُمَوواً بات آل کم 
و 


اب مدید وله عزیژ ذُو آنتقام ٤‏ پیش از این کتاب برای هدایت مردم و فرود آورد فارق 
و باطل هر آئینه کسانیکه منکر شده اند از آیت های خدا مر ایشان راست عذاب سخت 
و الله غالب انتقام گیرنده است [آل عمران: ۴]. 
مإ آله لا می عَلَيَهِ شىء في أَلَأَرْضٍ ولا في آلسْماء 4۰ هر آینه پوشیده نیست بر وی 
چیزی در زمین و نه در آسمان [آل عمران: ۵]. هو ألَّدِي يُصوركم في ارام کیت یشاز لا 
له إل هو لیر اي #٦‏ او آن ذاتیست که صورت می بندد شا را در شکم های مادر 
چنانچه خواهد نیست هیچ معبود غیر او غالب با حکمت [آل عمران: ۶]. 


{iY‏ ارک و تعالی آیه را یا اخبار الوهیت خود شروع فرموده است» و اينکه او معبودیست 
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که جز او معبودی نیست؛ که جز او دیگری نباید اله گرفته شود و نه عبادت او شود پس هر 
معبودی سوای او باطل است. و الّه آن معبود بر حقی است که متصف به آن صفاتِ الوهیت است 
که مرجع آن صفات حیات (زندگی) و قیومیت است» پس ای 4 زنده. کسیست که حیات 
بزرگ و کامل دارد که مستلزم تمام آن صفاتیست که حیات بدون آن امام یافته عیتواند و تکمیل شده 
نمتواند» مانند شنیدن و دیدن و قدرت و قوت و عظمت و بقاء و دوام و عز (غلبهٌ) که از او دور 
نمی شود ألميو تدبیر کنندة همه است. به ذات خود قائم است و از تمام خلوقات خود مستغنی 
°| ء 7( ۶ ۹ ۰ و 71 ۰ 11 
(بی نیاز) است» و او قائم نگهدارندۀ همه است پس ام مخلوقاتش در ایجاد (به وجود آمدن) و آماده 
شدن و امداد گرفتن به او فقیر اند» پس او تدبیر دهندهٌ تمام خلائق است و تدبیر اجسام و قلوب و 
ارواح و همه امور آنحا در تصرف اوست. و از جملةٌ قائم نگهداشتن تعالی بنده گانش را و از رمت 
او به آنما اینست که بر رسول خود محمد ب کتاب را نازل فرمود» که در اخبار خود و اوامر خود و 
نواهیه خود جلیل القدر ترین و عظیم ترین کتاب هاست. به آنچه که در آن خبر داده است صدق 
طمصَّقاً ما ی یدیّه 4 تصدیق کننده آنچه را که پیش از ویست (کتابهای ایشانرا). از کتاب 
های سابقه, یعنی آنا را تائید میکند» پس در حق هر چه که قرآن کریم شهادت میدهد آن مقبول 
(قابل قبول) است» و هر چه را که رد میکند مردود است, و آن مطابق به تام مطالبی است که هد 
سل (پیغامبران) بر آغا متفق هستند» و شاهد صدق آن هستند» پس تصدیق کردن امل کتاب کتب 
خود شان را مکن نیست اگر به آن یعنی به قرآن امان نداشته باشند. بعداً فرموده است تعالی: 
گم و RE‏ ی 4 مه 4 
آنل أَلتَوَرَلةً و نازل گردانید تورات را. یعنی: برای موسی ولإ نجیل و انجیل را. برای عیسی 
من بل پیش از این کتاب دی اس 6 برای هدایت مردم. 
قرآن را برای هدایت مردم از گمراهی نازل فرموده است» پس کسی از آا که هدایت الّه را قبول کرد 
هب« : . ۳ EG‏ ~~ 
مهتدی است و کسیکه آنرا قبول نکرد بر گمراهی خود باقی ماند وال آلفرقان 4 و فرود آورد 
فارق میان حق و باطل را. یعنی : حجت ها و دلائل و براهین (برهان های) قاطعانه را که بر تمام 
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مطالب و مقاصد دلالت میکند. و همچنان آنچه را که خلق به آن احتیاج دارند تفصیل و تفسیر 
نموده است تا آن احکام جلیل القدر ظاهر باقی عاند. پس برای هیچ کسیکه به آن و به آیات آن 
امان نه آورده باشد نه عذری و نه حجتی باقی مانده است. از اینخاطر فرموده است: رن لین 
ک۳ ایب اَلَو هر آئینه کسانیکه منکر شده اند از آیات خدا. یعنی بعد از اينکه آنرا بر 
فرمود و واضح ساخت و تام شبهات را دور ساخت «صمْ عَذَابٌ شریذی مر ایشان راست 
عذاب سخت. که اندازه کردن شدت آن مکن نیست. و وصف آن درک فیشود وال عزیز 4 
و الله غالب. یعنی: قوی است هیچ چیزی او را عاجز کرده غیتواند ذو آنتمام 4 انتقام گیرنده 
است. از کسیکه نافرمانی او را میکند. 

إن | له لا یی علیّه شی؛ في ألأرّض ولا في ألما هر آئینه الله پوشیده نیست بر وی 
چیزی در زمین و نه در آسمان. و در این اقرار است به اینکه علم او تعالی تمام معلومات را احاطه 
میکند» جلی آنرا و خفی آنراء ظاهر آنرا و باطن آنرا» و از جملةٌ آن اچتّه است که در شکم هاست 
که چشم خلوقات ادراک آنرا ندارد. و علم شان به آن نائل نیست» و او تعالی با لطیف ترین تدبیر 
آنرا تدبیر میدهد ام قدرت آنرا برایش میدهد از اینخاطر فرموده است تعالی: 

هو اذٍي یوم ن الْرحام کیت یشَاء4 او آن ذانیست که صورت می بندد شا را 
در شکم های مادر تان چنانچه خواهد. از کامل خلوقات و ناقص آن» و خوب آن و بد آن؛ 
و مرد آن و زن آن ‏ له الا هو لیر أَحْکیم» نیست هیچ معبود غیر او و او غالب با 
حکمت است. از اين آیات معبود بودن الّه تعالی» و باطل بودن معبودی سوای او ثابت و معین 
میشود» در ضمن جواب است برای نصاری که بر زعم الهیتِ عیسی بن مرم علیه السلام هستند. و 
اثبات حیات کامل خود را و قیومیت تام خود را متضمن شده است. که متضمن ام صفات مقدسه 
است طوریکه ذکر آن گذشت. و همچنان اثبات شرائع (شریعت های) بزرگ است که در آن برای 
مردم رهت و هدایت» و تقسیم کردن مردم به هدایت یافتگان و غير آنست» و اثبات جزاء برای 
کسانی است که به آن هدایت نشدند. و ثبوت وسعت علم باری تعالی ونفوذ مشیئت مشیئت و حکمت 
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او آنست که فرود آورد بر تو کتاب را بعضی از آن آیت های واضح است آجمله اصل کتاب است 
و بعص دیگر حتمل معانی با هم مشتبه پس اما کسانی که در دل های شان کجی است پیروی 
میکنند آنرا که متشابه است از آن کتاب برای طلب فتنه و برای طلب تأویل آن و نیداند مراد آنرا 
مگر خدا و ثابت قدمان در علم میگویند امان آوردم باین متشابه این همه از نزد پروردگار ماست و 
پند پذیر نمیشوند مگر خداوندان خرد [آل عمران: ۷]. 

رتا لا تزغ قُلُوبَنَا بَعَدَ ِد هديا وة ا ا ت 


ا 


َة إِنَكَ آنت ماب ۸ ای 
پروردگار ما کج مکن دای ما را پس از آنکه راه نمودی ما را و ببخش ما از سوی خود رمت هر 
آئینه تو تویی بسیار بخشنده [آل عمران: ۸]. 

رین ّت جام الاس لیم لا ربب فی إن آله لا بُ لمعا 44 ای پروردگار ما هر آئینه تو جمع 
کنندهٌ مردمانی در آن روز که هیچ شک نیست در آن هر آئینه ال نمیکند خلاف وعد خود. 
[آل عمران: 4]. 

تمام قرآنٍ عظیم کم است طوریکه فرموده است تعالی: کب أکِمث َيه م فلت 
من لذن حخکیم خبیر 4 اين کتایی است که استوار کرده شده آیات او باز مفصل بیان شده است از 
جانب حکم کننده با خبر [هود: ۱] پس آن بر نمایت [حکام و مظبوطی و عدل و احسان 
مشتمل است وم اخسن من الل كما لِقَوْم بوقنودً4 و کیست بتر از خدا حکم کننده (از 
حیث حکم) برای قومیکه یقین دارند [الائدة: ۵۰]. 

و در زیبائی و بلاغت و تصدیق کردنِ بعض آن دیگرش را و مطابقت داشتنٍ آن معناً و 
لفظاً متشابه است» و اما (حکام و تشابه (نحکم و مُتشابه بودن) که در این آیه ذکر گردیده 
است طوریکه الّه آنرا ذکر فرموده است امن جات کت 4 e‏ از آن آیت های واضح 
است. یعنی: واضحانه دلالت میکند» در آن شبه و اشکالی نیست هن ٤‏ آلکتب آنجمله اصل 
کتاب است. یعنی: اصلی که تمام متاشبهات به آن رجوع داده میشود (باز گردانیده میشود)» و آن 
(حکمات) اکثر آیات قرآن است. و4 از آن آیات ار هت بعص دیگر محتمل معانی 
با هم مشتبه. یعنی: چون دلالتِ آن جمل (محتاج به بیان) است معنای آن بالای بسیاری از اذهان 
مُلّبس (مُغلق و پیچیده) میشود. و به افهامی مبادرت ورزیده میشود که از آن مراد نیباشد. پس 
E ek‏ است که برای هر کس روشن و واضح است, و آن اکثریتی است 


که به آن مراجعه میشود» و از آن آیاتی است که برای بعضی مردم مشکل میباشد» در این صورت 
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ضرورت به این میشود تا متشابه در روشنی حکم و خفی به کمک جلی ذ فهمیده شود به این طریق 
هر یک دیگر خود را تصدیق میکند و در آن تناقض و تعارض به میان نمیآید؛ و لاکن مردم به دو 


اما آلذین ف فلوم ری پس اما کسانی که در دل های شان کجی است. یعنی: در اثر 
فاسد شدن مقاصد شان در میل دوری از استقامت در راه راست» و قصد داشتن شان در ضلالت 
و گمراهی» و قلب های شان از طریق هدایت و رشاد منحرف شده باشد یعون ما تشه 
من پیروی میکنند آنرا که متشابه است از آن کتاب. یعنی: تحکم واضح را گناد و به متشابه 
می روند» و موضوع را بر عکس آن میکنند و حکم را بر متشابه حمل میکنند» 
ابتاء آلفننة که برای طلب فتنه. کسانی را که به قول خود دعوت میکنند. چون از متشابه بسبب 
مشتبه بودن آن فتنه حاصل شده میتواند. و الا در محکم برای کسیکه قصدش متابعت از آن باشد 
حق صریح و واضح است و در آن محلی برای فتنه وجود ندارده و قول تعالی: «َبتعَاء یلوا 
عم ,لا ام و برای طلب تأویل آن و نمیداند مراد آنرا مگر خدا. 
از مفسرین در توقف بر (اله) در قول او تعالی: ما یَلم .لا مد دو قول موجود 
است» جمهور شان بر آن توقف میکنند» و بعض شان «أَلسحُونَ فی آلعلم4» و ابت قدمان در 
علم. ی 
ثابت قدمان در علم)» و هر دوی آن احتمال داشته ميتواند» بخاطریکه اگر از تأویل دانستن حقیقت 
و غایت چیزی مراد باشد پس وقف کردن بر ل Î‏ درست است» بخاطریکه متشاهی را که الله 
تعالی آنرا در بارةٌ خود خاص نوده باشد مانند حقائق صفات الّه تعالی و کیفیت آن و اوصافی را 
که در روز قيامت خواهد بود و نحو آنرا جز الّه کسی نمیداند» و تعرض (بحاوز) کردن از وقف بر آن 
هم جائز نیست. چون آن تعرض بر چیزی است که دانستن آن مکن نیست؛ طوریکه از امام مالک 
رجه الله در بارة اين قول تعالی: ان عَلّی العش اسَْوّی# او رمن است بر عرش استوار است 
[طه :۵]. پرسیده شد. پس سائل پرسید: چطور استوی کرد؟ مالک گفت: الاستواء معلوم» و الکیف 
مجهول و الاعان به واجب» و السوال عنه بدعة. استواء معلوم است. اينکه چطور استوی فرمود 
جهول است. و امان داشتن بر آن واجب است. و سوال کردن در بارةٌ آن بدعت است. 
پس در بارهٌ سائر صفاتی که کسی از کیفیت آن می پرسد هم آنچه که مالک گفته بود گفته میشود 


آن صفت معلوم است؛ و کیفیت آن جهول است» و یمان داشتن به آن واجب است» و سوال کردن 
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در باره آن بدعت است. چون الّه تعالی به ما از آن خبر داده است ولی از کیفیت آن خبر نداده 
است» پس بر ما واجب است تا در جائیکه حدٍ ماست توقف کنیم» پس کسانیکه در دل هایشان 
کجی است از این امور مشتبهات متابعت میکنند در بحاوز به آنچه که معنی ندارد» و در تکلف به 
آنچه که در دانستن آن راهی برایشان نیست. بحخاطریکه جز الّه هیچکسی آنرا نمیداند. 

و اما ثابت قدمان در علم به آن ایعان میداشته باشند و معنی آنرا به له تعالی میسپارند» و تسلیم 
ميشوند و سالم میمانند. و آگر از تأویل اراده تفسیر و کشف وضاحت باشد عطف حون 
بر لفظ (اللّه) درست است» در اینصورت بر لفط (اللّه) توقف نیشود بر (العلم) توقف میشود) پس 
مطلب آیه این خواهد بود که متشابه در روشنی شحکم فهمیده شده تفسیر شود» و آنچه از شبهی 
که جز الله تعالی کسی آنرا نمیداند از آن دور ساخته میشود» پس راسخون در علم هم میدانند و به 
آن ایمان دارند و آنرا به نکم مراجعه میدهند و میگویند کل همه. محکم و متشابه ظمَن عند 
رن از جانب پروردگار ما فرود آمده. و هر چه که از جانب او باشد نه در آن تعارض است 
و نه تناقضء بلکه متفق و تصدیق کنندهُ یکدیگر خود هستند و یکی بر دیگر خود شهادت 

و در اين بر اصل بزرگی تنبیه است» و آن اینکه اگر بدانند که همه آن از جانب الله است» 
و در جمل متشابه برای شان اشکال بیان آید» يقيناً میدانند که آن به حکم مراجعه داده 
میشود ولو که وجه آنرا هم نفهند. چون تعالی بر تسلیم بودن و لعان داشتن به احکام خود 
ترغیب فرموده است. و از پیروی کردن متشابه منع نموده است فرموده است: وما ذر4 و 
پند نمیگیرند. یعنی: به موعظه ها و نصیحت ها و تعلیم الله مگر «َوًُ لیب خداوندان خرد. 
یعنی: اهل عقل های اصیل و کامل» کسانیکه لب (مغز) های شان خالص (و بتری) بنی آدم است 
که تذکر دادن به عقل هایشان میرسد و به آنچه که به نفع شانست خود را به آن تذکر میدهند و 
به آن عمل میکنند» و آنچه را که به ضرر شان است ترک میکنند» و اما دیگران بجای مغز به قشر 
(پوست) زیاد توجه میکنند در حالیکه در آن حاصل و نتیجهٌ نیست. برای آنا تنبیه و زجر (مانعت) 
و تذکیر فایده ندارد چون برای فهمیدن چنان عقل های نافع ندارند. 

بعداً در بارٌ (راسخون قي العلم) ثابت قدمان در علم خبر میدهد تعالی که آنما دعا میکنند و 
میگویند: ورین لا ترغ فلوبتابَعَد لد هدیا ای پروردگار ما کج مکن دای ما را پس از آنکه 


۰ 2 
راه نمودی ما را. یعنی: از روی جهل و عناد ما را از حق به چیز دیگری مشغول نساز» بلکه ما را 
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در راه راست هدایت شده و هدایت کننده بگردان» و بر هدایت خود ما را ثبات ببخش, و از آنچه 
که آنانی را که در دای شان کجی است مبتلا کرده ای ما را عافیت عطاء فرما «وَمَبَ لنّا من 
دنك رة و ببخش ما از سوی خود رمت. یعنی: با عظیمت کردن به اعمال خیر ما را توفیق 
عنایت فرما و با آن از منکرات ما را عصمت عطاء فرما نك آنت اماب 44 هرآئینه تو توئی 
بسیار بخشاینده. یعنی : تو دارای عطاء ها و موهبت و احسان های زیاد هستی» و از (جود) سخاوت 
تو هر مخلوق بره مند است. 

نار جامغ ناس لیم لا ریب فی لد له لا یف آلمیعاد 9 ای پروردگار ما هر آئینه تو جمع 
کنندهٌ مردمانی در آن روز که هیچ شک نیست در آن هر آئینه ال میکند خلاف وعدهٌ خود. 

[آل عمران: .]٩‏ 

پس بر اعمال شان آغما را جازات کننده است خوب آن و بد آن الّه تعالی هفت صفات 
را در وصف ثابت قدمان در علم ذکر فرموده است» و آن عنوان سعادت بنده است: 

اول آن: علمیکه طریق رسیدن به الّه است. بیان کننده احکام و شرائع اوست. دوم: رسوخ 
(ثابت قدمی) در علی و آن صفت بیشتر از تنها عالم بودن است. راسخ در علم باید عالم 
محقق (تحقیق کننده) باشد» و عارف مدقق (دقت کار) باشد. الّه تعالی ظاهر علم و باطن آنرا 
برايش آموخته است. پس قدمش را در اسرار شریعت خود در علم و حال و عمل ثبات بخشیده 
است» سوم: تعالی به تمام کتاب خود او را مّمن وصف فرموده است» و اينکه متشابه آنرا در 
روشنی محکم آن میفهمد. به این قول تعالی: ءامنا ہو کل من عند رین امان آوردم باو هه 
از جانب پروردگار ماست. 
چهارم: آنما از الله طلب عفو و عافیتی را نموده اند که کسانی را به آن مبتلا نغوده است که در دمای 
شان کجی است و منحرف شده اند پنجم: اعتراف شان که با هدایت نودن شان الّه بر آنما منت 
گذاشته است (احسان) فرموده است» و آن این قول تعالی است: طرکنا آا 2 فوا بذ 
مَدَیِتَنا ای پروردگار ما کج مکن دهای ما را پس از آنکه راه نمودی ما را. ششم: اینکه همراه با 
آن رهتی را از او خواسته اند که متضمن حصول نام خیر و دفع تام شر میباشد» و با اسم وهابش 
به تعالی توسل جسته اند» هفتم: اينکه تعالی به اٍعان داشتن شان به روز قیامت و یقین داشتن شان 
به آن و خوف شان از آن خبر داده است؛ و همین موجب آماده کردن به عمل و جات دادن از 


لغزش میشود» بعداً فرموده است تعالی: 
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(۱۳-۱۰) رد دی کفبوا ی ثي عَنهم موم ولا آولذهم من اش شیاً واولیك هم 
وود آلتّار ۰ #2۱ هر آئینه کسانیکه کافر شدند هرگز دفع نکند از ایشان ماهحای شان و نه اولاد شان 
از (عذاب) الله چیزی را و آن گروه ایشانند آتش انگیز دوزخ [آل عمران: 1۰]. 

طکداب عءال عون والذین من یله گديوا باينا قَاَحَدَهُم امه و وا دی 
آلْعّاب 46۱۱ عادت شان مثل دستور آل فرعون است و کسانیکه پیش از ایشان بودند 
تکذیب کردند آیات ما را پس گرفت ایشان را الله به گناهان شان و الله سخت است عذاب 
او [آل 1 

«ثل دی کتروا سثفلنون ورون ل جََنْمٌ وبشن لها ۱۲ بگو کافران را که زود 
شا مغلوب خواهید شد و بر انگیخته خواهید شد بسوی دوزخ و بد جایگاه است او. 


[آل عمران: ۱۲]. 
ماه مس ام ماو 9 هر رز ور هه یل ده 2 ۳ 
قد گان لحم ءَاية يي فين آَلتَمَتا فة تفت ٿي سبیل له وآخزی کافرة روم متلیهم راي 


نشانه در دو گروه که بهم مقابل شدند گروهی جنگ میکردند در راه خدا و گروه دیگر کافر بودند 
میدیدند هر طائفه مر دیگر را دو برابر خود دیدن بچشم و للّه قوت میدهد بمدد خود هر کرا خواهد 
بدرستی در این واقعه هر آئینه پندی است خداوند بینائی را [آل عمران: ۳ 

خبر میدهد تعالی بر اینکه کسانیکه به او تعالی و به رسولش کفر می ورزند» و در 
دین او و کتاب او مناقشه (انکار) میکنند» بسبب کفر شان و گناهان شان مسحق سزا و 
عذاب شدید شده اند و اینکه نه مال شان و نه اولاد شان برای آغما فایدهٌ رسانده میتواند» 
اگر چه که در دنیا به هرای آا به مصیبت های که به آنما میرسید مقابله میکردند» و 
میگفتند: ان کر نوا وَألادا وما تن ین ما زياده تیم باعتبار اموال و اولاد و 
نیستیم ما عذاب کرده شدگان [سباء: ۳۵]. پس در روز قیامت صورت حال شان طوری 
خواهد بود که توقع آنرا نداشته باشند وبا هم سَینَاتْ ما کُسبوا وحاق یم ما کَانوا به 
یَسْتَهْرلُونْ» و ظاهر شود ایشانرا جزای بدیهای اعمالی که کرده بودند و احاطه کند ایشان 
را آن عذابی که به آن استهزاء میکردند [الزمر: ۴۸]. و نزد الله اموال و اولاد هیچ قدری 
ندارد؛ بلکه بنده را یمان و اعمال صاله او نفع خواهد رساند. طوریکه فرموده است تعالی: 


وا أَنوالْکم ولا آژلادگم بالّي ثُقربْکم عنده ژلفی الا من آمن وعمل صانا فأوئیك نم 
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جرَاءٌ الضَعّْفِ با عملوا وم في الْعْرقَاتِ أَمئونٌ 4 نیست اموال شا و نه اولاد شا چیزی که 
مقرب گرداند شا را نزد ما نزدیک گردانی لیکن مقرب کسی است که اعان آورد و کرد عمل 
شایسته پس آن جماعه ایشان راست جزای دو چند به سبب آنچه کردند [السباء: ۳۷ 

و در اینجا خبر داده است تعالی که کفار (آتش انگیز) جهنم هستند» یعنی: هیزم آن 
هستند» و بطور دائمی و ابدی در آن خواهند بود» و این حالیست که الّه تعالی آنرا ذکر 
فرموده است که در آن اموال و اولاد برای کفار چیزی فایده نمی داشته باشد. این سنت 
(قانون) جاریه است که بر امت های سابقه هم همین جاری بوده است؛ طوریکه بر فرعون و 
کسانیکه قبل از او بودند گذشت. و کسانی از فراعنه و جابران و سرکشان و مالداران و 
لشکر ها وقتیکه آیات الله را تکذیب کردند» و به آنچه که رسُل آنرا آورده بودند جدال 
کردند و عناد ورزیدند الله آنا را به گناهای شان گرفت و آن از عدل اوست و نه از روی 
ظلم» و الله بر کسانیکه اسباب عذاب را بیآورند شدید العقاب است. و آن با اختلاف انواع 
و متعدد بودن مراتب آن کفر ورزیدن و گناه کردن انت 

2 ست کر 0 <s‏ 2 وه 2 4 1 
بعداً فرموده است: فل بگو. یا حمد «لْلْذِین کفرواً سَتْفلبون شون إل جهن 
بت ألْمهَاد 44۱۲ کافران را که زود شا مغلوب خواهید شد و بر انگیخته خواهید شد بسوی 
دوزخ و بد جای گاه است او. در اين اشاره بر نصر و غلبه مومنان و تنبیه کفار است» و 
همانطوریکه خبر داده است تعالی واقع گردید» پس الّه تعالی مومنان را بر دشمنان شان از کفار 

۰ ۰ ۹ ۳ 2 ی ۶ 4 2 ل 
مشرکین و بهود و نصاری نصر عطاء فرمود» و با بندگان خود و لشکر موّمن خود تا روز قیامت 
چنان خواهد کرد» پس در این عبرت و نشانهٌ از نشانه های قرآن است که با حس و عیان (چشم) 
مشاهده شده است. و خبر داده است تعالی که کفار با وجود مغلوب شدن شان در روز قیامت 
برای دار البوار (جهنم) حشر و جمع کرده میشوند» و همان را جایگاه خود انتخاب کرده اند و بد 
۹ ۳ شان و بد جزاء است جزایشان. 

2 ع وم و مهم 
قد گان ر کم ءاي هر آئینه بود بشما نشانه. یعنی: عبرت بزرگی طني فتین لاه 
ا 
در دو گروهی که کم مقابل شدند. وخ کزان( یک فمَة تقتل في سم 
جنگ میکردند در راه خدا. و آنا رسول ب و صحابه رضی الله عنهم بودند E‏ 
گروه دیگر کافر بودند. یعنی: کفار قریش که با کبر و فخر و نشان دادن به مردم خارج شده 
بودند» در حالیکه صد راه مردم بسوی دین الله بودند» پس الله تعالی این دو طائفه ها را در جنگ 
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بدر یکجا ساخت› و مشرد مشرکان چندین پرابر مومنان بودند» از اینخاطر فرموده امترت تعالی: 
روم نی رای له میدیدند هر طائفه مر دیگر را دو برابر خود. یعنی: موّمنان 
میدیدند که تعداد کافران نسبت به مومنان بسیار زیاد بود» و آنرا با این قول خود تأکید فرمود: 
راي أَلعَيْنٍ دیدن بچشم. پس الله مؤمن را نصر داد و با کمک او تعالی آنما را شکست 
دادند. و سران شان را قتل کردند» و تعداد زیاد آنا را اسیر گرفتند» و جز این نبود که الله کسیرا 
نصر میدهد که او را نصر بدهد و تعالی کسیرا که به او تعالی کفر بورزد ترک میکند» پس در این 
برای صاحبان بصیرت .یعنی: صاحبان عقل و ذهن ذکی و عقل های کامل عبرت است بر اينکه 
طائفه ايکه حق با آنما بود نصر داده شدند» و دیگر آن بر باطل بودند» و الا اگر ناظری تنها به 
اسباب ظاهری و عدد و آمادگی آلات حربی شان نظر بیاندازد به این نتیجه رسیده میتواند که غلبة 
این گروه کوچک بالای اين گروه بزرگ حال است» و لاکن در عقب این سبب قابل مشاهده با 
چشم ها سبب بزرگتر از آنست که جز از اهل بصیرت و اهلی که به اه یمان دارد و به او تعالی 
توکل دارد و به کفایت او ثقه دارد دیگری آنرا دیده غیتواند» و آن نصر و مدد او تعالی و عزت 
دادن بندگان مومن خود بر دشنان کافر اوست. 
(۱۷-۱۴) رین E‏ ا الب وَالمَنطير أَلْمُمَنطرَة من اهب 
ی ت کے 5 و ۶ 
ولفضة یل المسومة و۱ ۳ نعم وَالَرّث ذلك تم ا آلدنیا وال عند هر خسن المّاب 
6 ۱ زینت داده شده برای مردم حبت چیز های مرغوب از زنان و فرزندان و خزانه های جمع 
شده از طلا و نقره و اسپان داغ ناده شده و چارپایان و زراعت این است فایده گرفتن زندگانی 
دنیا و خدا کک اوست ۳ بازگشت 7 ِِ ِ 
۶و مش ۹ 
۱ 1 ا اة بالاو yT‏ 
است از آن بشما برای آنانکه پرهیز کردند نزد پروردگار ایشان باغهاست میرود از زیر درختان آن 
جویها جاوید باشند در آن و باشد برایشان زن های پاکیزه و باشد خوشنودی از الّه و خدا بیناست 
به بندگان [آل عمران: 1۵]. 
آلذین یِفولود ریا رن ءامّا فاغفز لنا دنوبتا وقّا عَدّاب آلنّار #۱5 آنانکه میگویند 
ای پروردگار ما بدرستی ما اعان آوردم پس بیامرز برای ما گناهان ما را و نگهدار ما را از عذاب 


آتش [آل عمران: ۱۶]. 
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الصبرین والصدقی وین والشفقین ورین بألا حار ١١‏ مدح ميكنيم صابران 
را و راستگویان را و فرمان بران را و خرج کنندگان را و آمرزش خواهندگان را در آخر های شب. 
[آل عمران: ۱۷]. 

خبر میدهد تعالی که حب شهوت های دنیوی برای مردم زینت داده شده است. و این اموریکه 
ذکر شد بخاطری خاص قرار داده شده است که آنحا بزرگترین شهوت های دنیا هستند و دیگر شان 
تابع آنما هستند فرموده است تعالی: 0 جَعلنّا ما عَلٌی الأَرْضٍ زين ماه هر آئینه ما ساخته ام هر 
چیزیرا که بر زمین است آرایش آن [الکهف: ۷]. وقتی آنچه ذکر گردید برایشان مزین شد و در آنما 
وصف مایل شدن دل بود» از اینخاطر نفس های مردم به آن تعلق گرفت و قلب های شان به آن 
مایل شد و به حَسّب واقعیت مردم بر دو قسم تقسیم شدند: 

قسم اول: مردمی بودند که اين چیز های مادی را مقصود خود ساختند» پس افکار شان و 
خواطر شان و اعمال ظاهری و باطنی شان بر آن شد پس آغما را از آنچه که برای آن خلق شده 
بودند مشغول ساخت» پس از لذت های آن لذت بردند و برای شهوات خود از آن استفاده کرده 
مانند حیوانات با آنما دوستی را گرفتند» و پروای چگونگی بدست آوردن آنرا نکردند» و نه اینرا که 
چطور آنرا انفاق (خرج) کنند و چطور بر آن تصرف داشته باشند» پس آن برایشان سامان راه بسوی 
سرای عذاب و سختی و رنج است. 

و قسم دوم: مقصود آنرا فهمیند اينکه الله تعالی آنرا برای بندگان خود ابتلاء و امتحان ساخته 
است که چه کسی رضای او را و طاعت او را بر لذت ها و شهوات خود مقدم میشمارد؛ و آنرا 
برای بدست آوردن سامان راه آخرت شان وسیله و طریقه قرار داده است. و به وجهی از آن لذت 
میبرند که از آن برای رضای او تعالی استعانت بگیرند» پس آنرا برای تقویت بدن های خود میگیرند 
و از قلب های خود آنرا جدا میدارند» و میدانند که آن طوریکه الّه تعالی در بارهٌ آن فرموده است: 
ذلك متم ايو لديا اين فایده گرفتن زندگانی دنیاست. پس آنرا برای دار (سرای) 


آخرت عبورگاه دانسته اند» و بازاری دانسته اند که فوائد بزرگ اخروی از آن امید دارند» این 


۱ 


برای آغا نزد رب شان زاد راه آخرت ميشود. 
و در اين آیه تسلیت برای فقرائی است که قدرت بدست آوردن اين شهوات را ندارند که 
اغنیاء آنرا دارند» و حذر برای کسانی است که پر آن مغرور میشوند» و زهد برای اهل فکر 


روشن است. و تام آن اینست که تعالی بعد از آن از دارالقرار (خانهٌ دیعی) و مصیر متقیان 
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و نیکوکاران خبر داده است؛ و خبر داده است که آن بمتر از آنچه است که ذکر شد. و آن 
باغ های بلند دارای منازل نفیس و بالا خانه هاء و درختان متنوع و مثمر با انواع تر ها و 
جوی هائیکه بر حسّب مراد آنها در جریان خواهد بود. و زوجه های مطهره (زنان پاک) از 
همه عیب و از نجاست ظاهری و باطنی با خلود (جاویدان) دایم که تمام نعمت ها در آن 
خواهد بود» و با رضای الّه که بزرگترین همه نعمت هاست» پس آن جهان جلیل القدر را با 
این جهان حقیر مقایسه کن و بتر آنها را برای خود انتخاب کن» و قلب خود را در معرض 
ترجیح دادن هر دو قرار بده. 

ون بصیرٌ بالعبادک4 و خدا بیناست به بندگان. یعنی: به اوصاف خوب و اوصاف زشت 
شان و به اينکه چه لائق حال شانست علم دارد هر که از آنما را که بخواهد توفیق میدهد و هر که 
از آنما را که نخواهد نمیدهد» پس با وصف جنتی که الّه تعالی با کامل ترین خوبی های آنرا ذکر 
فرموده است کسانیرا هم ذکر فرموده است که مستحق آن اند. و آنما کسانی اند که آنچه را به آن 
امر شده بودند کردند و آنچه را که از آن نهی شده بودند ترک کردند» و از دعایشان این بود که 
میگفتند: 

رتا ِا ءعامنا فاغفر لنا دئوبتا وقنا عَذاب آلثار 4 ای پروردگار ما بدرستی ما امان آوردم 
پس بیامرز برای ما گناهان ما را و نگه دار ما را از عذاب آتش. احسان اله را میجویند تا آنا را 
توفیق اعان بدهد و گناهان شانرا ببخشد و از شر آثار گناهان شان آنها را حفوظ دارد و آن عذاب 
آتش است. 

بعداً اوصاف تقوی را تفصیل داده است؛ فرموده است: الصبرین که ضاران را کان که در 
آنچه از طاعتی که نزد الله حبوب است. و از معصیت (نافرمانی) او تعالی» و بر واقعات دردناکی 
که تعالی آنرا تقدیر فرموده است (مصائب قضاء و قدر) وَلصَیقین4 و راستگویان را. در اعان 
شان و اقوال (سخنان) شان و احوال شان وَأَلْمُنفِقِینه و خرج کنندگان را. از آنچه که الله آنها 
را رزق داده است با انواع نفقه کردن ها بر احتیاجات اقارب و غیر شان عفر بالاسَحار 4 
و آمرزش خواهندگان را در آخر های شب. 

و وقتیکه صفات حيده آنما را بیان فرمود حقیر شردن خود شان را هم ذکر فرمود؛ اينکه آنحا 
برای خود نه حالی را می بینند و نه مقامی راء بلکه خود را گناهکار و مقصر می بیننده پس از رب 


خود استغفار می طلبند» و در توقع اوقات اجابت (قبول شدنٍ) دعا میباشند. و آن وقت سحر 
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است» حسن البصری ره الّه گفته است: که یعنی: آفا نماز را آنقدر طول میدهند تا که سحر 
میشود بعداً می نشینند و از رب خود مغفرت طلب میکنند. 

پس این آیات متضمن حالت مردم در دنیاست و آن متاع ختم شدنی اسنت». بدا در تنبیه بر 
اينکه باید آخرت ترجیح داده شود و برای آن عمل کرده شود جنت را و آنچه از نعمت هائی را که 
در آنست و افضل بودن آنرا بر دنیا وصف فرموده است. و اهل جنت را وصف فرموده است و آنها 
متقیان هستند بعداً خصال تقوی را ذکر فرموده است» پس بنده با این خصال خود را وزن کند که 
اهل جنت است يا نیست؟ 


مور هو 1 گم و ووه و 


(۲۰-۱۸) طشهد اش أنه 5 له لا هو والْملیکة وازلوا الیلم فآیما بالفعط لا ۷ 


له !ٍ 


هو لیر يم ۱۸ گواهی داد الّه هر آثینه شان این است که نیست هیچ معبودی غیر او و 
گواهی دادند فرشتگان و خداوندان دانش در حالیکه خداوند تدییر کننده است به عدل نیست هیچ 
معبود غیر او غالب است با حکمت [آل نت ِ 


خدا اسلام است و اختلاف نکردند آنانکه داده شده اند کتاب مگر پس از آنکه آمد بایشان 
دانشی از روی حسد میان ایشان [آل عمران: .]۱٩‏ 

إن حاجوك ففل أسلنث وجهي بل وَمَنِ اثبَعَنِ وف لِلُدِين أوئوا اكاب وَالأَمَيَينَ 
ءأسْلَمْتُمْ قن أسلمُوا قَمَدِ اهْىَدَؤا وإ تَولؤا فما عَلَيْكَ الْبَلا ع وله صر بالْعبَادِ ٠‏ 4۲ پس 
E a ys‏ 
و بگو برای کسانیکه داده شده اند کتاب و به نا خوانان آیا اسلام آوردید پس اگر اسلام آوردند 
بتحقیق راه راست یافتند و آگر رو گردانیدند پس جز این نیست که لازم بر تو پیغام رسانیدن است 
و الله بیناست به بندگان [آل عمران: ۲۰]. 

این از جانب الله تعالی با بزرگترین طرق موجب آن ثبوت بر توحید است. و آن شهادت 
(گواهی) خود تعالی و شهادت خاص ترین خلوقات است و آنا ملائکه و اهل علم هستند» 
اما شهادت الله در آنچه از حجت ها و براهین قاطعانه ایست که بر توحید (یگانگی) خود 
آنرا قائم نموده است» و (جز او هیچ معبود برحقی نیست). پس دلایل آفاق و انفس بر همین 
اصول بزرگ فائم اند» و از همین خاطر است. که هرگاه احدی با توحید او تعالی قیام کرده 
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است الّه تعالی او را بر مشرک و پوشنده و منکر توحید نصر داده است» و همچنان انعام 
بزرگ او تعالی است که هر چه از نعمت های که بر بنده میرسد همه ازجانب اوست» و 
مشکلات را جز او دیگری دفع کرده نمیتواند. و خلق همه عاجز هستند که نه خود و نه به غير 
خود نفع رسانده میتوانند و نه ضرر» پس در این دلیل و برهان قاطع بر وجوب توحید و بطلان 
(باطل بودن) شرک است. 

و اما در بار شهادت ملائکه بر توحید از اخبار الّه و از اخبار پیغامبران او به ما در آن 
باره» مستفید میشوی» و اما شهادت اهل علم برای این معتبر است که در تمام امور دینی مرجع 
آنها اند خصوصاً در بزرگترین امور و جلیل القدر ترین آن و با شرف ترین آن» و آن توحید 
است» پس همه شان از اولشان تا آخرشان بر آن متفق بوده اند» و به آن دعوت کرده اند و 
طرق رسیدن به آنرا برای مردم بیان موده اند» پس التزام دادن به این امرٍ مشهود علیه (شهادت 
داده شده) و عمل کردن بر آن بر خلق واجب است. 

و در اين دلیل است بر آنکه با شرف ترین همه امور علم توحید است بخاطریکه خود ال 
تعالی به آن شهادت فرموده است. و خاصانْ خلق او بر آن شهادت داده اند. و شهادت 
بجز از روی علم و یقین شهادت بوده غیتواند» به منزلت مشاهدهٌ چشم میباشد» پس در این 
دلیل بر آنست که کسیکه به این حالت به علم توحید نرسیده باشد؛ از اهل علم نیست. 

و در اين آیه از چندین وجوه دلیل بر شرف علم است. 

از آن اینکه: الله تعالی بدون دیگر مردم آنما را بر شهادت دادن بر بزرگترین مشهود علیه 
(چیز شهادت داده شده بر آن) خاص قرار داده است. و از آن اینکه: الّه تعالی شهادت 
شانرا مقارن با شهادت خود و شهادت ملائکه یکجا نوده است» و در فضیلت هین برایش 
کافیست و از آن اینکه: آنا را اولي العلم (دارای علم) فرموده» و آنا را به علم مضاف نوده 
است» چون آنها هستند که بر آن قايم اند و به صفتِ آن متصف اند. 

و از آن اینکه: تعالی آنا را بر مردم شاهدان و حجت ساخته است» و مردم را حکم 
داده است تا به آنچه که آها برآن شهادت داده بودند عمل کنند» پس ایشان سبب آل می 
شوند» و هر که به آن عمل کند اجر آن برایشان میرسد» و آن فضل الله است که به هر که 


بخواهد آنرا میدهد» و از آن اینکه: الله تعالی اهل علم را شاهد قرار داده است» پس آن 
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متضمن پاکی و عادل بودن شان میشود. و اينکه در آنچه که به آغا سپرده شده است امین 
(امانت کاز) هستند. 

بعد از اثبات توحید خود تعالی عدل خود را ثابت نوده فرموده است: فَائمٌا بالط 4 
خداوند تدبیر کننده است به عدل. یعنی: در افعال خود و تدبیر کردن میان بندگان خود» و در آنچه 
که امر فرموده و از آنچه که نهی فرموده و آنچه را که آفریده است و بر او تقدیر نموده است» از 
ازل به انصاف متصف بوده است؛ راه او (صراط مستقیم) است. بعداً اقرار توحید را اعاده نموده 
فرموده است: ل له إل هو عَِیر کی4 نیست هیچ معبود غیر او غالب است با حکمت. 
و بدان که این اصلیکه توحید الله تعالی است» و فردیت او در عبودیت (تنها او را پرستش کردن) 
است» برای آن آنقدر دلایل نقلی و دلایل عقلی موجود است که نزد اهل بصیرت از آفتاب روشن 
تر شده است» اما دلایل نقلی» تمام آنچه است که در کتاب الله و در سنت رسول اوست. از قبیل 
امر به آن و اقرار داشتن به آن» و حبت داشتن به اهل آن و بُغض (نفرت) داشتن از کسیکه از 
توحید منکر است و جزا های شان» و مذمت شرک و اهل آن» همه دلایل نقلی است» حتی که 
نزدیک است همه قرآن دلیل بر آن باشد. 

اما دلایل عقلی که درک آن به جرد فکر و عقل و تصور آن در امور حاصل میشود قرآن به آن 
رهنمائی نموده است و بر بسیاری از آن تنبیه نموده است» و بزرگترین آنما: اعتراف کردن به ربوییت 
له است» پس کسیکه میداند که او تعالی خالق و رزاق و مدبر (تدبیر دهنده) تمام امور است آن 
او را به اين نتیجه میرساند که معبودیکه نباید غیر از او دیگری عبادت کرده شود او تعالی است» و 
چون این واضح ترین چیزی و بزرگترین آناست الّه تعالی در کتاب خود استدلال بر آنرا کثرت داده 


است. 

و از دلایل عقلی بر اينکه تنها اه باید معبود گرفته شود و نه غیر او تعالی منفرد بودنش به 
دادن نعمت ها و دفع کردن نقّم (مصیبت ها) است» پس کسیکه میداند که نعمت های ظاهری و 
باطنی کم و زیاد مه از جانب الّه است؛ و اینکه هیچ مصیبتی و شدتی و غمی نیست جز اینکه 
دفع کنندهٌ آن الله است» و اینکه احدی از خلق در جلب نعمتی و دفع مصیبتی چیزی را مالک 
نیست» یقین میداشته باشد که عبودیت (پرستش) غیر الله از باطل ترین باطل هاست» و اینکه عبادت 
نباید جز کسیرا باشد که در جلب مصال و دفع ضرر ها منفرد (تنها) است. از اینخاطرالّه تعالی 


در کتاب خود بر اين دلیل بسیار زیاد تنبیه فرموده است. 
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و همچنان از دلالیل عقلی بر آن: آنچه از معبوداتی اند که از آن خبر داده است که بجای او 
تعالی عبادت میشوند. اينکه در ملکیت شان نه نفعی است و نه ضرری» نه غير از خود را مدد 
کرده میتوانند و نه خود راء و از مماعت و بصارت روم هستند. و فرضاً آگر بشنوند هیچ فایده 
رسانده نمیتوانند» و غیر آن از دیگر صفاتی که آنما را مایت ناقص ثابت میکند» و آنچه از صفات 
پر جلال و افعال پر جمال و قدرت و قهر (غلبه) و غیر آن از صفات است که در بار عظمت 
خود خبر داده است که با دلایل عقلی و شنیدنی به آن معرفت حاصل میشود پس کسیکه واقعاً 
دارای اين معرفت باشد میداند که هیچ کسی جز رب عظیم (پروردگار بزرگ) لایق عبادت نیست که 
همه کمال» وة جد وه مد و همه قدرت» وهمهٌ کبریای از اوست. نه از مخلوقات ناقص که تدبیر 
۱ 

و از دلایل عقلی بر آن آنچه از آکرام (کرم شدن) اهل توحید و اهانت و عقوبت شدن اهل 
شرک است که بندگان از زمان قدیم تا حال آنرا با چشمان خود مشاهده میکنند» و آن جز بخاطر 
این بخاطر چیز دیگری نیست که الّه تعالی توحید را ذریعه رسیدن به همه خير و دفع کردن همه شر 
دینی و دنیوی ساخته است. و از اینخاطر وقتیکه تعالی قصه های پیغامبران را با امت های فرمان 
بردار و نا فرمان ذکر فرموده است» و از جزای نافرمانان و نجات پیغامبران و کسانیکه از او متابعت 
میکردند ذکر نموده است» در عقب هر قصهّ فرموده است: 1 في لک ی هر آئینه در 
این نشانه ایست. یعنی: عبرت است که عبرت گیرندگان از آن عبرت زنك و بدانند که همین 
توحید موجب نجات است. ورک آن موجب هلاک است. پس این از دلایل بزرگ عقلی و نقلی 
است که بر اين اصل بزرگ دلالت میکند» و الله تعالی در کتاب خود از آن به کثرت با زینت و تنوع 
ذکر فرموده است تا کسیکه بر حیات باقی میماند بر حجت و دلیل بر حیات باقی باند» و کسیکه 
هلاک میشود بر حجت و دلیل هلاک شود. پس هه حد و شکر و ثاء ال تعالی راست. 

و وقتیکه اثبات فرمود که او تعالی اله و معبود بر حق است. عبادت و دین را بیان فرمود تا 
دیانت تعیین شود و توسط آن عبادت صورت بگیرد» و آن اسلام است» اسلام تسلیم بودن به الله 
و به توحید و طاعت اوست که پیغمبرانش به آن دعوت داده اند» و کتاب های او تعالی به آن 
تشویق و ترغیب نوده است» و آن دینی است که سوای آن هیچ دینی از کسی قبول نیشود. و آن 
متضمن اخلاص داشتن به او تعالی در دوستی و ترس و امید و انابت (رجوع به حق بعد از توبه) و 


توبه و دعاء و متابعت رسول او در آنست. و همين دین تام پیغمبران است؛ و هر کسیکه از آا 
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متابعت کرد بر طریق ایشان است» اما اهل کتاب بعد از اینکه کتاب هایشان آمد و آنا را به اجتماع 
کردن بر دین الله تشویق کرد آنا از روی سرکشی و ظلم و دشمنی شان بین خود اختلاف کردند» و 
اگر نه بزرگترین سبب موجب برای شان بر این آمد تا از حق متابعت کنند و اختلاف را ترک کنند» 
و آن از روی کفر شان بود» از ll‏ فرمود است تعالی: وما آلف الد اا ال 
امن بعد.ها خاءهه المله بغبا بیتقم وه من کنو باشت فر فان ] أله سرٍیغ ساب و 
اختلاف نکردند آنانکه داده شده اند e‏ پس از آنکه آمد بایشان دانشی از روی 
حسد میان ایشان و هر که کافر شود به آیت های خدا زود حساب گیرنده است. 

پس هر عمل کننده بر عمل خود مجازات میشود» خصوصاً کسیکه حق را بعد از دانستن 
آن ترک کند» پس او مستحق وعید (وعدهۀ شر) شدید و جزای دردناک است» بعداً رسول 
خود ب را در وقت محاجة (مناقشه) با نصاری و غیر شان از TT‏ دین اسلام را 
بر اسلام ترجیح میدهند امر فرموده است تعالی: «َلْ أسَْمث وجهي له وَمّن الَبَعن4 پس 
بگو تابع گردانیدم روی خود را برای خدا و هر که پیروی مرا کرد نیز 

یعنی: من و هر که پیروی مرا کند. با روی های خود بطرف رب ما اقرار کرده ام و شهادت 
داده ام و اسلام آورده ای و هر چه را که سوای دین اسلام است ترک کرده ا و به بطلان شان 
یقین حاصل کرده ایم» پس در این برای کسیکه در شا طمع دارد یأس است. و در وقت ورود شبهات 
بحدید نمودن دین تان است» و بر علیه کسانیکه در اين امر در شبه هستند حجت قائم شدن است؛ 
چون طوریکه بیان آن گذشت الله تعالی بندگان اهل علم خود را بر دلیل توحید خود شاهد ساخته 
است تا آتنحا بر علیه دیگران شان حجت باشند» و سید (آقا و سردار) امل علم و فاضل ترین شان 
و عام ترین شان نبی شان محمد ب هستند» و بعد از ایشان با اختلاف مرتبه هایشان و تفاوت 
درجه هایشان اتباع ایشان اند» پس آغا آن علم صحیح و عقل با رجاحت را دارند که احدی از 
مخلوقات با آضا مساوی يا نزدیک نیست» پس چون اقرار توحید الله و دین او با دلایل ظاهر ثابت 
گردیده است. و کامل ترین و عالم ترین مخلوقات آنرا قبول و پیشکش نموده است» به آن يقین حاصل 
شد» و تمام شک و شبهه و مناقشه نفی شده است. و فهمیده شد که آنچه که سوای آن از ادیان 
است باطل است» پس از اینخاطر فرموده است: وَل لِلَذِینَ اُوتوا الاب و بگو برای آنانکه 


و 
6 اسب 


داده شده اند کتاب. از نصاری و بهود والامَینَ و به ناخوانان. مشرکین عرب و غير شان 
مت آیا اسلام آوردید. یعنی: طوریکه شا به آن لعان آوردید. 
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قان أسْلَمُوا فقَدٍ اهْتدَوَا پس اگر اسلام آوردند بتحقیق راه راست یافتند. طوریکه شا راه 
یافتید» و برادران تا شدند» آنچه از شماست از آنماست و آنچه بر شاست بر آنماست وان ولو4 
و آگر رو گردانیدند. از اسلام و به ادیانی راضی شدند که تو خالف آن هستی. 
8 ما عََیْكَ البلا غه جز اين نیست که لازم بر تو پیغام رسانیدن است. تو نزد پروردگارت موجب 
اجر شده ای» و حجت عليه آنا قائم شده است» و بعد از این جز مجازات شان بر جرم شان چیزی 
باقی نمانده است» فلهذا فرموده است تعالی: وله بصیا لاد و له بیناست بر بندگان. 
(۲۲۰۲۱) ِد الَدِينَ يكروت بات آله وَيَُلُو التي بغتر حيّ ویتلون نی یرون 
بالط من آلّاس فَبَشَرَهُم بعَدَاب اليم TST‏ های خدا و 
میکشند پیغمبران را بناحق و میکشند آنان را که امر میکنند بعدل از مردمان پس مژده بده ایشانرا 
بعذاب دردناک [آل عمران: ۲۱]. 
ولك لین حبطت َعَمْلْهْمْ ی الدنیا والاخرة وما کم من بر ۲ این گروه آنانند 
که ضایع شده عملهای شان در دنیا و آخرت و نیست ایشانرا هیچ مددگار [آل عمران: ۲۲]. 
کسانیکه ال تعالی در بارهٌُ آما در اين آیه خبر داده است شدید ترین مردم در جرم انده 
و چه جرمی بزرگتر از کفر ورزیدن به آیات الّه بوده میتواند که قاطعانه به حقی دلالت میکند 
که هر که به آن کفر بورزد او در مایت کفر و عناد است. و انبیای ال را که حق شان بعد 
از حق الّه بر بندگان واجب ترین حقوق است میکشند. کسانیرا که الّه تعالی اطاعت کردن 
شان و اعان آوردن به آغا و عزت کردن شان و وقار دادن شان و نصر دادن (مدد) کردن 
شانرا واجب ساخته است. ولی آغا بر ضد آن مقابله کردند. 

و کسانیرا هم میکشند که مردم را به انصافی امر میکنند که آن عدل است, و آن امر به 
معروف و نهی از منکر است که حقیقت آن احسان کردن به مأمور و نصحیت کردن اوست؛ 
پس با آنها با بد ترین صورت مقابل شدنده اند» و با این جنایات و منکرات مستحق شدید 
ترین جزاء ها شدند. و آن عذاب دردناک است که به شدتی بالغ میشود که وصف آن مکن 
نیست» و قدر آن اندازه نمیشود. و برای اجسام و قلوب و ارواح دردناک است» و اعمال 
شان که با دستان خود آنرا کسب نوده اند باطل شده است؛ و احدی برایشان خواهد بود تا 
از عذاب الّه آنما را مدد کند و نه از مصیبت شان ذره را دفع کرده بتواند» بلکه از تمام خیر 


مأیوس خواهند شد و تام شر و ضرر حاصل شان خواهد بود» و این حالت صفت یهود و 
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نحو شان است» خداوند آما را قبیح بگرداند» چقدر بر الله و انبیای او و بندگان صاخ او 
تعالی جرأّت کرده اند. 
(۲۵-۲۲) 4 تر ٍل ای زر تصیباً من الکتب یُذُعَونْ (ل کتب ال نکم 

ا قریق منم وَهُم مُعرضونَ 4۲۳ آیا E E‏ شدند حصه از کتاب 
خواسته میشوند بسوی کتاب خدا تا حکم کند میان ایشان پس روی میگردانند بعضی از ایشان و 
ایشان اعراض کنندگان اند از حق [آل عمران: ۲۳]. 

ذلك بام الوا کن تمستا انار لا أیاماً مُدودت وغیشم ی ينهم ڪا گائوا ییون 
٤‏ این بواسطهٌ آنست که ایشان گفتند هرگز نمیرسد مما آتش دوزخ مگر روز های شرده شده 
و فریب داد ایشانرا در دین شان آنچه افتراء میکردند [آل عمران: ۲۴]. 

کیت دا جَعَنَهم لیم لا ریب فیه ووفیت ت کل تفس ما کسبَت و هم لا یْظلَمو 4۲۰ 
پس چگونه باشد حال ایشان وقتی که جمع کنیم ایشان را در روزی که هیچ شک نیست در 
آن و تمام داده شود هر کسی را آنچه کرده و ایشان ستم کرده میشوند [آل عمران: ۵ 

تعالی از حال اهل کتاب خبر میدهد آنانیکه الّه آما را با کتاب خود انعام بخشیده است؛ 
پس آنما باید بیشتر از همه مردم به آن قائم ميشدند» و سریع تر از همه به احکام آن منقاد 
میشدند» پس در باره شان خبر داده است تعالی که وقتی آکا به حکم کتاب دعوت داده 
شدند گروهی از آنا روی گردانیدند در حالیکه اعراض میکردند» با بدن های خود روی 
گشتاندند و در قلب های خود انکار کردند» و آن مایت مذموم است» و در ضمن آن بر 
حذر ساختن ماست تا ما فعل آنما را انجام ندهیم تا به مذمت و جزائیکه آنما مصاب شدند 
ما مصاب نشوي» بلکه بر همه واجب است تا اگر به کتاب الله دعوت داده شود به آن گوش 
بدهد و اطاعت کند و منقاد (فرمانیردار) باشد» طوریکه فرموده است تعالی: َا گان قول 
الموّمنین لذ۱ ذغوا ٍ اه ورسوله لیشکم بَيْتَهُمُ آن يَُولُوا عتا وَأطَعْنا) جز اين نیست که 
هست سخن مومنان وقتیکه خوانده شوند بسوی الّه و رسول او تا حکم کند در میان ایشان 
آنکه گویند شنیدیم و تسلیم نمودیم حکم را [النور: ۵۱]. 

و سببی که اهل کتاب را به جرأت کردن در معصیت الله مغرور ساخته بود این قول شان 
بود: هن سنا الا لا أیماً معدودبٌ وَغرَهُم ن دییهم ما گائواً یرون هرگ نیرسد با 


آتش دوزخ مگر روز های شرده شده و فریب داد ایشانرا در دین شان آنچه افتراء میکردند. 
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این قول را افتراء کردند و آنرا حقیقت فکر کردند» و بر آن عمل کردند و از حرام انزجار 
(امتناع) نکردند» چون بالای خود منت گذاشتند ومغرور شدند که مآل (مصیر) شان جنت 
خواهد بود» در حالیکه دروغ گفته بودند» و در حقیقت مآل شان بد ترین مآل است» 
و عاقبت شان عاقبت وخیم (غیر موافق) خواهد بود. 

از اینخاطر فرموده است تعالی: فکیّت دا جع هم لیم فيه پس چگونه باشد 
حال ایشان وقتی که جمع کنیم ایشان را در روزی که هیچ شک نیست در آن. یعنی: حال وخیمی 
که پیش کرده اند چگونه خواهد بود» حالتیکه نه وصف آن شده متواند و نه قباحت آن تصور شده 
میتواند» بخاطریکه آنروز روزیست که هر کسی را آنچه کرده است ام داده شود. و با عدل مجازات 
شوند نه با ظلی و فهمیده شد که آن بقدر اعمال است» و بیان آنچه از اعمال شان که گذشت 
روشن میسازد که آغا مردمی اند که شدید ترین عذاب به آغا داده خواهد شد. 

e‏ هم بت الملبِ ثُْن الْملك من تضاء تزع ع القلف من نشاء ونم 

من د RO‏ بيك اقب نت علی کل شی » قَدِیر 4۲١‏ بگو بار خدایا ای 


خداوند سلطنت! میدهی پادشاهی را هر کرا خواهی و باز میگیری پادشاهی را از هر که خواهی و 


4 


عزت دهی هر کرا خواهی و خوار گردانی هر کرا خواهی به ید تست همه نیکی هر آثینه تو بر هر 
چیز توانائی [آل عمران: ۶ ۲]. 
تولخ یل ی الهار و ول اهاز نی الب ور ین من میت ور میت من 


و 


آشی وق من تشَاء بعتر حساب CCE‏ 
و می براری زنده را از مرده و می براری مرده را از زنده و روزی دهی هر کرا خواهی پی شمار. 
[آل عمران: ۲۷]. 

تعالی به نبی خود 3 میفرماید: ول الاه“ مَلِكَ اَلْمْلْكْ بگو بار خدایا ای خداوند 
سلطنت ! یعنی: تو پادشاه هستی مالک تام مالک هستی» و صفت ملک مطلق برای توست» و 
ملکت هب غلیای آن و سُفلای آن بدست توست» و تصرف و تدبیر همه آن بدست توست؛ ۳ 
بعض تصرفات آنرا که باری تعالی در آن منفرد است تفصیل داده است» و فرموده است: تون 
ملک من ؟ ماه وئرغ الملت من ؟ سء میدمی پادشاهی را هر کرا خواهی و باز میگیری 
پادشاهی را از هر که خواهی. و در اين اشاره است بر اينکه الّه تعالی پادشاهی را از کسره ها و 


قیصر ها و از کسانیکه از آنما متابعت میکنند خواهد گرفت و به امت حمد خواهد داد و همانطور 
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کرد و لله احمد» پس حاصل شدن پادشاهی و از دست رفتن آن تابع مشیقت الّه تعالی است؛ و 
این منافی آنچه از اسباب کونی و دینی نیست که الّه تعالی با آن سنت خود را اجراء میفرماید که 
سبب بقای پادشاهی و بدست آمدن آن و زوال شدن آن میشود پس آن همه به مشیئت الّه است؛ 
هیچ سبب مستقل برای چیزی پیدا نمیشود» بلکه تمام اسباب تابع قضاء و قدر است. 

و از اسبابی که الّه آنرا سبب حاصل شدن پادشاهی قرار داده است ایعان و عمل صاخ است؛ 
که از آن جمله اجتماع مسلمانان و اتفاق شان است» و آماده ساختن آلاتی است که آنما را بر آن 
قادر میسازد و صبر و عدم منازعه و ناصمه است» الله تعالی فرموده است: «(وعد ألّ ی ءَامتو 
منکم وعَملو الصلِحت یلم فی الرض کما اسََخلّت لین من همه وعده داده است 
الله آنانرا که امان آورده اند از شا و کرده اند عملهای نیکو که البته خلیفه سازد ایشانرا در زمین 
چنانکه خلیفه ساخته بود آنان را پیش از ایشان. تا به آخر آیه [النور: ۵۵]. 

پس خبر داده است تعالی که اعان و عمل صاځ سبب آن خلیفه ساختن شان است که ذکر 
شد, و فرموده است: هو ی لد بتصره وبالموّمین * وف بینَ فلوم اوست آنکه قوت 
داد ترا بیاری دادن خود و به مسلمانان و پیوند انگند بدوستی میان دفای شان تا به آخر آي 
[الانفال: ۶۳۶۲] و فرموده است تعالی: یه لین منوا دا لیم فة فانبُوا واد روا أله كني 
نکم تفیخون * ویو له وَرسوله, ولا توا فتفشلوا دعب رک واصبزوا نله مع العتبری که 
ای مومنان چون روبرو شوید با گروهی پس ابت باشید و یاد کنید خدا را بسیار تا شا رستگار شوید 
و فرمانبرداری کنید خدا و رسول او را و با یکدیگر نزاع مکنید که در این صورت بزدل شوید و میرود 
دولت و قوت شا و شکیبائی ورزید هر آئینه خدا با شکیبایانست [الٌنفال: ۴۵۰۴۶]. 

پس خبر داده است تعالی که الفت کردن قلب های موّمنان و ثبات شان و عدم تنازع و سبب 
نصر شان بر دشنان میشود» و وقتیکه دول اسلامی استقرار داشتند بزرگترین سبب زوال ملک شان 
را ترک دین و تفرق (جدائی) میابی که از طریق آن دشنان شان به آنا طمع آوردند و بر آنما جرأت 
پیدا کردند. 

بعداً فرموده است تعالی: ونر من تَشَاٌ4 و عزت دهی هر کرا خواهی. از طریق طاعت 
داشتن به تو م ول من شاه و خوار گردانی هر کرا خواهی. بخاطر معصیت به تو ثَ ی 
کل شيء و و 
اشیاء با طاعت در مشیفت و قدرت توست نو الیل ی لثهار وئویج هار نی ال مى 
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دراری شب را در روز و می دراری روز را در شب. یعنی: این بر آن داخل میشود و آذن بر اين» پس 
از آن فصل ها و روشنی و نور و آفتاب و سایه و سکون انتشار و منشأً میگیرد» که از بزرگترین 
دلایل قدرت الّه و عظمت و حکمت و رت اوست ونر ی من الَْیّبِ4 و می براری 
زنده را از مرده. مثل مرغ را از نخم» و مثل درخت را از خسته» و مثل زرع را از دانه» و مثل مومن را 
از کافر ور میت من ان # و می براری مرده را از زنده. مثل تخم را از مرغ» و مثل خسته 
را از درخت» و مثل دانه را از زرع» و مثل کافر را از مومن» و اين بزرگترین دلیل بر قدرت الّه است» 
و اينکه تمام اشیاء مسخر و مدبّر هستند و هیچ تدبیری را مالک نیستند» پس تعالی آنا را متضاد 
خلق نموده است» و خلق شدن چیزی از متضادٍ آن بیان کنندهٌ ایناست که آغا مقهور (مجبور) هستند 
لوق من تشَاء یر حساب و روزی دهی هر که را خواهی بی شمار. یعنی: هر که را بخواهی 
ی 
)۳۰-۲۸( 9 یذ تج امن آلکفرت وه من ذون یی ومن یفعل فَلَيَس 
تتفواً منهع نله ودک ان تمه ول ال المصیر 4۲۸ 
بايد که دوست ا مسلمانان کافران را دوستان بجز اهل یمان و هر که این کند پس نیست در 
چیزی از آن خدا مگر آنکه دفع شر ایشان کنید بنوعی از حذر کردن و بر حذر میدارد شا را خدا 
از خود و بسوی خدا بارگشت است [آل عمران: ۲۸]. 
فل إن فوا ما ی صدورکم أو دوه یِعلمه الا ول ما ی لسوت وما ‏ ألرْض 
ول علی کل شی و قَدی 4۲۹ بگو اگر پنهان E‏ 
کنیدش میداند آن را خدا و میداند آنچه را در آمعاهاست و آنچه در زمین است و خدا بر همه 
چیز تواناست [آل عمران: ۲۹]. 
۲ 
أ ۱ تشعهه واه قوف بالعباد ۳۰ روزیکه میابد هر کس آنچه 
کرده از نیکی حاضر کرده شده و آنچه کرده از بدی آرزو می کند کاش بودی میان وی و میان آن 


بدی مسافةٌ دور و می ترساند شما را خدا از خود و خدا بسیار مهربانست بربندگان. 


وو 


ر ا 
وین آمدا بعیدا ومحذركم أله تَفْسَهُ 


[آل عمران: ۴ و این نهی است از جانب الله تعالی به موّمنین در موالات (ولی گرفتن» 
دوستی کردن) با کافران با محبت و نصرت و استعانت کردن به آنها علیه امری از امور 
مسلمانان» و بر آن وعید داده فرموده است: ومن يَفَعَلَ ذَلِكَ فیس من أَلٍ ی شىء و 
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هر که اين کند پس نیست در چیزی از آن خدا. یعنی: از الّه تعالی منقطع شده است» و در دين 
الله برایش نصیبی نیست» چون موالاتِ کافران با امان جمع نمیشود» بخاطریکه امان به موالاتِ الله و 
موالات اولیای مؤمن الله امر میکند که بر قائم ساختن دين الله و جهاد علیه دشنان او تعاون میکنند. 

فرموده است تعالی: امنود وَالمُؤْمَِاث بَعْضَهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ# و مردان مومن و زنان ايعان 
دار بعضی ایشان کار سازان بعض دیگرند. پس هر که عوض مومنین کافران را اولیاء میگیرد آنانکه 
میخواهند نور الّه را خاموش بسازند و اولیای او تعالی را در فتنه ار از حزب موّمنین خارج 
شده است» و از حزب کافران شده است» فرموده است تعالی : ومن ب و منم ان منهع 6 و 
کسیکه دوست دارد ایشانرا از شا پس اوست از ايشان [المائدة i‏ 

و در این آیه دلیل است بر دوری جستن از کفار و از معاشرت شان و صداقت (دوستی) شان» 
و از ميل داشتن به آها و از (رکون) اعتماد و اطمتنان کردن به آضاء و اينکه جائز نیست که کافر 
والی از ولایات مسلمانان باشد» و نه از او برای اموریکه در آن a‏ عموم مسلمانان است 
استعانت خواسته شود. الله تعالی فرموده است: 9( آن توا مهم ثقلهي مگر آنکه بترسید از 
کافران ترسیدنی. یعنی: آگر بر جان تان از آنحا خوف دارید پس حلال است برایتان تا بواسطه تقية 
زبان و اظهار نودن آنچه که با آن تقیه حاصل میشود خون تان را حفظ کنید. بعداً فرموده است 
تعالی: ود رگم 1 تفس و بر حذر میدارد شا را خدا از خود. یعنی: در معرض غضب او 


خود را قرار ندهید که بر آن شا را معاقبت کند (جزا) دهد 1 


1 آنچه در ذیل است در حاشیةٌ نسخه تحقیق شده نوشته شده است: شیخ الاسلام ابن تيمية در «النهاج» گفته است 
اما قول تعالی: إل آن تَتَقواً مهم مَل جاهد در بارةُ آن گفته است: لا مصانعق یعنی: ظاهر کردن آنچه که خلاف 
باطن شخص باشد نیست. یعنی همرایشان همکاری نکنید» تقیه این نیست که دروغ بگوم» و با زیم آنچه را بگوم که در 
قلبم نباشد. چون آن نفاق است. لاکن چیزی را میکنم که قدرت آنرا دارم طوریکه در صحیح از نبی که آمده است» هر 
کس از شا منکری را دید آنرا با دستان خود تغییر بدهد» آگر نتوانست پس با زبان خودء و آگر نتواند با قلب خود و آن 
ضعیف ترین درجه ایعان است. پس آگر مومن در بین کفار و فجار باشد و بخاطر عجز خود نتواند با دستان خود با نا 
جهاد کند» لاکن اگر مکن باشد با زبان خود» و آگر نه با قلب خوده با اينکه دروغ نگوید و آنچه را که در قلب او 
نیست به زبان نیاورده پس يا دین خود را ظاهر کند یا آنرا پنهان کند» و او با آنمم با تام دین شان موافق نباشد بلکه 
حایتاً طوری باشد که مومنان آل فرعون و زن فرعون بودند» پس آنا نه موافق تمام دین شان بودند و نه هم دروغ میگفتند» 
و نه آنچه که در قلب شان نبود به زبان خود میاوردند. بلکه مان خود را پنهان میکردند. و پنهان داشتن یک چیز است 


و ظاهر کردن دین باطل چیز دیگر است. پس آنرا له مباح نساخته است مگر برای کسیکه مجبور ساخته شود. 
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ور ان له لمصیر4»ه و بسوی خدا باز گشت است. یعنی: برگشت بندگان به روز قیامت» 
اعمال شان را حاسبه کرده آنما را بر آن مجازات میکند» پس وای بحال تان آگر این اعمال قبیح را 
مرتکب شوید که با آن مستحق عذاب شوید بلکه به آنچه عمل کنید که با آن اجر و ثواب حاصل 
شود بعداً تعالی در بارةٌ وسعت علم خود خبر داده است بطور خاص بر آنچه که در دماست» و 
بطور عام بر آنچه که در زمین و آسعان و در کمال قدرت اوست» پس در آن ارشاد بر پاک کردن 
قلب هاست. و الله را حاضر دانستن در همه وقت است تا بنده از اينکه قلب خود را حلی برای 
افکار ردیْ ببیند» بلکه افکار خود را به تدبر در آیتی از قرآن یا سنتی از احادیث رسول الّه مشغول 
ی 
ال و نعمت های او تفکر کند» يا بندگان الّه را نصیحت کند. 

وقتیکه ال علم و قدرت خود را ذکر میفرماید. در ضمن آن جزا و سزای اعمال هم شامل است 
که محل آن روز قیامت است. در آنروز هر کس را جزا و سزای اعمالش داده میشود از اینخاطر 
فرموده است تعالی: ايوم تمد کل تفس ما عملت من خن ضرا روزیکه می یابد هر کس 
آنچه کرده از نیکی حاضر کرده شده. یعنی: کاملاً وافر خواهد بود یک ذرةٌ آن کم نخواهد بود 
طوریکه فرموده است تعالی: یرفن یَعْعلْ متقال در حا يره پس کسیکه کرده باشد بقدر یک 
ذره نیکی ببیند آنرا [الزازلة: ۷/۹۹]. 

و خبر: اسم جامع به تام آنچه از اعمال صاه کوچک و بزرگ است که به الّه نزدیک میسازد» 
هینطور (السُوء) اسم جامع برای همه آنچه از اعمال بدی است که موجب قهر و غضب الله تعالی 
میشود کوچک باشد يا بزرگ وا عملت من سُوو ود لو بینها وبینة. مدا تیدا و 
آنچه کرده از بدی آرزو میکند کاش بودی میان وی و میان آن بدی مسافةً دور. یعنی: مسافةّ دور 
بخاطر بزرگی تأسف آن و شدت غم آن» پس بنده باید از اعمال بد حذر کند که حتماً بخاطر آن 
شدیداً غمگین خواهد شد. و وقتیکه امکان داشته باشد باید آنرا تزک کند قبل از اينکه بگوید: 
یا خر حسرتا عَلی ما فرط في جنب الل ای وای بر من بر آنچه کوتاهی کردم در حق اللّ. 
[الزمر: ۵۶]. 

ومیل یود لین گفروا وعصوا سول لو تسوّی عیاض ولا تون الله ییاه آن روز 
آرزو کنند کسانی که کافر اند و فرمان نبرده اند پیغمبر را کاش برابر شود به ايشان زمین. 
[النساء: ۴۲]. 


311 


سورة آل عمران تیسیر الکریم الرحمن ی تفسیر کلام النان (تفسیر سعدی) جزء سوم 


7 
صر 2 


ووم عض الط علی یه و ل یلیعیی انخذث مع السول سیبلا * یل لیتبی 4 اَذ فان 
خلیلا) و روزی که میگزد ستمگار دستهای خود 0 
رسول راهی. ای وای بر من کاشکی نیگرفتم فلانی را دوست [آلفرقان: ۲۸۰۲۷]. 

ی دا جاءا قال یی بَیبی وی بعد المشرقن فِْس رین تا آنکه چون بیاید پیش ما 
گوید (قرین خود را) ای کاش در میان من و در میان تو مسافت مشرق و مغرب بودی پس بد 
هنشین هستی تو [الزخرف: ۳۸]. 

پس وله ترک کردن تام شهوت ها و لذت ها آگر چه در این دنیا بر نفس سختی کند. نسبت 
به آن سختی ها و شدائد و احتمال آن فضیحت (رسوائی) ها آسانتر است بلکه بنده از ظلم و 
جهل خود جز به امر حاضر به چیزی نظر نمی اندازد» و عقل کامل ندارد تا با آن عواقب امور را 
ملاحظه کند و کاری را مقدم بشمارد که به هر دو جهان او نفع میرساند» و از آن کاری اجتناب 
کند که برای عاجل و آجل (دنیا و آخرت) او ضرر میرساند» بعداً تعالی از رآفت خود و رمت خود 
بر حذر کردن ما را اعاده فرموده است تا مدت بر ما طول نکشد و قلب های ما سخت نشود و 
ما را بین ترغیب که موجب امید و عمل صام است؛ و ترهیب که موجب ترس و ترک گناه است 
یکجا نموده فرموده است: او درگ آ تشه واه روف بالعباد6ه و میترساند شا را خدا از 
خود و خدا بسیار مهربانست بر بندگان. پس از او تعالی ميخواهيم تا با بر حذر نمودن ما دائماً بر 
ES‏ 

(۳۱) فل إن کم بود آله ابغوب ببحم اوعفر لحم دوم وله فور زحي 44۳۱ بگو 
دوست میدارید خدا را پس پیروی کنید مرا تا دوست sS‏ 
آمرزنده مهربانست [آل عمران: ۳۱]. 

و در این آیه وجوب حبت الّه و علامات آن و نتیجه و نمرات آن است؛ فرموده است: «فْل ان کم 
بُونَ له بگو آگر دوست میدارید خدا را. یعنی: آن مرتبهٌ عالی را ادعا نموده اید» و آن رتبه ایست که 
فوق آن رتبةٌ نیست» پس تنها ادعا کردن آن کافی نیست. و باید بر آن صدق دا شت. و علامت صدق 
داشتن بر آن متابعت کردن از رسول او که در تمام احوال ایشان در اقوال ایشان و افعال ایشان» در 
اصول (اصل های) دین و فروع (شاخه های) دین؛ در ظاهر و در باطن است» پس کسیکه از رسول 
متابعت کند آن بر صدق دعوايیش در محبت الّه تعالی دلالت میکند» و الّه او را دوست میداشته باشد و 


گناهش را میبخشد و بر او رحم میفرماید و تام حرکات و سکنات او را مستقیم میسازد» و هر که از 
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رسول متابعت نکند محب الّه تعالی نیست. بخاطریکه در حبت الّه متابعت رسول او واجب میشود و 
آگر آن موجود نباشد به عدم حبت دلالت میکند» و او درگو است اگر ادعای آنرا میکند» و آگر حبت 
موجود هم باشد بدون شرط آن ((تباع) این محبت بی فایده است. و با این آیه تمام خلق وزن میشود» 
پس امعان شان و حب شان برای اه بر سب نصیب شان از متابعت رسول میباشد» و هر قدریکه در 
هس اد 

(۳۱) ال أطیغُو أ اه سول فان کول فان ال 2 لا بح الکفرین ۲ بگو فرمان برید 
خدا را و پیغمبر را پس آگر روی گردانیدید پس (هر آئینه) خدا دوست ندارد کافران را 
[آل عمران: ۳۲]. و اين امر از عامترین اوامر الّه تعالی به بندگان اوست» و آن طاعت او 
و طاعت رسول اوست که اعان و توحید و آنچه از فروع آن از قبیل اقوال و افعال ظاهری و 
باطنی در آن شامل میباشد بلکه در طاعت او و طاعت رسول او اجتناب کردن از آنچه که 
نمی شده است هم شامل است» چون اجتناب کردن از آن» فرمان بردن از امر الله است» و 
آن از طاعت الله است» و هر که الله و رسول او را اطاعت کند کامیاب است طاقن ول 
پس آگر روی گردانیدند. یعنی: از طاعت اه و رسول او اعراض کنید راہ دیگر تنها راه شیطان 


ب 


ویب هه و بل و یدیل عَذّاب السّعیر 4 نوشته شده بر وی (هر آئینه) کسیکه 
دوستی کند باو پس (هر آئینه) او گمراه میکند آنرا و راه مینماید وی را بسوی عذاب دوزخ. 
[احج: ۴]. پس از اینخاطر فرموده است: ان َو ولا فان آله لا یب الکیرین ۲ پس 
آگر روی گردانیدید پس (هر آئینه) خدا دوست ندارد کافران را. بلکه غضب (قهر) او بر آنما 
خواهد بود و از آنا شدیداً نفرت خواهد داشت. و شدید ترین عذاب را برایشان خواهد داد» 
و مثلیکه در این آیه کرمه بیان و تفسیر است برای متابعت از رسول او» و اینکه آن طریقه 
عمل کردن به اوامر الله و رسول اوست» همین اتباع و پیروی حقیقی است» بعداً فرموده است 
تعالی: 

(۳۷-۳۳) د أله أَصَطفی ءادَع ونوحاً وال (بتزهیم وءال عمَردٌ علی ألْعْلَمینَ #4۳۳ 
هر آئینه الله برگزید آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر عالیان (زمانه خود شان). 
۲ 
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دري ی بعَضُها من بَعض وله همیخ لیم ؛ 4۳ در حالیکه اولاد بودند بعضی از بعضی 

و خدا شنوا داناست [آل عمران: ۳۴]. «(ذ قالّتِ آَمَرَات عمد رب ِن تَذَرَت لك مان 

بطي مورا فَُمَبَلَ ك نت آلسَمیغ لْعَلِيمُ 4o‏ وقتی که گفت زن عمران ای پروردگار من 

هر آئینه من نذر کردم برای تو آنچه را در شکم من است آزاد کرده شده از همه پس قبول کن از من 
هر آئینه تو تویی شنوا دانا [آل عمران: ۳۵]. 

نلک وضتنها الت رب ری وضتثها أنئى واقه آعلم با وضعث ولنن الذکر لش 


م6 و وم رها 
ول ها مر وان أیدها بل ودره ها من لین آلرجیم ۳۲ پس دمی که بزاد آنرا 
گفت ای پروردگار من هر آئینه من زادم آنرا دختر و خدا دانا تر است به آنچه زاده است و 
نیست پسر مانند دختر و هر آئینه من نام حادم آنرا (مرع) و هر آئینه من در پناه می آورم او 
را بتو و اولادش را از شیطان مردود [آل عمران: ۳۶]. 


بها رما قول حسن وأنبتها با حساً وله رگراً ما دخل عَلیْهُا زگری 


الیخزاب ود ندا ززا فال ؛ مرم اي لَك مُذا قالت هو من عند امد له بیرق من 
ياء بعر حساب 4۳۷ پس قبول کرد آنرا پروردگارش به قبول نیکو و نما دادش نمای نیک و 


سپردش به ذکریا هرگاه می درآمد بر مرم زکریا در حجرهٌ مریم می یافت نزدش خوردنی گفت 


ن 


ای مرم از کجا می آید ترا اين روزی گفت آن از نزد خدا می آید هر آئینه خدا روزی میدهد 
هر کرا خواهد بی شار [آل عمران: ۳۷]. 

تعالی از انتخاب اولیاء خود و صفی های خود و حبیب های خود خبر میدهد» پس خبر 
داده است که او تعالی آدم علیه السلام را انتخاب کرد یعنی بر ساثئر مخلوقات او را انتخاب 
کرد» پس او را بادست خود خلق کرد و از روح خود به او دمید» وملائکه را امر فرمود تا به 
او سجده کنند» و در جنت او را مسکن عطاء فرمود» و او را از علم و حلم و فضل آنچه 
عطاء فرمود که با آن فوق سائر مخلوقات بود از اینخاطر اولاد او را هم افضل قرار داده» و فرموده 
است تعالی: ولد رمتا بن ءام كلهم فى أل بح ورَفتهم من الب وَفطنهم غلی کر 
من خلفنا تَْضیلا4 و (هر آئینه) بزرگ ساختیم فرزندان آدم را و برداشتیم ایشانرا در بایان و دریا و 
روزی دادم ایشانرا از چیز های پاکیزه و فضل دادم ایشانرا بر بسیاری از آنچه آفریده ام فضل دادنی 
[الاسراء: ۷۰]. 
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و نوح را مصطفی ساخت (انتخاب) کرد و وقتیکه بت پرستی شروع شد او را اولین رسولی بالای 
اهل زمین ساخت» و در همه اوقات توفيي صبر و تحمل و شکر و دعوت بسوی الله را» آنچه را که 
موجب مصطفی بودن و جتبی (منتخب) بودن او بود به او عطاء فرمود» و به دعای او الله اهل زمين 
را غرق ساخت. و او و کسانیرا که با او بودند در کشتی مشحون (پر کرده شده) جات داد و نسل 
او را باقی گذاشت. ثنائی برایش بجا گذاشته شده است که در همه وقت و زمان ذکر ميشود. 

و آل ابراهیم را مصطفی ساخت. و آن ابراهیم خلیل الرهمن بود کسیکه الله او را به خلیل بودن 
خود ختص فرموده است و او جان خود را برای نیران (آتش) و فرزند خود را برای قربان و مال خود 
را به دو مهمان پیش کرده بوده و شب و روز و سرا و جهراً (پنهان و آشکار) مردم را بسوی رب 
خود دعوت میکرد» و الله او را غونه ساخت که بعد از آن به او اقتدا کرده میشود» و نبوت و کتاب 
را خصوص نسل او قرار داد» و تمام انبیاء ایکه بعد از او مبعوث شدند در آل ابراهیم داخل هستند» 
بخاطریکه آنا از نسل او بودند» و با انواع فضائل آنا را خصوص فرمود که با آن افضل و خالص 
ترین هر دو جهان بودند» و از آغا سید (آقا» سردار) ولد آدم نبی ما حمد بود که آنچه از کمالی 
را در ایشان یکجا کرد که در غبر از ایشان بر دیگران تقسیم شده بود و بر اولین و آخرین تفوق 
حاصل دارند و پس سید الرسلین مصطفی از اولاد ابراهیم بود. و اه آل عمران را انتخاب فرمود 
و او پدر مرم بنت عمران» يا پدر موسی ابن عمران علیه السلام بود» پس این خانه هائی را که الله 
تعالی ذکر فرموده است از افضل و خالص ترین عالیان است؛ و صلاح و توفیق بطور مسلسل در 
نسل شان ادامه داشته است» از ایدخاطر فرموده است تعالی: بعْضَهَا من بَعْضّه در حالی 
که اولاد بودند بعضی از بعضی. یعنی: در خلق و اخلاق زیبا بین شان تناسب و مشابعت موجود 
بود» طوریکه تعالی جملهٌ از این انبیاء را که در ضمن این 0 های بزرگ داخل هستند ذکر فرموده 
است: ومن ءابهم ودهم عم وجحَيتهم وعَدَیتهم بل صرط شُتتقیمه و ِِ 
بعضی را از پدران شان و اولاد ایشان و برادران ایشان و 0 ایشان را و دلالت کردم ایشان را 
بسوی راه راست [الاٌنعام: ۸۷]. 

ون می عَلیغ 4 و الّه نیک شنوا داناست. میداند که چه کسی مستحق مصطفی شدن است 
پس او را انتخاب میکند» و کسیکه مستحق آن نباشد او را میگذارد؛ آن بر اين دلالت میکند که 
ها را انتخاب فرمود چون برای او معلوم بود که در آ ما این خوبی ها موجود است که آما را موجب 
انتخاب گردانیده است» آمم از روی فضل و کرم او تعالی است. 
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و فایده و حکمت در قصهّ اخبار این صفی ها اینست که آغما را دوست داشته باشیم و به آنحا 
اقتداء کنیم» و از الله میخواهیم که ما را توفیق اعمال نیک را عطاء فرماید طوریکه آنحا را توفیق عطاء 
فرمود» و بخاطر عقب ماندن ما از آها و عدم متصف بودن ما به اوصاف و مزایای زیبای ها خود 
را حقیر و مقصر بدانیم (یعنی بر اعمال خود فخر نکنیم)» و آم از روی لطف او تعالی به آهاست» 
و همچنان در اين اظهار نای او تعالی بر آها و ذکر شرف و عظمت شان در اولین و آخرین است. 
پس جود و کرم الله چقدر عظیم است و در معاملةٌ او چقدر فوایدی است. و آگر از شرف برایشان 

6 م2 + ۰ ۰ 
جز اذکار جاویدانه و مناقب ابدی شان چیز دیگری هم نیبود باز هم همین شرف برایشان کافی می 
بود» و وقتیکه فضایل اين خاندان های معزز را ذکر فرمود آنچه که به مرم والدهٌ عیسیی گذشت را 
هم ذکر فرمود و اينکه چطور الّه تعالی در تربیه و نشأتِ او به او لطف فرموده است. 
پس فرموده است تعالی: 3 قالت مرت که وقتیکه گفت زن. یعنی : والدة مرم وقتیکه حامله بود 
رټ اي تَذَرَث لَك ما قي بَطني خحَرّراً» ای پروردگار من هر آئینه من نذر کردم برای تو آنچه را 
در شکم من است آزاد کرده شده از همه. E E DS‏ 
برای خدمت تو و خدمت خانۀ تو خالص کردانیده ام» بل می پس قبول کن از من. اين 
عمل مبارک را نك أنت ألسْمیمْ e‏ دعام را می شنوی و نیت 
و قصدم ای ابق ارا ی ی 
بود طفَلمّا وَضَعَنَها قالت رب اي sr.‏ نت پس دمی که بزاد آنرا گفت ای پروردگار من 
هر آئینه من زادم آنرا دختر. مثل اينکه او در شوق این بود که پسر باشد تا بر خدمت کردن قادر تر 
باشد و واقعت آن بزرگتر باشده گویا در کلام او برای رب خود نوعی از عذر بود وآ أعَلَمُ بَا 
وضَعت 4 و خدا دانا تر است به آنچه زاده است. یعنی: احتیاج به اعلام آن نیست بلکه قبل از 
اینکه مادرش بداند برای او معلوم بود # ولَیّْسَ آلذکر کالانتی ون صَینها مَرَم4 و نیست پسر 
مانند دختر و هر آئینه من نام مادم آنرا (مرم). در این دلالت بر فضیلت داشتن پسر بر دختر» و 
نام گذاشتن در وقت ولادت است» و اینکه مادر اسم طفل را بگذارد اگر پدر از آن کراهیت نداشته 
باشد. 

واي أعِيدهَا بك وَدرَینها ا من اَلشَيَطْن آلرٌجیم) و هر آئینه من در پناه می آورم او را بتو و 
اولادش را از شیطان مردود. برای او و برای نسل او دعا کرد تا الله آغا را از شیطان مردود در 
پناه خود بگیرد طمْتمبلَها ریما بقئول ‏ حسَن ‏ پس قبول کرد آنرا پروردگارش به قبول نیکو. یعنی : 
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آنرا بطور نذر قبول فرمود؛ و او را و اولاد او را از شیطان محفوظ فرمود انب با حسناً4 و 
نما دادش نمای نیک. یعنی: او را در بدن او و خلق او و اخلاق او نمای نیک داد چون زکریا علیه 
السلام را برای او مهیاء فرمود فا رک 4 و سپردش به ذکریا. و آن از رفق (عاطفه) به او بود 
تا او را به کامل ترین حال تربیه کند. 

پس در عبادت رب خود بزرگ شد و بر دیگر زنان فائق شد» و برای عبادت رب خود منقطع 
(وقف) شد» و در حراب خود یعنی جای نماز خواندن خود وقت زیاد خود را می گذراند» پس 
لا تخل علنها زگرا یراب وجد عنتها رزقا هرگاه می درآمد بر مریم زکریا در حجرة 
مرم می یافت نزدش خوردنی. یعنی: بدون کسب و زهت. بلکه رزقی که الّه تعالی آنرا از روی 
کرامت به او عطاء میفرمود. پس [کریا علیه السلام برایش گفت: 9 لك مدا ات هو من عند 
له از کجا می آید ترا این روزی گفت آن از نزد خدا می آید. از فضل و احسان او می آید رن 
له یر من یام عير حساب» هر آئینه خدا روزی میدهد هر کرا خواهد بی شار. یعنی: از 
جائیکه بنده گمان آنرا هم نکند و بدون مشقت. فرموده است تعالی: ون ینآ یل له ربا 
* ویررقه من یت لا یتیب که و هر که بترسد از الّه پدید آرد برای او مخلصی (خلاص گاه) و رزق 
دهدش از آنجا که گمان ندارد [الطلاق: ۲۰۳]. 

و در اين آیه دلیل بر اثبات کرامات خارق العادهٌ اولیاء است طوریکه اخبار متواتر در باره آن 
موجود است» بر خلاف کسانیکه آنرا نفی کرده اند» چون وقتیکه زکریا علیه السلام آنچه را که اه 
تعالی با آن به مرم منت گذاشته بود» و آنچه را از بهترین رزقی که بدون سعی و کسب به او کرم 
فرموده بود دید» خودش در طمع پسر شد. از اینخاطر فرمود تعالی: 9( دعا زگره زباند کال 
رب هب لي من لدُنلَ در لیب ی الاو 4۳۸ آن وقت خواست زکریا از پروردگار 
خود گفت ای پروردگار من ببخش مرا از نزد خود اولاد پاکیزه هر آثینه تو شنونده (اجابت کننده) 
دعایی [آل عمران: ۳۸]. 

یا و ا ف الیخراب آَو آ4 ف س ا کو 
ایستاده بود نماز میگذارد در حجره که هر آئینه خدا مژده میدهد ترا به يحیی که تصدیق کننده است 


به حکمی از خدا و سردار و بی رغبت است بزنان و پیغمبری از نیکو کاران [آل عمران: .]۳٩‏ 
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ال رب اي يكو بي غلم وئد بَلئي الکبه وامرآن عافه فال گدلِكَ اه یفعل ما 
شا ء 4۰ گفت ای پروردگار من چگونه باشد مرا فرزند در حالی که به تحقیق رسیده مرا کلان 
سالی و زم نا زاینده است گفت چنین خدا میکند هر چه را خواهد [آل عمران: ۴۰]. 
لقال رب أَجْعَل لح َا قال ايك أل تكلم الاس تلك یام الا مزا واذگر ربق گیبرا 
سبح بالَعشی والاتگر ۱ گفت ای پروردگار من مقرر گردان برای من نشانی گفت نشان تو 


آنست که سخن نتوانی بردم سه روز مگر به اشارت و یاد کن پروردگارت را بسیار و تسبیح کن 
تسبیح 


ا 


بشام و صبح [آل عمران: ۴۱]. 
یعنی: زکریا علیه السللام به رب خود دعا کرد تا او را اولاد پاکیزه بدهد. یعنی: خوش اخلاق و 
با ادب تا نعمت دینی و دنیوی با آنا تکمیل شود پس دعای او را مستجاب کرد و در حالیکه 
ی 
کرد ان له شوك بیَحَی مص خا ةد ف ج أله که هر آئینه خدا مزده میدهد ترا به جیی 
ES aE‏ یعنی: به عیسی علیه السلام» چون آن به کلمهٌ الله بود 
وَسَیّداً و سردار. یعنی: الله آنچه از صفات خوبی را به او عطاء میفرماید که با آن سردار خواهد 
شد که مردم بخاطر رهنمائی شان نزد او خواهند آمد #وَحَصوراً و بی رغبت است به زنان. پس 
در مشغول بودن به خدمت و طاعت رب خود در قلب او برای زنان شهوت نځخواهد بود. 
ونيا صَنَ الصْلِجِینَ) و پیغمبری از نیکو کاران. پس چه بشارتی بزرگتر از آن پسر بوده میتواند 
که بخاطر وجود و کمال صفات او و با اینکه او یکی از پیغامبران صا خواهد بود» بشارت رسیده 
است» پس رکریا از شدت فرحت گفت: قال رب اَی کون ل غلم وَقَد لعن که امراب 
عَاقِرٌ 4 گفت ای پروردگار من چگونه باشد مرا فرزند در حالی که به تحقیق رسیده مرا کلان سالی و 
زم نا زاینده است. و هر کدامی از این دو امر مانع وجود پسر میشود» پس چطور امکان خواهد 
داشت» پس الّه تعالی خبر داد که این یک امر خارق العاده است. و فرمود تعالی: طکَذیت آل 
یَفْعَلْ ما یَشَاء4 چنین خدا میکند هر چه را خواهد. پس طوریکه تعالی وجود اولاد را با اسباب 
تناسل تقدیر نموده است» اگر بخواهد به غیر سبب آنرا ایجاد نماید چنین میکند بخاطریکه هیچ کاری 
برای او مشکل نیست. پس زکریا علیه تا در سرعت به اين ام و برای حاصل کردن کمال 
اطمینان گفت: رب آجَعَل i‏ ای پرورد ر من مقرر گردان برای من نشانی. یعنی: علامتی 
بر وجود پسر فا یت آلا ثکَلم لاس اة اام إل مر گفت نشان تو آنست که سخن 
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نتوانی بردم سه روز مگر به اشارت. یعنی زبانت بدون کدام مرض يا آفت از سخن گفتن به نما 
حبس میشود» جز بر اشاره و رمز به چیزی قادر نخواهی بود» و آن نشانهٌ بزرگی است که قدرت 
سخن زدن را غی داشته باشی. 

و در این مناسبت عجیبی است و آن اينکه همانطور که الّه تعالی با موجودیت اسباب کاری 
را منع میکند؛ همانطور بدون اسباب آنرا ایجاد کرده میتواند» تا به این دلالت کند که تام اسباب تحت 
قضاء و قدر الله تعالی است» پس سه روز از سخن زدن امتناع ورزید» و الله تعالی او را امر فرمود تا 
شکر او راکند و ذکر او اینکه از حجره خارج شد و نزد قوم 
خود رفت قح ا أن سا عَشِيًا4 پس اشاره کرد بسوی ایشان که تسبیح گوئید صبح 
و شام. [مرم: ۰]۱۱ ب و تفر ی ای اقا 

(۴۳-۴۱) ود قالب الْملیکه عم ره اه امتطفلب وه وامتطفللِ غلی نساء 
لین 44۲ و آنگاه که گفتند فرشتگان ای مرم هر آئینه خدا برگزیده ترا و پاک ساخته ترا و 
فضیلت داده ترا بر زنان عالیان [آل عمران: ۴۲]. 
عم ی لك وآسجدي وازگي معٌ آتلکیین 444۳ ای مرم بخشوع بندگی کن به پروردگارت و سجده 
نما و رکوع کن با رکوع کنندگان [آل عمران: ۴۳]. 
طدِْك من ناء اليب توحیه بل وما کست تذیهم اد باون اقلعهغ ایهم بکفاه مرج 
کنت. لدبم اد یحْتَصمُون اف 
نزد ایشان وقتیکه می افگندند قلم های شان را که کدام از ایشان در تربیت خویش گیرد مرع را و 
نبودی نزد ایشان وقتی که گفتگو میکردند (در بارةٌ تربیۂ مرم) [آل عمران: ۴۴]. 

ی یا ی ی ی ی 
خطاب نموده گفتند: مرم إن ن أله أصَطَمَّلك4 ای مرم هر آئینه خدا برگزیده ترا. یعنی: ترا انتخاب 
فرموده است ورك و پاک ساخته ترا. از آفت های که باعث کمی شأن تو شده میتوانست 
طرَاَصَطنكِ على نسآء أَلْعلَمینَ 4 و فضیلت داده ترا بر زنان عالميان. مرجع اصطفاء (انتخاب) 
اول صفات هیده و اعمال نیک است» و مرجع اصطفاء دوم فضیلت دادن او بر ساثر زنان عالیان 
است» يا بر عالیان زمان اوست. یا مطلقاًء و اگر افرادی از زنان مانند خدیجه و عايشه و فاطمه 
رضي الله عنهن در آن با او شریک باشند. اصطفای مذکور نفی نمی شود پس وقتیکه ملائکه به 


اصطفاء فرمودن الّه او را و پاک ساختن اش او را خبر دادند. در آن نعمت بزرگ و احسان عظیمی 
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بود که موجب شد تا او شکرش را اداء کند» و غذا ملاگکه برایش گفتند: ۳ نی لك ای مرم 
بخشوع بندگی کن به پروردگارت. قنوت دوام طاعت در خضوع و خشوع است «لوَأَسجُدي وارگعي مَع 
کین و سجده نما و رکوع کن با رکوع کنندگان. سجده و رکوع را بمخاطر فضیلت آنما و دلالت کردن 
شان به مایت خضوع (فروتتی) به الله تعالی خاص نوده است» پس مرم به آنچه که امر شده بود برای 
شکر و طاعت اه تعالی عمل کرد. 

وقتیکه الله تعالی نبی خود را در بر مریم علیها السلام خبر داد و اينکه چطور او مطابق رضای الله 
تعالی از آن حالات گذشت. و همه آن از امور غیبی بود که بدون وحی آنرا دانسته نمی توانست» فرمود 
تعالی: لك نبا ام وخ لباک زا کیت یی رز پاتون انامه نی ناه 
رم 4 آن خبر های غیب است وحی ميکنیم آنرا بسوی تو و تو نبودی نزد ایشان وقتیکه می افگندند 
قلم های شان را که کدام از ایشان در تربیت خویش گیرد مریم را. 

وقتیکه مرم علیها السلام را مادر او نزد کسانی برد که امر بیت القدس بدستان شان بود آنا 
بالای اين رقابت و مخاصمت کردند که کدام شان مرم را در تربیت خویش گیرد» پس قرعه انداختند 
که قلم های خود را در مر (جوی) بیافگنند» پس قلم هر که با آب نرفت او کفالت (ترییت) او را 
بدست بگیرد پس آن بر نبی شان و با فضیلت ترین شان زکریا واقع شد» پس یا حمد وقتیکه به 
این اخبار آنما را خبر کردی که نه هیچ علمی از آن نزد تو بود و نه نزد قوم تو بود بر این دلالت 
میکند که تو صادق هستی و اينکه تو براستی رسول الّه هستی» پس بر آنما واجب میشود تا از اوامر 
تو فرمانبردار شوند و به آن منقاد باشند» طوریکه فرموده است تعالی: وا کت یایب هرب لد 
قضیتآ ِل موسی مر الایات... و نبودی تو بطرف غربی چون فرستادم بسوی موسی حکم را.. 
[لتصص: ۴۴/۲۸]. 

(۵۸-۴۵) طإذ ال املك مرم إن آله بسك یکلمه مه اه ایح عیسی اب 
رم وجیهاًني دنا ولخرة من لین 440 وفتیکه گفت فرشتگان ای مرم هر آثینه خدا 
بشارت میدهد ترا به حکمی از جانب الّه که نام آن مسیح عیسی ابن مریم است آبرومند در دنیا و 
آخرت و از مقربان الّه است [آل عمران: ۴۵]. 
یکلم آلاس في أَلْمَهَدِ وکهلاً وین لصَلِحینّ 445 و سخن گوید با مردمان در حالیکه در 
(گهواره) در آغوش مادر است و در حال معمری و باشد از نکو کاران (شائسته). 


[آل عمران: ۴۶]. 
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ِ بآ یود یی ولد و بسن بقگ قال کذلك ال یلق ما یَشاا را قضی 
مرا ام یفُولْ له گن فيكو ۷ گفت ای پروردگار من از کجا باشد مرا فرزندی و دست 
RS Me‏ 
این نیست که بگوید او را شو! پس میشود [آل عمران: ۴۷]. 

ملكتب وَاَلِْكَمَة وَأَلنَوْرَلة والاجیل 4۸ و می آموزد او را خدا کتاب و حکمت و 


مش 


نکم با تا کون وما تخبون ن بیوتکُمْ رد ی دی لاه لک زن کشم مُوَمیتَ 44 و 
میگرداند او را پیغمبر بطرف بنی اسرئیل هر آئینه من به تحقیق آورده ام بشما نشانی از جانب پروردگار 
شا هر آئینه من میسازم بشما از گل مانند شکل پرنده (پس) میدمم در آن (پس) میباشد پرنده بحکم 
۴ .۰ 7( س 0 د 
خدا و به میکنم کور مادر زاد را و پیس را و زنده می سازم مردگان را بحکم الّه و خبر میدهم شا را 
به آنچه می خورید و آنچه ذخیره می کید در خانه های تان هر آئینه در این علامت کامل است 
بشما اگر هستید مومنان [آل عمران: ۴۹]. 
زور ات 2 وچ وور IE.‏ 

#وَمُصدٍ eS‏ م علیِکم وجنتکم باية من 
1 له وَأطيعُون ۰ و آمده ام تصدیق کننده به آنچه پیش از من است از توریت و 
E‏ ض آن چیزی را که حرام گردانیده شده بود بر شا و آورده ام بشما نشانی از 
جانب پروردگار تان پس بترسید از خدا و گنت مر رید [آل عمران: ۵۰]. 

یر بر قفا بیرق e‏ ۹ سب و و 
إن الله ری ورب 6 ا هدا مط ا ۱« هر آئینه الله پروردگار من و پروردگار 
شماست پس بپرستید او را این است راه مستقیم [آل عمران: ۵۱]. 

ررم 2و روط و م2 عِ و 7 ت 
فلا آحس عِيسَى متهم أَلْحَمَرَ قال مَنَ أنصًاري إلى أي قال حوريو حن أنصار أله ءامنا 
بال وَاشهَد با مسلود 0۲ پس هرگاه دانست عیسی از بنی اسرائیل کفر را گفت کیست 
مددگار من در راه خدا گفت حواریون مائیم مددگاران «راه خد» اعان آوردیم به الله و گواه باش که 
ما فرمان بردارم [آل عمران: ۵۲]. 
ا لت وابِعتا سول فَا کنیا مع آلشهدین 440۳ ای پروردگار ما ابمان آوردیم 


به آنچه فرستادی و پیروی کردیم رسول را پس بنویس ما را با شاهدان [آل عمران: ۵۳]. 


رت ءامنا م 
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مکزوا ومکر وه یز آلْمکرین 4 44۰ و مکر کردند به (عیسی) و جزای مکر داد خدا و خدا 

بمترین جزا دهندگانست مکر کنندگان " عمران: ۵۴]. 
رد قال له بییسی لٍق مَُوقيك وراففك اف ومْطََركُ من این کفروا وجاعل لین لبود 
وق ا ا إل يوم ية م إل مزجفکم کم بیتکم فیما کشم فیه ون هه4ه 
وقتیکه گفت خدا ای عیسی هر آئینه من برگیرندۀ توام و بر دارندۀ تو بسوی خود و پاک کنندۀ توام 
از کافران و گردانیده ام تابعان ترا غالب بر کسانی که انکار کردند تا روز قیامت باز بسوی من است 
باز گشت شا پس داوری میکنم میان شا در آنچه شا در آن اختلاف میکردید. 
[آل عمران: ۵۵]. 

وف آلذین کقووا مدقم غذباً خدیدا ی ایا اجره وما من تصرین هه 


ي 


پس آنانکه کافر شدند (پس) عذاب میکنم ایشان را عذاب سخت در دنیا و آخرت و هیچکس 
نیست ایشان را از مددگاران [آل عمران: ۵۶]. 

اوقا الذي #امئوا وعملو الصیخت رنه خر واه لا بحث ث الظِمی 4۰۷ اما 
کسانیکه اعان آورده اند و کردند کار های شایسته پس پوره میدهد خدا ایشان را ثواب ایشان و اه 
دوست نیدارد ستمگاران را [آل عمران: ۵۷]. ذلك لوه عَیْكَ من یت والکر آکیم 
۸ این را میخوانيم بر تو از آیت ها و بیان تحقیقی [آل عمران: ۵۸]. 

خبر میدهد تعالی که ملائکه مریم علیها السلام را بزرگترین بشارت را دادند» و آن کلمۀ للم بندی 


ِ 
ER 
6: 


و رسول او» عیسی ابن مرم علیه السلام بود. کلمۀ الله بجخاطری مسمی شده است» که با کلم از الله 
پیدا شد. بخاطریکه حالت او از اسباب خارج بود» و الّه او را از نشانه ها و عجائب مخلوقات خود 
ساخت» پس الّه جبرئیل علیه السلام را نزد مریم فرستاد» پس او در گریبان قمیص مر علیها السلام 
نفخه کرد (دمید) پس این نفخ مقدس این ملائکهٌ مقدس داخل جسم مریم علیها السلام شد که 
الله از آن نفخه آن روح پاک را نشأت داد» پس روحانی ای از مادهٌ روحانی منشأً گرفت» و از 
اینخاطر به روح الله مسمی شد #وجيهاً 5 الذنَيّا وألا رة آبرو مند در دنیا و آخرت. یعنی: 
وجاهت (آبرومندی) بزرگی در دنیا برایش خواهد بود» اه تعالی او را یکی از پیغمبران اولي العزم 
ساخت که صاحبان شریعت های بزرگ و اتباع بودند» و الّه تعالی مشرق و مغرب را از ذکر او ملوء 
ساخت. و در آخرت نزد الله وجیه (آبرو مند) است» مانند دیگر انبیاء و مرسلین شفاعت میکند» 


و فضیلت و مقام بلند او در مقابل اکثر عالین ظاهر خواهد شد. فلهذا از مقربین الّه تعالی است؛ 
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از جملهٌ نزدیک ترین خلق به پروردگار خود است. بلکه علیه السلام از سادات (آقا-سردار) های 
مقربین است کلم نان في لْمَهُدٍ ولا و سخن گوید با مردمان در حالیکه در (گهواره) 
در آغوش مادر و در حال معمری. و آن سخن گفتن غير عادی است» بلکه مراد اين است که به 
مردم در آنچه که صلاح و کامیابی شان است سخن میگوید. و آن سخن گفتن پیغمبران است» 
پس در این» ارسال شدن او و دعوت کردن او مردم را به رب العالین است. و در سخن گفتن او 
در گهواره نشانهٌ بزرگی از نشانه های الّه است که مومنان از آن منتفع میشوند و بر علیه معاندین 
(دشنی کنندگان) حجت قائم میشود که او فرستادهٌ پروردگار عالیان است. و اينکه او بندهٌ اه است» 
و تا نعمت و برائت دهنده برای آنچه باشد که بخاطر او در باره مادرش گفته شده است. 

وم آلصلحین و باشد از نکو کاران (شائسته). یعنی: او را یکی داده, و در مله مردمان 
نیک شامل ساخته اک 
السلام است. چندین بشارت ها برای مریم علیها السلام است. قات ایکون ولد و 
سس یره گفت ای پروردگار من از کجا باشد مرا فرزندی و دست نرسانیده بن هیچ آدمی. 
و فرزند عادتاً بدون دست رسانیدن آدمی حاصل شده نیتواند» و این به او عجیب معلوم میشد» و 
از روی شک کردن به قدرت الّه تعالی نبود. 

ال کذث امه لو ما یش را قضی آمرا فا ول ُ, کن فیْکُون 4 گفت چنین خدا 

پیدا میکند هر چه را خواهد هرگاه اراده کند کاریرا پس جز این نیست که بگوید او را شو! پس 
میشود. پس به او خبر داد تعالی که این یک امر خارق العاده است» و ذاتی او را خلق نموده است 
که هر کاری را که بخواهد میگوید او را: شو! پس میشود» پس هر که به آن یقین کند استغراب و 
تعجب از او دور میشود و از حکمت باری تعالی است که در اخبار بندگان از عجیب به آنچه 
که عجیب تر از آنست تدرج نموده است» پس از بوجود آمدن یحیی پسر زکریا در میان والدینی دکر 
فرموده است که یکی شان بزرگسال بود و دیگر شان نازای» بعداً عجیب تر و غریب تر از آنرا ذکر 
فرموده است و آن بوجود آمدن عیسی علیه السلام از مادر بدون پدر است. تا به بندگان خود نشان 
دهد که او تعالی هر چه که بخواهد میکند و اينکه هر چه بخواهد میشود و هر چه نخواهد نميشود. 

تدا تعالی از منت گذاشتن (احسان) بزرگ خود به بندهٌ خود عیسی علیه السلام خبر داده 
است» پس فرموده است: «إِوَيُعَلْمُه کب و می آموزد او را خدا کتاب. احتمال دارد که مراد 
جنس کتاب باشد» و بخاطر شرف و فضیلت و حتوی بودن آن بر احکام و شرایعی که پیغامبران بنی 
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اسرائیل با آن حکم می کردند و آنرا برایشان تعلیم میدادند توارات و انجیل باشد» از اینخاطر تعلیم 
الفاظ و معانی آن هم در آن شامل است. و احتمال دارد که مراد از قول تعالی: یلم آلکتب 4 
و می آموزد او را خدا کتاب. کتابت (نوشتن) باشده چون نوشتن از بزرگترین نعمت های الله بر 
بندگان اوست. از اینخاطر الّه تعالی در اولین سورةٌ ایکه نازل فرموده است بر بندگان خود در تعلیم 
دادن شان با قلم بر آنما منت گذاشته است. فرموده است: اف باسم رّك آّذی خلّق 4 بخوان بنام 
رب خویش آنکه خالق همه چیز است. «علق آلانسن من من علَق» آفرید انسان را از خون بسته. 
ار ورك اکر بخوان و رب تو بسیار کرم است. 9لذی عَلم باق آنکه علم آموخت 
انسان را بواسطة قلم [العلق: ۴-۱/۹۶]. 

و مراد از حکمت معرفت داشتن به اسرار شریعت و گذاشتن اشیاء در جای آن است؛ پس 
مکن بخاطر تعلیم دادن نوشتن و علم و حکمت به او امتنان بر عیسی عليه السلام باشد» و كمال 
انسان در خود او همین استء بعداً کمال و فضل اضافی دیگری از فضایلی را ذکر نغوده است که 
برای او عطاء نموده بود فرموده است: ورسلا إلا بن ٍسَریله و میگرداند او را پیغمبر بطرف 
بنی اسرائیل. پس اه تعالی او را به این مردم با فضیلت که بهترین مردم زمان خویش بودند فرستاده 


است تا آغا را به الله دعوت دهد» و نشانه هائی را برایش عطاء فرمود تا e‏ 


1 ی دو 


براستی فرستادهٌ الله و نبی او تعالی است» و از اینخاطر فرموده است: اَن مه را من 
2٤ ٤‏ ر س 2 مه 7 2 r:‏ ۰ 

بتکم آن اخلق لک تو الط هة آلطر 4 هر آئینه من به تحقیق آورده ام بشما نشانی از 

جانب پروردگار شا هر آئینه من میسازم بشما از گل مانند شکل پرنده. یعنی: آنرا به شکل 

پرنده صورت میدهم نج فیه فَیْکونْ طبر بان آَِ4 (پس) میدمم در آن (پس) میباشد 
رو هر ملعم زار ۱ ِ ۱ رل ور زر 
و کرو هم تون مارد وان کیت که حور تراد میش و ۳ ابص 

ا مر و 

و بیس راب رذن اله لواحي موی باذن لس وان 5 SE‏ اک 

ره ی لِك اة لَك إن شم ۱ 

به آنچه می خورید و آنچه ذخیره می ید در خانه های تان هر آئینه در این علامت کامل است 

بشما اگر هستید مومنان. و چه نشانۀ بزرگتر از اين بوده میتواند که کسی جاد را حیوان بسازد» و 

مریضی را به کند که طبیبان قدرت معابةٌ آنرا ندارند» و مرده را زنده کند» و اخبار امور غیب را 


داشته باشد؛ هر یک از این امور غیبی به تتهائی خود نشانةٌ بزرگ است» پس چگونه باشد آگر همه 
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آن یکجا شوند و یکدیگر خود را تصدیق کنند؟ پس هه آما موجب یقین و داعیهٌ لعان است 
وْصَدّقاً لها بل یی من ولد و آمده ام تصدیق کننده به آنچه پیش از من است از 
توریت. یعنی: هم جنس تورات را و آنچه را که موسی علیه السلام آورده بود آورده ام» و علامة 
صادق اینست که خبر او از جنس خبر صادقان باشد» به صدق (راستی) خبر دهد» بر خلاف 
کسیکه بدروغ دعوی میکند. بدون تخالف و تناقض به عدل امر مي میکند» خصوصاً در بزرگترین دعوی 
ها و آن دعوای نبوت است» چون کاذب در نبوت حتماً این را برای همه ظاهر میسازد که اخبار او 
با اخبار صادقان در تناقض و خالفت است و با اخبار کاذبان در موافقت است. 

این از سنت های ماضیه (قدعی) و حکمت الهی و رهت ربانی به بندگان اوست» که در 
دعوای نبوت صادق با کاذب هرگز اشتباه نمیشود بر خلاف امور جزئی که شاید در آن صادق با 
کاذب مشتبه شود اما بر نبوت هدایت خلق يا گمراهی و سعادت و بدبختی شان متر تب است» و 
معلوم است که صادق در آن. از کاملترین خلوقات میباشد و کاذب در آن» از خسیس ترین و 
دروغگوی ترین و از ظالترین مخلوقات میباشد» پس از حکمت الّه و رمت او تعالی بر بندگان 
اوست که فرق هائّی میان شان موجود باشد تا برای هر که عقل دارد آشکار گردد. 

بعداً عیسی علیه السلام خبر داده است که شریعت انجیل شریعتی است که در آن سهولت و 
آسانی است. پس گفت: «لولاحل َكُم بَعَّضَ لي خرع غَلیَکم4 و تا حلال گرداام بشما بعض 
آن چیزی را که حرام گردانیده شده بود بر شا. پس آن بر این دلالت میکند که انجیل اکثر احکام 
تورات را منسوخ نکرد» بلکه متمم و مقرر (اقرار کنند) آن بود. 

«وجننکم بایة من ربک و آورده ام بشما نشانی از جانب پروردگار تان. بر صدق (راستی) 
من و وجوب این دلالت میکند که باید از من متابعت شود و آن آیاتی بود که گذشت و مقصود 
از همه آن اين قول تعالی است: انوا 4 پس بترسید از خدا. با انجام دادن آنچه به آن امر 
فرموده است و تر ان هی فرموده است. و از من اطاعت کنید» چون طاعت رسول طاعت 
الله است هر وَربُکم فعَْدُوه» هر آئینه له پروردگار من و پروردگار شماست پس پپرستید 
او را. به توحیلر ربوییت ۳ به خالق بودن اللّه) همه اقرار ميكنند» عيسى عليه السلام توحيد الوهيت 
را (یعنی اینرا که تنها اه معبود بر حق است و تنها او باید عبادت شود) که مشرکین منکر آن اند 
دلیل پیش کرده است» پس طوریکه الّه آن ذاتی است که ما را خلق نموده است و رزق میدهد و 


نعمت های ظاهری و باطنی را برای ما عطاء فرموده است. همانطور معبود ما هم او تعالی باشد» و 
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با حب و خوف و امید و دعا و استعانت و تمام انواع عبادات او را له (معبود بر حق) بگیرم» و 
در این جواب است برای نصاری که میگویند عیسی له یا پسر ال است» و اين اقرار او علیه السلام 
است بر اينکه او بندهٌ مدیر است (کارش تدبیر داده میشود)» طوریکه گفته است: قال ابی عبد 
کف وتان هم همست اوه است ایو اه سا 
پیغمبر [مرم: ۳۰/۱۹]. 

وی | کک ی مریم عآنت فلت باس اندونی وم ع له من 

أن قول ما ّمن لی بحتقء ان کنث فُنة, فد متشه تا قول او 
ن عدوأ آله رى ریک [ [للائدة: ۱۱۶۰۱۱۷]. و چون 
۱ 
گفت پاک هستی تو نه سزد مرا که بگوم چنین سخنی که حق آنرا ندارم آگر اين را گفته باشم پس 
هر آئینه تو آنرا دانستة. تا قول تعالی: نگفته ام به ایشان مگر آنچه فرموده بودی به من که بپرستید 


RL 
و‎ 
ی‎ 
6: 
ات‎ 
سا‎ 
vU 


خدا را که پروردگار من و پروردگار شماست. 

و قول تعالی: هدا این. یعنی: عبادت الله و تقوی و طاعتِ رسول او فرط مسقي 
این است راه مستقیم. که وصل کننده به الله و به جنت است» و غیر از آن هر راه دیگر راه وصل 
شدن به جهنم است «افل1 خسن عیسی مهم الکفْر» پس هرگاه دانست عیسی از بنی اسرائیل 
کفر را. یعنی: در آغما عدم فرمانبرداری به خود دید و گفتند این جادوی آشکار است. و در فکر 
قتل او شدند و در آن کوشش کردند قال من أَنصَارِي ال له گفت کیست مددگار من در 
راه خدا. که با من معاونت کند و با من در نصرت دین الله مقاومت کند قال أَْوَاریُونَ 4 گفت 
حواریون. و آنا انصار هستند لاحن أَنصَارٌ ا مائیم مددگاران «راه خدا». یعنی: انتداب نمودند 
(بسرعت استجاب) نمودند و آن کار را کردند و گفتند: 0ءامَنَا بات یمان آوردیم به الّه. فا كتا 
م الشهدین4ه پس بنویس ما را با شاهدان. یعنی: شهادت پر منفعت» و آن شهادت دادن به 
توحید (یگانگی) الله تعالی و تصدیق کردن رسول او و مطابق آن عمل کردن است. وقتیکه آنحا با 
عیسی علیه السلام در نصر دادن دین الّه و قائم نمودن شریعت او با او همراه شدند» طائفهٌ از بنی 
اسرائیل به او یمان آوردند و طائفة کفر ورزیدند پس دو طائفه مقاتله (جنگ) کردند» و اه تعالی با 
نصر خود کسانی را که اعان آوردند بر دشنان شان مدد فرمود» پس ظهور کردند. از اینخاطر ال 
تعالی در اینجا فرموده است: ومَکرو» و مکر کردند به (عیسی). تدبیر کردند. یعنی: کفار با 
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ارادهٌ قتل نبی الله و خاموش ساختن نور او تدبیر کردند» ور 4 و جزای مکر داد خدا. و 


آل 


الله هم» جزای مکر شانرا خفیه تدبیر نمود م4 خی" لمُکرین؟ و خدا بترین جزا دهندگان است. 
له کترین خفیه تدبیر کنندگان است» تدبیر شان را ناکام کرد و آا را خائب کرد (به طلب خود 
نایل نشدند) و آما را در خساره گذاشت لد قال ألهُ یعیسی لِن موف وَرافغك ال وَمُطَهَرك 
من لین روا وقتیکه گفت خدا ای عیسی هر آثینه من برگيرندةٌ توام و بر دارنده تو بسوی خود 
و پاک کنندهٌ توام از کافران. پس الّه بندةٌ خود و رسول خود عیسی را بطرف خود بلند کرد» و 
دیگری را به شبه او انداخت» پس کسیرا که بر او شبه شده بود گرفتند و بقتل رساندند و او را به 
صلیب آویختند» و مرتکب جرم عظیمی شدند» به نیت اینکه او رسول الله بود. الله تعالی در بارة آن 
فرموده است: طوَمَا فلوةُ وا صبوهٌ ولکن شب شه هم و نکشتند و نه بدا ر کشیدند او را و لیکن 
مشتبه شد بر ایشان [النساء: ۱۵۷]. 

و در این آیه دلیل است بر علو (بلندی) الّه و حقیقت داشتن استواء او تعالی بر عرش طوریکه 
نصوص قرآنی و احادیث نبوی بر آن دلالت میکند که اهل سنت آنرا قبول دارند و به آن اعان دارند 
و به آن تسلیم هستند و الّه غالب قوی و قاهر است. و از عزت (زور و غلبهٌ) او تعالی بود که بنی 
اسرائیل را که عزم قوی داشتند و مانعی در قتل کردن عیسی علیه السلام برایشان نبود آغا را ناکام 
ساخت. طوریکه فرموده است تعالی: ود کف بنی سول نك لد جلْتَهُم بالبتّتِ ال آلذین 
مجمو ه هدور ره موس 8 ووو م ل رم 1 
کرو منهم ان هذا إلا سر بین و چون باز داشتم (شر) بنی اسرائیل را از تو آنگاه که آوردی 
نزدیک ایشان معجزه ها پس گفتند کافران از ایشان نیست این مگر سحر آشکارا [الائدة: 1۱۰]. 
حکیم اشیاء را در موضع آنها میگذارده و در انداختن شبه بر بنی اسرائیل حکمت بزرگ همه او 
راست» پس در شبه واقع شدند» طوریکه تعالی فرموده است: ون لین تمُا فيه هی شك من 
ما کم بهء من علم الا یبا لت و ما قتَوه یا و هر (آئینه) کسانیکه سخنان مختلف گفتند در 
بارٌ وی (هر آئینه) در شک اند از آن نیست ایشانرا به وی چیزی از دانش مگر پیروی گمان میکنند 
و نکشتند او را به یقین [النساء: ۰۱۵۷/۴ 

بعداً فرموده است تعالی: #وجَاعل اا ا ی که إل یوم ألْقیمة4 و 
گردانیده ام تابعان ترا غالب e,‏ تا روز قیامت. و ذکر اینکه الله تعالی مؤمنان 

بنی اسرائیل را بر کافران شان مدد فرمود گذش شت. بعداً نصارای که به عیسی علیه السلام منتسب 


a O ی‎ 
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مبعوث فرمود» پس مسلمانان پیروانان حقیقی عیسی عليه السلام بودند» پس الله آنا را بر يهود و 
نصاری و سائر کفار مدد فرمود و نصر داد» البته در بعض زمانه ها از نصاری و غير شان بر 
مسلمانان غلبه حاصل میشود» و آن حکمتی است از جانب الله و سزاء بر ترک اتباع (پیروی) رسول 
صلی کل است 2 مَرجفکن باز بسوی من است باز گشت شا. یعنی: مصیر خلایق هم 
آن احم بكم فیما کم فيه لمو پس داوری میکنم میان شما در آنچه شا در آن اختلاف 
میکردید. هر کس ادعا میکند که حق با اوست و او بر راه صحیح است و غير او بر خطاء است» و 
آن تنها دعوی است و به دلیل و برهان احتیاج دارد. عدا از حکم کردن خود با عدل در میان آنها خبر 
داده است» و فرموده است تعالی: ِ لین موی پس آنانکه کافر شدند. یعنی: به الله و 
نشانه های او و پیغامبران او طَأْعَُمَ عَّاباً قدیدا ق اذا خرن (پس) عذاب میکنم 
ایشان را عذاب سخت در دنیا و آخرت. 

اما عذاب دنیاء آنچه از مصائب و جزا و قتل و ذلتِ قابل مشاهده و غیر آن است که نمونة از 
عذاب آخرت است. و اما عذاب آخرت طامت کبری و مصیبت عظمی (روز قیامت) است» و آن 
عذاب آتش و غضب جبار و محروم بودن شان از ثواب ابرار است طاوما طم من تصرینَ4 و 
هیچکس نیست ایشان را از مددگاران. تا از عذاب الله آنا را نجات بدهند نه کسانیکه بر زعم آن 
بودند تا نزد الّه شفاعت شانرا کنند» و نه کسانیکه بجای الّه آضا را اولیای خود گرفته بودند» و نه 
دوستان شان و نه نزدیکان شان. 

وا این ءَتواً 4 اما کسانیکه امان آورده اند. به الله و ملاگکة او و کتاب های او و 
پیغمبران او و 0 شدن بعد از وگ و غير آن از آنچه که الله به لمان داشعن آن امر فرموده است 
«وعَلوا آلصَلِحْتِ» و کردند کار های شايستة. قلبی و قولی و بدنی که شریعت آنها را مرسلین 
آورده اند و قصد شان در آن رضای رب العالین بوده است فْوَفيهم آجورف مه پس پوره میدهد 
خدا ایشان را واب ایشان. آن بر اين دلالت میکند که ثواب اعمال شان از قبیل کرم و عزت و 
نصرت و حیات پاک در دنیا برایشان حاصل میشود. و به اجر شان در قیامت پوره وفا میشود» و 
آنچه از کار های خیری را که پیش فرستاده بودند حاضر و وافر خواهند یافت» پس هر عمل کننده 
بل ودرا راجت ناف باه از رزق فص و کم ای را یز از آن خواهند یافت. 

ون لاب الظیین 4 و الله دوست نیدارد ستمگاران را. بلکه از آنما (بغض) نفرت دارد 
و عذاب و قهر خود را برایشان نازل میکند دك لو عَیْكَ من یت والذگر کیمک اين 
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را میخوانیم بر تو از آیت ها و بیان تحقیقی. و اين منت بزرگی از جانب او تعالی به رسول خود 
صلی ب و بر امت ایشان است» که این ذکر حکیم را برایشان نازل فرموده است که حکم و مُتقن 
(استوار) است و احکام حلال و حرام و اخبار انبیای سابق را تفصیل میدهد» و اینکه الله تعالی چه 
نشانه های آشکار و معجزات زیبائی را بر دستان شان ظاهر ساخت. پس این قرآن تمام آنچه از 
اخبار و احکام را برای ما قصه میکند که به ما نفع میرساند» و از آن علم و عبرت و ثبات قلب 
حاصل میشود که از بزرگترین رمت پروردگار بندگان است» بعداً فرموده است تعالی: 

(۶۰۰۵۹) طدْ مقل عیسی عند آلو گمَگلِ ءام حَلَقَه, من راب م قال لذر گن فیکُون 
٩‏ هر آئینه مثال عیسی نزد خدا مانند مثال آدم است آفریدش از خاک باز گفت او را شو پس 
شد [آل عمران: .]۵٩‏ 
الح من رر ک فلا کن مر ي لین ۰ حق آنست که از جانب پروردگار تست پس 
بش ان تن [آل عمران: ۶۰]. 

تعالی در احتجاج بر نصاری بر آنچه که در بارهٌ عیسی عليه السلام زعم آنرا کرده اند و 
حق آنرا ندارند خبر میدهد اينکه آن بدون دلیل و بدون شبهه است. بلکه به اين زعم شان 
که چون او پدر نداشت پس مستحق آنست تا فرزند الله باشد یا در ربوبیت او تعالی شریک 
باشد» و آن شبهه بوده نمیتواند چه رسد به اینکه حجت (دلیل) باشد» بخاطریکه اینچنین خلق 
کردن او از نشانه های الّه است که بر تمد (یگانه بودن) الّه تعالی در خلق کردن و تدبیر 
کردن دلالت میکند و اينکه تمام اسباب فرمانبردار مشیئت او و تابع ارادةٌ اوست؛ پس اين 
نسبت به سخن نقیض شان دلیل بتری است؛ و اينکه اولاً هیچکس به هیچ وجهی مستحق 
مشارکت داشتن به الله نیست» و با وجود آنم الله تعالی آدم علیه السلام را از گل خلق کرد نه 
از پدر و نه از مادر» پس اگر آن موجب آنچه نبود که نصاری در مسیح به زعم آن شده اند» 
مسیح خلوقی است که از مادر بدون پدر خلق شده است» پس اگر ادعای نبوت و الهیت 
در مسیح صحیح باشد. اولتر از آنرا در باب آدم ادعا کنند» از اینخاطر فرموده است تعالی: 
د مثل عِیسی عند آله گمکل ءام > خلقَة, من راب قال لثء کن فَیکون؟ الق من ربل4ه 
هر آثینه مثال عیسی نزد خدا مانند مثال آدم است آفریدش از خاک باز گفت او را شو پس شد. 
حق آنست که از جانب پروردگار تست. یعنی: آنچه ما شا را از شأن مسیح عليه السلام خبر 


میدهیم حقی است که در بلند ترین مرتبة صدق (راستی) است» چون آن از جانب پروردگار توست 
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و از جملهٌ تربیت خاص او تعالی به تو و به امت تو اینست که این اخبار انبیاء علیهم السلام را 
برایتان قصه فرموده است فلا تن من أَلْْمعرین» پس مباش از شک کنندگان. یعنی: در آنچه 
که رب تو به آن ترا خبر داده است شک کننده مباش» و در اين آیه و ما بعد آن بر قاعدهٌ شریفة 
دلیل است که هرگاه بر چیزی دلایل قائم شده باشد که آن حق است و بنده بر مسائل عقیده و 
امغال آن ثقه ثقه حاصل کرده باشد (مطمئن شده باشد)» او باید بر اينهم ثقه داشته باشد که هر چه 
در تعارض با آنست باطل است» و هر شبهی که بر آن وارد میشود فاسد است» چه بنده به حل 
آن قادر باشد یا نباشد» پس عاجز ماندن او در حل آن» نباید موجب عیب گرفتن در آنچه شود که 
آنرا دانسته است» بخاطریکه هر آنچه خالف حق باشد باطل است» فرموده است تعالی: «قَمَادا بعد 
كی الا الضل» پس چیست بعد راستی مگر گمراهی [یونس: ۳۲/۱۰]. و با اين قاعده شرعی 
اشکال های زیادی از انسان حل میشود که اهل کلام آنرا رد و بدل میکنند و اهل منطق آنرا ترتیب 
میدهند» گر انسانی آنرا حل کرده بتواند آن نیکی اضافی از طرف او خواهد بود. و آگر نه وظیفه 
اوست تا حق را با دلیل بیان ماید و به آن دعوت بدهد. 


أ 


(۶۳-۶۱) طفْمَنَ حَاَجك فیه من بَعْدٍ ما جَاءَك من العلم فْقل تعالواً َدَعُ أَبتَاءَت 
وأیتایگع ویساء؟ ویساءگم وآنشعنا وانشسکم ‏ تبتهن فنجعل لت ار علی الکذین 
۱ پس هر که مخاصمه کند با تو در آن قصه بعد از آنکه رسید ترا از دانش پس بگو بیائید 
که بخواهیم فرزندان خود را و فرزندان شا را و زنان خود را و زنان شا را و ذات های خود را 
و ذات های شا را پس هه بزاری دعا کنيم پس بگردانيم لعنت خدا را بر دروغ گویان. 
[آل عمران: ۶۱] 
اد هدا هو ألْقَصص آل ق وَمَا من و زیر اكيم 447۲ هر آئینه 
این است خبر راست و نیست هیچ معبودی غیر خدا و هر آئینه الله به تحقیق اوست غالب با 
حکمت [آل عمران: ۶۲]. طفان ووا آله علي بالمفيدين ۳ پس اگر اعراض کردند 
پس هر آئینه خدا داناست بر مفسدین [آل عمران: ۶۳]. 

یعنی: فمن اجك #4 پس هر که خاصمه کند با تو. در بارةٌ عیسی علیه اسلام» و بر زعم 


0 تیم) 


ا E‏ ۳ 
له إلا أله وان ال 


¬ 
n 


این شود که او فوق مترلت عبودیت (بندگی) است؛» و او را فوق متزلت او ارتفاع می بخشد. 
من بَغْد ما جاءك من عم بعد از آنکه رسید ترا از دانش. که او بندۀ الله و رسول 


(فرستاده) اوست» و به کسیکه با تو مجادله کرد دلایل دلالت کننده را بیان نمودی بر اينکه او 
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بنده ایست که الله بر او نعمت انعام فرموده است» آن دلالت به عناد کسی میکند که در این 
علم یقینی از تو متابعت نمیکند» پس در مجادله فایدۀ باقی نمیماند که از آن مستفید شوی یا 
او مستفید شود» بخاطریکه حق روشن شده است» پس جدال او در آن جدال معاند (خالفت 
کننده) و ضد کننده با الله و رسول اوست» قصد او متابعت کردن هوای نفس اوست» نه 
متابعت آنچه که الّه آنرا فرستاده است» پس برای چنین شخصی علاجی نیست» پس الله نبی 
خود را امر فرمود تا به مباهله و ملاعنه انتقال نمایند» و از الّه تعالی بخواهند و مباهله کنند که 
لعنت و عقوبت الّه بر دروغگوی هر دو گروه و حبوب ترین شخص نزد او از اولاد او پسران 
او و زنان او باشد» پس نبی 4۶ آنا را به اینکار دعوت نمودند» و آنحا رو گشتاند و انکار 
کردند و ترسیدند» و فهمیدند که اگر با ایشان مباهله کنند وقتیکه نزد اهل و اولاد خود 
مراجعه کنند نه اهل خود را خواهند یافت و نه مال خود را؛ و عاجل سزای خود را خواهند 
دید و با وجود اينکه به بطلان آن ثقه داشتند» خوب میدانستند که دین شان باطل است بر 
دين خود قائم ماندند» و آن مایت فساد و عناد است, از اینخاطر فرموده است: فان ولو 
رن 1ھ عَليمٌ بالَمفُسدیق» پس اگر اعراض کردند پس هر آئینه خدا داناست بر مفسدین. 
پس بخاطر آن شدید ترین عقوبت را برایشان خواهد داد. 

و خبر داده است تعالی: 9 هدا هر آئینه این. که الله به بندگان خود قصه فرموده است: 
وآ رامک و فر کی را که میگوبند که با آن مخالف است و 
با آن تناقض دارد آن باطل است «ومّا من له الا امه و نیست هیچ معبودی غیر خدا. پس 
او تعالی مألوه (مفعول زله) معبود بر حق است که عبادت باید جز برای او برای دیگری 
نباشدء و غیر او تعالی مستحق ذرهٌ عبادت نیست وإ أله هو ألْعَرِير» و هر آئينه الله به 
تحقیق اوست غالب. ذاتی که بالای هر چیز غالب است و هر چیز به او تعالی خاضع (فروتن) 
است کیم با حکمت است. ذاتی که اشیاء را در موضع های درست آن میگذارد؛ و 
در ابتلاء (امتحان) انداختن مسلمان بواسطة کافران حکمت کامل دارد؛ با آنما جنگ میکنند 
وبا آنما محادله میکنند و با قزل و فعل با آنا جهاد میکنند. 1 


در تفسیر این آیات اندازة بسیار کمی پس و پیشی شده است» تفسیر قول تعالی: وما من له إل ی به تأخیر انداخته شده 1 


است و همانطوریکه بود آن را گذاشتم. 


331 


سورة آل عمران تیسیر الکریم الرحمن ی تفسیر کلام النان (تفسیر سعدی) جزء سوم 


موم 


(۶۲) «فْل یل آلکثب ۱ 
به. شا ولا یخذ بَعْضا بَعضا أر ۷ EAA‏ آشهدوا با لو 4 47 
[آل عمران: ۶۴]. بگو ای اهل کتاب بيائید بسوی سخنی که برابر است میان ما و میان شا 
که نپرستیم غبر الّه را و نه شریک بسازم باوی چیزی را و نگیرد بعضی از ما بعضی را 
پروردگاران سوای خدا (پس) اگر رو گردانیدند (پس) بگوئید که گواه باشید باینکه ما تابع 
حکمیم. یعنی: به اهل کتاب از یهود و نصاری بگو تال إل گلمة سوا بیننا وستکم4ه 
بیائید بسوی سخنی که برابر است میان ما و میان شا. یعنی: بیائید همه ما بالای اين کلمه 
یکجا شوم و آن کلمه ایست که جز از معاندان (دشنی کنندگان) و گمراهان انبیاء و مرسلون 
بر آن متفق اند و بر آن خالفت نکرده اند. اين موضوع خصوص یکی از ما و شا بدون 
دیگر ما نیست» بلکه بین ما و بین شا مشترک است» و این از عدل در گفتار و انصاف در 
ا کو هل و ل کا ی و ال ا آله ولا شرك ب شا 
که نپرستیم غیر الّه را و نه شریک سازم باوی چیزی را. پس در عبادت الله را منفرد قرار دهیم» 
و در حب و خوف و امد او را خاص گردانيم» و نه نبی ای و نه مَلکی (فرشته) و نه ولی 
ای و نه بتی و نه تصویری و نه حیوانی و نه جادی را به او شریک قرار دهیم. 

ولا خد بَعضتا بعضا أرَ ی من دون اَ4 و نگیرد بعضی از ما بعضی را پروردگاران 
سوای خدا. بلکه طاعت همه برای الله و رسول او باشد» و خلوق را در معصیت (نافرمانی) 
خالق اطاعت نکنیم» چون آن خلوق را به منزلت ربوبیت رساندن است؛ پس وقتیکه اهل 
کتاب یا غیر شان دعوت شدند اگر استجاب کردند مثل شا هستند هر چه از شاست از 
آنماست و هر چه بر شاست بر آماست, و اگر قبول نکردند آنما معاندان هستند و تابع 
هوای نفس خود هستند» پس شهادت بدهید که شا مسلمان هستید. 

ان 
هستید آن بر معاندین حجت را بي بیشتر قائم میگرداند» طوریکه الّه تعالی به اهل علم در قائم 
کردن حجت بر معاندین شهادت داده است. و هچنان اگر شا مسلمان شدید و اعان آوردید 
الله جخاطر فطرت نا پاک و نیت خبیث شان پروای اسلام نه آوردن غير تانرا ندارد» طوریکه 
فرموده است تعالى: لفل عاموا بف أو لا نوا رد الدين أوثوا الم من تمه دا یتلی 
لیم یود للأْدَْانٍ سُجْدَا4 بگو امان 1 به آن یا اعان نیارید (هرآئینه) آنانکه داده شده ایشان 
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را علم پیش از وی چون خوانده ميشود برایشان می افتند بر روی خود سجده کنان... تا به آخر آیه 
[الاسراء: ۱۰۷]. و همچنان در حال ورود شبهات بر عقيدهٌ ایعانی» موّمن باید اعان خود را تحدید کند» 
و با خبر دادن از یقین خود و با شکر کردن نعمت رب خود» اسلام خود را اعلان کند. 

(۶۸-۶۵) یل آلکلب ۸ او ق (بزهيم وم نر ورن والانجیل | امن دى افك فرق 
٥‏ ای اهل کتاب چرا خاصمه می کنید در بابت ابراهیم و فرود آورده نشده as‏ 
از ابراهیم آیا نمیدانید [آل عمران: ۶۵]. 
E E N E OE ARE Sa E SEES‏ 
انم لا تعلمُونَ 4٦٦‏ آگاه شوید شما ای قوم مکابره کردید در آنچه شا را بوی دانش است پس 
چرا مکابره می کنید در آنچه شما را بوی دانش و خدا میداند و شا نمی دانید. 
[آل عمران: ۶۶]. 
وما گان رهم هودنا ولا تصرااً وکن گان عنیفاً مسلماً ما ان من ألمْشرکین 41۷ نبود ابراهیم 
یهودی و نه بود نصرانی و لیکن بود از مذاهب باطله بیزار حکم بردار و نه بود از مشرکان. 
[آل عمران: ۶۷]. 
E:‏ وَل الاس پابتزهیم ین بو وهذا النی و ا را ول ول آلمومنین 1۸ هر 
آئینه نزدیک ترین مردم به ابراهیم کسانی اند که پیروی کردند او را (در زمانه اش) و اين پیغمبر و 
کسانیکه ایمان آوردند باین پیغمیر و خدا کار ساز مومنان است [آل عمران: ۶۸]. 

وقتیکه يهود ادعا کردند که ابراهیم یهودی بود» و نصاری که او نصرانی بود» و بر آن 

جدال کردند» تعالی مناقشه و جدال شانرا از سه وجه جواب داد» اول آن: جدال شان در 
بارةٌ ابراهیم علیه السلام جدال در موضوعیست که به آن علم ندارند» پس برایشان مکن نیست 
و برایشان اجازه نیست که در امری مناقشه و جدال کنند که از آن اجنبی هستند» و آغا در 
احکام تورات و انجیل مجادله کرده اند» خطاء کردند يا درست گفتند لاکن در شأن ابراهیم 
علیه السلام برای آنها مناقشهٌ وجود ندارد. 
وجه دوم: اينکه یهود به احکام تورات منتسب هستند و نصاری به احکام انجیل» و تورات و 
انجیل بعد از ابراهیم علیه السلام نازل شده بود» پس چطور ابراهیم را بخود منسوب میکنند در 
حالیکه او علیه السلام قبل از آنما بود» پس آیا این معقول است؟ از اینخاطر فرموده است: 

فلا تلو آیا میدانید. یعنی: اگر میدانستید آنچه را میگوئید نمی گفتید. 
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وجه سوم: اینکه الله تعالی خلیل خود را از بهود و نصاری و مشرکین بریء فرموده است. و او را 
حنیف (از ادیان باطله بیزار) و مسلمان قرار داده است» و اولین کسیرا که به او امان آورده است از امت 
خودش قرار داده است و آن محمد ب و کسانی اند که با ایشان امان آورده اند» و آنحا کسانی اند که از 
او متابعت نوده اند» و آنا نسبت به غر شان به او اولی تر هستند» و الله تعالی ولی و ناصر و مددگار 
شان است» و اما کسانیکه دین او را پشت سر خود انداختند مانند يهود و نصاری و مشرکین» از ابراهیم 
نیستند و نه ابراهیم از آخاست» و نه تنها منتسب بودن خالی از صحت برایشان نفعی میرساند» و این 
آیات مشتمل بر نی از مناقشه و مجادلۀٌ بدون علم است» و اينکه هر که بر آن موصوع سخن گوید او 
در امری سخن گفته است که از نزد او امکان ندارد و در آن برایش اجازه هم نیست. و همچنان در آن 
تشویق به آموختن علم تاریخ است» و آن طریقی برای جواب دادن بسیاری از اقوال باطله و ادعا هائی 
است که مخالف آنچه است که از تاریخ آموخته شده است» بعداً فرموده است تعالی: 
0 سم بر و ی مه مد 1 ۵ رو د 
(۷۴-۶۹) #وَدت طائِمَة مَنَ اهَل الكتب لو بُضلوتَحم وما یْضلون الا 
يَشَعُرُونَ 41٩‏ آرزو دارند طائفه از اهل کتاب که گمراه سازند شما را بنوعی و گمراه نمیسازند 
2 ر 
مگر خویشتن را و نمی دانند [آل عمران: ۶4]. 
یال التب ل تکفْبونٌ بات ال وم تُشْهَدُون ۷۰ ای امل کتاب چرا انکار میکنید 
به آیت های الله و شا معترفید [آل عمران: ۷۰]. 
۶و اه a A‏ 
اهل التب ل تلبسون ای بالبّطل وتََتْمُونَ خی ونم تعلمُونَ #۷۱ ای اهل کتاب 
چرا می آمیزید حق را به باطل و چرا می پوشانید حق را و ما میدانید ا [۷١‏ 
٤ا‏ طا 2 اھا اک اما ازز أا عا تاو اند که 
وقَالّت طابِمَة مَنْ أَهْل آلكتب ءامنواً بالذي آنزل علی آلذین ءامَنواً و9جَه آلنهار واکَفروا 
ءَاخرَء للم یرون ۷۲ و گفتند بعضی از اهل کتاب لمان بیاورید به آنچه فرو فرستاده 
شده بر مومنان اول روز و منکر شوید آخر روز شاید ایشان باز گردند [آل عمران: ۷۲]. 
رکه مهف گ ار مر E E E‏ ره مور رت ۶ 
ولا تومنوا لا لمن تبع دینکم قل ن آفُدّی هُدی ال آن یوت أحَذ مَثْل ما آوتیتم و 
ا ا د و 8 عم رو 1 2 مر قل ۳7 
جوم عند رَبحم فُل زِنْ الفْضّل بيد أله يُوّتيه مَن يَشَاءٌ واه وسح عَلِيمٌ 4۷۳ و منقاد 
مشوید مگر کسی را که پیروی دين شا کند بگو (یا حمد) هر آثینه هدایت» هدایت خدا است 
گفتند باور مکنید آنکه داده شود کسی مانند آنچه داده اید شا يا گروهی الزام دهند شا را نزد 
پروردگار شا بگو نعمت بدست خداست می دهد آنرا به هر که خواهد و خدا فراخ نعمت داناست 


[آل عمران: ۷۳]. 
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«یتَصْ برخته. من یَشاز وال و الَْضَل العظیم ٤‏ 4۷ خاص میگرداند به مهربانی خود 
هر کرا خواهد و الّه دارای فضل عظیم است [آل عمران: ۷۳]. 

تعالی بندگان مؤمن خود را از مکر این طائفة خبیث اهل کتاب بر حذر میفرماید و اينکه 
آنا 9 شی را گمراه سازند» طوریکه فرموده است تعالی: ود کنیر مَنْ هل آلکتب لو 
و من بَعَلِ امز کم مارا دوست دارند بسی از اهل کتاب اگر باز گردانند ھا را پس 
از امان شا کافران [البقرة:۱۰۹[]. و معلوم است که اگر کسی چیزی را دوست داشته باشد 
برای حاصل کردن مراد خود با جهد خود بر آن کوشش میکند» پس این طائفه در برگشتاندن 
مسلمانان از دين شان و انداختن شبه در آغا از هر طریقی که به آن قادر باشند سعی میکنند 
و جهد خود را بذل میکنند» و لاکن از لطف الله ولا يق المَکر آَلسْیَیْ لا باه و 
احاطه نمیکند فریب بد مگر به اهل او [فاطر: ۴۳/۳۵]. 

از اینخاطر تعالی فرموده است: وا بو إا هم و گمراه نیسازند مگر خویشتن 
را. پس سعی شان در گمراه ساختن مومنین زیادتی در گمراهی خود شان» و زیادت عذاب 
برایشان است. پس فرموده است تعالی: لین مروا وَصَدوا عن سبیل اش رهم عَدَاب 
َوّق آَلْعذّاب َا انوا یُفْسدُونَ 4 آنانکه کافر شدند و باز داشتند مردمانرا از راه خدا افزون 
دهیم ایشانرا عذابی بالای عذابی بسبب آنکه فساد میکردند [النحل: ۸۸]. 

ومَا یَشْعْرُون 6 و نی دانند. از اینخاطر آنا به ضرر خود سعی (کوشش) میکنند» و به شا 
هیچ ضرری رسانده ی توانند. 

یل الکثب 4 نود بای ان وأشْمْ تشهَدُونَ ای اهل کتاب چرا انکار میکنید 
به آیت های الّه و شا معترفید. یعنی: چه چیزی شا را به کفر ورزیدن به آیات الّه خوانده 
است با وجود اينکه میدانید که آنچه بر آن هستید باطل است» و آنچه را که محمد ب برایتان 
آورده اند حقی است که در آن هیچ شک ندارید. بلکه به آن شهادت میدهید. و بعض اوقات با 
یکدیگر تان در بارهٌ ایشان بطور خفی صحبت میکنید» پس این, آنا را نمی کردن از گمراهی شان 
است. بعداً آها را بر گمراه کردن شان خلق را توبیخ (ملامت و تنبیه) نموده است و فرموده است: 
آهل التب ۾ تلود الق بالطل كمون اَی شم نموه ای اهل کتاب چرا می 
آمیزید حق را به باطل و چرا می پوشانید حق را و شا میدانید. پس بخاطر پوشیدن حق توسط باطل 


و بر پنهان نمودن حق آنا را توبیخ فرموده است» جخاطریکه با این دو امور آنما کسانی را گمراه 
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میسازند که به خود آنا منتسب هستند» چون علماء اگر حق را با باطل بپوشانند و بین هر دو تییز 
نکنند» بلکه موضوع را مبهم نگهدارند. و حقی را که باید آنرا اظهار نمایند پنهان کنند» خفی شدن 
حق و ظهور کردن باطل بر آن مترتب میشود» و عوامی که حق را مبخواهند اگر به آن معرفت نداشته 
باشند غیتوانند حق را بر باطل ترجیح بدهند پس هدایت ی یابند» و مقصود از اهل علم اینست تا 
حق را برای مردم ظاهر نمایند و آنرا علنی کنند. و حق را از باطل» و پاک را از خبیث, و حلال را 
از حرام تمییز کنند و عقاید صحیح را از عقاید فاسد ظاهر نمایند» تا هدایت شوندگان هدایت یابند 
و گمراهان برگردند» و بر معاندین حجت قائم گردد. 

فرموده است تعالی: ود أَخذٌ له میتق ینوا الکتب له ناس ولا تکتموته, مذو 
راء ظَهورمم شترا به نا لافس ما یرون 4 و (یاد کن) وقتی که گرفت خدا عهد اهل کتاب 
را که هر آئینه بیان کنید آن را عردم و پنهان مکنید آن را پس انداختند آنرا پس پشت خود. 
[آل عمران: ۱۸۷]. 

بعداً تعالی از قصد این طائفهٌ خبیث و ارادهٌ مکر شان در برابر مسلمانان خبر میدهد و میفرماید 
تعالی: #وقالّت طَیمة تن هل الکثب ءامنوا بالذِي آنزل عَلی لین ءاملوا وه اهر 
و کفرواً ءَاخرةر4 و گفتند بعضی از اهل کتاب اعان بیاورید به آنچه فرو فرستاده شده بر 
مومنان اول روز و منکر شوید آخر روز. یعنی در اول روز بوجه مکر و دسیسه در دين شان 
داخل شوید» و چون آخر روز رسد از آن خارج شوید «لعلَهم یرو شاید ایشان باز 
گردند. از دین شان تا آنما بگویند که اگر دین صحیح میبود اهل علم و کتاب از آن خارج 
نمیشدند» آنما از روی خود پسندی این را میخواستند» بر این فکر که مردم در بارةٌ شان حسن 
ظن خواهند داش شت» و از آنچه میگویند و میکنند متابعت خواهند کرد» لاکن منع می آرد الله 
مگر از اینکه تام کند تور خود را اگر چه بد.برند کافران: 

و بعض شان به یکدیگر خود میگفتند ولا من لا من تبع دينك منقاد مشوید 
مگر کسی را که پیروی دین شا کند. یعنی: و باور نکنید و اعتبار نکنید و تصدیق نکنید مگر کسی 
را که از دین شا پیروری می کند. و امر تان را از دیگران پنهان کنید * و آگر غیر از خود تان و غبر 
کسانی را که بر دین تان اند خبر بدهید» علمی که به شا حاصل شده است آنما هم حاصل میکنند 


4 
۱ 


پس مثل شا میشوند يا نزد رب تان حاجة (مناقشه) و ضد شا شهادت میدهند که علیه شا حجت 


مراد اینست - و الّه اعلم - : و موضوع تانرا از غیر کسانیکه متابعت دین تانرا میکنند پنهان کنید 1 


36 


سورة آل عمران تیسیر الکریم الرحمن ی تفسیر کلام النان (تفسیر سعدی) جزء سوم 


قائم شده است» و اينکه هدایت برایتان آشکار شده بود و لاکن از آن پیروی نکردید» پس حاصل 
اينکه آنما علمی که نزد شان بود آنرا بخاطر نرسیدن آن به مسلمانان از آنا قطع ساختند» چون به 
زعم شان علم نزد دیگری بوده نمیتواند بجز نزد آنماء تا موجب نشود که با آن بر آنحا حجت قائم 
شود پس الله جواب شانرا داد به اینکه: 1 دی هُدّی ال مدایت هدایت الله است. پس 
مادهٌ هدایت از جانب الله تعالی برای هر کسی است که هدایت میشود» چون هدایت یا دانستن 
حق یا ترجیح دادن آنست» و علم جز آنچه که پیغامبران الله آنرا آورده اند دیگر چیزی نیست» و 
جز آن کسیکه الله او را توفیق بدهد دیگری موفق نیست. و اهل کتاب علم داده نشده اند جز 
اندکی» و اما نصیب توفیق بخاطر خبیث بودن نیت هایشان و مقاصد بد شان از آما منقطع شده 
است. 

و اما این امت - وله امد - با عمل کردن شان از هدایت الّه چندان علوم و معارفی حاصل 
شان شده است که بر همه تفوق حاصل کردند و بروز کردند» پس آغا رهنما بودند که به امر اه 
هدایت میشدند» و این از فضل و احسان بزرگ الّه بر این امت است» و از اینخاطر فرموده است 
تعالی: اف ِنْ آلَّض E‏ خداست. یعنی: الّه تعالی است که با انواع 
احسان ها بر بندگان خود احسان میفرماید 4 یوت تیه من یاو میدهد آنرا هر کرا خواهد. از 
کسانی که اسباب آنرا میاورند 9و وس و ال فراخ نعمت است. فضل و احسان تعالی بسیار 
زیاد است عليه داناست. هر که را برای احسان مناسب باشد عطاء میفرماید» و هر که را 
مستحق نباشد از آن حروم میسازد ايحص بر مته من يسا خاص میگرداند به مهربانی خود 
هر کرا خواهد. یعنی: با رهت مطلق خود که در دنیاست و پیوند دهنده آخرت است. و آن نعمت 
دین و متممات (مکمل کننده های) آنست وله دو آلْفْضَل العظیم4 و الّه دارای فضل عظیم 
است. که نه وصف کنندگان وصف آنرا کرده نفیتوانند» و نه هم به قلبی از بشر خطور کرده میتواند» 
بلکه فضل و احسان او بجای میرسد که علم او میرسد نا وسفت کل شىء رَه وَعِلْمّا4 پروردگار 
ی [vf‏ 

٩ )۷۷-۷۵(‏ وین أغُل الکتب من رن تمه بقنطارِ یود ء لك ومتهم شن اد تم 
بدیتار ا ووي إلََكَ إلا ما دمت عَلَيهِ قَايماً ذلك اَم الوا ار عیاش اش اه 
وَيَمُولُونَ عَلّی امه الکذّب وَهم يَعَلَمُونَ ۷ و از اهل کتاب آنست که آگر امانت نمی نزد وی 
انبار مال ادا میکند آنرا بتو و از ایشان آنست که اگر امانت نجی نزد وی یک دینار زر باز ادا غیکند 
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آنرا بتو مگر که باشی بر وی ایستاده اين به آن واسطه است که ایشان گفتند نیست بر ما در (گرفتن 
حق) امیان هیچ راه (گناه) و میگویند بر له دروغ و ایشان میدانند [آل عمران: ۷۵]. 
بل م روط بعَهُد و. وَاتَمّىٰ ن له جح ی ۷۹ (آری) هر که وفا کند به پیمان خود 
و پرهیزگاری کند (پس) هر آئینه خدا دوست میدارد رهیرگار ان را [آل عمران: ۷۶]. 
الذي یرون بِعَهَّدِ أله e‏ نا فليا وليك لذ ا ا ق مم ف لا خرة ولا يُكَلَمْهُم 
ولا یَنظر ایهم یوم الْقَيمة ولا یرهم وم غاب ألیم ۷ هر آئینه کسانیکه می خرند 
E‏ 
سخن میگوید با ایشان الله و نه نگاه میکند سوی ایشان روز قیامت و نه پاک میگرداند ایشان را 
و مر ایشان راست عذاب درد ناک [آل عمران: ۷۷]. 

تعالی در بارةٌ وفاء و خیانت اهل کتاب در اموال خبر میدهد» چون وقتی خیانت شانرا 
در دین و مکر شان و پنهان کردن شان حق را ذکر فرمود» خبر داد که در بین شان خاین و 
امین (امانتکار) است؛ و امین ایشان من إن نامه بقنطار 44 آنست که اگر امانت نمی نزد وی 
انبار مال. و آن مال زیاد است 9و4 ادا میکند آنرا بتو. و کمتر از آنرا از باب اول ادا میکند» 
و از آنغا نزن تن بییتار لا یود 4 آنست که آگر امانت نمی نزد وی یک دینار زر 
باز ادا نمیکند آنرا بتو. و او پیشتر از آنرا از باب اول ادا نميکند. 

آنچه که موجب خیانت شان و عدم وفایشان به شُا شده اینست که آنها به زعم اين اند که 
لیس نیست. بر آنغا. فی لین سبیل6ه در (گرفتن حق) آمیان هیچ راه (گناه). یعنی: د 
اداء نکردن اموال امیان (عرب های نا خوان) گناهی بر آنما نیست. بخاطریکه با اين زعم فاسد و 
رأی پوچ خود آنا را نحایت حقیر می مردند» و خود را در نمایت عظمت میدیدند؛ در حالیکه آنحا 
ذلیل تر و حقیر تر هستند. 

پس آنا حرمت مال امیان را نفهمیدند» و آنرا برای خود جائز قرار دادند» و حرام خوردن و 
اعتقاد داشتن به اینرا که آن حلال است را یکجا کردند» و آن بر الله دروغ گفتن است» بخاطریکه 
عالی که چیز های حرام را حلال میکند نزد مردم طوری معلوم میشود که او از حکم ال خبر میدهد 
نه از نزد خود. در حالیکه آن دروغ است. از اینخاطر له تعالی فرموده است: یلو على آل 
آلکُذٍب وَهُم یعون و میگویند بر له دروغ و ایشان میدانند. و بزرگترین گناه اینست که در بارة 


له بدون علم حرف زده شود بعداً بر زعم فاسد شان جواب شانرا داده است» پس فرموده است: 
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بل 6 (آری). یعنی: موضوع طوری نیست که شا به زعم آن هستید اينکه شا در حق 
امیان مواخذه نخواهید شد بلکه در آن برایتان بزرگترین مواخذه و بززگترین گناه است. لام وق 
215 تیه هر که وفا کند به پیمان خود و پرهیزگاری کند. .9 این عهد (پیمان) شامل عهدیست 


که بین بنده و رب اوست» و آن» تام آنچه از حق اوست که الّه تعالی آنرا بر بندهٌ خود واجب 


بعهدو وَاتقی 


گردانیده است» و شامل عهدی هم است که بين او و بین دیگر بندگان است» و مرجع تقوی در 
این موضع» پرهیز کردن از اين گناهان است. هر که از اين همه گناهان خود را حفاظت کند متقی 
میباشد» کسانیکه الله تعالی آنا را دوست میداشته باشد» چه از امیان (بیسوادان عرب) باشند یا غیر 
شان» پس کسیکه گوید در امیان بر ما گناهی نیست» در عهد خود وفا نکرده است و از الله نترسیده 
است» و از کسانی نیست که الّه آنما را دوست دارد» بلکه از کسانی است که الّه از آغا نفرت 
دارد. و آگر امیان به وفای عهد ها و تقوی (ترس) الّه و جرأت نکردن به اموال حرام معرفت داشته 
باشند» آنا حبوب الله میباشند (اللّه آغا را دوست میداشته باشد)» متقیانی میباشند که جنت برایشان 
آماده ساخته شده است» و با فضیلت ترین و جلیل القدر ترین خلق خواهند بود» بر خلاف کسانیکه 
میگویند بر امیان ما را گناهی نیست. 
پس آغا در اين قول تعالی داخل هستند: ۳ ات يشترون بعَهَدِ الل انهم ننا قلبلاک 

هر آئینه کسانیکه می خرند به پیمان خدا و سوگند های خود بای اندک را. و در اين همه کسانی 
داخل هستند که در مقابل آنچه که از دنیا بدست میاورد حق الله يا حق بندگان او را تلف میکنند. 
و کسیکه به دروغ قسم بخورد تا بطور نا جائز مال کسیرا بگیرد هم در این آیه داخل میشود» پس این 
مردم لا خلق مق آلا خر نیست هیچ ره ایشان را در آخرت. یعنی: هیچ چیزی از خیر 
نصیب شان نیست ولا یْکلْمهُمْ اَل و نه سخن میگوید با ایشان الله. در روز قیامت از روی 
قهر و غضب بخاطر مقدم شردن شان هوای نفس خود را بر رضای رب خویش. 

ولا یریم و نه پاک میگرداند ایشان را. یعنی: از گناه های شان» و نه عیب های شان 
زایل میشود وم عَذّاب یم و مر ایشان راست عذاب درد ناک. یعنی: قلب های شان هم 
در عذاب خواهد بود و بدن های شان هم و آن عذاب نارضائی» روم بودن دیدار الّه تعالی» و 
عذاب جهنم است» نسأل الله العافية. الله تعالی ما را از آن محفوظ نگهدارد» آمین. 

(۷۸) ود مِنَهْم ریا یلد لته بالکتب لتَحسبوة من الکثب وما مُو من الکتب 
وَيَفُولونَ هو من عند أَش وما هو من عند اش وود علی له الکذب وَمم یََْمون 4۷۸ 
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و هر آئینه از ایشان گروهی هستند که می پیچانند زبانهای خویشرا به خواندن کتاب تا پندارند 
او راکه از کتاب است حال آنکه نیست آن از کتاب و میگویند آن از جانب الله است و نیست 
آن از جانب الله و میگویند بر الله دروغ حال آنکه ایشان میدانند [آل عمران: ۷۸]. 

خبر میدهد تعالی که گروهی از اهل کتاب زبان های خود را به کتاب می پیچانند» یعنی 
به آن مایل میکنند و آنرا از مقصود آن تحریف میکنند. و اين شامل تحریف لفظی و تحریف 
معنوی است. و اينکه مقصود از کتاب حفظ الفاظ آن و عدم تغییر آن» و فهمیدن مرادٍ آن 
و فهماندن آنست, و آنا قضیه را بر عکس کرده اند و غیر مراد کتاب را می فهمانند یا 
تعریضاً (با اشاره) و يا تصرحاً (با صراحت). 

تعریض در این قول تعالی است: «لْنَحْسَبُوةٌ من ألکتب4 تا پندارند او را که از کتاب 
است. یعنی: زبان های خود را می پیچانند تا مردم را به اين وهم بیاندازند که مراد از کتاب الله همین 


ر ا ظط 
است» و صراحت در قول شان اینست: یلو هُوَ من عند اله وَمَا هو مِنْ عند آله وَيَفُولُونَ 


م2 


عَلی اه آلَکَذّب وَمُم یَْلَمون و میگویند آن از جانب الله است و نیست آن از جانب الله و 
میگویند بر الله دروغ حال آنکه ایشان میدانند. و این از جانب هر که بلا علم در بارۀ الله تعالی 
چیزی کا بزرگترین جرم است؛ آغا ب بر اه تعالی دروغ می بندند پس دو جرم را مرتکب میشوند» 
نفی معنی حق را با اثبات معنی باطل یکجا میکنند» و از لفظی که بر حق دلالت میکند معنی 
فاسد را مراد می گیرند» در حالیکه آنرا میدانند. 

(۸۰0۷۹) ما ان یر آن یه امه آلکتب واشکم والبوع 2 2 یِمُول باس کوئوا عباذا 
e‏ ر و > ا ر ر م2 1 
ی من دون آله وکن کونوا ربن ها کلم عون آلکتب وبا کم تَدَرسُون ۷۹ سزاوار 
Su le‏ 

۰ چ و‎ = e 

مرا بدون خدا و لیکن مثلٍ این شخص می گوید که باشید ربانی (کامل در علم و عمل) به سبب 
آموزاندن کتاب خواندن آن [آل عمران: .]۷٩‏ 

ولا امم أن دوا الملبکة واشیی أرببا آیأمتکم بالکفر بَعْدَ رذ آشم شنیمون 
i‏ 


۳5 
۱ 
کفر بعد از آنکه شا مسلمان هستید [آل عمران : ۸۰ 


و این آیه برای جواب کسی از اهل کتاب نازل گردید که به نبی ب گفته بود وقتیکه او را 


به اعان آوردن امر نغوده بودند و به طاعت آغا را دعوت نوده بودند: آیا میخواهی ای محمد 
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که ترا مرای الله عبادت کنیم» پس قول تعالی: ما گا شر سزاوار نیست هیچ آدمی را 
یعنی: نا مکن است برای بشری که ال تعالی با نازل فرمودن کتاب بر او» و تعلیم دادن او آنچه را 
میدانست و فرستادن او برای خلق بالایش احسان فرموده باشد که يفول لِلاس کونوا عِبَاداً ل 
من ڏو ن ال4 باز بگوید به مردمان بندگان شوید مرا بدون خدا. 

پس از حال ترین حال هاست که آن کار از احدی از انبياء عليهم افضل الصلات و السلام 
صادر شود» چون آن مطلقاً از قبیح ترین امور است. در حالیکه انبیاء مطلقاً از کاملترین خلوقات 
هستند» و اوامر شان مناسب احوال شان میباشد» پس به عالیترین امور امر میکنند» و از رین 
ِ اند که از امور قبیحه نهی مینمایند» از اینخاطر تعالی فرموده است: #ولکن کوئوا و ون 
تا کش ثَلِمُونَ آلکتب وبا کش تَذرسُون» و لیکن مثلٍ اين شخص می گوید که باشید انی 
(کامل در علم و عمل) به سبب آموزاندن کتاب خواندن آن. 

یعنی: و لاکن به آما امر مینماید که ربانی (با خدا) باشید» یعنی عالان» حاکمان» حلیمان» 
معلمان و مربیان مردم باشید؛ و قبل از علم های بزرگ آنمحا را بر علم های کوچک تربیه کنید عمل 
کنندگان بر این به علم و عمل و تعلیم که مدار سعادت است امر میکنند» و با فوت شدن چیزی 
از آن نقص و خلل پیدا میشود» و (ب) در این قول تعالی: یا نم تُعَلَمُونٌ 4 تا آخر آیه... 
(ب) سببی است» یعنی: به سبب تعلیم دادن تان دیگران را که متضمن علم تان و درس دادن تان 
کتاب الله و سنت نبی اوست» که با درس دادن آن علم راسخ و باقی میماند» شا ربانی میباشید. 

ولا امرك آن ننَخدُوا الْملیکَة وَالبی أَرَبابا و نه امر میکند شا را که بگیرید فرشتگان 
و پیغمبران را پروردگار ها. و اين تعمیم است بعد از تخصیص (عام ساختن است بعد از خاص)» 
یعنی: شا را به عبادت کردن خودش يا عبادت کردن احدی از مخلوقات از ملائکه و پیغمبران و غير 
شان دعوت نیکند لمکم بالکفر دا شُسلِمُونَ 4 آیا امر میدهد شا را به کفر بعد از 
آنکه شا مسلمان هستید. چنین بوده نیتواند و نه تصور آن از کسی میرود که الّه تعالی با نبوت به 
او منت گذاشته است. پس هر که چنین چیزی به یکی از آنما منسوب میکند گناه بزرگی و کفر 
وخیمی را مرتکب شده است. 

(۸۲۰۸۱) و آ ج ا ی لین ما ءائینکم من کتب وحکمة ‏ جا رول 


ما َعَم لموم به ولتنصرئهء قال ١َأقَرَرَمٌ‏ وعدم على دلکم وصرع قالوا آقروت 
ال فَاشهَذُوا ون معکم من الشَهدِین ۸۱ و آنگاه که گرفت خدای تعالی پیمان پیغامبران را 
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که آنچه دادم شا را از کتاب و علم باز بیاید به شا پیغامبری باور کنندهٌ آنچه باشاست البته ايعان 
آرید باو و البته یاری دهید او را. فرمود خدا آیا اقرار کردید و گرفتید بر این کار عهد مرا گفتند اقرار 
کردیم فرمود پس گواه رهام [ال عمران: ۸۱]. 
فمن 5 ول بَعد دی فأولیكَ هم لسن ۲ پس هر که بر گردد پس از اين پس آن گروه 
ایشانند بیرون رفتگان از دايرةٌ فرمان [آل عمران: ۸۲]. 

خبر میدهد که او تعالی از پیغامبران پیمان و عهد موّکد گرفته است به این سبب که آغحا 
را کتاب نازل شدهٌ الّه و حکمتی را عطاء فرموده است که بین حق و باطل و هدایت و 
گمراهی فاصله میگذارد» بر اينکه اگر الّه رسولی را بفرستد که تصدیق کنندة آنچه باشد که 
در نزد آاست باید او را تصدیق کنند. و امت های خود را هم به اعان داشتن به او و تصدیق 
(باور) داشتن به او حکم کنند بخاطریکه الّه تعالی بر تام انبیاء علیهم الصلاة و السلام واجب 
گردانیده است تا به یکدیگر خویش لمان داشته باشند» و یکدیگر خود را تصدیق کنند» چون 
تام آنچه که نزد شان است از جانب الّه است» و ام آنچه که از جانب الله است باید 
تصدیق (باور) کرده شود و به آن اعان آورده شود پس آغا مانند چیز واحدی است. پس با 
برین معلوم شد که محمد ک4 خاتم شان هستند» پس بر تام انبیاء علیهم الصلاة و السلام اگر 
در زمان ایشان میبودند واجب میبود نا به ایشان 6 امان میآوردند و از ایشان متابعت 
میکردند و به ایشان نصرت میدادند» و ايشان امام شان و پیشوای شان و متبوع (متابعت 
شونده) شان میبودند کلة. 

پس این آیهٌ کرعه از عظیم ترین دلائل بر بلندی مرتبه و جلالت قدر ایشان است» و 
اينکه ایشان که افضل انبیاء و سید (آقا-سردار) شان هستند» وقتیکه تعالی اقرار شانرا گرفت 
الا رز گفتند اقرار کردم. یعنی: هر چه را که ما را به آن امر فرموده ای با سر و چشم قبول 
کردم «اقاله گفت. الله به ایشان: «[فَاَشَهَدواً# پس گواه باشید. خود تان و امت هایتان بر آن» 
فرمود: واا معگم NE‏ فمن ول بعد ذلك و من با شام از گواهان. پس هر که 
بر گردد پس از این. عهد و پیمان موکد با شهادت از الله و پیغامبران او اولك هم أَلْفْسفُودَ4 
پس آن گروه ایشانند بیرون رفتگان از دايرةٌ فرمان. پس نظر به اين» تمام کسانیکه ادعا میکنند که از 


اتباع انبیاء هستند مانند یهود و نصاری و کسانیکه از آنحا متابعت میکنند. آگر به محمد دیمان 
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نیاورند» از این میناق غلیط (پیمان ثقیل) بر گشته اند و مستحق آن فسقی اند که موجب خلود 
(جاویدان) بودن شان در دوزخ میباشد. 

(۸۳) «َفْحر وین ثم یبعُونَ ولهء أسْلَم من ی السُموّت والاْرّض طوعاً وگزهاً وله 
يُرَجَعُونَ 46۸۳ آیا بجز دین خدا می طلبند دین دیگر را و مر خدا را فرمان بردار است آنانکه در 
آ مانا و زمین اند بخوشی و نا خوشی و بسوی او باز گردانیده میشوند [آل عمران: ۸۳]. 

یعنی: آیا طالبان غیر از دین الله را طلب میکنند و راغبان به غیر از دین الله رغبت میکنند؟ 
این نه خوب است و نه لايق کردن است» چون هیچ دینی خوب تر از دین الله نیست. 

اول أَسْلَم من ی آَلسْموّت وَأَلأَرّضٍ طوعاً رها و مر خدا را فرمان بردار است آنانکه 
در آ مانا و زمین اند بخوشی و نا خوشی. یعنی: هم خلق به تسخیر او منقاد هستند به خوشی و 
انتخاب خود به او تسلیم اند» و به عبادت پروردگار خود اعان دارند و مسلمان و منقاد هستند» و 
به نا خوشی و آن سائر خلق هستند» حتی کافران به قضاء و قدر او تسلیم هستند که از آن خروجی 
برایشان نیست» و نه هم از آن امتناع ورزیدن برایشان است» و برگشت تام خلائق بسوی اوست» 
پس به حکم خود که بین عدل و فضل دائر است میان آنا حکم (فیصله) میکند و آنا را جازات 


۶ #4 


وال ساط وما ون مُوسیم عیسو e‏ م لا نرق بي أَحَدٍ متهم ون لَه مُسَلِمُونَ 
٤‏ بگو امان آوردم به ال و به آنچه فرستاده شده بر ما و آنچه فرستاده شده بر ابراهیم و 
امعیل و اسحق و یعقوب و بر اولاد او و آنچه داده شده موسی و عیسی را و پیغمبران را از 
جانب پروردگار شان فرق نمی کنیم میان یکی از ایشان و ما او را فرمان بریم 
[آل عمران: ۸۴]. نظیر اين آیه در سورهٌ بقرة گذشته است. بعداً فرموده است تعالی: 
(۸۵) طوَمن یبتغ غر الاسلم ينا فلن یقبل منة وفو ی الأحرة من آشیرین 4۰ و 
هر که طلب کند غیر اسلام دین دیگر را پس هرگز قبول کرده نمیشود از وی و او در آخرت از زیان 
کاران است [آل عمران: ۸۵]. 

یعنی: هر که بر دینی غیر از دین اسلام باشد که الله برای بندگان خود در آن [دین اسلام] 
راضی است» آن عمل مردود و غیر مقبول (رد و غیر قابل قبول) است. بخاطریکه دین اسلام 


متضمن بر تسلیم بودن به ال و اخلاص و انقیاد داشتن به پیغمبران اوست» پس بنده اگر این 
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را نه آورد سبب جات از عذاب الّه تعالی را و سبب بدست آوردن واب او را نیاورده است؛ 
و سوای آن هر دین دیگر باطل است؛ بعداً فرموده است تعالی: 

(۸۸-۸۶) طگیّف يَهَدِي اله قزماً کفیوا بَعد منهج وشهذوا آنْ آلسول حَق وَجَاءَهُم 
لت وَاَهَهُ لا يَهَدِي أَلْمَوَمَ اني چگونه راه نماید خدا گروهی را که کافر شدند پس از یمان 
شان گواهی دادند که هر آئینه پیغمبر راست است و آمده بود به ایشان آیات روشن و الله راه نمی 
نماید گروه ستمگاران را [آل عمران: ۸۶]. 

و جَرَاوْهُم أ عَلیَهم لته اش امد ناس أَحَُعِینَ ۸۷ آن گروه جزای شان این 


است که هر آئینه هست برایشان لعنت الله و فرشتگان و مردمان هه [آل عمران: ۸۷]. 


ات 


خیدین فیها لا بت عَنْهُم اعدا ولا هم یظرُون 4۸۸ جاویدان باشند در آن تخفیف کرده 
نمیشود از ایشان عذاب و نه ایشان مهلت داده می شوند [آل عمران: ۸۸]. 
این از باب استبعاد (بعید بودن) است» یعنی: بعید است که الّه قومی را هدایت کند که 
اعان آورند و شهادت دهند که رسول در آنچه از آیات روشن و دلائل قاطع را که آورده است 
مق استء و بعد از آن کفر گمراهۍ را اشخاب کنند. 
رال لا ا ا و راه نمی نماید گروه ستمگاران را. پس آغا ستم کردند و 
حق را بعد از اينکه آنرا دانستند» و با وجود اينکه بر بطلان آن علم داشتند ترک کردند» و از روی 
ظلم و سرکشی و پیروی از هوای نفس خود از باطل متابعت کردند» پس به آٌا توفیق هدایت داده 
نمیشود. چون کسیکه امید هدایت یافتن در آن باشد اگر حق را نداند هم در تلاش و طلب آن 
میباشد» پس الّه تعالی اسباب هدایت را برای او میسر میکند» و او را از اسباب گمراه کننده مصون 
(محفوظ) میدارد. 
بعداً از عقوبت دنیوی و اخروی اين معاندان و ستمگاران خبر داده است» پس فرموده است: 
«ایت جراقش اه غلبم لعة اش والملیکة والئاس أجَیین * خلدین نیها لا جقن عنهم 
اب ولا هم ینظرَونَ 4 آن گروه جزای شان این است که هر آثینه هست برایشان لعنت الله 
و فرشتگان و مردمان همه. جاویدان باشند در آن تخفیف کرده نمیشود از ایشان عذاب و نه ایشان 
مهلت داده می شوند. یعنی: عذاب از آغا نه برای ساعتی و نه برای حظٌ نه با زایل شدن آن و 
نه با زایل شدن اندازژ شدت آن سکون میابد ولا هم ینْظرونَ» یعنی: مهلت داده نمی شوند» 
چون زمان مهلت گذشته است. و الّه عذر شانرا داده است» و آنقدر آنها را عمر داد که هر متذکر 
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شونده در آن متذکر میشود» پس اگر خبری در آنحا میبود پیدا میشد. و اگر باز گردانیده شوند البته 
رجوع کنند بسوی آنچه که از آن منع کرده میشدند. 

(هم-۱٩)‏ طل این تب من بعد دك واصَلخوا فد آله ود رجيم 4۸٩‏ مگر 
کسانیکه توبه کردند بعد از این و نیکو کاری نمودند پس هر آئینه الله آمرزنده مهربانست. 

[آل عمران: .]۸٩‏ 

رن ادن مروا بعد اعبهم ‏ ازدادوا کفرا ن تقبل توسئهم وی ۶ هم الالو ۰ هر 
آئینه کسانیکه کافر شدند بعد از ایعان خویش باز زیاده کردند در کفر هرگز قبول کرده نشود توبه 
ایشان و آن گروه ایشانند گمراهان [آل عمران: .]٩۰‏ 
رد دی کفروا ومثوا وفع کناز قلن بقل من آعدمم بل؛ الرضي دعب ولو آفتدی بوه 
1 دات ا a gl‏ ۱ هر آئینه کسانیکه کافر شدند و مردند در حالیکه 


مب 


ایشان کافران بودند پس هرگز قبول نمی شود از هیچ یک از ایشان مقدار پری زمین از طلا و اگر 
چه عوض دهد آنرا آن گروه ایشان راست عذاب دردنا ک و نیست ایشان را هیچ مددگار. 
[آل عمران: .]٩۱‏ 

خبر میدهد تعالی که هر که بعد از اعان آوردن خود کفر ورزد» e?‏ دوام دادن در 
گمراهی به کفر خود کفر را ازدیاد دهد و به ترک رشد و هدایت ادامه دهد توبۀ شان 
قبول نمیشود» یعنی: به چنین توب به ها توفیق داده نمیشود که قبول شود» بلکه الله در سرکشی 
شان آنا را مهلت میدهد در حالیکه سر گردان میباشند» فرموده است تعالی: 
طولب لب عم وبَصرُم کما 1 منوا بهم أَوْل مك مر رهم فی طفیهمٍ عم یعون و میگردانیم دهای 
ایشان را و چشمهای ایشانرا چنانکه اعان نیاوردند بر نشانيها (به قرآن) اول بار در سر کشی 
شان سر گردان شده [الأنعام: ۰]۱۱۰ ازع له قلوعَ 4 پس چون کج رفتند (برگشتند 
از حق) کج ساخت الّه دای شانرا [الصف: ۵]. پس بدی ها بعضی شان بر بعض دیگر 
آن منتج میشوند» و خصوصاً کسیکه صراط مستقیم را گذاشته کفر عظیم را پیش گیرد» و 
حجت بر او قائم شده باشد. و الّه تعالی نشانه ها و دلائل را برایش واضح ساخته باشد» 
پس او آن کسی است که خود در قطع ساختن اسباب رت پروردگار خود سعی و کوشش 
کرده است؛ و او کسی است که برای خود سد راه دروازۀ توب شده است» و طذا گمراهی را 


لس 


به این صنف منحصر ساخته فرموده است: «وأوْلیِكَ هُمُ لضا لو هر آئینه ایشانند گمراهان. 
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و چه گمراهی بزرگتری از این بوده میتواند که انسان راه را با چشمان خود ببیند و آذ نرا ترک کند» 
و این کافران آگر تا بوقت مرگ بر کفر خود ادامه دهند. هلاکت و بدیختی ابدی شان تعیین است» 
و هیچ چیزی برایشان نفع ندارده اگر کسی از آنما به اندازةٌ زمین ملوء از طلا را انفاق کند تا برای 
نجات یافتن از عذب الّه آنرا فدیه پردازد آن برایش نفع نیرساند بلکه هميشه در عذاب دردناک 
باشند» نه برای شان شفاعتگری باشد و نه مددگاری و نه فریاد رسی فریاد آنحا را بشنود و نه هم 
کسی آنها را از عذاب الّه نجات دهد پس از هر خیری مأیوس باشند» و موجب خلود (جاویدانی) 
بودن شان در قهر و عذاب باشد» 2 e‏ (پس از حال شان به الّه تعالی پناه میبرع). 

4)۹۲ ان تالا ال حي فقو ما يون وما تنفِفُوا من شىء َد آله بو عَلِيم‎ )٩۲( 
هه کی مه وم تاد درم و‎ 
.]٩۲ آئینه خدا به آن داناست [آل عمران:‎ 

این از جانب الله به بندگانش بر انفاق نمودن در طرق خیر تشویق است. فرموده است 
تعالی: لن د الوا لیر هرگز نیابید کمال خیر را. . یعنی: خیر کامل را که تام خیر هاست از قبیل 
طاعات و انواع ثواب ها که صاحب خود را به جنت میرساند بدست نمی آورید و به آن نمی رسید 
«حيْ فقو ما بون تا خرج کنید از آنچه دوست میدارید. یعنی: از اموال قیمتی تان که خود 
تان آنرا دوست دارید» پس اگر شا محبت الّه را بر حبت اموالی مقدم میدارید که آنرا در راه رضای 
او تعالی بذل نوده اید . آن بر یمان صادقانهٌ تان و کمال نیکوئی قلب تان و یقین تقوای تان دلالت 
میکند» پس اموال قیمتی» و انفاق کردن منفق (انفاق کننده) در حالیکه خودش به آنچه که انفاق 
میکند حاجت میداشته باشد» و انفاق کردن در حال صحتمندی در آن داخل است. 

و آیه به این دلالت میکند که بر ( کمال خبر) بنده بر حسّب انفاق کردن دوست داشتنی های 
او میباشد» و اينکه بر حسّب کم شدن انفاق او از دوست داشتنی هایش بر او کم میشود و انفاق 
به هر وجهی که باشد بنده بر آن واب داده میشود چه کم باشد چه زیاد» برایش دوست داشتنی 
باشد یا نباشد. 

و از قول تعالی: فلن نالوا الو یی تقو با بون وگز نیابید کمال خیر را تا خرج 
کنید از آنچه دوست میدارید. این وهم پیدا میشود که در انفاق کردن آنچه که در اين مقید شده 
است یعنی چیزیکه در دل دوست داشتنی نباشد نفعی نیست. پس تعالی آن وهم را با این قول خود 


2 م۳ چ 2 هه 
دور فرموده است: وما تشفوا من شي ءٍ فان الله به عَلِیةٌ4 و هر چه خرج کنید از چیزی پس 
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هر آثینه خدا به آن داناست. الله شما را در تنگی نمی اندازد» بلکه بر حسب نیت های تان و نفع 


ن نو با تلع نم مق 0( 
گردانیده بود یعقوب بر خویشتن پیش از آن که نازل شود تورات بگو پس بیارید تورات را (پس) بخوانید 
آنرا اگر هستید راستگویان [آل عمران: .]٩4۳‏ 

من ری غلی اثٍ الب من بند دك فيك هه هم لطُِون 6 پس هر که بندد بر 
خدا دروغ را پس از این پس آنگروه ایشانند ظالان [آل عمران: 4۳]. 

فل صدق ال در TY‏ نو 
پس پیروی کنید دین ابراهیم را که موحد بود و نبود از مشرکان [آل عمران: ۰]4۵ 

و این جواب برای يهود بر زعم باطل شان است که منسوخ کردن احکام جائز نیست» 
پس به عیسی و محمد صلی الله علیهما و سلم کفر ورزیدند. چون آنما آنچه را آورده اند که 
با بعضی احکام تورات در حلال و حرام ختلف است؛ و با تمام انصاف در مادله با الزام 
شان به آنچه که در کتاب خود شان است اینست که تام انواع طعام ها برای بنی اسرائیل 
حلال بود ‏ إ ما عم (سرویل4ه مگر آنچه حرام گردانیده بود یعقوب. و آن یعقوب علیه السلام بود 
فعلی تفه بر خویشتن. یعنی: بدون اینکه الله تعالی آنرا برایش حرام گردانیده باشد, بلکه بعد از 
اينکه به مرض عرق السا مصاب شد نذر گرفت که اگر الّه تعالی او را شفا بدهد محبوب ترین طعام ها 
را بر خود حرام خواهد گردانید. پس در آنچه که ذکر نموده اند گوشت شتر و شیر آن بود» و پسران او 
هم در آن از پدر متابعت کردند. و آن قبل از نزول تورات بود. 

بعداً غیر از آنچه که اسرائیل آنرا حرام گردانیده بود در تورات اشیاتی از حرمات نازل گردید که حلال 
و پاکیزه بود طوریکه فرموده است تعالی: «َبظم من ای ادوا حرننا هم طییب أحلّت کم4ه 
پس به سبب ظلم بهود حرام گردانيديم برایشان چیز های پاکیزه را که حلال نید شده بود. 
[النساء: ۱۶۰]. و الّه به رسول خود امر فرمود که آگر آغما از آن انکار کردند به آنما امر نمایند تا تورات 
را بیاورند» پس بعد از آن بر ظلم و عناد ادامه دادند. از اینخاطر للّه تعالی فرموده است: من ری 
على له الکذب من حك ذلك أولیكَ EER E‏ 
این پس آنگروه ایشانند ظامان. و چه ظلمی بزرگتر از ظلمی بوده میتواند که کسی به حکم کردن با 
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کتاب الله دعوت داده شود» و او از روی عناد و تکبر و سرکشی از آن امتناع ورزد» و آن از بزرگترین 
دلائل صحت نبوت نبی ما حمد و و بوت نشانه های متنوع روشن بر صدق ایشان و بر صدق 
آن ذاتی است که ایشان را به این همه امور خبر داده است که جز پروردگار ایشان دیگری به این 
اخبار علم ندارد از اینخاطر فرموده است تعالی: طافُلّ صَدّق ال ی بگو راست گفت خدا. یعنی: 
در آنچه که به آن خبر داده است و حکم فرموده است» و اين امر از سوی الّه و به رسول او و به 
کسانی است که از ایشان متابعت میکنند که با زبان خود بگویند: صدق ال راست گفت خدا. و 
با دلایل یقینی به آن معتقد باشند» و بر علیه آنکه منکر این شهادت است حجت را قایم کنند» و 
از اینجا بدان که بزرگترین مردم در صدق داشتن به اللّه بزرگترین شان در علم و یقین داشتن به دلایل 
تفصیلی و "معی و عقلی است. 


َ 


بعدا آا را به متابعت کردن از ملت ابراهیم در توحید و ترک شک امر فرموده است که آن مدار 
سعادت است» و حاصل ترک کرد آن شقاوت (بدبختی) است» و در اين دلیل است بر اينکه بهود 
و غیر شان از دیگران که بر ملت ابراهیم نیستند مشرکین غیر موحدین هستندء و وقتیکه آنما را به 
پیروی از ملت ابراهیم در توحید و ترک شرک امر فرمود آغما را امر فرمود تا با حج کردن و تعظیم 
کردن بیت ارام و غیر آن از او پیروی کنند» پس فرموده است: 

)٩۷۰۹۶(‏ ان رل بیّبِ وضع لاس لد بیَکة شبارکا وی للم 44٩5‏ هر آئینه 
نخست خانه که مقرر شده بردم به حقیق آنست که در مکه است برکت داده شده و هدایت 
مر عالیان را [آل عمران: 4۶]. 


١ 1 


وف ءات ینت مقام تروم ومن کڪلھ گات ایتا ول علی اي حج یب من اتتطاع له یل 
ومن گمَر فد اله عع عَن أَلْعَلّمِینَ ٩۷‏ در آنست نشان های روشن از آن جمله ایستگاه ابراهیم است 
و ه رکه در آید آنجا باشد هن و مر خدا راست حق بر مردم حج کردن خانه هر که تواند بسوی آن راه 
یافتن و هر که کافر شود پس هر آئینه خدا بی نیاز است از عالیان [آل عمران: ۹۷]. 

تعالی از شرف این بیت حرام خبر میدهد» و آن اولین خانه ایست که الّه آنرا برای مردم برای این 
مقصد وضع فرموده است تا در آن عبادت رب خود را کنند تا گناه های شان معاف شود و نیکی ها 
و طاعاتی در آن به آنما حاصل شود که با آن به رضای رب خویش و واب او و جات از عقاب او 
تعالی نایل گردند» و از اینخاطر فرموده است تعالی: مارکا برکت داده شده. یعنی: در آن در 


منافع دینی و دنیوی منافع زیادی است. طوریکه فرموده است تعالی: 
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3 لد 


هدوا عتیع کم ویتگزا انم کل فح ألم تعلو على ما ررقم ِن یعة تا حاضر 
شوند به (جایهای) منافع خود و یاد کنند نام الله را در چند روز معلوم بر ذبح آنچه داده است ایشان را 
از جانوران چارپایان [احج: ۲۸]. ۶ ومْدّی للْعْلمینَ 4 و هدایت مر عالیان را. و هدایت دو 
نوع است: هدایت در معرفت» و هدایت در عمل هدایت در عمل ظاهر استء و آن انواعی 
از عبادات است که تعالی آنرا به خانهٌ خود اختصاص داده است, و اما هدایت» علم آنچه 
است که بسبب آن از علم حق مانند نشانه های روشن برای شان حاصل میگردد طوریکه 
تعالی آنرا در این قول خود ذکر فرموده است: فيه ا نٿ در آنست نشان های روشن. 
یعنی: دلایل واضح» و برهان های قاطعانه بر انواعی از علوم الهی و مطالب عالی که در آنست. مانند 
دلالیل بر توحید» و رمت و حکمت و عظمت و جلال و وسعت علم و جود (سخاوت) او تعالی» و 
آنچه را که بر اولیاء و انبیای خود منت گذاشته است. 

پس از جمله نشانه های او تعالی ام نيمه ایستگاه براهیم است. احتمال دارد که مراد از آن 
مقامی باشد که معروف است» و آن سنگی است که وقتی کعبه ارتفاع یافت خلیل برای آباد کردن کعبه 
بالای آن ایستاد میشد» و اول متصل با دیوار کعبه بود» عمر رضی الله عنه در دور خلافت خود آنرا در 
جای موجود آن قرار داد که حالا است» و نشانه در آن اینست که گفته شده است: در آن سنگ نشان 
قدم های ابراهیم علیه السلام است که آثار آن در آن سنگ تا اوایل این امت باقی مانده بوده و آن از 
واقعات خارق العاده است. 

و گفته شده است: که نشانه در آن اين است که الّه تعالی عظمت و کرامت و شرف و احترام آنر 
در قلب ها انداخته است. و احتمال دارد که مراد از مقام ابراهیم مفرد مضاف باشد که مراد از آن مام 
مقامات (ایستگاه های) ابراهیم علیه السلام در موضع های مناسک است. پس بنا بر این تمام اجزای 
حج و مفردات آن مانند طواف و سعی و موضع های طواف و سعی, و ایستاد شدن در عرفه و مزدلفه» 
و رمی» و سائر شعاثر نشانه های آشکار است. 

و نشانةٌ دیگر آن تعظیم و احترام و بذل اموال قیمتی در رسیدن به آنجا و تحمل کردن مشقت ها 
بخاطر آنست» و در ضمن آن از اسرار زیبا و معانی رفیع است» و آنچه از حکمت ها و مصلحت 
هائیکه در افعال آنست که خلق از شردن بعض آغا عاجز هستند. 

و از نشانه های آشکار آن اینست که هر که در آن داخل شود از نگاه شرعی و قدّری در امن 


میباشد چنانچه که در شرع الله تعالی و رسول او ابراهیم بعداً رسول او محمد به احترام آن» و به تأمین 
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کردن امن کسانی امر فرموده اند که در آن داخل میشوند» و اينکه از آنجا خارج کرده نشوند. حتی که 
شکار در آنجا و درختان آن و نبات آن هم در تحریم شامل است» و بعضی از علماء از اين آیه استدلال 
کرده اند که آگر کسی در خارج حرم جنایتی را مرتکب شود و به حرم پناه برد مأمون میشود و حد بر او 
قایم نمی شود تا که از آن خارج شود. 

و اما تأمین آن از نگاه قضاء و قدر اینست که الله تعالی احترام آنرا در دل انسان ها بلکه در دل 
مشرکین و کافران انداخته است. حتی که مشرکین عرب با وجود طبیعت با غیرت شان و اينکه برداشت 
طعنةٌ کسی را نداشتند آگر کسی قاتل پدر خود را هم در داخل حرم می یافت او را چیزی نمی گفت» و 
از حرم ساختن آن ان هم است که هر کسی بد خواه آن باشد» حتماً او را جزای عاجل میدهد» طوریکه 
با اصحاب فیل و غیر شان کرد» و در اینجا کلام خوبی را از ابن القیم دیده ام که بخاطر زیادی ضرورت 
به آن میخواهم آنرا اراد کنم» گفته است: فایده: و علی آنّاس حجْ یت من أَستطاع له او 
مر خدا راست حق بر مردم حج کردن خانه هر که تواند بسوی آن راه یافتن. 

«رحج البیت) مبتدا است و خبر آن در یکی از جرور های قبل آنست. از محاظ معنی (علی الناس) 
را خبر قرار دادن کتر است ببخاطریکه وجوب است» و «علی» مقتضی وجوب است (یعنی برای وجوب» 
(علی) باید باشد)» و مکن است و للم خبر باشد. بخاطریکه آن متضمن وجوب و استحقاق است؛ 
برای این قول از این امر هم ترجیح حاصل میشود که موضع اصل فایده خبر است. در این مقام آنرا لفظاً 
مقدم قرار داده است لاکن از حاظ معنی موّخر است. پس گفتن (و له علی الناس) کعتر است» و در 
تائید قول اول اين گفته شده میتواند که بخاطر وجوب «حج البیت علی الناس» حج بیت ال بر مردم 
واجب است. به اين انداز بیشتر استعمال میشود نسبت به اینکه گفته شود «حج البیت تم حج بیت اه 
حق الّه است. 

مطابق به این تشریح مقدم قرار دادن رور اول در حالیکه خبر نیست حامل دو فوائد است: 
فائده اول: اينکه آن اسهی است که موجب حج کردن میشود» طذا ذکر آن قبل از ذکر وجوب حقدار 
تر است» پس آیه بر حسب وقایع» متضمن سه امور مترتبه است: اول آن: یا دک ای شروع شده 
است که موجب این فریضه میشود؛ دوم: اداء کنندهٌ واجب است. کسیکه بالایش فرض شده است و 
آن مردم هستند» و سوم: نسبت و حقی است که از نگاه ایجاب کردن به او تعالی متعلق میشود» و از 


نگاه وجوب بودن و اداء شدن به مردم متعلق میشود که آن حج انت 
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و فائدة دوم: چون اسم مجرور اسم الّه سبحانه و تعالی است» پس بخاطر تعظیم حرمتِ این واجبی 
که آنرا واجب گردانیده است» و از خوف ضایع شدن آن, باید به مقدم شردن آن اهتمام داده شود 
چون کاری را که الله سبحانه و تعالی واجب گردانیده است به مثابهٌ آنچه نیست که غیر او تعالی آنرا 
واجب گردانیده باشد. و اما قول او تعالی: «مَنْ) بدل است» و طائفة از مردم قولی ر پسندیده اند که 
گفته شده است آن مصدر فاعل است» مثل اينکه مفهوم آیه اين باشد: (آن يحج البيت من استطاع اليه 
آن: اینکه حج فرض عین است» و آگر معنای آیه چنین میبود که آنرا ذکر کرده است فرض کفائی دانسته 
میشدء طوریکه آگر توانگران حج میکردند دیگران از آن بری الذمه میبودند» بخاطریکه معنی آن این ميشود 

E: e 7‏ مس من 
(و له علی الناس حج البیت مستطیهم) حج بیت الّه بر توانگران مردم فرض است. پس آگر توانگران مردم 
واجب (فرض) را اداء کنند بر غیر توانگران واجبی باقی نیماند» در حالیکه موضوع اینطور نیست. بلکه 
حج بر هر کس فرض عین است. چه توانگران حج کنند یا باز بنشینند» و لاکن الله سبحانه و تعالی غير 
توانگر را به عذرش از ادای واجب معلور کرده است» نه او را مؤاخذه میکند و نه از او اداء کردن آنرا 
مطالبه میکند. آگر حج کند فرض از او ساقط میشود» پس حج توانغندان فرض عین عاجزان را ساقط نمی 
سازد. 

و برای وضاحت بیشتر مثال آن مانند اینست که اگر کسی بگوید: (واجب على أهل هذه الناحية 
آن بجاهد منهم طائفة مستطیعون للجهاد) بر اهل اين ناحیه فرض است تا طائْفهٌ از آنما که توان جهاد 
کردن ر دارند جهاد کنند. پس گر این طائفه جهاد کردند تعلق وجوب (واجب بودن» یا فرض بودن) بر 
غير شان منقطع میشود» لاکن اگر گفته شود: (واجب على الناس كلهم أن يجاهد منهم المستطيع) بر همه 
مردم فرض است تا توانغند شان جهاد کند» وجوب (فرضیت) آن متعلق به همه میشود و عذر عاجز به 
عاجزی او میشود» پس در نظم آیه به این وجه بدون اینکه گفته شود: (للّه حج البيت على المستطيعين) 
نکته زیبائی است که قابل غور است. 

وجه دوم: در جمله در صورت موجودیتِ فاعل اضافه کردن مصدر به فاعل اولی تر است نسبت به 
اضافه کردن به مفعول» و از این اصل جز به کدام دلیل منقول عدول شده نیتواند» پس اگر «مَنْ) فاعل 
میبود که مصدر به آن اضافه میبود گفته میشد: ((و لله علی الناس حج من استَطاع» و مر خداراست حق 
بر مردم حج کردن هر که تواند. و بر باب مثال مشهور «يْعچبُني ضرب ری عمرا) زد زید عمر را دوست 
دارم» ممل میشد يا در صورت موجودیت فاصله ایکه بواسطه مفعول یا ظرف در میان مصدر و فاعل 
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مضاف الیه بوجود می آید گویا بر مکتوب حمول شود که مرجوح است. و آن این قرائتِ ابن عامر 
است: (کذلک زین لکثیر من الشرکین فقتل اولادهم شرکائهم) این چنین مزین کردند برای بیشتری از 
مشرکان قتل اولاد شانرا شریکان شان. مذا این قول درست نیست. و آگر این ثابت شده باشد که در 
(من استطاع) (منْ) بدل بعضی از کل باشد ضرور است که در کلام ضمیری موجود باشد که به (الناس) 
بر گردد» مانند اینکه گفته شود: (من استطاع منهم) و حذف کردن این ضمير در اکثر کلام خوب نیست؛ 
لبته در اینجا حذف کردن آن از چندین وجوه بهتر است» از آن اینکه: لفظ (می) برای غیر عاقل واقع 
شده است. مانند مبدل منهٌ پس با آن ارتباط قایم شده است. و از آن اینکه: آن اسم موصول است که 
خاص تر از اسم اول است؛ آگر صله عام میبود حذف کردن ضمیر عائد قبیح میبود» و مثال آن این 
است که اگر بگوئی: (رآیت |خوتک من ذهب الی السوق منهم) من از برادانت کسانی را دیلم که به 
بازار میرفتند» بخاطریکه رونده به بازار عام تر از برادران است» و همچنان اگر گفته شود: (البس الثیاب ما 
حسن و جمل) لباسی پپوش که خوب و زا است» مطلب این خواهد بود که (ما حسن و جمل منها) از 
بین شان هر کدام آنرا پپوش که خوب و زیبا باشد» پس ذکر نکردن ضمیر غلط خواهد بود بخاطریکه 
لفظ (ما حسن) نسبت به (ثیاب) عام تر است. و باب بعضی از کل باید نسبت به مبدل منه خاص تر 
باشد و آگر عام تر باشد و به ضمیر مضاف شود یا به ضمیری مقید شود که به اول عودت کند عموم 
ختم میشود و خصوص باقی میماند» و در اینجا مضاف را حذف کردن از اینخاطر هم بعتر است که 
هرا با صله و موصول, کلام بسیار طویل ميشود. 

و اما در بارةٌ جرور لفظ () دو احتمال موجود است» اول آن: اينکه در موضع (من سبیل) باشد» 
گویاه آن نع نکره ایست که بر نکره مقدم است؛ بخاطریکه اگر آن موخر کرده شود در موضع نعتِ 
(سبیل) قرار میگیرد» و دوم: اینکه به سبیل متعلق باشد» و اگر بپرسید: که چطور به آن تعلق بگیرد در 
حالیکه در(سبیل) معنی فعل نیست؟ باید گفته شود: که در اینجا مفهوم «سبیل» «الوصل الی البیت» 
زاد راه و قدرت سفر و حو آنست که به کعبه میرساند. و مفهوم فعل در آن بسیار کم است. و مقصد 
از «سبیل» در اینجا راه نیست که در آن میروند» پس تعلق جرور به آن مناسب میشود و از حاظ حسن 
نظم و اعجاز لفظی مقدم ساختن جار و مجرو بتر است اگر چه که موضع آن تأخیر باشد» بخاطریکه 
ضمیری است که به (بیت) مراجعه میکند, و مقصود از بیت اعتناء و اهیت کعبه است» و اهل عرب 
در کلام خود مهم ترین چیز را مقدم قرار میدهند» و این وضاحت کلام سُهیلی است» لاکن این قول 
بسیار بعید است. بلکه در تعلق به جار و مجرور وجه دیگری است که تر از این دو قول است» که در 
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این آیه سوای آن» قول دیگری لایق آن نیست؛ و آن «وجوب» است که در آیه از قول تعالی: «علی 
الناس)» فهمیده میشود. یعنی: (یجب له علی الناس امحج) حج کردن بر مردم بخاطر له واجب است. یعنی 
آن حق وجوبی الّه است. و اما آنرا به «سبیل» تعلق دادن و حال آن ساختن مایت بعید است پس در 
آن تأمل شود و از آیه اين مفهوم بالکل در ذهن خطور نمیکند» مثل این میباشد که بگوئی: (لله علیک 
الصلاة و الركاة و الصیام) بر تو بخاطر الّه نماز و ركوة و روزه ضروری است. 

و از فواید آیه و اسرار آن اینست که سبحانه و تعالی اکثر اوقات وقتی چیزی را واجب یا حرام 
مقصد قرار میدهد آنرا به لفظ امر و نمی ذکر میفرماید» و بعضی اوقات آنرا به لفظ ایجاب و کتابت و 
حریم ذکر میفرماید مانند کیب لیم ليام فرض گردانیده شد بر ما روزه [البقرة: ۱۸۳]. حرمت 
رکه میتی حرام گردانیده شده بر شا حیوان مرده [للائدة: ۳]. طفْل تال اه ما حم عم ریم 
IG‏ بگو بیائید تا بخوانم آنچه حرام کرده است پروردگار شا بر شا [النعام: ۱۵۱]. و حج را از ده 
وجه بر این لفظ آورده است که بر تا کد وجوب آن دلالت میکند: 

اول آن: اینکه تعالی اسم خود را مقدم قرار داده است و لام استحقاق و اختصاص را در آن داخل 
کرده اش قدا با داخل کردن حرف («علی) به صیغهٌ عموم کسانی را که بالایشان آنرا واجب گردانیده 
است ذکر فرموده است که اهل استطاعت را از آن بدل کرده است» بعداً (سبیل) را بمخاطر اجازه داشتن 
در سياق شرط نکره قرار داده است به اينکه از نگاه قوت و مال حج به هر طریقی که میسر باشد واجب 
است» پس وجوب را به حصول آنچه که به سبیل مسمی است متعلق ساخته است تقد تا ذکر بزرگترین 
دید به کفر آثرا دنبال نوده فرموده است: ون کنر و هر که کافر شود. یعنی: به التزام ندادن آن 
واجب» و ترک آن» بعداً بخاطر بزرگی شأن آن بر وعید آن تا کید فرموده است و اينکه الّه تعالی از آن 
غنی (بی نیاز است) و قابل همه ستایش هاست. و به حج کسی ضرورت ندارد. و ذکر بی نیازی او از 
آن اینجاء اعلام نارضایتی و قهر و اظهار پی اعتنائی او بر آنست؛ و بوجهی که آن بزرگترین و بلیغ ترین 
تمدید است. بعداً آنرا بطور عمومی با ذکر اسم «العالین) تأکید فرموده است. و نفرموده است: (فان ال 
غني عنه) اه از آن مستغنی است. بخاطریکه آگر او تعالی از تمام عالیان مستغتی باشد» پس مطلب آن 
این است که او از هر محاظ و هر اعتبار دارای غنای کامل و تام است» پس از تأکید زیاد نارضائی تعالی 
بر ثرک کنندهٌ حق او تعالی ظاهر است. 

بعداً این مفهوم را با لفظ (ٍن) ذکر فرموده است که به تأکید دلالت میکند» پس اين ده وجه ها 


مقتضی تأ کد بر اين فرض عظیم است.و در آيةٌ مبارکه بر راز بدل غور نمائید که مقتضی بر آنست که 
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اسناد دو بار ذکر شده است. یکبار با اسناد به عموم مردم» و یکبار با اسناد آن به خصوص مستطعین 
(تواغندان)» و از فواید بدل با تکرر (سناد تقویةٌ معنی و تأکید آنست. و لهذا مفهوم بدل تکرار برای 
عامل (عمل کننده) و اعادهٌ اوست. 

بعداً در آیه» بعد از ابام به توضیح و بعد از اجمال به تفصیل غور کنید که چطور آن در دو خلال 
و دو صورت متضمن ايراد کلام شده است» و آن اعتناء به آن و تأکید به شأن آنست بعداً غور کنید 
که چطور قبل از ذکر اجاب (واجب بودن) حج با خوبی ها و عظمت کعبهٌ شریفه افتتاح فرموده است 
که دما را به قصد آن و حج کردن دعوت میکند, آگر چه آن خود مقصود نیست, فرموده است: 

رد رل میب وضع یاس للّدٍي بیَکة فبارکاً وهدّی لْعْلَبنَ 4 هر آئینه نخست خانه که 
مقرر شده بردم به تحقیق آنست که در مکه است برکت داده شده و هدایت مر عالیان را. 
پس کعبهٌ شریفه را به پنج صفات وصف فرموده است: 

اول آن که سابقه دار ترین خانه در عالم است که در زمین مقرر شده است. دوم: که آن 
مبارک است» و برکت معنی کثرت و دوام خیر آنست» و در خانه های عام خانه ای مبارکتر 
و بیشتر در خیر و مداوم تر در خیر و برای خلائق پر منفعت تر از این خانه دیگر نیست. 

سوم: آن هدایت است» و به صیغه مبالغه با خود مصدر آن آنرا وصف فرموده است» 
مثل اينکه خود آن هدایت باشد. چهارم: متضمن (آیات بینات) نشانه های روشن است که 
بیشتر از چهل نشانه هاست. پنجم: برای داخل شونده در آن امن حاصل میشود. و در 
وصف بودن آن به این صفات» بدون واجب بودن دما را به حج خود میکشاند» ولو که زیارت 
کنندگان از دور ترین دیار و از قطر های مختلف عالم بيایند. 

بعداً به تعقیب آن با این تأکید ها صراحتِ واجب بودن مؤکد آنرا تصریح نموده است» و 
آن بر اعتنای سبحانه و تعالی به این خانهٌ بزرگ و قصد تعالی به ذکر آن و عظمت دادن 
شأن آن و بلند بردن قدر آن دلالت میکند. 

و اگر تنها با این قول خود: #وَطهَرٌ بَیْیَه و پاک کن خانهةٌ مرا [احج: ۲۶]. که آنرا 
بخود اظافه فرموده است شرف دیگری برایش نباشد تنها همین شرف و فضیلت برایش کافیست» 
و همین اضافه است که قلب های مردم عام را بخود متوجه ساخته است. و دضای شانرا از 
شوق دیدار آن ملوء ساخته است» پس آن مثابه است (حلی که بار بار به آن مراجعه میشود) 


برای محبین که به ثوب آن میایند» و هیچ از آن سیر نمی شوند» هر قدریکه زیارت کردن آنرا 
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ازدیاد بدهند به همان اندازه حبت و شوق دیدار آن ازدیاد میابد» نه در وصال آن تشنگی می 
نشیند و نه در دوری آن تسلی حاصل میشود. طوریکه شاعر گفته است : 
طواف آنرا میکنم در حالیکه دلم مشوق آنست آيا بعد از طواف قرب بیشتر حاصل میشود 


حجر اسود را میبوسم و اینچنین تشنگی موج زنندۂ دم را می نشانم 
قسم به اه که حبت ام افزون میشود و دلم دیگر هم به تپش می آید 

ای جنت ماوی ای مقصود نا و ای آرزوی من! قریب تر از هر امان 

غلبه های شوق بر قرب تو اصرار میکند فراق تو در توان من نیست 

دلیل دوری من از تو بی اعتنائی نیست چشمانم اشکبار و زبام ناله کنان گواه آنست 

بعد از دوری تو صبر و گریه را هم آواز دادم گریه فوراً لبیک گفته آمد و صبر نه پذیرفت و نه آمد 
مردم گمان برند که گر حب دور رود بعد از طول زمان حبت او ضعیف شود 

آگر این خیال درست میبود پس یقینً برای مردم هر زمان بت را علاج بود 

بلی بلی حب ضعیف شود بل حبت! بهمان حال بوّد و گذشت شب و روز ضعیفش نکند 
قیادت این محب است شوق و هوای او بدون زمام کدام قائد و عنان او 

بر بُعد مزار تو آید بر سواری سواری گر ضعیف شود آید بر قدم ها 


کلام ابن القیم رحمه اه انتهی یافت. 

(۱۰۰-۸) طفْل هل الکثب غ تبون بایتِ ال وله هید عَلی ما تعَملون 4٩۸‏ 
بگو ای اهل کتاب چرا کافر میشوید به کلام خدا و خدا گواه است به آنچه می کنید. 
[آل عمران: 4۸]. 

2 2 2 و ار قد هر 

ظفل هل آلکتب 4 د تَصُون غن سبیل ام من ءامن توا عوجا انم شهداء وما له 

بعل عا لرن ٩‏ بگو ای اهل کتاب چرا باز میدارید مردم را از راه خدا کسی را که اعان 
آورده میطابید برای آن کجی عیب و شما با خبرید و نیست خدا بی خبر از آنچه میکنید. 


[آل عمران: .]۹٩‏ 


این کلام ابن القیم از کتاب (بدائع الفوائد) او منقول است» در آن این شعر اینطور درج است. 
بل يبلى التصبر و الهوى علی حاله م يبله الملوان 


بلی صبر ضعیف میشود لیکن حبت به حال خود میماند از گذشت روز و شب ضعیف نمیشود (از حقق) 
1 
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۳1 لَذِينَ انوا ان تطیعواً فریقاً ۶ ۳ أ آلکتب یَردُوگم بَعْد نکم کفرین 
4۰ ای مومنان اگر فرمان برید گروهی را از اهل کتاب باز میگرداند شا را پس از اعان تان کافران 


[آل عمران: ۱۰۰]. 
«وکیت مرو وآنشم ثثلی عَلیکم ءاث اش وفیکم رسولهءومن یَغتصم با فقد دي 


إل صرّط مُستَقیم ۵۱ و چگونه کافر می شوید حال آنکه شائید که خوانده میشود بر شا 
آیتهای خدا و در میان شاست پیغمبر خدا و هر که چنگ افگند به (دین) خدا پس به تحقیق 
رهنموده شد بسوی راه راست [آل عمران: ۱1۰۱]. 

تعالی اهل کتاب یهود و نصاری را بر کفر ورزیدن شان به آیات الله که به پیغمبرانش نازل 
فرموده است تنبیه نموده است» آیاتی که آنرا برای بندگان خود رهت قرار داده است تا با آن 
به او تعالی هدایت يابند» و تا توسط آن به تام مطالب مهم و علوم نافع دست یابند» پس 
آن کفا کفر ورزیدن به آنرا و صد راه شدن کسانیرا که از آنطریق به الّه یمان آورده بودند» 
و حریف کردن آنرا و تغییر دادن اصل مفهوم آنرا همه یکجا کرده اند در حالیکه بر آن شاهد 
بودند» و میدانستند که آنچه را کرده اند بزرگترین کفر است و بزرگترین عقوبت (جزاء) است. 

این کموا وصَدُواً عن سَبیل ا زَدكَهُم عَذابا فوّق داب ها گائوا یفْسدُون 4 آنانکه 
کافر شدند و باز داشتند مردمانرا از راه خدا افزون دهیم ایشانرا عذابی بالای عذابی بسبب 
آنکه فساد میکردند [النحل: ۸۸]. 

از اینخاطر آنا را با این قول خود وعید داده است تعالی: وما أله بعْفِل عَمًَا تون 44 
و نیست خدا بی خبر از آنچه میکنید. بلکه از اعمالتان و از نیت های تان و مکر بد تان بکلی 
با خبر است» و شریر ترین جزا را بر آن بشما دهد» وقتیکه آنا را وعید و تبیه نمود بندگان مؤمن 
خود را به رمت خود و جود (سخاوت) و احسان خود معطوف فرمود و آنا را بر حذر ساخت 
که اگر برایشان آنرا طوری را وانغود کنند که آنحا میدانند» نشانهٌ مکر و فریب آنا نشوند» پس فرموده 
است تعالی: ییا لین او ن تطیفوا فریقاً من لین اوثوا E‏ 
کفرین ای مومنان آگر فرمان برید گروهی را از اهل کتاب باز میگرداند شا را پس از امان تان 
کافران. و آن بدلیل حسد شان و ا ز حد گذشتن شا بر علیه شاست. و بخاطر شدت حرص شان 
بر اینکه ما را از دین تان بگردانند» طوریکه فرموده است تعالی: و کر مَنْ أَهْلٍ آلکتّب لو 
يردونگم م بَعَدِ دیک کا جا ن خد اھ فن بعد ها ن کم ار دوست دارند بسی 
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از اهل کتاب اگر باز گردانند شا را پس از امان شا کافران به جهت حسدی که نشعت کرده از 
نفسهای شان پس از آنکه آشکار شد برایشان حق [البقرة: ۱۰۹]. 

بعداً تعالی سبب بزرگتر و موجب بزرگتر ثبات کردن مومنان بر دین شان و عدم تزلزل شانرا در 
یقین داشتن بر آن ذکر فرموده است» و اينکه آن از بعید ترین اشیاء است» و فرموده است تعالی: 
طوکیت کرو وَأْشم ثنلی لیم ءاث ال وفِیکم سوه ه و چگونه کافر می شوید حال 
آنکه شائید که خوانده میشود بر شا آیتهای خدا و در میان شاست پیغمبر خدا. یعنی: رسول در 
بین تان موجود است که همه وقت آیات الّه را برایتان تلاوت میکند. و آن آیات روشنی است که از 
مسائل آن یقین قطعی افاده میشود و از مقتضای آن عزم و ثقه به میان می آید. و به هیچ وجهی 
در آنچه که بر آن دلالت میکند شکی نیست؛ خصوصاً که بیان کنندهٌ آن افضل خلق و عالم ترین 
شان و فصیحترین شان و ناصح ترین شان و رف ترین شان بر مومنین است» حریص بر هدایت 
خلق و ارشاد (رهنمائی) شان به هر طریقی است که قدرت آنرا داشتند» پس صلوات الله و سلامه 
علیه که واقعاً نصحیت کردند ب و بطور آشکار ابلاغ کردند» پس هیچ گفتنی نزد گويندهٌ باقی 
نماند» و برای طالب هیچ نوع خیر» مجال تلاش را باقی نگذاشتند. 

بعداً خبر داده است تعالی که هر که چنگ افگند به (دین) خدا و به او تعالی توکل کند و همه شر 
را بواسطةٌ قدرت او و رهت او از خود مانع شود» و در همه خير از او استعانت بخواهد» 
طفْقَذ هي رل صرط مُنتَفیم4 به تحقیق رهنموده شد بسوی راه راست. وصلت دهنده به 
هدف مرغوب» چون او متابعت رسول ب را در اقوال ایشان و افعال ایشان و احوال ایشان» 
وک سا( ا ر د 
(۱۰۳۰۱۰۲) ايها ألَذِينَ ءموا وا آله حو تما ولا 
اي وتان شمه از خدا خن سید ن از وی و یرید مکر مشنامان | ان ی اي ۲ 

ر e‏ وو رر ي ۳ 
#إوأعتَصمُوا موا بل آنه بیع ولا توا واذکروا نشعت ال لک كم اَعَد اء الف بين فلوبكم فصتم 
شن رخؤت وشم عن ت خفرة من ان ر اقم نها ذلك بین آنه لحم ءايه للحم عدون 

۳( و چنگ افگنید برسن خدا همه شما و پراگنده مشوید و یاد آرید نعمت خدا راکه بر شاست 
وقتیکه بودید دشنان پس الفت افگند میان دفای شا (پس) گشتید به نعمت خدا برادر و بودید بر 
کناره مغاکی از آتش پس جات داد شا را از آن همچنین بیان میکند خدا بشما آیات خویش را تا راه 


یابید [آل عمران: ۱۰۳]. 
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این از جانب الّه تعالی امر است به بندگان مومن خود که از او تعالی بترسند حق ترسیدن از وی» 
و به آن ادامه بدهند و بر آن ثابت باشند و تا وقت مرگ بر آن استقامت داشته باشند» چون انسان 
هر طوریکه زندگی خود را بگذراند همانگونه مرگ نصیب او میشود. پس کسیکه در حال صحت خود 
و نشاط خود و امکانیات خود مداوم در تقوای رب خود و طاعت او باشد» الله تعالی او را در وقت 
مرگ او ثبات میبخشد. و خسن انامه و ترس الّه را با ترسیدنی برایش رزق میدهد که حق او تعالی 
است؛ طوریکه ابن مسعود رضي الله عنه گفته است: (هو آن یُطاع فلا پعصی و پُذکر فلا پنسلی و 
پُشکر فلا یْکمَر) یعنی از او تعالی فرمانبرداری شود و نافرمانی نشود و ذکر او شود و فراموش نشود و 
شکر او شود و ناشکری او نشود. 

و این آیه بیان آنچه از ترسی است که تعالی مستحق آنست اما آنچه که بر بنده واجب است» 
طوریکه فرموده است تعالی: #فاتفُوأ أله ما عم پس بترسید از خدا هر قدر که بتوانید. 
[التغابن: ۱۶]. و تفاصیل تقوی متعلق به قلب و جوارح (اعضای بدن) بسیار زیاد است؛ که بر انجام 
دادن آنچه جمع شده است که الّه تعالی به آن امر فرموده است و بر ترک کردن آنچه را که ی فرموده 
انیت مدا ابا به آنچه که در تقوی به آغا معاونت کند امر فرموده است» و آن یکجا جمع کردن و 
چنگ افگندن به دين الله و واحد بودن مومنان بر دعوت واحد و الفت داشتن و عدم اختلاف است؛ 
چون در اجتماع نغودن مسلمانان بر دین شان» و در ائتلاف قلب های شان دین و دنیای شان اصلاح 
میشود» و با یکجا بودن شان در هر امری از امور متمکن (قادر) میشوند» و در تعاون در پر و تقوی 
مصلاحی بی شماری برایشان حاصل میشود» همانطور در جدائی و اختلاف و دشمنی نظام شان مخطل 
میشود و روابط شان قطع میشود و هر کس برای شهوت جان خود سعی میکند, ولو که به ضرر عام 

بعداً تعالی نعمت خود را برایشان ذکر فرموده و آنما را به ذکر آن نعمت امر نموده است» و 
فرموده است: درو نعمت آله لیم لد کم أغدء4 و یاد آرید نعمت خدا را که بر شاست. 
یکدیگر تانرا را قتل میکردید» و مال یکدیگر تانرا میگرفتید. حتی یک قبیله بین یکدیگر خود دشمنی 
داشتند» و دشنی و قتال در بین مردم یک شهر واقع میشد» و شر شان بزرگ بود» و این حالت عرب 
قبل از بعت نبی ب بود» پس وقتیکه الله تعالی ایشانرا مبعوث فرمود و به ایشان امان آوردند» و بر 
اسلام جمع شدند» و قلب های شان با یکدیگر بر امان الفت گرفت» و از الفت گرفتن قلب ها و از 


با هی و حبت و مدد به یکدیگر مانند شخص واحدی شدند» و از اینخاطر تعالی فرموده است: 
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لف بين لوک م فأصبَحنم پنغمته. حون وکشم علی شا + رة حُفُرة من السار پس الفت افگند ميان 
دای شا (پس) گشتید به نعمت خدا برادر و بودید بر کناره مغاکی از آتش. یعنی: شا مستحق جهنم 
بودید» و بین آن و شا جز مرگ چیزی باقی نمانده بود تا در آن داخل شوید وک مها پس 
جات داد شا را از آن. و بواسطهٌ اعان آوردن تان به حمد کل بر شا احسان فرمود. کنیل یت 1 
کم ایت همچنین بیان میکند خدا بشما آیات خویش را. یعنی: آنرا توضیح میدهد و تفسیر میکند» 
و حق را از باطل و هدایت را از گمراهی برایتان روشن میسازد. 

لک تون تا راه یابید. با دانستن حق و به آن عمل کنید» و در این آیه دلالت بر این است 
که الله تعالی دوست دارد بندگانش نعمت او را با قلب های خود و زبان خود ذکر کنند تا شکر او را 
و حبت او تعالی را ازدیاد دهند» و تا فضل و احسان خود را به آنحا ازدیاد بخشد و اینکه بزرگترین 
چیزی را که از نعمت های خود ذکر فرموده است نعمت هدایت به اسلام» و متابعت رسول کل و 
یکی بودن کلمة مسلمانان و عدم تفرقه و جدائی در آن است. 

1 ۵۱ ) #ولتکن منم امه یعون ای ات وَیأمرُو بالمَعروف ینود عن المُنکرٌ 
ی ۸ هم ألْمفْحُونٌ ؛ ۰ 46۱ و باید که باشد از شا جماعتی که بخوانند بسوی کار نیکو و بفرمایند 
به کار پسندیده و باز دارند از ناپسند و آن گروه ایشانند رستگاران [آل عمران: ۱۰۴]. 

ولا كوو كاَلذِينَ تَمَرَفُوا وَأَختَلَمُوا مِنْ بَعْدِ ما جاءهم لین وَاوْلیك عم عَذَاب 
عَظیمٌ 46۱۰۵ و مباشید مانند کسانیکه پراگنده شدند و اختلاف کردند با یکدیگر پس از 
آنکه آمد بایشان احکام واضح و آن گروه مرایشان راست عذاب بزرگ [آل عمران: 1۰۵]. 
یعنی: و لیکن از شا ای مؤمنان کسانیکه بواسطة ایمان شان و چنگ افگندن شان به دين الله 
بر آغا منت گذاشته است ام یعنی 2 : جماعتی باشد. یعون ۱ e‏ بر 4 که بخوانند بسوی 
کار نیکو. و آن اسم جامع است برای هر آنچه که به الله قریب سازد و از قهر و غضب او تعالی 
دور سازد و یعون بالمعرُوفِ 4 و بفرمایند به کار پسندیده. و آن کار پسندیده ایست که با عقل 
و شرع معروف است ویو عن نکر و باز دارند از ناپسند. و آن نا پسندی است که 
قبح (زشتی) آن به عقل و شرع معروف است. 

و اين از جانب الّه تعالی به مومنین رهنمائی است که از آنا جماعتی برای دعوت در راه او 
تعالی و ارشاد خلق بسوی دین او تعالی متصدی (ناظر) باشند» و علمای معلمین دین» و واعظ ها 


باشند» یعنی کسانیکه اهل دیگر ادیان را به داخل شدن در دین اسلام دعوت کنند» و منحرفان را 
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به استقامت دعوت کنند» همچنان جاهدین در راه للّه. و ناظرین در دقت احوال مردم؛» و ملتزم بودن 
شان در شرع مانند پنج وقت نماز و زکات و روزه و حج و دیگر شرایع اسلام همه در اين داخل اند» 
و همچنان دقت و نظارت کردن ترازو ها و پیمانه ها و نظارت کردن اهل بازار هاء و منع کردن شان 
از غل و غش و معاملات باطله» و تمام این همه امور از فرض های کفائی بشمار میرود طوریکه این 
آيهٌ کرعه در قول او تعالی به آن دلالت میکند: وکن منک 4 و باید که باشد از شا 
جماعتی» تا به آخر آیه.. 

یعنی: باید از شا جماعتی باشد که در اشیاء مذکور مقصود از آن حاصل شود و این معلوم و 
ثابت است که امر به کاری» امر به آن کار و امر به آنچه است که بدونش آن کار امام يافته میتواند» 
پس به تمام آنچه که این اشیاء بر آن متوقف میشود هم امر شده است. مانند آمادگی گرفتن برای 
جهاد با انواع آمادگی که با آن بر دمن غلبه حاصل شود و برای اسلام عزت حاصل شود و تعلیم 
آموختن علمی که وسائل و مقاصد دعوت به خیر با آن حاصل میشود» و بنای مدارس برای ارشاد 
(رهنمائی) و علی و مساعدت و معاونت نائب ها در نافذ کردن شرع در بین مردم با قول و عمل 
و مال و غیر آن که اين امور بر آن متوقف ميشود. 

و این طائفه که برای دعوت به خبر و امر به معروف و نمی از منکر آمادگی میگیرند از خاص 
های مومنان هستند» طذا تعالی در بارةٌ شان فرموده است: زیت هم لْمُقلخون 4 و آن گروه 
ایشانند رستگاران. به مطلوب رسیدگان و از خوف جات یافتگان اند. 

بعداً آنما را از مشاعت داشتن با پراگندگی و اختلاف اهل کتاب نمی کرده است. فرموده است: 
تکوئواً کالذین فقو وَاَخْتلفوه و مباشید مانند کسانیکه پراگنده شدند و اختلاف 
کردند با یکدیگر. و از عجائب اینست که اختلاف شان من بَعْدٍ ما جَاَعَُم بت 4 " 
از آن بود که آمد بایشان احکام واضح, که باید موجب عدم پراگندگی و اختلاف شان میشد؛ 
چون آغُا باید در چنگ افگندن به دین اولی تر از دیگران میبودند. پس با وجود علم داشتن 
شان در مخالفت به امر اه قضیه را بر عکس نودند» پس مستحق عقاب (جزای) بلیغ شدنده 
و هذا فرموده است تعالی: اوليك َم عَذاب عَظیمم» و آن گروه مرایشان راست عذاب 
بزرگ. 


ت 2 2 


محم ر EE‏ و و 
(۱۰۸-۱۰۶) طبض وجوة وود وجوه اما اَلِينَ آسوَدٿ وجوهُهُم أفرم بَعَدَ 
و رو هم ره 


یم و الاب یا کم تکُفرُود 4۱۰5 روزیکه سفید شود بعضی روها و سیاه شود 
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بعضی روها پس اما کسانی که سیاه شد روهای شان بدیشان گفته میشود آیا کافر شدید بعد از اعان 
تان پس بچشید عذاب را به عوض کافر شدن تان [آل عمران: 1۰۶]. 
وا زین ابیَسٌت وجوفهم قفي ره ار هم فیها خلِدُونٌ ۱۰۷ و اما کسانیکه سپید 
شد روهای شان پس در رمت خدایند ايشان در آن جاوپدند [آل عمران: 1۰۷]. 
یلك ءایث اش تتلوها عَلیَْ باق وم له رید ظلْماً لین ۱۰۸ اين حکم خداست 
می خوانیمش بر تو براستی و نمی خواهد خدا ستم را به عالیان |آل عمران: ۰۱۰۸ 
تعالی از حال روز قیامت و آنچه از آثار جزاء در آنروز خبر میدهد که بر بنیاد عدل و 
فضل است. و آنرا با ترغیب (تشویق کردن) و ترهیب (ترساندن) متضمن میسازد که موجب 
خوف و رجاء (امیدواری) میشود» پس فرموده است: «يَوَمٌ بض وجوه روزیکه سفید شود 
بعض روها. و آن روهای اهل سعادت و خیر» و اهل الفت داشتن و چنگ افگندن به دین الله اند. 
وود وجوه و سیاه شود بعضی روها. و آن روهای اهل شقاوت (بدبختی) و شر است؛ 
اهل پراگندگی و اختلاف» روهایشان بخاطر آنچه از ذلت و رسوائی و پستی و (فضیحت) بی آبروئی 
سیاه میباشد که در قلب های آغا بود» و آنانکه روی هایشان سفید میباشد در اثر خوشی و سرور 
نعمت ها و شادی هائیکه نصیب شان شده میباشد آثار آن در روهای شان ظاهر میشود. طوریکه 

فرموده است تعالی: «ولَقَُمْ لَضَرَة سور و رسانید بایشان تارگی و خوشحالی. 

[الانسان: ۰]۱۱ تازگی در روهای شان» و خوشحالی در دل های شان ا 

و فرموده است تعلی: نکسا لیات جه سیلة مها تقو ابقر من 
عاص اي یت وُجُوفَهُم قطعَا : من ی مظیماً یلك نحلب حب e u‏ 
بعمل ر های بد جزای بدی مثل آنست و بپوشد ایشانرا خواری نیست مر ایشانرا از خدا 
هیچ پناهنده گویا پوشانیده شده است روهای ایشان بپارهای شب تاریک این جاعه اهل دوزخ اند 
ایشان آنجا جاوید باشندگانند [یونس: ۲۷]. 

قا اما اَلَذِينَ أَسْوَدّتٌ وْجُوهُهُم# پس اما کسانی که سیاه شد روهای شان. از روی توبیخ و 
تقریع (عتاب) و زجر برایشان گفته میشود: ا گَمَرَم بَعَدَ منک آیا کافر شدید بعد از امان تان. 
یعنی: چطور کفر و گمراهی را بر یمان و هدایت ترجیح دادید؟ و چطور راه رشاد را ترک نمودید و 
گمراهی را اختیار کردید؟ وف لدابت چا کنخ تحفُْون 4 پس بچشيد عذاب را به عوض 


کافر شدن تان. پس جز آتش چیزی لايق تان نیست» و جز پستی و بی آبروئی و عار مستحق 
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2 ت 


چیزی نیستید وما َلَذِينَ أَبَيَصّت وجُوهُهُةً) و اما کسانیکه سپید شد روهای شان. کاملترین 
تبریکی برایشان مبارک باد داده میشود» و بزرگترین بث بشارت برایشان خوشخبری داده میشود» و آن این 
باشد که آنا به داخل شدن در جنت و رضای پروردگار خود و رمت او تعالی بشارت داده میشوند. 

«قَفي رَحَة ال هُمّ فیها خُِدُونَ» پس در رمت خدایند ایشان در آن جاویدند. و اگر در 
رمت جاوید باشند» جنت اثری از آثار رمهت او تعالی است. پس آغا هيشه در نعمت های دام 
و زندگی سلیم که در آنجا است خواهند بود» و در جوار (مسایگی) ارحم الرامین خواهند بود؛ 
وقتیکه الله تعالی احکام امری و احکام جزائی را به رسول خود ب بیان نمود» فرمود: نك ءایتُ 
نوا این حکم خداست می خوانیمش بر تو. یعنی: آنرا قصه ميکنیم إِعَلَيَّكَ باخقد) بر 
تو براستی. چون اوامر و نواهی او تعالی مشتمل بر حکمت و رت و ثواب و جزای آنست. 
همچنان مشتمل بر حکمت و رهت و عدالت و خالی از ظلم است» و از اینخاطر فرموده 
است: وما آل بريد ظلماً لَلعَلَمینَ4 و نمی خواهد خدا ستم را به عالیان. ظلم را برایشان نمی 
خواهد چه رسد به اينکه بالایشان ظلم کند» پس از حسنات هیچ کسی کم نمیکند» و نه در 
ظلم ظالان می افزاید» بلکه تنها به اعمال شان آنا را مجازات میکند. 

بعداً فرموده است تعالی: وی ما ف آلسَفوت وما في الَرْضْ ول ال رجح آلأموز 
۹ و مر خدا راست آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است و بسوی خدا باز گردانیده 
میشود همه کار ها [آل عمران: .]۱۰٩‏ یعنی: او آنچه را که در آسمان ها و زمین است مالک 
است» که آغا را خلق نموده است و رزق داده است و مطابق به قضاء و قدر خود و مطابق 
به شریعت و احکام خود به آنا تصرف دارد» و روز قيامت بسوی او بر می گردند و نظر به 
اعمال ES‏ ۳ 

 )۱۱۲-۱۱۰(‏ کنتم ی آغرجخت للاي ون لوف وئَنهَون عَن اَلْمُنكر 
ومنو باو ولو ءامن اَهَل الكت لكان خباً ُْ تلهم الموّمئون وأكَهم افو 4۱۱۰ 
هستید شا کترین تام امم که برون آورده شده برای مردم امر میکنید بکار پسندیده و نمی میکنید از 


وتۇ 


کار نا پسند و اعان می آرید به خدا و آگر لعان می آورد اهل کتاب هر آئینه بعتر بود به ایشان 


بعضی از ایشان مسلمانند و اکثر شان نافرمان اند [آل عمران: ۱1۱۰]. 
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إن ا 1 9 وان 4 بتکم و و دبا 7 0 يُنصَرُونَ 41۱ هرگز زیان ی 


رساند شا را مگر رنجانیدن زبانی و اگر جنگ کنند با شما میگردانند بشما پشت ها را باز نصرت 
داده نمیشوند [آل عمران: .]۱١١‏ 
ربت عَلَيَهم الل اين ما قفا لا ڪل من اله وڪيل من آلاس وبآغو بقضب مَن ال 


وَضربَت عل الك دزت ا کاثوا کون بانب الله وَیمْتَلون آلاأنبیاء یر حق دك 
با عصواً واوا یمد ۱۱۲ زده شده بر ایشان خواری هر جا که یافته شوند مگر به دستاویزی 
A, ۰ ۰ ۰‏ + ۰ ۹ ۰ = 0 ۰ ال 1 
از خدا و دستاویزی از مردم و باز گشتند به خشمی از خدا و لازم شد برایشان بی نوائی اين به آن 
واسطه است که هر آثینه ایشان انکار میکردند به آیت های خدا و میکشتند پیغمبران را بناحق این 
به آن سبب بود که نافرمانی کردند و از حد گذشتند [آل عمران: ۱1۱۲]. 

تعالی این امت را مدح میفرماید و خبر میدهد که آن کترین امت هاست که الله آنرا بر 
مردمان پیدا کرده است» و آن بخاطر اینست که اعان خود را برای خود به اکمال میرسانند و 
بخاطر مستلزم بودن شان بر تمام آنچه که الله تعالی به آن امر فرموده اشی‌زتع عمل میکنند» 
بخاطر اینکه بر دیگران خود امر بالمعروف و نمی عن المنکر را به اکمال میرسانند که متضمن 
دعوت خلق بسوی الله است؛ و متضمن جهاد با آماست. و بقدر توانائی بر گشتاندن آھا از 
ع ۳۹ ۳ ما ۰ ۰ و ۰ 

پس با این کترین تمام امت ها هستند که برای مرم بیرو ن آورده شده است» چون در آي 
سابقه که ات 1 است: نکن نک ی م يَذَعَونَ إلى ١‏ َر وَياَمُرُونَ باَلْمَعَرُوفِ 
وود عَنِ ا وی هُمْ لْمْفْلْونَ 4 و باید که باشد از شا جاعتی که بخوانند بسوی 
کار نیکو و ا به کار پسندیده و باز دارند از ناپسند و آن گروه ایشانند رستگاران. از جانب 
تعالی بر این امت امر است. و مامور مکن از امر اطاعت کند و آنرا نجام بدهد» و مکن آنرا انجام 
ندهد» در اين آیه خبر داده است که اين امت آنچه را که الّه تعالی به آن امر فرموده است انجام 
داده اند و از امر رب خود اطاعت موده اند و بر ساثر امم مستحق فضل (برتری) شده اند. 

ول ءَامَىَ اَهَل آلکثب لکانٌ خبراً وه و اگر یمان می آورد اهل کتاب هر آئینه کتر بود 
به ایشان. و در این دعوت او تعالی با لطف خطاب است که آا را به یمان آوردن دعوت فرموده 
است» لاکن جز از تعداد بسیار اندک آنما دیگران شان لعان نه آوردند» و اکثر شان فاسقان بودند 


و از طاعت الّه خارج بودند و با اولیای الّه به انواع دشنی ها دشن بودند. لاکن از روی لطف الله 
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تعالی به بندگان مومن خود دسائیس و پلان های شانرا بخود شان‌رږگردانید» پس از طرف شان برای 
مومنان هیچ ضرری نیست نه به دين شان و نه به بدن شان» و بزرگترین آزار و اذیتی که به آنما 
خواهد رسید آزار زبان خواهد بود که از هیچ دشمنی در سلامت بودن از آن راهی نیست. و آگر با 
مومنان جنگ کنند پشت داده فرار میکنند» بعداً شکست شان ادامه میداشته باشد و خواری شان 
مداوم میباشد» و در هیچ وقتی از اوقات نصر داده ی شوند و از اینخاطر خبر داده است تعالی 
که در باطن شان تعالی آما را با ذلت معاقبت نوده است و بر ظاهر شان به مسکنت (فقر)» پس 
نه استقرار خواهند داشت ت و نه هم اطمئنان. 

ر بل 6 مگر به دستاویزی. یعنی: عهدی من َو وب من لاس از خدا و 
دستاویزی از مردم. پس بهود (بحیث ذمی) يا تحت حکم و معاهده مسلمانان هستند» و از آغا جزیه 


گرفته میشود» و خوار و ذلیل میباشند» یا تحت حکم نصاری میباشند» و مرا با آن بو بمب 
من ای و باز گشتند به خشمی از خدا. و آن بزرگترین جزا هاست؛ و سبب را که آنما را به این 


حال رسانده است در این قول خود ذکر فرموده است: ذلك باصم گائوا یبن پات َو 
این به آن واسطه است که هر آئینه ایشان انکار میکردند به آیت های خدا. که آنرا بر رسول خود 
SS‏ 
صر یج 

ورزیدند «إوَيَفعُلُودَ انیا بغتر ی و میکشتند پیغمبران را بناحق. یعنی: با انبیاء که بزرگترین 
احسان را به آنما میکردند با بدترین صورت مقابل ميشدند» و آن قتل کردن شان بود» پس آیا جرت 
و جنایت بزرگتری از اين بوده میتواند؟ و آن همه بسبب نا فرمانی شان و ظلم شان بود و همان آنما 
را در کفر ورزیدن به الله و کشتن انبیاء جرأت داده بوده E‏ است تعالی: 

(۱۱۵-۱۱۳) لیوا سَواء من هل ألکتّب اه َآئِمَةٌ یتلون ءایت ال ءاناء الیل وم 
یسَجُدُون ۱۱۳ هه برابر نیستد از اهل کتاب گروهی است استاده براه راست می خوانند 
آیتهای خدا را اوقات شب و ایشان سجده میکنند [آل عمران: ۱۱۳]. 

مهم ۶ ور ع 
از يمون بان ه وَأليَوّم آلخر ویأمُون بالمَعرُوف و؛ ۰ نهد عن آلْمنکر ویْسرُود ٩‏ ی یرت 
وولیلَ اه هی 6 ۱ امان دارند بخدا و روز قیامت و امر می کنند بکار پسندیده و نمی 
میکنند از نا پسندیده و می شتابند در نیکی ها و آن گروه از شایستگانند [آل عمران: 1۱۴]. 
E N‏ یف را مرن وی و ور ِ 
وما يَفَعَلوا من حير فلن يُكمَرُوه وَأَلَهُ عَليم بالمْتَقِینَ ۱۱۵۰ و آنچه کنند از خیر پس هرگز 
قدر ناشناسی نمیشود و خدا داناست به پرهیزگاران [آل عمران: ۱۱۵]. 
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وقتیکه تعالی فرقةٌ فاسق امل کتاب را بیان فرمود» و افعال و جزا هایشان را بیان فرمود» 
در اینجا امتی را بیان فرموده است که بر حق قائم اند» و افعال نیک و ثواب آنا را بیان 
فرموده است؛ و خبر داده است که آن دو گروه ها نزد ال یک برابر نیستند» بلکه بین شان 
آنقدر فرق است که وصف آن مکن نیست طائفهٌ فاسق وصف شان گذشت. و اما تعالی 
در بر مومنان فرموده است 9 قَأَبْمَ گروهی است استاده براه راست. یعنی: مستقیم بر 
دین الم قائم (استاده) به آنچه از اوامری که الله تعالی بر آنما لازم فرموده است. و از آن جله 
قائم کردن شان نماز است یتلود ایب لو ءاء یل وم یَسَجِدُون می خوانند آیتهای 
خدا را اوقات شب و ایشان سجده میکنند. 

و اين بیان نماز شان در اوقات شب و طول تمجد شانست با خضوع و خشوع و رکوع 
و سجود به او تعالی و تلاوت شان کتاب پروردگار شانراست ینود باه ولو آلأخر 4 
ایعان دارند بخدا و روز قیامت. یعنی: مانند اعان مؤمنانی که موجب امان داشتن شان به تمام انبیاء 
میباشد که تعالی ایشان را ارسال فرموده است و تام کتاب های را که الّه نازل فرموده است. و لمان 
به روز قيامت را خاص قرار داده است. بخاطریکه ایعان حقیقی داشتن به روز قيامت مومن را به آنچه 
تشویق میکند که او را به الّه نزدیک میسازد و در آنروز بر آن برایش ئواب داده میشود. و به ترک 
قام آنچه که در آنروز برآن معاقبت کرده میشود 9 یرون الْعژوف وَینهُوَدْ عن آلمنگر 4 و 
امر می کنند بکار پسندیده و نمی میکنند از نا پسندیده. 

پس با یمان و لوازم آن تکمیل شدن نفس شان برای خود شان حاصل میشود» و تکمیل کردن 
غیر از خود شان با امر کردن شان به همه کار خیر و نمی کردن شان از همه کار شر حاصل میگردد» 
و از آن» تشویق شان اهل دین شانرا و غیر شانرا بر امان آوردن به محمد ب حاصل میگردد» بعداً 
آنما را با داشتن همت عالی وصف فرموده است و4 آغا یْسرعون في ات می شتابند در 
نیکی ها. یعنی: به آن مبادرت میورزند و در آن از فرصت استفاده میکنند. و آنرا در اول وقت 
امکان داشتن آن انجام میدهند» و آن از شدت رغبت شان در خبر» و معرفت شان در فواید آن و 
عواید خوب آنست» پس کسانیکه الّه تعالی آغا را به این صفات زیبا و افعال جلیل القدر (بلند 
پایه) وصف فرموده است من ع الصَلحينَ 4 از شایستگانند. کسانیکه الله تعالی آنا را در ررمت 
خود داخل میکند؛ و آغا را در سایةٌ غفران خود جای میدهد. و به فضل و احسان خود نایل 


میگرداند» و آنما هر چه کنند من حبر از خیر. کم باشد یا زياد فلن قرو هرگز قدر 
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ناشناسی نمیشود. یعنی: از اجر آن حروم نمیشوند» و اجر شان فوت نمیشود. بلکه الّه تعالی ثواب 
شانرا بر آن به کاملترین صورت میدهد. و لاکن ثواب اعمال مربوط به ٍعان و تقوای صاحب اوست؛ 
از اینخاطر فرموده است: و عَلِيمْ بالْمَْمینَ 4 و خدا داناست به پرهیزگاران. طوریکه فرموده 
انت : ل قبل اله مِنَ این جز اين نیست که قبول میکند الّه از پرهیزگاران [مائدة: ۲۷]. 

(۱۱۷-۱۱۶) رن آلذٍین کفروا ی ثفي عنهم آموطه ول ول ۲ 
أصَحب نار هم فیها خُلِدُونٌ 4۱۱5 هر آئینه آنانکه کافرند هرگز بکار نياید (دفع نکند) از 
ایشان مال های شان و نه فرزندان شان از (عذاب) خدا چیزی را و آن گروه باشندگان آتشند ایشان 
در آن جاویدند [آل عمران: 1۱۶]. 

«عتل ما ینود ی ده أَْیَوة انیا گمتل ریح فیها صر آصابت حزت فَوم طلَنوا 
آمهم الك وما طلعهم اه ولکن آنشهم بظیعون ۷ صفت آنچه خرج میکنند در 
این زندگی دنیا مانند بادیست که باشد در آن سرمای سخت رسید کشت قومیرا که ستم کردند بر 
خویشتن پس نابود ساخت آنرا و ستم نکرد برایشان خدا و لیکن بر خویشتن ستم میکنند. 
[آل عمران: 1۱۷]. 

خبر میدهد تعالی که کسانیکه کافر شدند مال های شان و اولاد شان هرگز بکار شان 
نمی آیند» یعنی: از عذاب الله چیزی را از آنما دفع کرده نمی توانند» و از ثواب الّه برایشان 
چیزی بدست آورده نمی توانند» طوریکه فرموده است : وم َوالکم وَل لادم الي کم 
ند یلا من آمن وعمل صاما و نیست اموال شا و نه اولاد شا چیزی که مقرب گرداند 
شا را نزد ما نزدیک گردانیدنی لیکن مقرب کسی است که امان آورد و کرد عمل شایسته 
[سبا: ۳۷]. بلکه مال و اولاد شان در سفر شان بسوی جهنم زاد راه شان خواهند بود» و 
بخاطر نعمت های زیاد الّه تعالی علیه آضا حجت خواهند بود. چون زیادی نعمت به آغا 
مقتضی بر این میشود تا شکر آنرا اداء کنند» و آنا بر عدم شکر آن و نا شکری آن معاقبت 
میشوند» و از اینخاطر فرموده است تعالی: # یل 
گروه باشندگان آتشند ایشان در آن جاویدند. 

بعداً آنچه را که کفار از اموال شان در صد راه الله انفاق میکنند» و برای خاموش ساختن 
نور الله از آن استعانت میخواهند مثال زده است» چون آن باطل میشود و مضمحل میشود 


(از بین میرود)» مانند کسیکه زرعی را زراعت کرده باشد و اميد نتیجه و غلۀ آنرا داشته باشد. 
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پس چون او در این حالت باشد که بادی با سرمای شدید يا آتش سوزان بیاید و زراعت 
او را تباه کند» پس جز خستگی و مشقت و تأسف زیاد برایش چیزی حاصل نشود» چنین 
است حال آن کفاری که اه تعالی در بارٌ شان فرموده dS e‏ نموت وم 
لصوا عن سبیل ال قسمینیشوتها 2 تکون یه حسنراٌ 2 یود 4 هر آئینه کافران خرج 
میکنند اموال خود را تا باز دارند مردمانرا از راه خدا پس زود نفقه کنند مال خود را باز باشد 
آن خرج کردن برایشان افسوس باز مغلوب شوند [الانفال: ۳۶]. وما ظَلَمَهُمْ 4 و ستم 
نکرد برایشان خدا. با باطل ساختن اعمال شان طولکنک بودند که اسهم یظلمُون 4 بر 
خویشتن ستم میکنند طوریکه از آیات اه انکار کردند» و پیغمبران او را تکذیب کردند (دروغگوی 
نامیدند) و بر خاموش ساختن نور الّه تعالی حرص داشتند» اين اموری بود که اعمال شانرا ضایع کرد 
و با اموالشان از بین رفت. بعداً فرمود تعالی: 

ايها لين اموا لا حئوا بطلهةٌ من ُونکم لا بنکمْ خبالا ووا ما عم قد بت البتضاء من 
مهم ما تفي صوفم کی قذ با لحم لت ن کم عون #۱۱۸ ای مومنان مگیرید کسی را 
دوست غانی غیر از خود ها کوتاهی نمی کنند در خرابی ما دوست دارند رنج شما را به تحقیق آشکارا 
شده دشنی از دهان های شان و آنچه پنهان کرده است سینه های شان کلان تر است به تحقیق بیان 
ی را 
انم لام یوم ولا مبُونکم وئومئوت بالکثب که وَذا وم الوا ءامنا وردّا علوا 
عضو علَیکم الْتامل من الط فُل وتو بِمیْظکٌ رد اه عَِیمٌ بدا الصْدُور ۱۱۹ آگاه 
شوید شا ای مردم دوست میدارید ایشان را و ایشان دوست غنیدارند شا را و اعان دارید شا به هه 
کتاب ها و چون ملاقات کنند با شا گویند یمان آوردیم و چون تنها شوند میگزند بر شا انگشتان 
خود را از خشم بگو بیرید به خشم تان هر آئینه الّه نیک داناست به آنچه در سینهاست. 
[آل عمران: ۰]۱1۱٩‏ 
إن مسك سا وه ون صك ميه وروا جا وإ ترو وتوا بض 
یدهم شا له ما بَععَلون حیط ۳ برسد بشما هبودی ناخوش کند ایشان را و 
اگر پرسد بشما بدی خوش شوند به آن و اگر صبر کنید و پرهیز کنید زیان نمیرساند بشما 


مکر شان هیچ چیز هر آئینه الله به آنچه میکنند در برگیرنده است [آل عمران: ۳ 


2ِ 


2 ی 
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تعالی بندگان مؤمن خود را از دوست گرفتن از میان منافقین اهل کتاب و غیر شان » و 
ار ار کر دن ران ماف خیش برای تشادن بان سدق بعضی اعمال کی (وطایت :الا ) 
را برای شان ی فرموده است؛ و آن در حالیست که آغا دشنانی هستند که قلب های شان 
از ملو عداوت و بغض است پس از زبان هایشان هم ظاهر میشود وما في دوم که 
و آنچه پنهان کرده است سینه های شان کلان تر است. نسبت به آنچه که از آنما می شنوید» از 
اینخاطر: ولا ینک خبالا ‏ کوناهی نمی کنند در خرایی شا. یعنی: در ضرر رساندن و مشقت رساندن 
بشما و در عمل کردن به اسبابی که به ضرر شماست. و در مساعدت دشنان تان علیه شا کوتاهی ی 
کنند» الله تعالی به مومنان میفرماید اف یا تکم ات4 به تحقیق بیان کردیم بشما نشانما را. یعنی: 
نشانمای که مصا دینی و دنیوی تان در آنست ان کم تلو اگر شما عاقل هستید. پس آنا را 
پشناسید و بین دوست و دشن فرق کنید. چون هر کس قابل اين نمیباشد که همراز ساخته شود بلکه 
عاقل کسیست که آگر در مخالطةٌ (مخلوط شدن) دشن مبتلا شود خالطةٌ او ظاهری باشد و بر چیزی از 
باطن خود او را مطلع نکند ولو که به او تلق (چاپلوسی) هم کند و قسم بخورد که او از اولیای (دوستان 
نزدیک) اوست. 

الله تعالی با تهیج مؤمنان را از این منافقینٍ اهل کتاب بر حذر داشته و عداوت شانرا بیان فرموده 
است: طهاْمْ ول E‏ و وََْمتُونْ بالکتب ِ4 آگاه شوید شا ای مردم 
دوست میدارید ایشان را و ایشان دوست نیدارند شا را و اعان دارید شا به همه کتاب. یعنی: جنس 


کتاب های که الّه آنرا به انبیای خود نازل فرموده است. در حالیکه آغا به کتاب شا اعان ندارند» 
بلکه اگر با شا مقابل شوند مان داشتن به کتاب تانرا برای شا تظاهر میکنند. 

طلودا کم الوا ءاما وا لوا عضو عَیِکم نام و چون ملاقات کنند با شا گویند 
یمان آوردیم و چون تنها شوند میگزند بر شا انگشتان خود را. و (أَامل) اطراف انگشتان است که 
از شدت خشم بر شا آنرا میگزند ‏ قُل توا بِعیْظکمٌ زد له لیم بات الصُدُوره بگو بیرید 
به خشم تان هر آئینه الله نیک داناست به آنچه در سینهاست. و در این خوشخبری برای موّمنان 
است که آنمائیکه قصد متضرر شدن شا را داشتند جز بخود ضرر نمی رسانند» و اينکه خشم شان 
قدرت نافذ کردن آنرا ندارد. بلکه هيشه به آن در عذاب خواهند بود تا که از عذاب دنیا به عذاب 
آخرت انتقال داده شوند. إن و تة اگر برسد بشما بمبودی. مانند نصر (پیروزی) 
بر دشنان و حاصل شدن فتح و غنائم «إِنَسوهُمً ناخوش کند ایشان را. یعنی: آغا را غمگین 
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و حزین کند ون نکم سِع یفرخوا با وان تصنبروا ونوا لا بضرکم یدهم شب ٍد 
E‏ 
کنید زیان نمیرساند بشما مکر شان هیچ چیز هر آئینه الله به آنچه میکنند در برگیرنده است. 
پس اگر اسبابی را که الله با نصر به تما وعده نموده است آماده نمائید - و آن صبر و تقواست 
- مکر آنا به شما ضرری نمیرساند» بلکه الله تعالی مکر شانرا عليه خود شان بر میگرداند» 
بخاطریکه آنا با علم و قدرت او تعالی احاطه هستند» و برایشان از آن هیچ خرجی نیست» 
و هیچ چیز شان بر او حخفی نیست. 

ود عدَوّت من أَهیِكَ تبوَیٌ لموْمنن مفمد للفتال وال له ميغ لیم ۱۲۱ و آنگاه که 
ها 
داناست [آل عمران: ۱۲۱١‏ ]. 

وذ هت طَیقَانٍ منم آن فْشلا وال ونم وغلی ال یل لَمْوَمنُون #4۱۲۲ 
آنگاه که قصد نمودند دو طائفه از شا که بزدل شوند و خدا مددگار ایشان بود و خاص بر 
OA FSS ET E OEE OER E EE GE‏ 
شده است» و قصهٌ آن در سیرت ها و تاریخ ها مشهور است» و شاید حکمتی در ذکر آن 
در این موضع است» و در همان اثناء واقعة (بدر) را داخل نموده است وقتیکه تعالی موّمنان 
را وعده داده است که اگر آنما صبر کنند و تقوی داشته باشند آتما را نصر میدهد و مکر 
(سازش) دشنان شانرا از آنما رد میکند و آن یک حکم عام و وعدهٌ راست است که با بجا 
نمودن شرایط آن در آن تخلف نیست» پس نونهٌ از آنرا در این دو قصه ها ذکر فرموده است. 
و اينکه اه تعالی موّمنان را در (بدر) نصر داد وقتیکه صبر داشتند و تقوی داشتند. و دشنان 
وقتی بر آا غلبه نمودند که از تقوای بعض شان خلل صادر شد. (از بعضی افراد شان غلطی 
سر زد که منافی تقوی بود)؛ و از حکمت یکجا کردن اين دو قصه ها اینست که الله تعالی 
دوست دارد تا اگر بندگان او به چیزی مصاب شوند که از آن کراهیت دارند و آنرا نمی پسندند 
آنچه را به یاد آورند که برایشان محبوب (پسندیده) است. پس مصیبت شان تخفیف میابد» 
و شکر آن نعمت بزرگی را بکشند که اگر با مکروهی (نا پسندی) که به آن مصاب شده اند 
آنرا مقایسه کنند (که در حقیقت آنمم برایشان خیر است)» مکروه نسبت به محبوب بسیار 


ناچیز و کم حسوس ميشود» و تعالی با این قول خود بر آن حکمت خود اشاره موده فرمو ده 
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است: «اَوَلمَا نکم مصيبةٌ قَد آصبثم مها آیا وقتی که رسید بشما رنجی به تحقیق 
ا : 8 ء 2 " 
رساندید دو چند آن [آل عمران: ۱۶۵]. و حاصل قضية (آخد) و خلاصة آن اینست که 
وقتی لشکر شکست خوردةٌ مشرکین در (بدر) و آن در سال دوم حجری بود» با ام آنچه از 
عدد و اموال و مردان و سلاحی که در قدرت شان بود به مکه برگشتند» و آنقدر از آن نزد 
شان جمع شده بود که برای حصول غرض شان و شفا بخشیدن خشم شان با عزم بسیار قوی 
خارج شدند» بعداً با سه هزار جنگجو از مکه بطرف مدینۀ روان شدنده تا که به نزدیک 
مدینه رسیدند» پس نبی ب و اصحاب ايشان بعد از محاوره و مشاوره. و بعد از اینکه رای 
شان در خارج شدن استقرار یافت (همه یک نظر شدند) و بطرف شان خارج شدند» و تعداد 
۳ ۱ ج 

شان یک هزار نفر بود» وقتیکه کمی سیر نمودند عبدالّه بن آبّی (منافق) با یک بر سوم حصة 
ELE ۳ 4‏ ۰ ح ۳ 

لشکر که بر طریقت خودش بودند برگشتند. و دو طائفة از مؤمنین هم در فکر برگشتن شدند» 
و آنا بنو سَلمه و بنو حارثه بودند و لاکن الّه تعالی آنما را ثبات بخشید. وقتیکه به احد 

رسیدند نبی ب آنما را در مواضع شان ترتیب دادند کوه احد در عقب شان بود و از پشت 


بر کوه احد اعتماد نموده بودند» 


e 


yS 
است به شما الله به جنگ بدر و شما کمزور بودید پس بترسید از خدا تا ها شکر کنید.‎ 

[آل عمران: ۰۱۲۳ 
1 کقول وی ام تم ام کرک ۳ 1 له ءالْف من الک مُنرَلِينَ 4۱۲٤‏ 
چون میگفتی به مسلمانان آیا کفایت نمی کند شا را که مدد کند شا را پروردگار شا به سه هزار از 
فرشتگان فرو آورده شدگان [آل عمران: ۱۲۴]. 
لی إن تصيروا وفوا ويائوگم ن وره هذا مدد ره س E‏ مر ملک 
E‏ 
میکند بشما پروردگار شا به پنج هزار از فرشتگان نشان دار [آل عمران: ۱۲۵]. 


2 


ولوما جعله ال لا بفری لحم ولتَطمین فلونکم بهدوما الصَرٌ لا من عند له آلعزیز آکیم 
۲ و نگردانید این مدد را خدا مگر مزده بشما و تا اطمینان یابد دمای شا به آن و 
نیست مدد مگر از نزد خدای غالب با حکمت [آل عمران: ۱۲۶[]. و این از جانب الله 


تعالی بر بندگان مؤمن خود امتنان است» و تذکر دادن شان به آنچه است که در روز بدر 
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آضا را با آن مدد فرمود در حالیکه با قلت عدد شان و آلات حربی شان و با وجود کثرت 
عدد دشنان شان و آلات حربی شان آغا کمزور بودند و جنک بدر در سال دوم هجری 
بود نبی ب با کمی بی بیشتر از سه صد و ده نفر از اصحاب شان از مدینه خارج شدند. در 
حالیکه بیشتر از هفتاد شتر و دو اسپ نزد شان نبود» و در طلب قافله بحارتی قریش خارج 
هدند که از شام بر میگشتت: بن مهراد ا ان کر د ووو مکه وف را هر ا 
تا قافلة خود را نجات بدهند» پس به تعداد تقریباً هزار جنگجو با آمادگی کامل و سلاح عام 
و اسپ های زیاد خارج شدند» و آنا در بین مکه و مدینه نزد آبی که به آن (بدر) گفته 
میشود با مسلمانان روبرو شدند و جنگیدند» و الّه مسلمانان را نصر بزرگی عطاء فرمود؛ 
و هفتاد نفر از سران مشرکین و شجاعان شان را به قتل رسانیدند» و هفتاد نفر شانرا اسیر 
گرفتند» و مُعسکر شانرا احتوی کردند. 

- قصهٌ آن در سورهٌ انفال خواهد آمد - چون آن موضع اصلی تفصیل آنست. لاکن ال 
تعالی در اینجا آنرا آورده است تا مومنان را با آن تذکر دهد که تقوای بروردگار خود را داشته 
باشند (از او تعالی ترس داشته باشند) و شکر او را بجا آورند نو مه للم لحم تشکزون 4 
پس بترسید از خدا تا شا شکر کنید. چون کسیکه تقوای رب خود را داشته باشد در حقیقت شکر 
او رابجا کرده است» و کسیکه تقوای او تعالی را ترک کند شکر او را بجا نه آورده است؛ یاد 
lS E‏ خوشخبری به مومنان میگفتی «آلن یَکَفیکم آن مُدکم 
1 له ءلّف من الْملیکة مُنوَِی» آیا کفایت نمی کند شار را که مدد کند شما را پروردگار 
شا به سه هزار از فرشتگان فرو آورده شدگان. 

بل ن توا َو ویو من فَورمم مدا بلی البته اگر صبر کنید و پرهیز کنید و 
بيایند بر شا همین دم (از جوش شان). امن فَوَرهم یعنی : (من مقصدهم هذا) با اين مقصد 
و عزم حکم و آن در بارۂ جنگ بدر است مدد گم ر توالت گم الملیکه : مُسومین که 
مدد میکند بشما پروردگار تما به پنج هزار از نشان دار. یعنی: با علامة شجاعت معلومدار 
میباشند» پس تعالی برای مدد کردن شان سه شرط گذاشت: صبر» و تقوی» و آمدن مشرکین با 
(فورهم هذا) یعنی: آمدن مشرکین با جوش و مقصد و عزم حکم شان» این وعدۀ نازل شدن ملائکة 


مذکور و مدد کردن شان است. اما در وعده نصر (پیروزی) و قمع پلان دشنان الله تعالی دو شرط 
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های دیگر را شرط گذاشته است طوریکه در این قول تعالی گذشت: ون تَصبواً وَتتثواً لا 
کا ا و اک فکمه و پرهیز کنید زیان نیرساند بشما مکر شان هیچ چیز. 
[آل عمران: ۱۲۰]. طوَمَا جَعَلَهُ له و نگردانید این مدد را خدا. یعنی: این مدد کردن با 
ملائکه را برایتان رلا ب بُشری6ه مگر مزده. تا با آن بشارت بگیرید و خوش شوید وََطْمَینَ 
قُلوبکم بهه وما ار لا من عند آله و تا اطمینان یابد دمای شا به آن و نیست مدد 
مگر از نزد خدا. پس به آنچه از اسبابی که در نزد تان است اعتماد نکنید» بلکه در اسباب 
اطمینان برای قلب هایتان است. و اما نصر (پیروزی) حقیقی که هیچ کس با آن مقابله کرده 
غیتواند مشیفت ال است در پروزی هر کسی از بندگان خود که او تعالی بخواهد اگر بخواهد 
کسیرا نصر میدهد که اسباب با اوست طوریکه در خلوق او تعالی سنتِ جاری همین است؛ 
و اگر بخواهد مستضعفین کمزور را نصر میدهد تا روشن بسازد که امر همه به دست اوست» 
و امور به او باز میگردد» و از اینخاطر فرموده است: وما أَلنَصْرٌ لا من ند له و نیست 
مدد مگر از نزد خدای غالب. و مخلوق در مقابل او تعالی مانع قرار گرفته نمیتوانند. بلکه هد 
خلق کمزور اند و تحت تدبیر و قهر (زور) او تعالی مدیّر هستند. 

کیم با حکمت است. آن ذات پاکی که تام اشیاء را در موضع درست آن میگذارد. 
و در غلبهٌ کافران بر مسلمانان بعض ِِ استقرار ِ تعالی حکمتی دارد» فرموده 
است تعالی: لك ولو شا آله مهم ولکن لیب َع عض حکم این است و 
اگر میخواست الّه خود انتقام 3 از ایشان و لیکن میخواهد که امتحان کند بعض شا 
را ببعضی [محمد: ۴]. 

(۱۲۷) لفط E‏ و یِکبَهمْ فیبواً خاثبی 4۱۲۷ تا هلاک کنند 
طایفه از کافران را یا ذلیل کند ایشان را پس بگردند نامراد شدگان [آل عمران: 1۲۷]. 

خبر میدهد تعالی که نصر دادن او تعالی بندگان مومنش را بخاطر یکی از اين دو امور 
است: يا اينکه تا هلاک کند طایفهٌ از کافران را» یعنی: جانبی از آما را یا رکنی از ارکان شانرا 
یا با قتل کردن» یا اسیر کردن يا استیلاء (اشغال کردن) ملکت. يا گرفتن غنیمت گرفتن مال 
شان. تا با آن مومنان قوی شوند و کافران ذلیل شوند. چون مقاومت و ماربهةٌ شان متشکل 


از اشخاص شان و سلاح شان و اموالشان و زمین شان میباشد. و با اين امور از ایشان 


میا آه 


2 " 
مقاومت و جنگ حاصل میشود پس با آن چیزی از قوت شان از بین میرود. 
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امر دوم: اينکه کفار میخواهند با قوت شان و کثرت شان بر مسلمانان طمع داشته 
باشند» و به این نا میباشند» و بر آن مایت حریص هستند» و قدرت ها و اموال را بخاطر 
آن صرف میکنند» پس الّه تعالی موّمنین را بر علیه آنا مدد میفرماید و آغا را نا مراد بر 
میگرداند و به مقصود خود نایل نغمیشوند» بلکه با خساره و غم و حسرت بر میگردند؛ 
و اگر در واقعت غور نمائی نصر (مدد) الله را بین این دو امور دائر میابی» و از آن دو خارج 
نمیباشد» یا نصر (پیروزی) مسلمانان علیه شان يا نا کامی خود کفار در کوشش های شان. 

(۱۲۹۰۱۲۸) ليس لَك مى أَلَأَمْرٍ شىء ا یوب ليم َو عد ا ظِمُون #1۲۸ 
نیست ترا اختیاری (از کار چیزی) تا خدا قبول کند توبۂ ایشان را یا عذاب کند ایشان را 
(پس) هر آئینه ایشان اند ستمگاران [آل عمران: ۱۲۸]. 

و ما ي آلسْنوّتِ وَمَا ی لْرَض يَعَفِرُ لِمَن يَشَآءُ ویب من یشاغ وال عَفُوڙ رحیمْ 
۹ و مر خداراست آنچه در آعان هاست و آنچه در زمین است می آمرزد هرکرا خواهد و 
عذاب میکند هرکرا خواهد و خدا آمرزنده مهربانست [آل عمران: ۱۲۹]. 

وقتیکه واقعات سنگین جنگ (أځد) پیش آمد» و برای نبی و مصائب بسیار سختی 
پیش آمد الّه تعالی با آن درجهٌ ایشانرا بلند ساخت در آن موقع سر مبارک ایشان زمی شد 
و دندان مبارک ایشان شهید شد گفتند 6 (کیف یفلح قوم شجوا نبیهم) چگونه فلاح 
(کامیابی) حاصل کنند قومی که نبی خود را زنمی کردند» و علیه رسای مشرکین مثل ابی 
سفیان بن حرب. و صَفوان بن آمیه و سهیل بن عمرو و احارث بن هشام بد دعا کردند. 

له تعالی بر رسول خود وحی نازل فرمود و ایشانرا از بد دعا کردن علیه آنما و از لعنت 
مودن و طرد شدن شان از رحمت الله نمی فرمود لیس لت من لام شىء نيست ترا 
اختیاری (از کار چیزی). کار تو تنها ابلاغ و ارشاد نمودن خلق و حرص داشتن به مصلحت 
های شان است. و امر در (اختیار) الّه تعالی است که تام امور را تدبیر میدهد» و هدایت 
میکند هر که را خواهد و گمراه مینماید هر که را خواهد» پس علیه شان دعای بد نکن» بلکه 
موضوع شان به الله تعالی بر میگردد» اگر حکمت و رمت او مقتصی به این بود که الله آغا 
را توفیق توبه کردن را بدهد و با اسلام آوردن شان بر آنا احسان نماید» چنین میکند» و اگر 
حکمت او تعالی مقتضی بر باقی ماندن شان در کفر شان و عدم هدایت شان باشد» آغا 


خود شان بالای خود ظلم میکنند و به خود ضرر میرسانند» و آها سبب فعل میشوند. 
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و الله تعالی این افراد معین و غیرشانرا توفیق توبه عطاء فرمود» پس آنما را بر اسلام هدایت 
فرمود رضي الله عنهم. 

و در این آیه دلالت بر اینست که اختیار الله بر اختیار بندگان غالب است» و اینکه بنده 
اگر چه درج او بلند باشد و قدرش عالی باشد شاید یک چیز را اختیار نماید در حالیکه خير 
و مصلحت در غير آن باشد» و اینکه وقتی در دست رسول ب از امر چیزی نباشد دیگران 
چگونه خواهند بود» پس در این بزرگترین جواب برای کسانیست که به انبیاء و غیرشان از 
صالحین خود را تعلق میدهند» و اینکه آن شرک در عبادت است» و نقص (کوتاهی) در عقل 
است که کسی را که تام امور به دست اوست میگذارند» و از کسی میخواهند که از امر ذرة 
را مالک نیست؛ در حقیقت این گمراهی بزرگ است. 

و توجه کن که چطور وقتی تعالی توفیق توبه کردن شانرا ذکر فرمود فعل را به طرف خود 
منسوب نود (فرمود: تا خدا قبول کند توبةٌ ایشان را) و سببی را از سوی آنما ذکر نفرمود که 
موجب آن شود. تا بر اين دلالت کند که نعمت محض فضل او بر بنده اوست. بدون کدام 
سیب يا وسیلهٌ قبلی از سوی بنده, و وقتیکه عذاب را ذکر فرمود ظلم شان را هم با آن ذکر 
نمود» و توسط فای سببی (حرف ف) واضح ساخت که سبب عذاب ظلم شان است. فرمود: 
او یفام لر یا عذاب کند ایشان را (پس) هر آئینه ایشان اند ستمگاران. تا 
آن به کمال عدل الّه و حکمت او دلالت کند» که عقوبت (جزا) را در موضع آن گذاشت» 
و بر بندهٌ خود ظلم نکرد. 

و وقتیکه به رسول خود نمی فرمود که از امر در دست ایشان چیزی نیست. امر را برایشان 
بیان فرمود که امر بدست کیست. پس فرمود: و ما ي أَلسَّمَوتِ وا ی ألرْضَ 4 و مر 
خداراست آنچه در آسمان هاست و آنچه در زمين است. از ملائکه و جن و حیوانات و فلک هاء 
و جادات هب و تام آنچه که در آسمانا و زمین است. همه ملک الله و خلوق و مُدَبّر (تابع تدبیر) 
او تعالی است» طوری بر آما تصرف دارد که پادشاه بر ملوک های خود تصرف میداشته باشد» پس 
به اندازة ذرهةٌ مالک چیزی نیستند» پس اگر چنین باشند آنما بین مغفرت او و تعذیب او تعالی احاطه 
هستند» پس هر که را بخواهد میبخشد با اينکه او را به اسلام هدایت میکند و شرک او را میبخشد» 
و به او در توفیق دادن ترک نافرمانی احسان میکند پس گناه او را میبخشد «وَیْعَذب من یَشَاءه 
و عذاب میکند هرکرا خواهد. با اینکه او را به نفس جاهل و ظام اش حواله میکند که مقتضی به 
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عمل شر است» پس به شر عمل میکند و او را به آن تعذیب میکند» بعداً آیه را با دو اسم های 
کرم ختم میکند که به وسعت رهت او و عام بودن مغفرت او و وسعت احسان او و عام بودن 
احسان او تعالی دلالت میکند؛ فرموده است تعالی: وال غفُوژ رحیمْ 4 و خدا آمرزنده مهربانست. 
پس در آن بزرگترین بشارت است که رمت او تعالی بر غضب او غالب است. و مغفرت او بر 
مواخذه او غالب است. 

پس در آیه اخبار در بارةٌ حالت خلق است. و اينکه از آنما کسانی اند که الّه آنما را مغفرت 
میکند و کسانی اند که آغا را عذاب میدهد و آیه را با دو اسی خاقه نداده است که یکی آن بر 
رمت او دلالت کند و دیگر آن به نقمت (انتقام) او دلالت کند» بلکه بر اسم های خاتمه داده 
است که هر دوی آغا بر رمت دلالت میکنند» پس تعالی دارای رهت و احسانی است که با آن 
بر بندگان آنقدر رحم دارد که در خیال بشر خطور نکند» و وصف آن درک نشود» پس از تعالی 


ميخواهيم تا ما را ستر نموده و با رمت خود در جملةٌ بندگان صاخ خود داخل فرماید. 


با تیسیر و معاونت الّه سفر اول اين تفسیر مبارک اتمام یافت» پس تام مد و شکر و ثناء او 
و ۲ ۰ Ea a‏ 
قول باری جل جلاله است: یه ین اموا لا تلو بو مس ا مضعنه 6 وا یه ان 
آیه و آن در روز بیست و نم ماه ربیع الأول سال ۱۳۴۳یک هزار و سه صد و چهل و سوم 
هجرت نبوی است» و صلی الله علی محمد و سلّم تسلیماً کثيرً. بقلم جمع کنندة آن عبدالرهن بن 
ناصر بن عبداللّه السعدي» غفر الله له و لوالديه و إخوانه المسلمين» والحمد لله رب العالمين. 


35 


